
 

 

 

 

 

 های خارجیدانشكدة ادبیّات فارسی و زبان

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش
 (علمیدو فصلنامة ) 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 دانشگاه علامّه طباطبائی صاحب امتیاز:
 دكتر علی گنجيان خناري مدیر مسئول:
 رضا ناظمياندكتر  سردبیر:

 هیئت تحریریّه:

 زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد مقدسی، ابوالحسنامین 

 المللی امام خمينی، قزوین، ایراندانشيار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه بين پاشا زانوس، احمد

 استاد زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه تربيت مدرّس، تهران، ایران پروینی، خلیل

 زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایراناستاد  رسولی، حجّت

 دانشيار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران عبّاسرضائی، غلام

 دانشيار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران صالح بك، مجید

 ت عربی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایراندانشيار زبان و ادبيّا اصغرقهرمانی مقبل، علی

 دانشيار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران گنجیان خناری، علی

 دانشيار زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران میرحاجی، حمیدرضا

 شيراز، فارس، ایران عربی، دانشگاه زبان و ادبيّات استاد اللهمیرقادری، سید فضل

 استاد زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران ناظمیان، رضا

 استاد زبان و ادبيّات عربی، دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران اللّهی، سعیدنجفی اسد

 پریسا ابراهيمی مدیر داخلی:
 محبوبه گراییآرا: صفحه     یمحبوبه گرایویراستار فارسی: 

 عادله ميرزاییویراستار انگلیسی: 
 نرروبی، دانشررادب ادبيّررات فارسرریطباطبررائی  تهررران، بزرگررراه شررهيد  مررران، پرر  مرردیریّت، خيابرران علامّرره  نشااانی:
 33138789 تلفكس:  6667617991 پستی:کُد  هاي خار ی؛ گروه زبان و ادبيّات عربی.و زبان

 مركز  اپ و انتشارات دانشگاه علاّمه طباطبائی پ و صحافی:لیتوگرافی، چا
 rctall.atu.ac.ir   ارسال مقاله از طریق سامانه:

 2799-2019شاپا الكترونیكی:    2191-3397: چاپی شاپا



 

 



 

 

 

  
 هاي نمایة دوفصلنامةپایگاه

 :در زبان و ادبیاّت عربی های ترجمهپژوهش

 www.srlst.com (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 www.magiran.com ات کشورپایگاه اطّلاعات نشریّ

 www.noormags.ir پایگاه مجلات تخصّصی نور
 fa.journals.sid.ir (SID) پایگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 www.civilica.com پایگاه سیویلیكا
 rctall.atu.ac.ir پایگاه نشریّات دانشگاه علاّمه طباطبائی

 www.ensani.ir پرتال جامع علوم انسانی

 

 مشاوران علمی این شماره:
. د مامم،، حاا   حسام. د ترکاشوند، دیفرش. د ،یاقبال عباس. د ،یابوعل رجاء. د

  ،یعسارر  صااد  . د زاده،عبادال  فاماد . د ،شاادما   سارا ی. د ،یرمضاان  ربابه

  زادگاا ،  کارم  زهارا . د مقبا،، یقهرماان  اصارر یعل. د ،مادوانییقربان زهره. د

 رضاا . د ،یای رزایم فرامارز . د ،یرحااج یم درضاا یحم. د ،خناریا یگنج یعل. د

 .ینظر رضایعل. د ا ،یناظم

 

http://www.noormags.ir/


 

 

 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه

 فصلنامهدوا زبان 0

 .شودمنتشر میفارسی  ت عربی، به زبانهاي تر مه در زبان و ادبيّادوفصلنامة پژوهش

  ايدب مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است.
 ا شرایط علمی2

هراي علمری در   هراي االر  از پرژوهش   هرا و ترازه  فصلنامه به انتشرار یافتره  دوفصلنامه: این دوخطّ مشی 
تواننرد بره   هرا مری  شیابی در زبان عربی اختصرا  دارد. ایرن پرژوه   موضوع تر مه، درك و فهم متن و معنی

 ها لورت گيرند.اي ميان زبان عربی و سایر زبانلورت تطبيقی و مقایسه

 ر مقاله داراي الالت و نوآوري باشد.
 ر در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، الي  استفاده شود.

 د.گيري باشها و نتيجهمه، متن اللی، روشر هر مقاله شام   ايده، مقد
 ا نحوة بررسی مقاله9

هاي رسيده، نخست توسط هيئت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در لورتی كره برا خرطّ    ر مقاله
نظر فرسرتاده  فصلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متخّصص و لاابدومشی 

 خواهند شد.
هراي داوران، نترای    گردد. پس از ولول دیدگاهله اذف میطرفی، نام نویسندگان از مقابراي افظ بی

گردد و در لورت كسب امتيازهراي كرافی، مقالره برراي  راپ پذیرفتره       والله در هيئت تحریریّه مطرح می
 شود.می

 ها آزاد است.ر هيئت تحریریّه در پذیرش، ردّ و ویرایش مقاله
 شود.می مشخّصحریریّه ت تها با بررسی و نظر هيأر تقدم و تأخّر  اپ مقاله

 شیوة تنظیم مقاله ا4
 باشد. واژه و گویاي محتواي آن 69به فارسی، اداكثر  مقالهكام  ر عنوان 

 یا نویسندگان( در وسط لفحه و زیر عنوان  ايده نوشته شود. مرتبرة علمری و محر ّ اشرت ال    ) ر نام نویسنده
و سمت راست ذكر شود. نام نویسندب مسئول با ستاره یا نویسندگان( زیر اسامی ) نام مؤسّسة علمی( نویسنده)

 گردد و نشانی الاترونيای نویسندب مسئول در پاورقی آورده شود. مشخّص
 است.كلمه  098فارسی ادّاكثر  بر  ايد

 كلمه است. 9ر واژگان كليدي ادّاكثر 
 واژه باشد. 69ر عنوان كام  مقاله به انگليسی، اداّكثر 

 است. كلمه 098اكثر ادّ،  ايدب انگليسیر 
 است. اكثر پن  كلمهادّ، هاي كليدي انگليسیواژهر 
 .كلمه باشد 1988تا  4888از  ،مقالهك ّ تعداد كلمات ر 

باشد تا خواننده را براي ورود بره  ها، پيشينة تحقيق، مآخذ كلیّ و روش كار می، فرضيّههامه شام  سؤالر مقد
 بحث اللی آماده سازد.

 پردازد.نویسنده به طرح موضوع و تحلي  آن میر در متن اللی 
 



 

 

 گيري باشد.ر مقاله باید شام  نتيجه
 آید.نوشت و توضيحات اضافی در انتهاي مقاله میر پی

 نامهر كتاب
 شود.ات دقيق در لفحات  داگانه آورده میمشخّصها و نمودارها با ر تصویرها،  دول

مترر  سرانتی  9/4  ر  و راسرت  و از  4متر و ااشيه از برا  و پرایين   نتیسا 9/6ر در هر مقاله، فاللة بين سطرها 
 B Badr 12هراي فارسری، قلرم    براي متن B Zar 68با قلم  Microsoft Wordنامة باشد و مقاله تحت بر

 اي انگليسی تنظيم گردد.هبراي متن Times New Roman 11 هاي عربی و قلمبراي متن
شهرت(، سال،  لد و لرفحه ذكرر   )   پرانتز به ترتيب نام خانوادگی نویسندهمتنی باید داخر ار اعات درون

 (.893: 4م.، ج 6663فرّوخ، ) شود؛ مثال
 نامهر ار اعات به كتاب در كتاب

محر ّ نشرر:    م متر م یا مصححّ. نوبرت  راپ. شرهر   نا«. نام كتاب»سال انتشار(. ) شهرت(، نام.) نام خانوادگی
 ناشر.

 نامهدر كتاب ر ار اعات به مجلّه
نام ویراستار. نام مجموعه مقا ت. «. عنوان مقاله»سال انتشار(. ) شهرت(، نام نویسنده.) نام خانوادگی نویسنده

 مح ّ نشر: نام ناشر، شمارب لفحات.
 هاي اینترنتیر ار اعات به سایت

عنروان و  »ه اینترنتری(.  نظرر در پایگرا  آخررین تراریو و زمران تجدیرد    ) نام خرانوادگی نویسرنده، نرام نویسرنده.    
 ، نام و آدرس سایت اینترنتی.«موضوع

ه از دریافرت  كلمره( باشرد. مجلّر    1988 رر 4888) لرفحه 08اكثر اردّ  شرده، اللفحات مقالة ارسر  تعداد ك ّر 
 .اً معذور استبا تر  دّ لفحاتاجم مقا تی با 

 شرایط پذیرش اوّلیّه ا7

لره( تنظريم   شررایط نگرارش مقا  ) می( باشد و بر اساس بند  هارمشرایط عل) ر مقاله باید داراي شرایط بند دوم
 ارسال گردد. rctall.atu.ac.irگردد و از طریق سامانة 

نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشرد و نرام اسرتاد نيرز در مقالره ذكرر       ر مقا ت مستخرج از پایان
 شود.

را همزمان براي مجلّة دیگري ارسال نارده باشد و تا زمانی كه  ر نویسنده باید تعهدّ نماید كه مقالة خود
نشده است، آن را براي دیگر  مشخّص ات عربیهای ترجمه در زبان و ادبیّپژوهش فصلنامةدوتاليف آن در 

 مجلاّت ارسال ناند.
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ربیع » افاتعتراز رمان ا «فاطمه جعفری» ةنقد و بررسی ترجم

 «آنتوان برمن»شكنانة  ریختهای براساس نظریة گرایش« جابر

 گلویگیاسبق بهزادـ 2ـ رجاء ابوعلی1

 رانیا تهران، ،یطباطبائ علامه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریستادر ا6
 ران یا تهران، ،یطباطبائ علامه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان ارشد یكارشناس يدانشجور 0

 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 66/86/6863تاریو دریافت: ) 

 چکیده

ست كه باعرث دشرواري   ا رواي روبههاي ویژهترین نوع تر مه است و با  الشسخت متن ادبی، ةتر م
هراي نظرري اسرت ترا راهاارهرایی برراي       شود. این نوع از تر مه، نيازمند بحرث بيش از پيش تر مه می

پرداز، فيلسوف و تراریو نگرار   متر م، نظریه« آنتوان برمن. »متر مان ارائه دهد بهتر وتوفيق بيشتر ةتر م
و  تحت تأثير فلسفه، نگاهی نو به مطالعات تر مه داشت. بررمن در  ایگراه مترر م    علم تر مه است كه

 ااضرمعتقد است. پژوهش  اي به متن اللی دارد و به وفاداري متر م در تر مهّپرداز، تو ه ویژهنظریه
 اعترافات رمان بر «فاطمه  عفري» ةتر م ،است تحليلی از نوع انتقادي سامان یافته -كه با روش توليفی

 ،سرازي شرام  منطقری   «آنتوان بررمن »شانانة متن هاي ریخترا براساس هفت مؤلفه از مؤلفه « ابر عيرب»
 ،هراي مرتن  ضرب آهنر  خریب ت ،ینازدایی كمّغ ،نازدایی كيفیغ ،تفاخرگرایی ،تطوی  یا اطناب كلام
دهرد در  بررسی كرده است. برآیند پرژوهش نشران مری    نقد وزبان  الطلااات خا تخریب عبارات و 

ضرب آهن  متن از پربسامدترین عوام  تحریف متن در  اطناب كلام و تخریب هاي یادشده،بين مؤلفه
و در مواردي شراهد افرزایش    در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشتهها مؤلفه فاطمه  عفري است و این ةتر م

 اي وفرادار در تر مه او هستيم. از  هت انتقال ساختار و محتوا نيز در مجموع، تر مه مؤلفة تفاخرگرایی
ی و تخریرب  غنرازدایی كيفری، غنرازدایی كمّر     سرازي، هراي منطقری  به متن اللی ارائه كررده و در اروزه  

بسرامد هرر یرز از    ن الرلی داشرته اسرت.    كمترین انحرراف را از مرت   ،زبان الطلااات خا  عبارات و
اي نمایش داده شرده  ر قالب یز نمودار ميلهاعترافات درمان شانانة مو ود در تر مة هاي ریختمؤلفه
 .است

 یهان شیگارا  ،یجعفار  فنطما،  جما،، تر اعترافان،،  رمانن  برمن، آنتوان واژگان کلیدی:

 .شکننن،ختیر
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 مهمقد

 . بیان مسأله1
هاى بشرى است كه قدمتى طو نى از تلاقى زبانى و یاى از فعاليتاى خا  تر مه، نمونه

از تا دهد مىرا اماان این است كه  «وساطت بينازبانى» دارد. این فعاليت بشرى، نشانگر

 ها ميانگویند، اطلاعات و دانستههاى مختلف سخن مىكه به زبان طریق تماس  وامعى

انتقال یابد و  ،...تجارى و ، اقتصادى، فرهنگى،كاربران مختلف برره منظور تباد ت سياسى

 كند. می ترهمين امر، ضرورتِ عم ِ تر مه را روشن

به -ها و این نقص هایى همراه استتر مه، همانند هر عم  دیگرى، همواره با نقص

ناپذیر اسررت و ارتباطى، ا تناب وبه عنوان یز عم  بينازبانی  -علت طبيعت تر مه

ها را به موظف است این نقص -نویسنده و خواننده اى ميانان واسطهبه عنو- متر م

هاى نظریه اتى بدون آگاهى با- كند. البته هر متر مى بنا بر شمّى كه دارد اى  برانگونه

 ،زندها مىدر  هت رفع این نقص به طور ناخودآگاه و تجربى دست به اقداماتى -تر مه

گيرى  هان به سوى علمى كردن تمام به سير و  هت رسد امروزه با تو هاما به نظر مى

مستثنا  عرضه ابزارهایى براى رویارویى با مشالات آن، تر مه نيز از این امر ها وارفه

ها، راهى است براى نظریه نبوده و نياز به ابزارهایى دارد. این ابزارها و یا بهتر بگویيم،

هایى براى ا ها و نيز عرضه راهى آنبندطبقه  ه بهتر با مشالات تر مه، آشنایى هر

 ا  مشالات پيش رو.  گيرى در  هتتصميم

 گذرد. اولينرسد، اما لدها سال از پيدایش آن میقدمت نقد تر مه به تاریو تر مه نمی
یا متر م  اند. نویسندهنقدهاي تر مه بيشتر توسط كسانی ارائه شده كه خود مؤلف و متر م بوده

دهد. این قرار می هاي خود در باب تر مه، رویارد خود را الگوي نقد و تحلي براي بيان دیدگاه

باید موضعی كاملاً شخصی در قبال متن داشته »در االی است كه گروهی بر این باورند كه متر م 
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ها و مشخصات خا  خود را به متن بيفزاید و در این زمينه، متر م و هنرمند خلاق باشد و ویژگی

 (. 048: 0880، 6)اماد« ندارندبا یادیگر هيچ تفاوتی 

تحت تأثير فلسفه،  از  مله كسانی است كه« 0آنتوان برمن»شناسی، در عرله تر مه و تر مه

دهد اال  ارائه می« برمن»گونه كه تر مه آن نقد»كشد؛ گونه دیگري از نقد تر مه را پيش می

ااترام به « برمن،»شناسی تر مه دیدگاهخوانش و تفار و بسيار نزدیز به نقد ادبی است. محور 

 (. 0: 6860)اامدي، « متن بيگانه و دیگري است
زدایی را خود ساختن و بيگانه مداري، از آنپردازي مبدأگرا است كه قومآنتوان برمن، نظریه

داند. او در شانانه میهاي ریختگرایش ترین عوام  گرایش به مبدأگرایی و پيدایش نظریهاز مهم

توان ميزان كند. با كاربست نظریة برمن، میدعوت می ین نظریه، متر م را به وفاداري به متن مبدأا

اي از عوام  را كه باعث ایجاد فرآیند او مجموعه»داد.  وفاداري متر م را مورد سنجش قرار

ر تر مه، ها بپرهيزد و دخواهد كه از این تحریفشمرد و از متر م میشود، برمیزدایی میبيگانه

 (. 6: 6876)لفوي، « متن مبدأ پایبند باشد از  هت سبز و محتوا، به

 برمن با مطرح كردن مبحث اخلاق در تر مه در واقع به تعریف هدف از تر مه

هدف از تر مه، تنها برقراري ارتباط، انتقال پيام و یا یافتن معادل »پردازد. به باور او، می

شود. ه یز فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمیبه كلمه نيست؛ زیرا تر م كلمه

اما این نوشتن و انتقال تنها در سایة هدف  ،در واقع نوشتن و منتق  كردن است تر مه

اي متر م به معناي قبول كردن و یابد. اخلاق ارفهمعنا می، بر تر مه اخلاقی ااكم

 ن،ا)برم «پس زدن است عنوان دیگري است و پذیرفتن آن به  اي پذیرفتن دیگري به

نگرانه به تر مه دارد و از تعصب افراطی برمن دیدگاهی  امع ،(. از این رو74 :0868

نسبت به متن مبدأ به دور است. او معتقد نيست كه تر مه باید به طور كلی به متن مبدأ مقيد 

یز عم  زایشی و ادبی است و شخصيت و سبز متر م در  باشد؛ زیرا الو ً تر مه،

                                                                                                                                            
1- Ahmed Hammad 

2- Antoine Berman 
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بپذیرد كه باید این است كه او  نماید،اما آنچه ضروري می یابد،ناخواه بروز میآن، خواه

اي طبق نظر برمن كه نظریه ،ست. از این روا یز بيگانه است و متن از آن او لااب متن،

از عوام  باید متن  آورد،الولی است و اماان مقایسه ميان تر مه و متن اللی را فراهم می

شانانه تا اد اماان به دور باشد و متر م با پذیرفتن متن بيگانه سعی یا ساخت سازتحریف

از دیرباز تاكنون دو نوع محور »؛ كند آن را بدون خدشه و ت ييري به زبان مقصد منتق  كند

 تا:بی ،6)نيومارك «و ارتباطیدر تر مه شا  گرفته است كه عبارتند از: تر مه معنایی 

به دو نفر كه نامشان مارراً در مبحث »توان قطبی شدن تر مه را می(. پيشينه این دو 78

و سَنت  دان و نویسنده رومیاقوق ،0نسبت داد: سيسرون نظریه تر مه ذكر شده است،

 «تورات هفتادگانة یونانی را به زبان  تينی تر مه كرد كه در قرن  هارم ميلادي، 8 روم

 (. 88: 6833، 4)هتيم و ماندي

اللفظی براي تر مه از یونانی به  تين تحت ةر زمان باستان از شيوه تر ممتر مان د

هاي خود بر این امر تأكيد داشت كه از شيوه اما سيسرون در تر مه» كردنداستفاده می

كلمه استفاده نارده است و به عنوان یز واعظ در پی آن بوده بهاللفظی یا همان كلمهتحت

را انتقال دهد. در قرن  هارم ميلادي نيز سَنت  روم براي كه سبز كلّی و تأثير كلام 

 ،9ةاورید) «معنا استفاده كردمعنابه ةاز تر م كلمهبهكلمه ةانجي  به  اي تر م ةتر م

برمن با این عقيده كه »؛ بود كه دو قطبی تر مه شا  گرفتو به این لورت  (61 :0868

تواند معناي م تنها با وفادار بودن به فرم میمعناي زیبا زایيدب فُرم و شالی زیباست و متر 

مبدأگرا پرداخت و  ةي از تر مبه طرفدار (93: 6836 پور،)مهدي «اللی را انتقال دهد

این در االی بود كه برمن معتقد است ریزي كرد. شانانه را پایههاي ریختنظریة گرایش

                                                                                                                                            
1- Peter Newmark 

2- Marcus Tullius Cicero 

3- Saint Jerome 

4- Basil Hatim and Jeremy Munday 

5- Urida Baramaki 
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و بر این اساس  (76:  0868،برمان) «تر از متن مبدأ استاي ناگزیر طو نیهر تر مه»

بنابراین، یافتن یز معادل لفظی »ب  متر م و خواننده و ود دارد. هایی در مقا الش

رود و شمار میهاي عام پيش روي متر مان بهمناسب و سازگار با بافت متن  زو  الش

ار شمهمين امر از عوام  دشوارسازي فرآیند عم  متر م به ویژه در تر مة متون ادبی به

اي به نقطة دیگر د ار رود؛  راكه ساختار مزا ی، عاطفی و عقلی انسان از نقطهمی

  (.0: 6867)گنجيان خناري، « شوددگرگونی و تحو ت مختلفی می

 

 سؤالات پژوهش. 2
 در این پژوهش به دنبال پاسو براي دو سوال زیر هستيم:

حریف متن مبدأ رمان اعترافات یز نقش بيشتري در تهاي یادشده، كداماز ميان مؤلفه -

  ربيع  ابر داشته است؟

 ميزان وفاداري متر م به متن اللی  قدر است؟ -

 

 های پژوهشفرضیه. 3

تخریب ضرب اطناب كلام و  هاي یادشده،دهد در بين مؤلفهبرآیند پژوهش نشان می 

 و این فاطمه  عفري است ةاز پربسامدترین عوام  تحریف متن در تر م هاي متنآهن 

در  مؤلفه در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در مواردي شاهد افزایش مؤلفه تفاخرگرایی

به متن  اي وفادارتر مه او هستيم. از  هت انتقال ساختار و محتوا نيز در مجموع، تر مه

 ی و تخریبسازي، غنازدایی كيفی، غنازدایی كمّهاي منطقیاللی ارائه كرده و در اوزه

زبان، كمترین انحراف را از متن اللی داشته است. در ك   الطلااات خا و عبارات 

 36اي، دست آمده از نمودار ميلهبا تو ه به آمار بهميزان وفاداري متر م به متن اللی 

به  مورد 17درلد باقيمانده رمان؛ یعنی در 66، اما در است خوب و قاب  اطميناندرلد 
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متر م نتوانسته است  هاي محلی، ملات و عبارت ،خاطر ثقي  بودن یاسري الطلااات

 مقصود اللیِ نویسنده را به خواننده برساند. 

 

 پیشینه پژوهش. 4
( با 6868بودي )هایی لورت گرفته است از  مله پژوهش زندهدربارب نظریة آنتوان برمن، پژوهش

نتوان برمن تا شناختی آهاي تحریفی در گفتمان تر مهو دیگري و گرایش از خود»عنوان 

واكاوي  كه در این پژوهش، مفاهيم خود و دیگري را با تايه بر نظریة آنتوان برمن «ناپذیريتر مه

 كرده است. 

شانانه هاي ریختگرایش البلاغه براساس نظریةنقد و بررسی تر مة شهيدي از نه »مقالة 

البلاغه را با تايه بر دي از نه سيد عفر شهي (، تر مه6864نوشتة دلشاد و همااران )« آنتوان برمن

سازي )تفاخرگرایی( نقد و اطناب كلام و آراسته تطوی  و سازي،سازي، شفاف هار مؤلفه منطقی

 بررسی كرده است. 

هاي سفيد براساس سيستم هایی  ون في تپه بررسی تر مة داستان»( در مقالة 6866لميمی )

كلام،  سازي، تطوی  و اطنابرا از  هار منظر منطقیداستان اشاره شده « تحریف متن آنتوان برمن

 تفاخرگرایی و تخریب شباة معنایی مستتر، بررسی انتقادي كرده است. 

نقد و بررسی تر مة عربی گلستان سعدي براساس نظریة »( در مقالة 6869افضلی و یوسفی )

و مسبوق و گلزارخجسته « ع(آنتوان برمن )مطالعة موردي كتاب الجُلّسان الفارسی اثر  برائي  المخلّ

هاي رضوي براساس سيستم تحریف متن واكاوي تر مه پورعبادي از اامت»( در مقالة 6861)

 اند. هاي نظریة تر مه آنتوان برمن پرداختهبه بررسی هفت مؤلفه از سري مؤلفه« آنتوان برمن

ب و توضيح در تر مة نقد و بررسی اطنا»( در مقالة 6861الحسينی و نظري )فرهادي، ميرزایی

دو مؤلفه اطناب و « لحيفة سجادیه براساس نظریة آنتوان برمن )مطالعه موردي تر مة انصاریان(

 شانانه آنتوان برمن مورد بررسی قرار داده اند. هاي ریختهاي گرایشتوضيح را از سري مؤلفه
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مة الأدبیة لدی أنطوان الحرفیة في الترج»نامه خود با عنوان ( در پایان0868) اوریدةبرمای 

برمان،دراسة نقدیة تحلیلیة للنزعات التشویهیّة في ترجمة روایة فوضي الحواس لأحلام مستغانمي 

هاي تحریفی مورد از گرایش 68كه به دانشگاه قسنطينة الجزائر ارائه كرده است به « إلي الفرنسیة

و براي هر یز  ند نمونه ذكر مو ود در تر مة فرانسوي این رمان براساس نظریه برمن اشاره 

 كرده است. 

با تو ه به بررسی انجام شده در مطالعات لورت گرفته، هيچ پژوهشی در رابطه با تر مة 

تاكنون لورت نگرفته است؛ از این رو، پژوهش ااضر  رمان اعترافات ربيع  ابرفاطمه  عفري بر 

 رود. شمار میكاملاً نو به

تر مه و است  ليلی از نوع انتقادي سامان یافتهتح-پژوهش ااضر با روش توليفی

شانانة متن هاي ریختعترافات ربيع  ابر را براساس مؤلفهرمان ابر  «فاطمه  عفري»

 ،نازدایی كيفیغ ،تفاخرگرایی ،تطوی  یا اطناب كلام ،سازيشام  منطقی «آنتوان برمن»

 لااات خا الطتخریب عبارات و  ،هاي متنخریب ضرب آهن ت ،نازدایی كمیغ

  كند.بررسی می نقد و زبان،

 

 ربیع جابر و رمان اعترافات. 5
  هان امروز نس  نویسندگان ترینمطرح از و لبنان  وان نویسندگان از یای  ابر ربيع

 دانشگاه از فيزیز رشتة در و شد متولد بيروت درميلادي 6670 سال در او. است عرب

 ،«آفاق» نامه هفته سردبير وي. كرد دریافت را خود كارشناسی مدرك بيروت آمریاایی

 آثار ترینبر سته. رسدمی  اپ به لندن در كه است «الحیاة» روزنامة فرهنگی پيوست

 خاطر به 0860 سال در  ابر ربيع. است هشد تر مه متعدديهاي زبان به  ابر ربيع داستانی

 . شد امارات كشور در عربی بوكر پنجم دورب  ایزب برندب« بل راد دروز» رمان نوشتن
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 و 0886 سال در عربی بوكر ب ایز نامزد كه لبنانی نویسندب ، ابر ربيع رمان اعترافاتِ

 «اعترافات»»؛ است شده تر مه بخش در 0867 سال در آمریاا 6ی پنادب ب ایز ببرند

 لبنان كشور داخلیهاي  ن  بستر در زندگی یز. است سرگشته زندگی یز از روایتی

 به است بوده آن طی بر قرار طبيعی طور به كه مسيري از را انسان یز گذشتسر كه است

 در خيابانی خونين نزاع یز دل از «مارون» اسم به كودكی. دهدمی ت يير نامختوم سویی

 بزرگ مادرش و پدر قات ِ خانوادب در و آیدمی بيرون زنده لبنان داخلیهاي  ن   ریان

 این از او خود نه و اندكرده بزرگ و داده نجات را او  را ندبدان هاآن نه كهآنبی شودمی

 شالی همان به تواندنمی دیگر او؛ است مشخص او براي  يز یز اما آورد،می در سر راز

 است  ن  زادب مارون. خواستمی ،بودنمی ايمعركه  نين ميان در اگر كه كند زندگی

  دا انسانی خود از بتواند تا زندمی دري ره به ؛آن از ناشی نفرت و كينه با شده بزرگ و

 بخواند، درس تواند نمی شود، عاشق تواندنمی او. شودنمی موفق بسازد،  ن  از شده

 را خود گذشته واقعيت تواندنمی اتی و كند لمس را مادري و پدري محبت تواندنمی

 بوده  ه رايب داندنمی كه  نگی ساخته، شده اسبی انسان یز او از  ن . كند كشف

 سترون انسانی را خود پایان در مارون. كندنمی كشف را بسترش در بودنش راز نيز هرگز و

 دیده تدارك خود براي را رااتی شاید و معمولی وبيشكم زندگی گر ه كه یابدمی شده

  ينش البته و دارد ريابسي خالیهاي خانه كه متقاطعی كلمات  دول همچون است؛

 اما ،تلو روایتی و دهدنمی راها خانه سایر به شدن پر ا ازه ،هاخانه سایر در كلمات

 همان از كه هستند  نگجویانی تنها آن در ااضران كه  نگی  ن ؛ از است خواندنی

 یا و بپذیرند را آن خواه نيست؛ها آن انتظار در تباهی و سياهی  ز سرنوشتی دانندمی ابتدا

 در دیگريهاي افق به كنند سعی و برگردانده آن از را خود روي هوایی سربه با خواه

 . (6867 مهر، )خبرگزاري «شوند خيره زندگی

                                                                                                                                            
1- Pen 
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 نگاهی به نظریۀ آنتوان برمن. 6

نگار علم تر مه است. او پرداز، فيلسوف و تاریو( متر م، نظریه6646-6666) آنتوان برمن

،گونرة  0و هانري مشونيز 6ينها و كسانی  ون والتر بنيامير فلسفة رمانتيز آلمانیتحت تأث

دهرد،  گونره كره بررمن ارائره مری     آن كشد. نقد تر مه،دیگري از نقد را در تر مه پيش می

شرناختی  اسرت. محرور دیردگاه تر مره     اال  خوانش و تفار و بسيار نزدیز به نقد ادبری 

هراي  گررایش »برا ارائرة نظریرة     برمن، ااترام بره مرتن بيگانره و دیگرري اسرت و از ایرن نظرر       

در كرار تر مره مرورد     گرایانه و معطوف به زبان مقصرد را هاي قومدیدگاه« شانانه،یختر

اطنراب كرلام یرا     وي هرگونه ت يير در سبز نویسنده، سراختار زبران،  »دهد. بررسی قرار می

شرمارد.  مری بندي را از  مله عوام  تحریرف مرتن بر  گذاري و پاراگرافاتی ت يير در نقطه

تطوی  یرا   ،سازي شفاف ،سازيمنطقیفه تشاي  شده كه عبارتند از: مؤل 68این رویارد از 

خریرب  ت ،سرازي مگرون ، هینرازدایی كمّر  غ ،نرازدایی كيفری  غ ،تفراخرگرایی  ،اطناب كرلام 

هراي  بنردي تخریب سيسرتم  ،هاي معنایی مستتر در متنتخریب شباه ،هاي متنآهن ضرب

الرطلااات  خریرب عبرارات و   ت ،هراي زبرانی برومی   تخریب یا غيربومی كردن شرباه  ،متن

 . (98-94: 6668)برمن، « هاهاي زبانبر هم نهادگی ء وزبان، امحا خا 

 پرردازان مبردأگرایی اسرت كره برا     بر رویارد غيروفادارانه تاخته و از  ملره نظریره   «برمن»»

 سازي در فرآیند تر مره بره شردت مخالفرت كررده     سازي و تقبيح بيگانهگرایش متداول بومی

بره عقيرده او مترون تر مره شرده در طرول فرآینرد تر مره بره          (. »804 :6836 ،8نردي )ما «است

 (. 037: 0888، 4)بيار «شودیابد كه اثري از بيگانگی در آن یافت نمیت يير شا  می ايگونه

                                                                                                                                            
1- Walter Bendix Schonflies Benjamin 

2- Henry Meschonnic 

3- Jeremy Munday 

4- Baker 
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 از هردف . دهند ت يير را زبان شا  و ریخت دارند، تمای  ايعده كه است معتقد برمن»

 زبران  در زیبرا  لرورت  و معنرا  بره  خردمت  و اللی متن نابودي ینوع او زعم به كه كار این

 و معنرا  مجدد آفرینش و بازنویسی در قدرآن خود، تر مة در یعنی؛ است خواننده و مقصد

 راهرا  شرا   ت يير این او. سپارندمی فراموشی به كلی به را اللی متن كه شوندمی غرق فرم،

  «گررذاردمرری يرتررأث متررر م گيررري هررت بررر كرره دانرردمرری مدارانررهقرروم عوامرر  از ناشرری

 . (44 :6866 )لميمی،

از دیرباز مورد تو ه متر مان بروده اسرت. در    زدایی و فرآیند از آن خود ساختنبيگانه

یونانی و سناریتی به عربی  آثار پرشماري از پهلوي، ی،عبّاسدوران نهضت تر مه در عصر 

هاي هزارویز شب و تر مه. متن اللی بودهایی نابرابر از تر مه برگردانده شد كه بيشتر،

هاي غيروفادارانه است. ایرن رویاررد در   هاي بارزي از این دست تر مهنمونه كليله و دمنه،

پسااسرتعماري رونرق گرفرت.     ةهرا برا تر مر   این تر مه بدوران معالر نيز ادامه یافت و عمد

ستعمار فرهنگی دست بره  ا ب ا كه متر مان كشورهاي استعمارشده براي رهایی از پدیدآن

(. دیردگاه بررمن   08 :6866 )انوشريروانی،  آثاري با رن  و بوي بومی و محلی زدنرد  ةتر م

متن مبردأ  كردن رن  اي است كه كمر به نابودي و كمعليه  نين رویاردهاي غيروفادارانه

تري نازل ةباي را در مقایسه با متن اللی در مرتمسلماً دیگر نمی توان  نين تر مه»اند. بسته

آفرینرد كره خرالق    متنی می با افظ  ایگاه متن اللی، متر م اي،قرار داد. در  نين تر مه

 دیگر برده و اسرير نویسرنده نيسرت؛    نه نویسنده متن مبدأ. متر م این متن، آن متر م است،

 «بلاه آزاد است تا متنی را از بافتی به بافت فرهنگی دیگر منتق  كنرد و از آن خرود، سرازد   

(. آنتوان برمن بر این رویارد غيروفادارانه تاخت. البتره بایرد گفرت    06 :6866انوشيروانی، )

پایبنرد برودن بره عقيرده بررمن در       ا تماعی و گفتمانی، -هاي فرهنگیكه با تو ه به تفاوت

نظریره بررمن در    ،(. از ایرن رو 18 :6836 پرور، )مهردي  نمایرد تمامی موارد بسيار دشروار مری  

 توان بر آن  امه عم  پوشاند. ها،كاربردي و عملی نيست و نمیمؤلفهاي از پاره



 66 گلویگياسبق بهزادرجاء ابوعلي و  /... اعترافات رمان از «یجعفر فاطمه» ۀترجم یبررس و نقد 

 

 رمان اعترافات درشکنانه آنتوان برمن های ریخت. نقد و بررسی مؤلفه7

 سازیمنطقی .7-1

 مربوط مبدأ متن گذاريعلامت شيوب و نحوي ساختار در ت يير ایجاد بهسازي منطقی»

 را  ملات زنجيرب و  ملات مقصد، گفتمان نظم به هتو  با متر م مؤلفه، این در. شودمی

 رساله رمان، قبي  از نثر كه است معتقد برمن. آوردمیدر نظم به و كندمی مرتّب و بازتوليد

 و بلند  ملات معترضه، و مولولی  ملات تعدد تارار، از برخورداري دلي  به ...و

 ساختار این ،سازيمنطقی با متر م و دارد شاخهشاخه ساختاري فع ، بدون  ملات

 در كه  ملاتی براي متر م مثال، عنوان به. كندمی تبدی  خطی ساختار به را شاخهشاخه

 الطلاح، به و كندمی كوتاه را بلند  ملات. آوردمی فع  هستند، فع  بدون مبدأ متن

 ت،اقيق در. كندمی كم و اضافه یا و  ا ابه را معترضه  ملات یا شاندمی را  ملات

 پور،)مهدي «كندمی رد را آن و قلمداد اللی متن در تحریفی راسازي فرآیند منطقی برمن

6836: 8) . 

 .شودنادرست تلقی نمی ،كه به بافت اللی كلام آسيبی نرساندتا زمانی سازي منطقی

شود؛ در نوع اول متر م به دلي  متداول نبودن سازي به دو نوع تقسيم میمنطقی ،بنابراین

زند. به عنوان مثال، متر م فاطمه  عفري در تر مة ركيب زبان مبدأ دست به ت ييراتی میت

ساختار اللی این  مله را نسبت به متن اللی به  ،در فرآیند تر مة  ملة معترضه نمونة زیر

بيگانه از  ،هم ریخته و  اي  ملة معترضه را ت يير داده است در االی كه  ملة معترضه

شود و بارت است از  ملة زائدي كه در بين ا زاي اللی  مله واقع میو عبوده كلام 

أخي الصغیر لم أعرفه، أعرف » هایی است كه محلی از اعراب ندارد. مانند: زء  مله

  «أکثر ممّا یشبه أخي الکبیر -کان یشبهني-صورته، أعرف وجهه، یشبهني في الصور 

  (.6: 0883 ) ابر،
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ها عاس در شناسم،می را اشقيافه ام،دیده را عاسش ام،ندیده را كو ام برادر» : تر مة

 . (6 : 6867 ) عفري، « بودر امشبيه ر بزرگترم برادر تا است من شبيه بيشتر

 املی ساختار دو از كه هستند مركبی پيچيدب  ملات از دیگر یای معترضه،  ملات

في الصور أکثر ممّا یشبه أخي  یشبهنيشام )  مله این در ام  اللی ساختار. برندمی بهره

 است باشد( ترم بزرگ برادر شبيه بخواهد ایناه تا ،است من شبيه بيشترها عاس در ؛الکبیر

  راكه ؛است گرفته  اي ساختار این ا زاي پایين یشبهنی( )كان6فرعی ام  ساختار كه

 با رو، این از. نيست لددرلد خبرش اطمينان ضریب كرده اس كلام، اثناي در گوینده

 را خود گمان و ظن االت بود( من شبيه بيشتر البته ؛یشبهنی )كان معترضه  ملة آوردن

 عوض و دادن ت يير داده، خبر موضوع از به این شا  گوینده  ون و است كرده ابراز

 . است شده تر مه در اللی معناي تحریف و مفهوم ت يير باعث معترضه  ملة ماان كردن

 

  ب کلامتطویل یا اطنا .7-2

 زدایی از معناست، اما اطناب، مفص  كردن كلام و اضافاتیسازي، ابهامهدف از شفاف»

 كه به بارآندهد، بیافزاید و تنها اجم خام متن را افزایش میاست كه  يزي به متن نمی

 تراي به این گرایش دارد كه از متن اللی طو نیمعنایی و گفتاري متن بيفزاید. هر تر مه

آن اضافاتی  . منظور از اطناب،(14: 0883-6 معایش،) «د و این نتيجه دو گرایش اول استباش

در بلاغت قدیم به این  ،به عبارت دیگر از متن است كه بار معنایی را دربر نداشته باشد؛

شود و باري اطناب اداي مقصود با عباراتی بيشتر از عبارات گفته می )اشو زائد( گرایش

تنی است كه اطناب مو ود در متن اللی، بسته به نظر نویسندب متن اللی گف»مألوف است. 

                                                                                                                                            
 ملات مركب،  ملاتی هستند كه علاوه بر ساختار ام ، مشتم  بر یز نقش بيرونی نيز »از نگاه اامد متوك ،  -6

اللی و فرعی( باشد در ي دو ساختار املی) باشند، نقشی مانند مبتدا، دامنه یا منادا. وي  ملاتی را كه در بردارنده

 (. 89: 6633)المتوك ، « دهددستة دیگري تحت عنوان  ملات پيچيده  اي می
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باید به  شوداست و از ايطة كار ما خارج است، اما هنگامی كه بحث از تر مه و اطناب می

تواند بدون تو ه به متن اللی، تر مه را د ار این موضوع دقت كرد كه آیا متر م می

أنا أمکّ یا » یطُعمها و تضحک و تقول» . مانند  ملة(1 :6861 )فرهادي، «اطناب كند یا خير؟

 (. 19 :0883 ) ابر، «و تبوس رأسه. هي تبوس رأسه و هو یبوس رأسها «بلا أدب

 من ادب،بی پسر اي» گفتمی خنده با هم او و گذاشتمی مادرم دهان در را غذا» تر مه:

 باران بوسه را مادرم سر او و دبوسيمی را او سر مادرم. بوسيدمی را سرش و «هستم مادرت

 . (93 :6867 ) عفري، «كردمی

 اجيم و طو نی باعث كلمات از شماري آوردن با متر م پيداست، تر مه از كه  نان

 از باران و دهان مانند اضافی كلماتی. است شده متن تحریف سبب الطلاح به و متن شدن

 ايتر مه با توانستمی متر م و رودمی شماربه كلام اطناب  زو كه است مواردي

 غذا مادرم به ؛یطُعمها»  ملة تر مة در  عفري متر م. كند تر مه را عربی متن تر،كوتاه

 در است كرده استفاده اطناب از «بوسيدمی را مادرم سر او و ؛رأسها یبوس هو و»و «دادمی

 لفت هيچ همچنين .است نشده دهان كلمة به اياشاره هيچ «یطعم» فع  كنار در كه االی

 باران )بوسه خالی لفت با را فع  متر م اما است، نرفته كاربه یبوس فع  همراه خالی

 سازيزیبایی این و است كرده طو نی را  مله واقع در و است برده كاربه كرد(می

 . يستن درست برمن آنتوان شانانةریخت نظریةبراساس 

 

 تفاخرگرایی .7-3

 داندخواند و آن را نتيجه كار متر مانی میا، گرایشی افلاطونی میاین گرایش ر «برمن»» 

 :6866)لميمی، «آورندكه متن مقصد را از لحاظ فرم و شا ، زیباتر از متن اللی می

شود كه معتقدند شناختی افرادي می(. او معتقد است این گرایش مربوط به اس زیبایی43

من تفاخرگرایی را در نظم، شاعرانه كردن و در بر»گفتمانی باید گفتمانی زیبا باشد.  هر
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خواند و آن را شام  توليد  ملات فاخر با بهره گرفتن از متن بليغ كردن می نثر،ه اوز

كند. در واقع، برمن كار این متر مان را بر هم زدن اوليه، تعریف میه ماد اللی، به عنوان

ند و  ون متن اللی، لرفاً براي داند كه بدون در نظر داشتن  اللی می سبز و فرم متن

كنند و دست به بازنویسی فاخر كردن متن مقصد به متن اللی تو هی نمی خوانا، بر سته و

 (. 74 :6869)افضلی،  «زننداز متن اللی می و تمرین سبای

 عفري به ندرت از مقولة تفاخرگرایی بهره  سته و به فرم عربی پایبند بوده و در اد 

کنّا لا نری إلي ماوراء »انند و عبارات ادبی و پر طمطراق دوري كرده است. م توان از تعابير

البنایات المحطّمة: بدت البنایات مثل سلسلة جبال من الباطون الرمادی و الثقوب 

نحن لم نکن نستطیع  و )بعض البنایات مقصوص الروؤس(، السوداء،سلسلة تنخفض ثمّ تعلو

 (. 10 :0883 ) ابر، «أن نری ما یوجد وراء تلک الجبال

ها مث  یز آن ساخمان دیدیم:نمی هاي ویران بود،اما آنچه را پشت آن ساختمان» تر مه:

رشته كوهی پر  رسيد،هاي سياه به نظر میرشته كوه بتونیِ خاكستري رن  و پر از سوراخ

آن رشته  يزهاي پشتتوانستيم  و ما نمی ها رفته بود(از پستی و بلندي )سرِ بعضی ساختمان

 (. 91 :6867 ) عفري، «كوه را ببينيم

در تر مة عبارت مزبور تفاخرگرایی لورت گرفته است و متر م به  اي عبارات 

استفاده  «هاها و بلندي، پر از پستیرسيدبه نظر می» از« شدبا  و پایين می شد،دیده می»

در گرایش »ست. كرده است و از این طریق زیبایی ادبی به تر مة خود بخشيده ا

سازي متر م بر آن است تا متنی هر  ه زیباتر به مخاطب ارائه كند و تفاخرگرایی یا آراسته

آنچه برمن در نظر (. 068: 0888)بيار،  «شودمیزدایی از متن مبداء این امر باعث غرابت

 أشناخت بيشتري بين مخاطب متن مبددارد افظ بيگانگی مو ود در زبان است تا رابطه و 

این مدل تر مه براساس نظریة برمن تحریف متن  شود. به عبارت دیگر،و مقصد ایجاد 
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اي نزدیز به متن اللی و دور از آید و متر م در این الگو باید تر مهشمار میبه

 تفاخرگرایی ارائه دهد. 

 به تفاخرگرایی از استفاده با «الموقف» كلمة دقيق معادل در  عفري دیگر، اي نمونه در

 «خيایان كنار» عبارت از «پاركين » عبارت  اي به و است بخشيده زیبایی اشتر مه

 معناي در ل تهاي فرهن  در كه«الموقف» كلمه معناي در متر م. است كرده استفاده

: 6860 )آذرنوش، «ماان مح ، نزول، مح  ایستگاه، استراات، مح  توفقگاه، پاركين ،»

 ؛كند استفاده بهتريهاي معادل از معانی این از استفاده با توانستمی ،است آمده (6089

 . (680 :0883 ) ابر، «نرکن السیارة في الموقف و بإنتظار موعد الفیلم نتکلّم»

 «.زدیممی ارف فيلم، شروع زمان تا و كردیممی پارك خيابان كنار را ماشين» تر مه:

 . (68 :6867 ) عفري،

 

 غنازدایی کیفی .7-4

 وخمپيچ و الطلااات كلمات، كردن  ایگزین تحریف، نوع این رمن،ب الگوي در»

 در كلمات طنين و آوایی معنایی، غناي لحاظ از كه است الطلاااتی و كلمات با  ملات

 ترینسخت از یای شاید گوید،می سخن آن از برمن كه تحریفی. نيستند مبدأ واژه سطح

 با زبانی هر. باشد متر م هر كارهاي دشوارترین از یای و تر مه عم  در مو ود مسائ 

 با ايویژه كلامیهاي بازي و كلمات آن، در مو ود آواهاي و كلمات و ساختار به تو ه

 شاید. است دشوار بسيار غالباً هاآن برگرداندن و دارد خود خا  تصویرسازي و معنایی بار

 «ندارد و ود شانسی نين  همواره اما داد، مانور هاآن آواییهاي شباهت با بتوان گاهی

  .(066: 0888)بيار، 



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش        21

 

 كرد، یاد كيفی غنازدایی عنوان با  عفري تر مة در آن از توانمی كه مواردي  مله از

الأزرق و أذکر « المریول»أذکر الوجوه الخائفة و أذکر بناتاً کثیراتٍ في» است: عبارتاین 

 . (81 :0883 ) ابر، «حقیقي غیر مهمّوجهاً ینظر إليَّ من بین الوجوه:اسمها هیلدا،اسمها ال

 آبی «فرم لباس» كه زیادي دخترهاي و دارم خاطر به را زدهواشتهاي  هره» تر مه:

 بود، هيلدا اسمش زد:می زل من به كه است یادم را یایها قيافه آن بين از بود، تنشان رن 

 . (88 :6867 ) عفري، «نيست مهم اشواقعی اسم

 اعتقاد به. است كرده تر مه «زدمی زل من به» را «إلیَّ ینظر» فع ِ ممتر   مله، این در

 معنایی غناي لحاظ از كه كلماتی و الطلااات با كلمات و عبارات كردن  ایگزین برمن،

 متن از غيردقيق تصویري ارائة باعث و آیدمی شماربه تحریف نيست، مبدأ متن خور در

  يزي، یا كسی كردن مشاهده به، كردن نگاه» شده: گفته إلی نظر معنی در. شودمی اللی

 تفاوت و (6868 :6860 )آذرنوش، «را  يزي داشتن منظور به، داشتن تو ه افاندن، نظر

 لورت به كردن نگاه دیگر مسير هر یا و اتوبوس در  راكه دارد؛ زدن زل با ايعمده

  يزهاي وها تو ه و لاقهع به تو ه با زدن زل ، اماگيردمی لورت غافلگيرانه و ناگهانی

 رودمی كاربه زدن زل براي عربی زبان در كه هایی فع . همچنين گيردمی لورت دیگر

 متر م پس (؛488 :6861 نژاد،)فاتحی «تَفَرَّسَ فيَّ تمََحلَقَ فيَّ، إليَّ، حدَّقَ» :هستند افعال این

 . باشد داشته تو ه ناته این به باید تر مه در

عندما صرت أخرج معهما و تذهب إلي  لکن بعد ذلک،» باب غنازدایی كيفی: نمونه دیگر در

 (. 81 :0883 ) ابر، «)جنُیَنةَ السیوفي( أو إلي الکسلیک السینما أو إلي المطعم أو إلي الحدیقة

 و سيوفی( )پارك پارك یا رستوران و سينما در بيرونمان دیدارهاي از پس اما» تر مه:

 .(88 :6867 ) عفري، «شدیم تر دیزنز هم به كسليز روستاي

 بر آن شدب تص ير و «بستان بهشت، باغ،» معناي به جَنّة ریشة از ال  در «جنَُینَة» كلمة

 است آورده پارك معناي در را آن اینجا در متر م اما است، باغچه معناي به و فُعیلة وزن
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 متن درك در آن ارهدوب ذكر و بود كرده ذكر را پارك كلمه رمان نویسنده كه االی در

 . است سيوفی باغچة «جنَُینَة السیوفي» عبارت اللی معناي بنابراین. كردمی ایجاد را خللی

أبي کان یشرب قهوة ماری وهو یدخنّ سکائره علي الشرفة ساعة الصباح. »اي دیگر: نمونه

 (. 84 :0883 ) ابر، «عندما ینتهي یدخل إلي الحماّم. بعد وقت قصیر یخرج من البیت

 بود، كرده دم ماري كه را ايقهوه و كشيدمی سيگار بالان درها لبح پدرم،» تر مه:

 خانه از بعد، كمی و زدمی بهداشتی سرویس به سري شد،می تمام كارش وقتی. نوشيدمی

 . (86 :6867 ) عفري، «رفتمی بيرون

 به. است كرده مهتر  اشتباه متن ساختار بنابر را «الحمّام» كلمه دقيق معادل متر م

 بهداشتی سرویس معناي به الحمّام كلمة و ه هيچ به ل تهاي فرهن  در دیگر، عبارت

 «معدنی آب  شمة شنا، استخر گرمابه، امام،» معانی در بلاه ،است نشده آورده

 دورب معناي به عربی زبان در بهداشتی سرویس كلمه. است آمده (008 :6860 )آذرنوش،

 . است شده برده كاربه. ..و مرااض المياه،

 

 ی. غنازدایی کم7-5ّ

 براي گاهی كه است معتقد برمن. است واژگانی رفتن هدر از سخن تحریف، نوع این در» 

 «شودمی منجر كمی غنازدایی به دال یز انتخاب و دارد و ود دال  ندین مدلول، یز

قذائف صاروخیة:  تحت سقوف الأرز تعلّمت أن ترمي» مانند:(. 066-060: 0888)بيار، 

 . (79 :0883 ) ابر، «7تدرّبت علي الأر . بي . جي. و علي ال ب 

 و زدن  ی. پی. آر گرفت: یاد را موشز پرتاب سدر،هاي شاخه سقف زیر» تر مه:

 . (17 :6867 ) عفري، «دید آموزش را 7 ب پرتاب

 را «سدرهاي شاخه سقف» معادل «الأرز سقوف» واژب برابر در  مله این در متر م

 واژگان معناییهاي مؤلفه كاهش به و ریخته هم به را واژگان معنایی تركيب و آورده
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 كه است «بام پشت و سقف پناه، سر پوشش،» معانیِ داراي سقف واژب. است زده دست

 و است واژگانی ضعف و كاهش نشانة خود كه آورده را آن از ضعيف معادلی تنها متر م

. است گرفته لورت كمی غنازدایی همان یا تحریف متن ر مةت در برمن نظریةبراساس 

 استفاده بيشتر توضيح و تفاخرگرایی براي «سدرهاي شاخه سقف» از فوق  ملة در همچنين

 به بلاه است، نداشته «هاشاخه الأغصان؛» به اياشاره هيچ نویسنده كه االی در. است كرده

 . است كرده اشاره «ها سقف یاها پوشش»

 

 های متن. تخریب ضرب آهنگ7-6

 این. متنیهاي نواخت ت يير از است عبارتهاي متن[ ]تخریب ضرب آهن این گرایش »

 بر تو هی قاب  نحو به تواندمی گذاري،نقطه علائم دادن قرار هدف با مثلاً ت يير، نوع

الرائحة  أنا قلت شیئاً عن» مانند: ؛(6 :6860 )اامدي، «بگذارد يرتأث  ملههاي آهن  ضرب

 . (18 :0883 ) ابر، «قبل أن یری أنطوان المرأة الملقاة بین صنادیق ذخیرة محطّمة الأخشاب

 ،ببيند مهمات ةشاست درهم و  وبیهاي  عبه بين را زن آن ،آنتوان ایناه از قب » تر مه:

 علائم ناردن رعایت  مله، این در. (91 :6867 ) عفري، «گفتم بو آن به را ع  يزي من

 ویرگولی هيچ با   ملة ،دیگر عبارت به. است رسانده آسيب  مله آهن  به اونديسج

 و كلمات وها گروه كردن مجزا براي و است كوتاه درن  نشانة ویرگول نوعی به». ندارد

هاي ساخت كردن  دا براي پيرو، و پایههاي  مله كردن  دا براي مفاهيم، خلط از پرهيز

 كه مواردي درها گروه كردن مجزا براي و باشند آمده یتوال به كه مشابهی دستوري

  عفري تر مة در اما، (3 :6830، )سمائی «شودمی استفاده كند،می كوتاه درنگی خواننده

 با متر م كه زمانی برمن، نظریة براساس. است شده آورده ویرگول اللی متن برخلاف

 كاربرد ،ال  در. شودمی خل  د ار تر مه كند،می زیاد یا كم را سجاوندي علائم اختيار

 رابطة كردن مشخص و یادیگر ازها  مله وها گروه وها كلمه كردن  داها نشانه اللی
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 و معناییهم و كلام آهن  و نویسنده عاطفی اا ت كردن مشخص. است هم باها آن

 . هستندها نشانه كاربردهاي دیگر از كلمات داخلی ساختار تعيين

 شده ایجاد وقفه كه طورياست به داده ت يير را ویرگول  اي دیگر اينهنمو در  عفري

والغیمة  ،الحفرة فیها سائلٌ کثیفٌ غریب اللّون» مانند: ؛است انداخته خيرأت به را رمان متن در

 . (18 :0883 ) ابر، «الصغیرة القاسیة تطنّ و تئزّ فوق الحفرة

 با ي ،كو ای منظر بد بتود و داشت عجيبی رن  كه بود غليظی مایع از پر  اله» تر مه:

 . (91 :6867 ) عفري، «كردمی وِز وِز و بِزبِز  اله
 

 زبان خاص اصطلاحات و عبارات تخریب. 7. 7

 واقع در كه... وها المث ضرب عبارات، لفظی، لنایع الطلااات، نثر، در برمن نظر از»

 متناظر اينمونه و عنالر نيز دیگري هايزبان در هستند محلی و بومی زبان از شده اتخاذ

 (. 78: 0886-0868، )سماك «یابندمی را خود

بعد أميّ. أمّي علّمت البنات کلّهن لکن ماری عندها  ماری هي الطباّخة في عائلتنا،» مانند:

 . (88 :0883 ) ابر، «نفس. أبي کان لا یشرب القهوة إلّا من ید أمّي أومن ید ماری

 داده یاد آشپزي دخترها ةهم به مادرم. بود مانخانواده آشپز مامانم، از بعد ماري» تر مه:

 . (86 :6867 ) عفري، «خوردمی را ماري و مادرم بقهو فقط پدرم. بود نَفَسش ماري اما بود،

 و ساده ،اللفظیتحت تر مة از متر م «نفس عندها ماري» الطلاح گزینیمعادل در

 مو ب و رودمی شمار به متن تحریف نوعی برمن نظر از كه است كرده استفاده ابتدایی

 گوشة  گر» فوق  ملة دقيق معادل ،دیگر عبارت به. شودمی مبدأ متن سطح آمدن پایين

 . است «بود برخوردار خالی محبت از مادرش نزد بود، مامانش نةادرد عزیز بود، مامانش
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نجوی الأقرب إليَّ » زبان: خا  الطلااات و عبارات تخریب باب در يدیگر نمونه

مع أنّها الأبعد مسافة الآن. وهي الأقرب إليَّ مع أنّها عموماً لا تنظر إلي الأشیاء کما أنظر 

 . (88 :0883 ) ابر، «إلیها

 امور به دیدگاهش و است دور من از كه و ودي با است، ترلميمی من با نجوي» تر مه:

 . (88 :6867 ) عفري، «است متفاوت من با

أنّها » عبارت دقيق معادل در هم و بوده نقص داراي هم با  عبارت در متر م تر مة

 هم علایق و موارد بيشتر در لیو» معناي به كه «عموماً لا تنظر إلي الأشیاء کما أنظر إلیها

 . است نداشته كافی قتد ،است« نيستيم سليقه

فة یقول هذا لک و کان الجرس الصغیر في غرفتي یطنّ و شریکي في الغر» دیگر: مثالی

 . (669 :0883 ) ابر، «لیس لي

 نه توست براي گفتمی اماتاقی هم آمد،میدر لدا به كه اتاقم كو ز زن » تر مه:

 . (688 :6867 ) عفري، «من براي

 ،رساندنمی را معنا اتاقم كو ز زن  بگویيم ایناه  مله سياق بنابر با  عبارت در

 فظیلالتحت  راكه؛ «رسيدمی گوش به اتاقم از هیكوتا زن  لداي: »گفت باید بلاه

 پس داشته، اضور اتاق در مياد در لدا به زن  كه زمانی مارون دوست همچنيناست. 

 ايتر مه تا دارد گرایش بيشتر سو این به داستان فضاي یعنی ؛باند قطع را زن  توانستهمی

 تر مه در است نتوانسته باید كه آنطور عبارت این در متر م. است آورده متر م كه

 اتاق داخ  از دوستم»؛ معادل این مث  را كلمات دقيق معادل و كرده سازيشفاف عبارت

 بنابر ویژگی این ،دیگر عبارت به. ببرد كاربه« دنيستن من با دارند، كار تو با گفت:می

 مو ب «زبان خا  الطلااات و عبارت تخریب» برمن شانانةریختهاي گرایش

 . شودمی مقصد به أمبد متن تحریف
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  اعترافات براساس نموداررمان شکنانه در ترجمه های ریخته. مؤلف8
شانانة آنتوان برمن در تر مة فاطمه  عفري بر هاي ریختبيانگر بسامد مؤلفه (6)نمودار 

 كه است این گویاي و شده ذكر نمونه و مورد 17 در كه است  ابر يعاعترافات ربرمان 

هاي مؤلفه شده، یادهاي مؤلفه بين در. است شده متن تحریف د ار  عفري اطمهف ةتر م

از پربسامدترین عوام  تحریف متن  متنهاي آهن  ضرب تخریب و كلام اطناب یا تطوی 

در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در ها مؤلفه فاطمه  عفري است و این ةدر تر م

ها نيز داراي . دیگر مؤلفهدر تر مه او هستيم ییمواردي شاهد افزایش مؤلفة تفاخرگرا

 .هستندكمترین تحریف 

 
 عترافاتاشکنانۀ در رمان ریخت های(: بسامد مولفه1نمودار )
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 گیرینتیجه
ها براي نقد تر مة رمان در اوزب نقد تر مه یای از كارآمدترین نظریه« آنتوان برمن» نظریة

؛  راكه این نظریه ظرفيت قاب  تو هی براي انطباق با تر مة عربی به استهاي دیگر و متون

توان نحوب عملارد متر مان را به لورت روشمند مورد ارزیابی فارسی دارد و بر پایة آن می

و سنجش قرار داد تا به نقاط ضعف و قوت و تمامی محورهایی را كه متر م با آن در ارتباط 

تو ه زیادي به زبان مبدأ دارد و با رونق « برمن»تحلي  قرار داد. نظریة  است، مورد نقد و

هاي غيروفادارانه متر مان و ميزان وفاداري تعم  گيرد،نقدهایی كه با روش او لورت می

ا ماان به متن مبدأ وفادار باشد و در اتیباید ؛  راكه متر م شودمیتبيين  آن به متن مبدأ،

 متن بيگانه در متن به انتقال لحيح زبان مبادرت ورزد.  ممانعت از وارد شدن

تر مة فاطمه  عفري از رمان « آنتوان برمن»شانانة هاي ریختبراساس گرایش

اي وفادار به متن اللی است و با تطبيق هفت مورد از عوام  اعترافات ربيع  ابر، تر مه

ها در تر مة ایشان بودیم. گونه تحریفتحریف متن بر تر مة ایشان شاهد كم شماري این

اي دست آمده از نمودار ميلههبا تو ه به آمار بدر ك  ميزان وفاداري متر م به متن اللی 

 مورد 17یعنی در  ؛درلد باقيمانده رمان 66، اما در است خوب و قاب  اطميناندرلد  36

وانسته متر م نت هاي محلی،و  ملات و عبارت خاطر ثقي  بودن یاسري الطلاااتبه

  است مقصود اللیِ نویسنده را به خواننده برساند.

 و كلام اطناب پژوهش، این در «برمن» از شده ذكر مؤلفه هفت بين در مجموع در

. است  عفري تر مة در متن تحریف عوام  بسامدترین پر از متن آهن  ضرب تخریب

 مؤلفة افزایش شاهد مواردي در و گذاشته يرتأث نيز تفاخرگرایی درها مؤلفه این

 غنازدایی ،سازيهاي منطقیاوزه در. هستيم ایشان تر مة در سازي()آراسته گراییتفاخر

 از را انحراف كمترین زبان، خا  الطلااات و عبارات تخریب و كمی غنازدایی كيفی،
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 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 93-10مقالة پژوهشي/ صقحات 

 
 

 

  هاها و کنایهبا تكیه بر مثل« تَذَکَّرِی»نقد ترجمة عناصر فرهنگی کتاب 

 *عبّاسدلال  - 3انسیه خزعلیـ  2زهره گرجیـ 1

  رانیا تهران، الزهراء، دانشگاه یعرب یمتر م ارشد یكارشناس -6
 رانیتهران،ا الزهراء، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان استاد -0
 لبنان روت،يب ،ةیاللبنان الجامعة یفارس-یعرب نمقار اتيادب استاد -8

 

 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 83/80/6866 تاریو دریافت:) 

 چکیده
ها از عنالر فرهنگی مهم و كليدي هستند كه مفاهيم و ها و كنایهالمث در  ریان تر مة داستان، ضرب

متر م در این مسير، روش برخورد لحيح با عمدب مشا   دهند.هاي متن اللی را به خواننده انتقال میپيام
كنند. ها یای از عوام  مهمی هستند كه كمز شایانی به متر م میاین عنالر است. در این  الش، معادل

این پژوهش،  معادل خوب باید نه تنها معنا، بلاه روح، اس و تجربة نویسندب ادبی را به مخاطب منتق  كند.
كارگيري الگوي را با به« یادت باشد»ز آثار پرمخاطب ادبيات پایداري با نام تر مة یای ا شيوبدر نظر دارد 

ها را در هاي فرهنگی را مدنظر قرار داده و آننيومارك، به بوتة نقد بنشاند. نيومارك در مدل خود، مؤلفه
 شناسی، فرهن  مادي، فرهن  ا تماعی، نهادها، آداب و رسوم و مفاهيم و اركات،پن  گروه )بوم

بندي كرده است. پژوهش ااضر با تمركز بر گروه  هارم به بررسی كيفيت اشارات و زبان بدن( تقسيم
هاي تر مة فرهنگی ها را با تطبيق بر روشها پرداخته و آنالمث ها و ضربتر مة مفاهيم، شام  كنایه

ها با ي متعدد و تطبيق آنهاتحليلی، پس از بررسی نمونه-كند. در این پژوهش توليفینيومارك، تحلي  می
گيري از شيوه معادل كاركردي در تر مة مفاهيم راهاارهاي نيومارك مشخص شد كه متر م با بهره

المث  یا كنایه به گاه نيز معناي ضربكتاب موفق عم  كرده است. وي بيشتر از تر مة معنایی، مدد  سته و 
 . رد شده استخوبی درك نشده و در نتيجه معادلی اشتباه در متن وا

 .المثلضرب ،،یکنن ،یکنرکرد معندل ترجم،، واژگان کلیدی:

                                                                                                                                            
 E-mail: zohre.gorji56@gmail.com  )نویسندب مسئول( 
 E-mail: ekhazali@gmail.com  
 E-mail: dalal.abbas@gmail.com  



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش     81

 

 مهمقد
 . مسأله پژوهش1

كه از سوي  یخال يهالگوبر ا هيكه با تات محور اسدانش يندیفرآ ،تر مه یعلمنقد 

به  شودیارائه مو متخصصان علم تر مه در قالب نظریات تر مه شناس دانشمندان زبان

و ا  معضلات و  يواكاو يبرا ییهاا راه ،ندیفرآ نیا یط پردازد.یبررسی تر مه م

تا منجر به  شودیمنطبق م یو بر متن اللمطرح شده  ،تر مه یلمع يهایدگيچيپ

و قاب  اعتماد  يقو ،متقن یمتن تیو در نهاشود راه متر مان  از مشالات فرا ییگشاگره

 یابیها ارزهینظر نیطبق ا زين تر مه يو خطا یرستاال  آید. علاوه بر این، ميزان د

عنالر كند كه با در امر تر مه، هنگامی ظهور و بروز می انتر مویژه ممشا  شود. می

 شوند.اعم از واژه، الطلاح یا تعبير، موا ه می أزبان مبد یفرهنگ

 اميپ يدارای، نمادها و عنالر فرهنگ يعبارت ااو ایواژه  ،زبان یشناسداز نظر كاربر

ها در متون ادبی به نهایت فراوانی خود گونه پيام(. این64:6839، 6)یول است یاضاف

ها به خوانندگان زبان ها و انتقال درست آنرسند و رسالت متر م دریافت این پياممی

 كردن سهيم نيست؛ بلاه اطلاعات انتقال فقط دیگر زبان، نقش ادبی متون در»مقصد است. 

« است خواننده به زندگی از عميقی درك نيز و نویسنده تخي  و ساساا تجربه، در خواننده

ها از عنالر اس، ترین ویژگی این متون، برخورداري آنمهم. (6: 6838آشتيانی،  عقيلی)

ها و ه تمایز این متون از سایر متون است. متر م عاطفه و لور خيال است و این مقوله

با تسلط بر دو  -ه امري بسيار ظریف و دشوار استك-دقيق  یابیمعادلادبی باید علاوه بر 

برقرار كرده و با رعایت و زبان و الطلااات دواژگان را ميان تعادل زبان مبدأ و مقصد، 

متن خود انعااس دهد تا در اي ااساس نویسنده متن مبدأ را به گونه ي،دارامانت ال 

 د كند. اسی شبيه اس خواننده متن اللی در مخاطب زبان مقصد ایجا

                                                                                                                                            
1- Yule 
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ها از عنالر فرهنگی مهم و كليدي ها و كنایهالمث در  ریان تر مه داستان، ضرب

رسانند. انتقال این عنالر فرهنگی هاي متن اللی را به خواننده میهستند كه مفاهيم و پيام

قائ  به نظران لااب ، برخیاست یشناسان از موضوعات  الشزبانطبق نظر در تر مه، 

وكاست به خوانندگان كمبدون  بوده و عقيده دارند فرهن  زبان مبدأ باید يسازبيگانه

بوده و معتقد هستند باید عنالر  يقائ  به آشناساز گرید یو برخزبان مقصد معرفی شود 

هر سازي شود. با این همه، فرهنگی مو ود در متن اللی براي خوانندگان تر مه، بومی

 دهيناوه ايموضوعی كه در  امعه ه بسا ؛ نگردیمفرهن  خود  ةچی هان را از در یملت

« عقاب». به عنوان نمونه، و درست باشد ستهیشا ،گرید یدر فرهنگ شودیم یو نادرست تلق

« كركس»كه در زبان عربی، در فرهن  فارسی نشانة رتبه با  و رفعت مقام است دراالی

 . (41:6860زاده، این نقش را برعهده دارد )طهماسبی و نقی

از  زیكه هر  و ود داشته باشد هیالمث  و كنازبان لدها ضرب زیممان است در 

 .خصو  باشدبه خچهیباور و تار ،اعتقاد ،نگرش ،طرز تفار ینوع يااو تواندیها مآن

دو زبان برعهده ميان  یفرهنگ يهاسهم را در انعااس تفاوت نیشتريكه ب- رهايتعب نیا

و به  اندبودههمواره در كانون تو ه مخاطبان   ذابو  یگشيهم يبه عنوان بستر -رنددا

(. از آنجا كه این 670: 6833)نيازي و نصيري،  برخوردارند ياژهیو گاهیاز  ا  يدل نيهم

به  زم است  عنالر زبانی بازتاب هنجارهاي فرهنگی ا تماعی  وامع بشري هستند،

قابليت تر مه به شيوب  اشت كه هر متنیدرستی به زبان مقصد انتقال یابند، اما باید تو ه د

معنایی یا ارتباطی لرف را ندارد. از  مله تعابيري كه عموماً باید به شا  ارتباطی تر مه 

اللفظی یا معنایی غامض بوده در این موارد تر مة تحت ؛ زیراها هستندها و مث شوند ،كنایه

شابه عينی آن مث  یا كنایه در زبان ؛ مگر آناه م رسانننمی مخاطب نویسنده را به و مقصود

 مقصد مو ود باشد.
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 هايساخت تریننزدیز متن مبدأ با دقيق معناي انتقال معنایی، منظور از تر مة

 با مبدأ متن نيز برگردان كردن پيام ارتباطی تر مة مقصد است. زبان و معنایی دستوري

 است. مقصد زبان ريدستو هايساخت و عبارات ترین كلمات،و رای  ترینمتداول

 

 . اهمیت و هدف پژوهش2
هاي فراوانی در موضوع ادبيات پایداري ایران )در لبنان( به سرعت كتاب، هاي اخيردر سال

 اتينوع ادب نیتریاز غن یای ،بدون شز ي،داریپا تادبيادر اال تر مه به عربی هستند. 

روایت زندگی مردان و زنان كه سبای نو در شيوه پس از انقلاب است  يهادر سال یفارس

و مهم  یمرتبط با موضوع ارزش رآثا ةدر تر ماست. ناته مهم  خلق كرده این مرز و بوم

آنان و  يهاشهدا و خانواده یو روح زندگ اميانتقال پ ي،داریپا اتيدفاع مقدس و ادب

گونه بوده و این امر، لزوم دقت در این یبوم ريشهادت به مخاطبان غو لبر  ،فرهن   هاد

يم مفاه نیا انتقال زانيم ،در نظر داردااضر پژوهش ، رهگذر نیاز ا كند.آثار را روشن می

را كه در « یادت باشد»هاي ادبيات پایداري با نام ترین كتابرا در تر مة یای از پرمخاطب

 ادتی»بازه زمانی ادود یز سال در ایران به  اپ پنجاهم خود رسيده، بررسی كند. 

دهه  دياست از خاطرات همسر شه ینيگلچ، مدافع ارم يب شهدااكت نیترقانهعاش« باشد

 ي مهور یزنیبه سفارش رااین كتاب «. ی مرادياهااليس ديام» مدافع ارمهفتادي 

تر مه و سپس در « يتَذَكَّرِ»توسط یز بانوي لبنانی با نام  6863در پایيز  یاسلام

كتاب، بيشتر ارتباطی بوده و متر م بيان  كشورهاي لبنان و عراق منتشر شد. سبز تر مة

است فالله فرهنگی را كم و فضاي كتاب را به خوانندگان عرب كند كه سعی كرده می

 زبان منتق  كند.
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در ميان دانشمندان رشته مطالعات تر مه، بيش از  1، پيتر نيوماركشناس مشهورزبان

ه است. از این رو، الگوي نظري او، هاي فرهنگی قرار دادسایرین، تمركز خود را بر مؤلفه

ی را به فرهنگمبناي ارزیابی تر مة این كتاب شد. نيومارك در الگوي خود، مقو ت 

 . است هاي آنیای زیر مجموعه« مفاهيم»كه  شمردمیتفايز در پن  گروه بر

 

 . پرسش پژوهش3
 ود:شاین دو سؤال مطرح می« یادت باشد»در راستاي بررسی تر مة عربی قصة 

هاي فارسی، متر م بيشتر از  ه روشی سود  سته المث ها و ضربدر تر مة كنایه -6

 است؟

هاي فارسی را المث ها و ضربمو ود در كنایه متر م  ه ميزان توانسته است مفاهيم -0

    به خواننده عرب زبان انتقال دهد؟

 

 . روش پژوهش4
باید بتواند به خوبی از عهده برگردان  -گی دارداز داستانی كه بار فرهن-یز تر مة قاب  قبول 

ها را با تعابيري آشنا در و ود آمده، برآید و آنبه و انتقال معانی و مفاهيمی كه در زبان مبدأ 

اند؛ از این فرهن  زبان مقصد  ایگزین كند. بسياري از این مفاهيم در دل كنایات و امثال نهفته

المث  بودند از كتاب فارسی داراي كنایه و ضرب رو، در روند این پژوهش  ملاتی كه

هاي كه از مؤلفه-ها برداشت و با تر مة عربی آن مطابقت داده شد و  گونگی تر مة آن

براساس الگوي ارزیابی تر مه نيومارك مورد تحلي  و بررسی  -شوندفرهنگی برشمرده می

 . تحليلی است -قرار گرفت؛ بنابراین، روش این پژوهش، توليفی

 

                                                                                                                                            
1- Peter Newmark 
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 . پیشینۀ پژوهش5
به منظور بررسی موضوع این پژوهش، مطالعات و تحقيقياتی یافت شده استاه در ادامه 

 شود.ارائه می

 ستاري در تر مه از عربی به فارسی با تايه بر » ( در مقالة6868طهماسبی و  عفري )

براي افظ  اثر نجيب محفوظالسّکریة با بررسی موردي رمان « یابی معنويفرآیند معادل

معنایی، متنی پویا و  -اي ارتباطیبرابري زبان مبدأ و مقصد طی فرآیند تر مه با ارائه تر مه

یابی واژگانی، دهند. در این مقاله، معادلزبان فارسی ارائه می بمأنوس را به خوانند

و  یابی مانند آااد معنایی، تنوعالطلاای، ادبی و اشتراكات لفظی با دقت در الول معادل

ها و المث یابی ضربگيرد و در بخشی تحت عنوان معادلاذف مورد بررسی قرار می

 شود.تعابير كنایی به همراه مثال توضيحاتی ارائه می

هراي برابریرابی واژگرانی، سراختاري و     شريوه » ( در مقالرة 6868آبرادي و افضرلی )  شمس

هراي نجيرب   هرایی از داسرتان  برر پایره نمونره   « بافتاري در تر مة داستان از عربری بره فارسری   

پردازند. ایشان در بخش تحليلری ایرن   می بينج يهاداستان ازیی هانمونهمحفوظ به بررسی 

المثر   كنند كه در آن  ملات زبان مبدأ به شا  كنایه و ضررب مورد اشاره می 61مقاله به 

 فارسی و به شيوه ارتباطی تر مه شده است.

ها و كنایات المث ارزش فرهنگی تر مة ضرب» ( در مقالة6833نيازي و نصيري )

، ابتدا  ایگاه امثال و كنایات در ميان عنالر فرهنگی را مطرح كرده و در «فارسی( -)عربی

ها را به  الش كنند. سپس، برخی از آنها را بررسی میهاي معمول تر مة آنادامه روش

 دهند.بان مبدأ ارائه میهاي فرهنگی زكشيده و راهاارهایی به منظور افظ ظرافت

فارسی »هاي فرهنگی داستان تر مة عربی مقوله»( در مقالة 6861رايمی خویگانی )

شيوه تر مة عبدالوهاّب « زاده براساس نظریه نيوماركاز محمدعلی  مال «شار است
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گانه فرهنگی این دانشمند و علوب استاد زبان فارسی دانشگاه مصر را با لحاظ مقو ت پن 

 دهد.تحليلی مورد تحقيق قرار می -شيوه توليفیبا 

هاي یابی مقولهمعادلو  نيومارك»در مقالة ( 6863بویه و پاشا زانوس )ربيعی، آل

پرداخته و  اامد لال آل «القلم نون و»عربی  هبررسی موردي تر مبه  «فولالور ایرانی

هاي فرهنگی لادق لهبندي مقویابی عنالر فرهنگی این كتاب را براساس تقسيممعادل

 دهند.مورد نقد قرار میماجدة العنانِي هدایت در تر مة عربی 

الأمثال و تبادلها في لغتین العربیة و الفارسیة )عضو »اریر فيروز ی )بی.تا( در مقالة 

هاي مشترك ميان زبان فارسی و عربی را در قالب المث ضرب« مجمع لغة عربیة بدمشق(

كند سعی او بر این نيست كه عراي نامدار بررسی كرده و تاكيد میاشعار فارسی و عربی ش

ها عقاید، ها تازي است یا فارسی؛ بلاه خاستگاه آنمشخص كند، منشأ هر یز از آن

 افاار، عواطف و اميال وااد است.

هاي ها و كنایهالمث ها اشاره شد، تر مة ضربهایی كه به آنیز از مقالهدر هيچ 

ی در قالب داستان و برمبناي نظریة تر مه مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و فارسی به عرب

 موضوع این پژوهش از این ايث نو است.

 

 . ادبیات نظری6

 یعناصر فرهنگ ۀدر ترجم ومارکین یۀنظر. 6-1
خا   ياهو  لوه یفرهن  را به روش زندگ»كند: یم فیتعر نيرهن  را  ننيومارك، ف

 زييتم ینهازبان فرهن  و زبان   نيدانم و بیم انيب يبرا يالهيسو به عنوان ،بشر یزندگ

ون ا همچكا ه شتريو ب« ستاره»، «كردن یزندگ»، «مردن: »نهمچو ی. كلماتشومیم  قائ

اما  ؛و ود ندارد یا  الشهآن ةهستند كه در تر م یانه  ییهاهژاو... و «زيم»و  «نهیآ»

كه وارد  ندهست یتكلماو...  «هيروس ةتابستان بةكل» ،«هند یموسم يبادها»همچون  یكلمات
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 ،باشد هاشتدن  ودمناسبت و قصددو فرهن  زبان مبدأ و م نياند و اگر بشده هن فر يطةا

 (. 646: 0881)نيومارك، « شودگ میبزر یلش اار  ا هه با آن دمتر م در مو

 

 بندی عناصر فرهنگی از نگاه نیومارک. تقسیم6-2

ها، دشتها، كوهو  انوران، بادها،  اهانيزیست، گمحيط )اكولوژي(؛ سیشنابوم -الف

 ... ها و لگه

مسان،  خوراك، پوشاك، شام  بشر يهاساختهمصنوعات و دست؛ فرهن  مادي -ب

 هينقل  یشهرها و وسا

 ها سرگرمی و حاتیكار، تفر ؛فرهن  ا تماعی -پ

و  نیو اداري، د اسیيس  ئمسا ؛ميمفاه ،تشریفاتها و نهادها، آداب و رسوم، سازمان -ج

 هنر و مذهب

 و اشاره، اركات سر و دست، عادات رفتاري مایواژگان مربوط به ااركات و اشارات؛  -د

 (.600: 6870)نيومارك، 

  

  یعناصر فرهنگ ۀترجم یهاش. رو6-3

( است كه در 6هاي تر مة عنالر فرهنگی به لورت  دول )نيومارك، روش دگاهید در

ها بهره برده المث ها و ضربین پژوهش تنها به راهاارهایی كه متر م در تر مة كنایها

 شود.است، پرداخته می
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 های ترجمۀ عناصر فرهنگی در دیدگاه نیومارک(: روش1جدول )

 معندل فرهنگی سنزیبومی انتقنل

 ترادف معندل توصیفی معندل کنرکردی

 سنزیندگرگو دستور گردانی برداریگرت،

 جبران ترجمة موقت ترجمة مقبول

 تلفیق دیگر نوشت کنهش و بسط

  یندداشت تحلیل محتوا

 

« یادت باشد» كتاب يهاهیكناها و المث راهاارهایی كه متر م براي تر مة ضرب

 استفاده كرده است، عبارتند از: 

خالی همراه  )نقشی(: یز واژه مستق  از فرهن  كه با واژه  دید 6معادل كاركردي* 

« طار من الفرح» كه معادل آن در عربی« گنجيددر پوستش نمی»المث  شود؛ مانند ضرب

 است.« تتقطّعُ نیاط قلبي»كه معادل آن در عربی « شدبند دلم پاره می» است و یا

مانند ؛ شود: فرآیندي كه در آن از دو یا  ند استراتژي به طور همزمان استفاده می0تلفيق* 

خبز ایراني »به متن در تر مه و شرح آن در پاورقی به این لورت: « سنگز»واژه انتقال 

در این مثال، راهاار اول )انتقال( و (. 94: 0863)اجازي، « تقلیدی یصنع علي الحصَي

 آخر )یادداشت( نظریة نيومارك تلفيق شده است.راهاار 

مقصد؛ مانند تبدی  تركيب  : ت يير ساختار دستوري از زبان مبدأ به زبان8* دستورگردانی

 به وزیر امور خار ه. الوزیر الخارجیهاضافی به تركيب ولفی در تر مة 

در قسمتی دیگر و یا  متر مباشد، معنا  نارسایی و نقص در وقتی  مله داراي: 6 بران* 

در تر مة فارسی « پ »آید؛ مانند اضافه كردن كلمه برمی  بران آندرلدد   ملة مجاور،
                                                                                                                                            
1- Functional Equivalent 

2- Couplet 

3- Transpositions 
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به منظور وضوح معنا )لدقی و « پ  لراط»و تبدی  آن به تركيب « صّراطال»واژب 

رفع یده نحوهم »به  «ها تاان دادآن يبرا یدست»تر مة ( و یا 13: 6861كيادربندسري، 

 با روش  بران وارد متن شده است.« مسَلِّماً»كه « مسَلِّماً

شود كه افی اطلاق می: به طور كلی به اطلاعات اض0تحايها، اضافات، توضادداشت* ی

افزاید و معمو ً در زمينة فرهن  است؛ مانند شرح واژگان فرهنگی و متر م به متن می

بومی یز رمان در تر مة آن به زبانی دیگر كه با فرهن  زبان اللی كاملاً بيگانه است و 

 شود. در پاورقی درج می

 

 ها در ترجمه. نقش معادل6-4
مستق   ییلحاظ معنا بهمتن  ي یزهاتر مه است. واژه ركانا نیتراز مهم یای ی،ابیمعادل

 گزینش و شودیم  یدر  ملات تحو یخال یو فرازبان یدر بافت زبان ياهر واژه و ستندين

است كه واژه در آن  یتيموقع زيها و نواژه ریبا سا ینيهمنش آن در گرو يمعادل مناسب برا

و ود ندارد كه به لحاظ معنایی  يادو واژه چيه (.08 :6837، انیديسع) كار رفته استبه

بریم  كار به گریادی ي ا به یزبان يهادر بافت ها رابتوانيم آنو  باشند گریادبرابر ی كاملاً

را  أمتن مبد يلور يهایژگیمتر م و ي آن است كهعادل لور(. ت609: 6878 ،يلفو)

ند به كمشابه خلق  ییهایژگیو ،قصدزبان م يهاتيقابل یا براساس دهدبه تر مه انتقال 

 ندباش یمشابه یژگیو يدارا ياز  هت لور و تر مه شده یكه دو متن الل يطور

 (. 68-61: 6868خزاعی، )

 

 

                                                                                                                                            
1- Compensation 

2- Notes, Additions, Glosses 
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 کنایات و امثال ۀهای ترجم. روش7

 المثلضرب ۀ. روش ترجم7-1
د عيناً المث  و ود داشته باشد، بایدر لورتی كه در زبان مقصد معادل دقيق ضرب» -الف

اللفظی (. نيومارك نيز تر مة تحت010: 6869)معروف، « براساس زبان مقصد تر مه شود

(. موارد زیر، 36: 6870داند )نيومارك، المث  را ممان و مطلوب میالمث  به ضربضرب

 هایی براي این موضوع هستند:مثال

 كند.اش پارس می: هر سگی در خانهبّاحبابه نَبِ کلبٍ کلُّ -

 : یز دست لدا ندارد.یدٌ واحدة لاتُصَفِّق -

 : به روباه گفتند: شاهدت كيست؟ گفت: دُمم.شاهدُ الثعلبِ ذنبُه -

ها در زبان مقصد و ود ندارد، اما ها هستند كه معادل عينی آنالمث برخی ضرب -ب

(. 018توان برایشان معادلی مشابه در نظرگرفت تا معناي نزدیز به آن را برساند )همان: می

 هایی از این موضوع هستند:نمونه هاي زیر،مثال

 : گ  پشت و رو ندارد.کلّک وجه -

 رفت.رفت  معه میرفت، وقتی می: اسنی به كتب نمییَحِجُّ و النّاسُ راجعون -

 طمع نيست.: سلام گرگ بیمَأرُبةً لا حَفاوَةً -

هومی تقریبی در زبان مقصد هایی كه معادل دقيق یا تقریبی و یا اتی مفالمث ضرب» -ج

هایی از این موضوع (. موارد زیر، نمونه48: 6869)ال ري، « شوند ندارند باید شرح داده

 هستند: 

 : موضوعی  دي؛ اما در قالب شوخی.جدَُیدَة في لُعَیبُة -

 : اموال فراروان آورد. جاء بما صَأی و صَمَت -
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 (.46ست )همان: پذیر ني: نصيحتجِلدُ الخنزیرِ لاینَدَبِغ -

 

 . روش ترجمۀ کنایه 7-2

كنایه، كلامی است كه به تصریح بيان نشود و معناي اقيقی در آن پنهان باشد )تفتازانی، 

گوید: كنایه در پرده سخن گفتن است و تفاوت آن با كلام عادي (. معروف می097: 6878

كه مفهوم طوريكند به در این است كه سخن را با ظرافت و زیبایی خالی مطرح می

تواند آن زیبایی را بيافریند و نيز تاثيري مشابه آن بر مخاطب داشته واقعی كلام، هرگز نمی

 (. 011: 6869باشد )معروف، 

هایی هاي زیر، مثالشود. نمونهاگر معادل معنایی یا لفظی داشته باشد، عيناً تر مه می -الف

 براي این مورد هستند:

 هاي شدید(.ایوب دارد )كنایه از لبر طو نی در سختی: لبر له صَبرُ أیّوب -

: فرزند شام خویش است )كنایه از كسی كه هم و غمش لرف شامش هو ابنُ بطنِه -

 شود(.می

: از فلانی، دست بشوي )كنایه از مأیوس شدن از كمز مادي یا اِغسل یدکَ مِن فُلان -

 معنوي كسی( )همان(.

شود ، اما معادل معنایی داشته باشد به آن اكتفا میاگر معادل لفظی نداشته باشد -ب

  هایی براي این مورد هستند:)همان(. موارد زیر، مثال

 كوبد. كوبد، یا مشت بر سندان میدمد(: آب در هاون می)به خاكستر می یَنفَخَ في الرَّماد -

 شمرند.میشان است(:  و ه را آخر پایيز )كارها به پایان الأعمالُ بخَِواتِمِها -
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)كمتر دیدار كن تا دوستی افزایش یابد(: دوري و دوستی )ال ري،  زُر غبّاً تزدد حبّاً -

6869 :48 .) 

اللفظی تر مه اگر معادل لفظی و معادل معنایی نداشته باشد باید در ابتدا به شا  تحت -ج

 اي براي این مورد هستند: هاي زیر، نمونهشرح داده شود. مثالو سپس 

)او دست پرورده ابوالهول است(: كنایه از ساوتی طو نی )معروف، و رَبیبُ أبي الهَولِ هُ -

6869 :017 .) 

 ورزي.كه دو گوش خود را باز كرده بود(: كنایه از طمع)آمد در االی جاءَ ناشِراً أذُُنَیه -

از خطا كردن كننده هيزم در شب(: كنایه تر از  معكننده)اشتباه أخبط مِن حاطِب اللّیل -

 (. 40: 6869بسيار )ال ري، 

یا اولاف، این الزام را براي متر م  ها، و ود برخی اسامیها و كنایهدر  ریان تر مة مث 

زنی هم بپردازد )نيازي و آورد كه علاوه بر تر مة تعبير به توضيح و ااشيهبه و ود می

وَ قدَ کُنتُ أمَرتُکمُ فيِ  البلاغه:نه  89(. به عنوان مثال، این  مله از خطبة 6833نصيري، 

در تر مه آن «. لَو کَانَ یُطاعُ لِقَصِیر أمرٌ»هذِه الحُکومَةِ أمرِی وَ نَخَلتُ لکَُم مَخزُونَ رأیي، 

آمده: من رأي و فرمان خود را نسبت به ااميت به شما گفتم و نظر خالص خود را در 

شد(. متر م به منظور روشن طاعت میاختيار شما گذاردم، )اي كاش از قيصر پسر سعد ا

هاي خطبه و طبق المث  و ارتباط آن با سایر بخشكردن منظور امام از ذكر این ضرب

در پاورقی  نين ااشيه زده است:  ،راهاار توضيحات و اضافات نظریة نيومارك

بود و او «  ذیمه»از مشاوران مخصو  « قصير پسر سعد»المث  است، شخصی به نام ضرب

منع كرد، اما به ارف او گوش نداد و به دست آن زن « زباء»از ازدواج با ملاه الجزیرب  را

« تاریو طبري»شنيد. گفت: اي كاش ارف مرا میكشته شد كه قصير از آن پس می

 (. 36: 6836)دشتی، 
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 یادت باشد. 8

ی اهااليس ديام»مدافع ارم  دياست از خاطرات همسر شه ینيگلچ، باشد ادتیكتاب 

مدافع  يب شهدااكت نیتركتاب كه عاشقانه نیتا شهادت. ا ياز زمان خواستگار« راديم

سال به  زیادود  یبه بازار آمد و در بازه زمان 6861در اسفند سال است شده  دهيارم نام

از دوستان  وان  یای ی،و قلم رسول ملااسن شنهاديخاطرات به پ .دي اپ پنجاهم خود رس

به رشته  6861در سال  يدگاهش و دو سال پس از شهادت وزا ،نیدر شهر قزو ديشه

طبع  وریسال به ز همان درلفحه  801آن را در  یكاظم ديدرآمده و انتشارات شه ریتحر

. لحن شيرین، دلنشين، لادقانه و لميمانه قصه، خواننده را با خود همراه كرده آراسته است

 كشد. خود می قرار كرده، به دنبالو او را تا پایان داستان بی

 

 تَذَکَّریِ. 9

شمس »به قلم در عراق  یاسلام ي مهور یزنیبه سفارش را 6863 درسال «باشد ادتی»

برگردان شده و در زمستان همان سال  یلفحه به عرب 034در « تَذَكَّرِي»با عنوان  «ياجاز

یز سال  لبنان دار الحضارة الاسلامیةرسيد. انتشارات به  اپ و سپس در لبنان در عراق 

اقدام به تر مة مجدد این كتاب كرد. اجازي در « لاتنسي»بعد در قالب كتابی با عنوان 

تلاشم را كردم، آنچه را منحصر به فرهن  »نویسد: می« تَذَكَّرِي»مقدمة متر م كتاب 

ایرانی است همانند عادات، آداب و رسوم قومی و اعياد، مهریه و مراسم ازدواج،  گونگی 

هاي مذهبی و تاریو وقایع  يدمان وسای  منزل و نيز روش برگزاري مناسبتپخت غذا و 

برمبناي تاریو هجري شمسی را با شرح در پاورقی روشن كنم تا فضاي زندگی ا تماعی 

 (. 68: 0863 )اجازي،« ااكم بر قصه را به خواننده عرب زبان منتق  نمایم

 

 



 13 انسیه خزعلي و دلال عبّاس زهره گرجي، /...«تَذَکَّرِی» کتاب یفرهنگ عناصر ترجمۀ نقد 

 

 هاها و کنایهالمثل . کاربست الگوی نیومارک در ترجمۀ ضرب11

 ها المثل. ضرب11-1

 هایی با همانند عربی المثل. ضرب11-1-1

 هایی كه عيناً همانندشان در عربی و ود دارد؛ از  مله:المث ضرب

 ( 083: 6861)ملااسنی، « عمر دست خداستولی بدون »المث  فارسی: ضرب

 ( 639: 0863 )اجازي،« الأعمار بید اللهوَ لکن إعلمي أنَّ »تر مة عربی: 

در تر مة این  مله، متر م معادل كاركردي دقيقی ذكر كرده و علاوه بر آن، اگر 

توان گفت كه در آن هاي پيشنهادي نيومارك بسنجيم، میتر مة این  مله را با روش

به لحاظ دستوري مفرد و « عمر»دستورگردانی انجام شده )تبدی  مفرد به  مع(؛ زیرا واژه 

 توان بيان كرد كه شيوه تلفيقی در این تر مه اعمال شده است.ست و می مع ا« الأعمار»

 ( 043: 6861)ملااسنی، !« زمين تا آسمون فرق داره»المث  فارسی: ضرب

 ( 008: 0863)اجازي، « ن الأرضماء عَف اختلاف السَّلِختَیَ»: تر مة عربی

آناه در عربی  اللفظی تر مه كرده است؛ االالمث  را به لورت تحتمتر م ضرب

)تر مه:  أینَ الثَّری منِ الثُّریاالمث  معادلی و ود دارد به این لورت كهبراي این ضرب

خاك كجا و ستاره پروین كجا(: این كجا و آن كجا؟ تفاوت از زمين تا آسمان است 

فَرق منِ السَّماء إلي »المث  عبارتند از هاي دیگر این ضرب(. معادل68: 6864)ناظميان، 

 )همان(.« أین الثُّریا مِن الثَّرَی»( و 0808، عباّس« )لأرضا

)ملااسنی، « پاشيدندنمز روي زخمم میهایشان ها با ارفبعضی»المث  فارسی: ضرب

6861 :094 ) 
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: 0863)اجازي، « یضعونَ الملِح عَلَي الجُرحِو کان البَعض بِکلَامِهِم کَمنَ »تر مة عربی: 

004 ) 

 ( 870: 6864)ناظميان، نمز روي زخم پاشيدن : مِلح علَي الجُرح* 

نيز به روش تحت اللفظی تر مه شده و بهتر بود كه « پاشيدندنمز روي زخمم می»

 شد.این شيوه اتخاذ نمی

 .کانت کلماتهِم ملحٌ علي جرِاحيتر مة پيشنهادي: 

 ( 68: 6861)ملااسنی، « شناسممث  كف دست میاميد رو هم »المث  فارسی: ضرب

 ( 08: 0863 )اجازي،« کمَعرفتي بِکَفِّ یَدیأعرف حمید تماماً »تر مة عربی: 

هاي كاركردي اللفظی انجام شده است، اما معادلدر این قسمت هم تر مه تحت

أعرفُِه »( و 0808، عباّس« )أعرِفهُ کَما أعرِف نَفسي»دیگري براي این مث  داریم؛ از  مله: 

 ان(.)هم «كَما أعرِفُ باطِن كفّیَ

 .أعرف حمید کما أعرف باطِن کَفّيتر مة پيشنهادي: 

یَعرِفونَه کَما »همچنين معادلی از آیات قرآن كریم نيز براي این اللاح و ود دارد: 

 شناسند )سورب أنعام/گونه كه پسران خویش را میشناسند، هماناو را می«: یَعرِفونَ أبناءَهُم

 (. 641و سورب بقره/ آیة  08آیة 

 ( 003: 6861)ملااسنی، « بتركه  شم اسودگفت: می»المث  فارسی: ضرب

 ( 080: 0863 )اجازي،!« عَینُ الحُسودِ تَبليَ بالعَميو یقول: »تر مة عربی: 

فاسد شدنم »و « ضایع شدن»بلی/ یبلِی در فرهن  عربی به فارسی آذرنوش به معناي 

مث  با مشابه فارسی آن برابر است.  دهد معناي این( كه نشان می71: 6861آمده )آذرنوش، 
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«: الحاسِد عَینُ عَمِیَت»علاوه بر این،معادل كاركردي دیگري هم براي آن و ود دارد: 

  )فيروز ی، بی. تا(.  شم اسود كور باد

 ( 67: 6861)ملااسنی، « بردیمهمه از او اساب می»المث  فارسی: ضرب

 ( 03 :0863اجازي، « )الجَميعُ یَحسِبُ لهَا اِسابا»تر مة عربی: 

روي شخصی اساب كردن به معناي تايه و اعتماد كردن به آن فرد است و به نظر 

در این مورد متر م با مدد از یز  رسد از زبان انگليسی وارد فارسی و عربی شده است.می

ت : به او اهميّ«اَسِبَ لَهُ اسابٌ»معادل كاركردي كاملاً مشابه، مث  را برگردان كرده است؛ 

 (. 648: 6864)ناظميان، او را آدم اساب كردند داده شد، به اساب آمد، 

« انگار آبی بود كه روي آتش ریخته باشندلداي اميد را كه شنيدم »المث  فارسی: ضرب

 ( 634: 6861)ملااسنی، 

اجازي، « )کأنَّ ماءً قد صبَُّ عليَ النَّارما إن سمعت صوت حمید حتي »تر مة عربی: 

0863: 611 ) 

معادل كاركردي كاملاً مشابه این مث  هم در عربی مو ود است و بهتر بود، متر م از 

 داد. اللفظی انجام نمیقيد و بند زبان مبدأ خارج شده و تر مه تحت

 .صوتُ حمید کان ماءاً علي النّارتر مة پيشنهادي: 

 َعَ َ »دارد؛  همچنين معادلی برگرفته از آیات قرآن كریم نيز براي این اللاح و ود

 (.0808، عباّس( )16)سورب انبياء/ آیة « النّار بَرداً و سلاماً

 (39: 6861)ملااسنی، « عين پروانه دور من بود»المث  فارسی: ضرب

 ( 668: 0863 )اجازي،« و یَحومُ حَولي کالفرَّاشَة»تر مة عربی: 
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شابه،  مله را برگردان متر م از راهاار معادل كاركردي بهره برده و با مثلی كاملاً م

طور وارد زبان مقصد شود، اما كرده؛ زیرا در مواقعی كه مشابه مثلی مو ود باشد باید همان

 شود:میالمث  در عربی بدین گونه كام این ضرب

 (.0808، عباّس) کما تَحومُ الفراشَة حَول النّارو یَحومُ حَولي تر مة پيشنهادي: 

 (608: 6861)ملااسنی، « آن پا كردم این پا و»المث  فارسی: ضرب

 (668: 0863 )اجازي،« تَمَلمَلتُ»تر مة عربی: 

است و  به معناي تردید داشتن و دودلیالمثلی است كه ضرب این پا و آن پا كردن

است )آذرنوش، «  ُنبيدن»در معناي  تَمَلمُلمعادل كاركردي آن در عربی و ود دارد، اما 

)یز پا را  لو و یز پا را عقب « دِّمُ رِجلاً وَ تُؤَخِّرُ أُخرَیتُقَ»(. همچنين 6888: 6861

: 6864و دو دل بودن )ناظميان،  این پا و آن پا كردنگذارد( كنایه از تردید داشتن، می

 ( است.667

 .تَقَدَّمتُ رِجلاً و تَأخَّرتُ أُخرَیتر مة پيشنهادي: 

 

 هایی با معادل عربیالمثل. ضرب11-1-2
ها معادلی یافت. توان براي آنهایی در فارسی و ود دارد كه در زبان عربی میالمث ضرب

 شود. اند پرداخته میمورد استفاده قرار گرفته« يتَذَكَّرِ»ها كه در المث در ادامه به این ضرب

 ( 09: 6861)ملااسنی، « شستم خبردار شدبا همان سلام اول، »المث  فارسی: ضرب

 ( 89: 0863 )اجازي،« أدرَکتُ بِسُرعَةٍنذُ السّلامِ الأوّلِ و مُ»تر مة عربی: 



 47 انسیه خزعلي و دلال عبّاس زهره گرجي، /...«تَذَکَّرِی» کتاب یفرهنگ عناصر ترجمۀ نقد 

 

براي این الطلاح در عربی معادلی و ود دارد، اما متر م آن را به روش معنایی تر مه 

شستش : «فَطَنَ إلَي شَئ»كرده است، اال آناه، بهتر بود از معادل كاركردي آن؛ یعنی 

 شد. ( استفاده می079: 6864، از  يزي بو برد )ناظميان، خبردار شد

 .و مُنذُ السّلامِ الأوّلِ فَطَنتُ الیهتر مة پيشنهادي: 

«  م تا كام ارف نزدمسير  هارانبيا تا گلزار شهدا را اميد »المث  فارسی: ضرب

 ( 069: 6861)ملااسنی، 

 ( 668 :0863)اجازي، « لَم یَنبِس اميد بِبِنتِ شَفَة«  هارانبيا»طِوالَ طَریق»تر مة عربی: 

 «لَم یَنبِس حمید بِبنِتِ شَفةَ»این الطلاح در عربی یز معادل رای  دارد مبنی بر ایناه 

، هيچ ارفی نزد، دهان باز نارد، دم نزد لب از لب نگشود)دختر لب را بيرون نيانداخت(: 

( كه متر م در تر مة خود آن را ذكر كرده است. علاوه بر این، بر 840: 6864)ناظميان، 

توان مفهوم این الطلاح را تر مه ها میالمث ها و ضربي روش سوم تر مة كنایهمبنا

 (. 0808، عباّس« )لم یَفتَح فَمَهُ بِکلَِمَةٍ»كرد: 

 

هاي پایين دیدم با یز خانه كو ز محله دو دو تا  هار تا كه كردم»المث  فارسی: ضرب

 ( 608: 6861)ملااسنی، « شود خوش بودشهر هم می

 الأحیاءِ الفقیرةِ أسفل المَدینةَِرأیتُ أنَّ بیتاً في  حسَِبتُها في نَفسيو عِندَما »عربی: تر مة 

 ( 668: 0863)اجازي، « یُمکنِه أن یکَونَ جیَّداً

اما  ،است آن مفهوم يایگو كه كرده استفاده يا مله از متر م المث ضرب نیا تر مة در

معادل است كه به عنوان معادل كاركردي در عربی داراي « دو تا  هار تا كردندو »

دو دو تا  هار تا «: ضَرَبَ أخماساً لِأسداسٍ»توان آن را ذكر كرد كه عبارت است از: می

 (. 008: 6864كرد،  رتاه انداخت )ناظميان، 
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  ... و عندما ضرََبتُ أخماساً لِأسداسٍ رأیتُ أنّتر مة پيشنهادي: 

 ( 003: 6861)ملااسنی،  «ما را را تعریف كرد از سير تا پياز»المث  فارسی: ضرب

 ( 080: 0863)اجازي، « حکي لي القصّه من أوّلها إلي آخرها»تر مة عربی: 

كه المث  را شرح داده است دراالیدر تر مة این  مله هم متر م معناي ضرب

ا و حَکي القصّة بغثّه»توان براي آن  ندین معادل كاركردي پيشنهاد داد؛ از  مله: می

: به لحاظ ل وي در معناي  غر و  اق، اما به لحاظ الطلاای در الغثّ و السمین؛ «سمینها

(. همچنين معادل كاركردي 637: 6860زاده، )طهماسبی و نقی« همه  يز است»معناي 

با گوشت و »به لحاظ قاموسی در معناي  بشحمه و لحمه؛ «حَکي القصّة بشحمها و لحمها»

زاده، است )طهماسبی و نقی« با تمام  زئيات»الطلاح به معناي  است، اما در« پوستش

)داستان را به تمامی نق  « نقلنا القصّة بحذافیرها»(. علاوه بر این دو مورد، 637: 6860

)تماماً، دقيقاً،  زء به  زء، مو به مو( « بحذافیره»( و 677: 6861كردیم( )آذرنوش، 

المث  شد به  اي ضربردي دیگري هستند كه میهاي كارك( معادل074: 6864)ميرزایی، 

 استفاده شود. « از سير تا پياز ما را را تعریف كرد»

 ( 081: 6861)ملااسنی، !« دختر شدي آش از داغتر كاسه»المث  فارسی: ضرب

 ( 634: 0863)اجازي، « الملَِز مِنَ أكثَر مَلوكيَِّة تَاونِی  »تر مة عربی: 

المث  فارسی بهره كردي بسيار خوب براي تر مة این ضربمتر م از یز معادل كار

تر از آش، تر از پادشاه(: كاسه داغ)سلطنت طلب« ملََکیّون أکثرَ مِن المَلِک»برده است؛ 

 (.870: 6864تر از پاپ )ناظميان، كاتوليز

« رفتمداخ  خانه از این طرف به آن طرف می مث  اسپند روي آتش»المث  فارسی: ضرب

 ( 039: 6861اسنی، )ملا
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 ( 043: 0863)اجازي، « کُنتُ کَبُخورٍ یَشتَعِلُ و یُطافُ بِه في أرجَاء البَیت»تر مة عربی: 

علی »در زبان عربی یز معادل كاركردي رای  دارد؛ « مث  اسپند روي آتش»الطلاح 

ر و سركه تر از اخگر(كنایه از اشتياق یا نگرانی شدید، دلش مث  سي)بر داغ« أارّ من الجمر

رود، با اشتياق  وشد،  ون سپندي برآتش، مانند مرغ سركنده، دلش به هزار راه میمی

 (. 888: 6864تمام سراپا شوق، در تب و تاب )ناظميان، 

 .کنتُ عليَ أحرّ مِن الجَمر و أمشِي في البَیت من هُنا إلي هنُاکتر مة پيشنهادي: 

 (668: 6861)ملااسنی، « زديیدست به سياه و سفيد نم»المث  فارسی: ضرب

 ( 687: 0863)اجازي، « لَم تَکُن تَهتَمَّ بِأیِّ شَيءٍ»تر مة عربی: 

اي را برعهده نگرفتن و هيچ كاري را انجام هيچ وظيفه«: دست به سياه و سفيد نزدن»

المث  را با تر مة معنایی (. در اینجا نيز متر م مفهوم ضرب186: 6873ندادن )نجفی، 

هاي كاركردي دارد؛ از  مله: كه این مث  در زبان عربی معادلكرده در االیمنتق  

نظَیفُ »( و 68: 6864زنند )ناظميان، : كسانی كه دست به سياه و سفيد نمی«الأیدِی النّاعِمَة»

 (.0808، عباّس« )طاهِرُ الکَفّ، الکَفّ

 .نَظیفُ الکَفّ؛ کُنتَ  یَداکَ ناعِمَةًکانَت تر مة پيشنهادي: 

 ( 3: 6861)ملااسنی، « ،  واب بله رو بدهاز خر شيطون پياده شو»المث  فارسی: ضرب

 ( 00: 0863)اجازي، « و قولي لَه: مُوافقَِة دَعِي العنِاد جانبِاً»تر مة عربی: 

از خر شيطان پایين آوردن: رأي كسی را برگرداندن و او را به راه مسالمت آوردن 

ها را به روش ارتباطی تر مه كرده كه قاب  المث ین ضرب(؛ متر م ا948: 6873)نجفی، 

المث  به دو شا  و ود دارد: قبول است، اما اضافه بر این، معادل كاركردي این ضرب
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( و 676-046: 6864از خر شيطان پایين آمد )ناظميان، «: رَجَع إلي صَوابهِ )رُشده(»یای 

 (. 0808، عباّس« )إلعَن الشَّیطان»

 .إلعَني الشَّیطان و أبدِی مُوافقتکهادي: تر مة پيشن

 ( 086: 6861)ملااسنی، « ام بلند شددود از كلّه»

 ( 084: 0863)اجازي، « جُنونِي جُنَّ»

با تو ه به ایناه این مث  در عربی معادلی نزدیز دارد، متر م در اینجا معادل 

 كاركردي را براي آن ذكر كرده است:

: 6864 ان،يناظم) اش گ  كرد، به سرش زد، دیوانگیدیوانه شدآتش گرفت، «: جُنونه جُنَّ»

. علاوه بر این، الطلاح دیگري هم در عربی و ود دارد كه دقيقاً بر همين معنا د لت (680

، عق  از سرش پرید، االت  نون به او دست داد )ناظميان، دیوانه شد«: طارَ عقلُه»دارد؛ 

6864 :006 .) 

 ( 10: 6861)ملااسنی، « رفتممی اشلدقه قربانلم مدام در د»المث  فارسی: ضرب

 ( 19: 0863)اجازي، « الحُبّ منَِ الکثَیر لَه أکِنُّ قَلبي في کُنتُ»تر مة عربی: 

و سورب قصص ) 16متر م با روش ارتباطی،  مله را تر مه كرده كه با مضمون آیة 

داند، اند، میدل نهان داشته : پروردگارت هر آنچه را درربّک یعلم ما تَکِنُّ صدُورهم

المث  به شيوب معادل كاركردي كه در زبان ( شباهت دارد. تر مة دقيق این ضرب16قصص

 عربی هم بسيار رواج دارد به این لورت است:

 «. جُعِلتُ فِداکَ»کُنتُ أقولُ له في نفسي دوَماً تر مة پيشنهادي: 

!« آب از آب تاان نخوردكه  رفتیز  وري میالمث  فارسی: راننده فرمول یز، ضرب

 ( 98: 6861)ملااسنی، 
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و لوَ کانَ  بِکاملِِ الطُّمأنِینَة والأمانالاوّلُ في قیادة السیّارات،فکانَ یسَیرُ بِها»تر مة عربی: 

 (97: 0863)اجازي،  «مکانِه فیها ماء لَما تحََرّک من

رده است. علاوه بر این، اللفظی استفاده كالمث  از شيوه تحتمتر م براي تر مة ضرب

معناي  مله را تامي  كرده است؛ این در االی است  فرآیند  برانبا افزودن  ملة دوم با 

 كه این مث  در عربی معادل كاركردي دارد:

من دونِ أن تهَتزَّ شعرُهُ في ، کان یسیر بِهُدوءالاوّل في قیاده السیّارات تر مة پيشنهادي: 

 (.0808، عباّس! )رَأسِه

 ( 091: 6861)ملااسنی، !« بادمجون بم آفت نداره»المث  فارسی: ربض

 ( 001: 0863)اجازي، « أنا رَجُلٌ حَدیدیلا تَخافِي »تر مة عربی: 

تواند در اام معادلی المث  را با آوردن یز الطلاح كه میمتر م معناي ضرب

المث  )هر ند ضربكاركردي باشد، منتق  كرده است، اما ذكر معادل كاركردي دقيق این 

پنداشند آهو ها می)عرب «ظبيداءُ »گنجد(، خالی از لطف نيست؛ در این سياق نمی

گفتند درد شود، از این رو به كسی كه هيچ بيماري و دردي نداشت میگاه مریض نمیهيچ

 (. 618: 6864)ناظميان، بادمجان بم آفت ندارد آهو دارد(: 

 

 ههای معنی شدالمثل. ضرب11-1-3

هایی و ود دارد كه نه همانند دارند و نه معادل و در نتيجه معنا المث ضرب« يتَذَكَّرِ»در 

 ها در ادامه آمده است: المث اند. این ضربشده

)ملااسنی، «« ؟مهریه رو كی داده كی گرفته»پدرم خندید و گفت: »المث  فارسی: ضرب

6861 :89 ) 

 ( 48: 0863)اجازي، « مهَرُ حبرٌ عليَ الورَقَالضَحَکَ أبِي و قال: »تر مة عربی: 
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هي عدم  ،لهآ ى الله علیه واهرین صلّبیته الطّ هلَأ بي والنّ ةن سیرأ ة إليشارالإ رُجدِتَ»در پاورقی: 

 ةیدهر السّقدار مَمِبِ ةنل مهر السّعِد جُحادیث، و قَن الأمِ ثیرِي الکَعنه فِ هىِهر و نَفي المَ ةالمغالا

 )همان(. «ةضَّالفِ صف منَنِ کیلوان و لُعادِرهم ما یُدِ 011لام البالغ راء علیه السّهالزّ ةفاطم

« المهَرُ حبرٌ عليَ الورَقَ»المثلی را كه در متن آمده با معادل كاركردي متر م ضرب

 شيوه از گيريبهره با لفحه انتهاي در. همچنين 6تر مه كرده كه كاملا درست است

 در او راهاار مورد این به تو ه با و نوشته شرح  مله این براي اتاضاف و نویسییادداشت

اما توضيحی كه در پانوشت آمده سنخيتی با این  است، تلفيقی شيوه  مله، این تر مة

 قسمت از متن مبدأ ندارد.

 (.668: 6860زاده، )طهماسبی و نقی: تنها در اد ارف است حبرُ علي ورق* 

 
)ملااسنی، «« سر ما يدست راست فرزانه با » :فتندگیم با خنده»المث  فارسی: ضرب

6861 :97) 

 (16: 0863)اجازي، « أسِناى رَى علَمنَاليُ ةفرزان یدُو تقولُ: »تر مة عربی: 

تضع العروس یدها تلى راس الفتاة  ینیرانیهو اصطلاح شعبي متداول بین الإ و»در پاورقی: 

 یشود كه كسیمگفته  یدر زمان یالمث  فارساین ضرب« وله کى تتزوج أیضاقالعزباء و ت

اللفظی برگردان .  مله به شا  تحتآن را دارند يآرزو نیریاست و سا يزيلااب  

 نیا حيبه توض اقدام نویسی نيوماركراهاار یادداشتبا تو ه به متر م هر  ند شده و 

ه سنخيتی با این كرده است، اما توضيحی كه در پانوشت آوردزبانان عرب يالمث  براضرب

 قسمت از متن ندارد.

                                                                                                                                            
 است. الطلاح عربی در تنهایی به وَرَقٍ یعَلَ ابرٌ - 6
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« سنگاي خودشون رو وا بانندو تا  وون ميخوان با هم لحبت كنن »المث  فارسی: ضرب

 (67: 6861)ملااسنی، 

 (03: 0863)اجازي،  «یَحِلّا قَضیَِّتهِماشابّانِ یُریدانِ أن یَتَکَلَّما و »تر مة عربی: 

گفتن و مطلبی را ناگفته نگذاشتن هاي خود را واكندن: ارف آخر خود را سن 

المث  به المث  به درستی درك نشده؛ زیرا این ضرب(؛ معناي ضرب604: 6873)نجفی، 

معناي ا  اختلاف نيست، بلاه از آنجا كه در سياق  لسه خواستگاري این  مله مطرح 

 شده در معناي لحبت كردن با هدف رسيدن به توافق است.

 ( 0808، عباّس) یتََفاهَمایُریدانِ أن یَتَکَلَّما و شابّانِ تر مة پيشنهادي: 

 (. 360: 6861تفاهم: یادیگر را درك كردن، با همدیگر تفاهم داشتن )آذرنوش، 

« گزیدكام نمیهاي دیگر هم به من ایراد گرفتند ولی من خيلی»المث  فارسی: ضرب

 (600: 6861)ملااسنی، 

 (669: 0863)اجازي، « لکِن لَم یَکُن الأمر یهَُمُّنيِ و کثیرونَ اِعتَرَضوا عليّ»تر مة عربی: 

: 6873كاش نگزیدن: مطلقاً برایش مهم نبودن، كمترین اعتنایی نداشتن )نجفی، 

(؛ با تو ه به معناي الطلاح در فرهن  عاميانه فارسی،  مله به درستی تر مه شده 6618

لَا یُحَرِّک ی نيز  نين است: المث  در زبان عربهاي كاركردي این ضربو یای از معادل

كند، تره هم خرد دهد، هيچ اقدامی نمیگزد، هيچ اهميتی نمی: كاش هم نمیساکنِاً

و کثیرون شود: (. همچنين تر مة دیگري كه پيشنهادي می801: 6864كند )ناظميان، نمی

 (.0808، عباّس) اعترضوا عليّ لکنّ ذلک لم یؤثر فِيّ
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 لاحات ها و اصط. کنایه11-2

از  تافته  دا بافتهما  زندگیدوست نداشتيم بقيه این طوري فار كنند كه »كنایة فارسی: 

 (66: 6861)ملااسنی، « هاستزندگی آن

 (33: 0863)اجازي، « بأِننّا مُختلفونَ عنَهمُلمَ نکَنُ نرَغبَ في أن یظَنُّ الآخرِون »تر مة عربی: 

( كه 064: 6873برتر و بهتر از دیگران )نجفی،  كنایه است از مو ودي« تافته  دا بافته»

ها، آن را به شا  معنایی تر مه كرده متر م برمبناي شيوب سوم تر مه كنایات و مث 

 است.

 بأنَّ حیاتنَا مُختلفَة عَن حیَاتِهمِلم نکن نرغب فيِ أن یظنّ الآخرون تر مة پيشنهادي: 

 (.0808، عباّس)

 (083: 6861)ملااسنی، « داد قورت را كو اهروده  بزرگه روده»كنایة فارسی: 

 (068: 0863)اجازي، « الجُوعِ مِن أموتُ أكادُ»عربی:  تر مة

كنایه از بسيار گرسنه بودن )نجفی،  قورت دادن: اش راروده كو اه كسی روده بزرگه

(؛ متر م  مله را به شيوه معنایی تر مه كرده است. همچنين معادل كاركردي 731: 6873

 دیگري هم براي آن در عربی و ود دارد.

 (.0808، عباّس)أمعَائِی تُقَرقرِ تر مة پيشنهادي: 

 (66: 6861سنی، )ملاا« رو سفيدشان كنمتوانسته بودم »كنایة فارسی: 

 (04: 0863)اجازي، « أشعُرهما بالفخراِستطَعتَ أن »تر مة عربی: 

روسفيد »( و 473: 6864آمده )مشيري، « آبرومند»در فرهن  ل ت به معناي « روسفيد»

است. تر مة این  مله نيز معنایی است، اما در عربی هم « آبرودار شدن»كنایه از « كردن

، آبروي او او را رو سفيد كرد«: بَیَّضَ وَجهَه»دارد مبنی بر ایناه  عيناً معادلی براي آن و ود
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(. متر م همچنين در تر مة خود 681: 6864را خرید، براي او ااترام قائ  شد )ناظميان، 

 كرده است.« دستورگردانی»با ت يير زمان فع  از ماضی بعيد به ماضی ساده، 

 .ضَ وجههماکنت قد اِستَطَعتُ أن أُبیِّتر مة پيشنهادي: 

« دست و دل باز بودهر  يزي كه خریده بود را به آنها تعارف كرد، هميشه »كنایة فارسی: 

 (040: 6861)ملااسنی، 

 (068: 0863)اجازي،  «کریماًو قَدَّم لَهُم مِن کُلِّ ما اشتَراهُ، وکانَ دائِماً »تر مة عربی: 

(؛ این الطلاح به شيوه 118 :6873دست و دل باز: گشاده دست، بخشنده، سخی )نجفی، 

هایی در معنایی و تنها با یز واژه تر مه شده است؛ این تر مه لحيح است، اما معادل

 (.0808، عباّس« )باسِطُ الیَدینِ/ الکَفَّینِ»همين معنا در عربی براي آن و ود دارد: 

 )همان(. دینِ/سَخیِّاًو قَدَّم لَهُم مِن کُلِّ ما اشتَراهُ، وکانَ باسِطُ الیَتر مة پيشنهادي: 

 (641: 6861)ملااسنی، « دلم هزار راه رفتگفتم پس  را با این وضع اومدي؟ »كنایة فارسی: 

 (689: 0863)اجازي،  «؟لقد جعَلَتُ قلبيِ ینَسجُِ ألفَ قصِةّلمِاذا عدُتَ بهذه الحال »تر مة عربی: 

اي مختلف كردن هدل كسی هزار راه رفتن: كنایه از سخت نگران شدن و اندیشه

است و او معناي « بافددلم هزار قصه می»(؛  ملة متر م به معناي 134: 6873)نجفی، 

هاي گوناگونی براي بيان اقيقی این كنایه را درك نارده است. در زبان عربی معادل

 (.0808، عباّس) قلبي یغلينگرانی شدید و ود دارد؛ مث  این معادل: 

 (048: 6861)ملااسنی، « شدبند دلم پاره میشد و االم خراب می»كنایة فارسی: 

 (066: 0863)اجازي، « تَتَقَطَّعُ نیاطَ قَلبِيتسوءُ حالي و »تر مة عربی: 
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(؛ این 674: 6873بند دل كسی پاره شدن: به شدت مضطرب شدن، هول كردن )نجفی، 

بند «: قلبه تقطّعت نياط»الطلاح عيناً در عربی هم رای  است و كاركردي یاسان دارد: 

 (. 088: 6864دلش پاره شد )ميرزایی، 

 (84: 6861)ملااسنی، « گنجيددر پوستش نمیاميد كه »كنایة فارسی: 

 (40: 0863)اجازي، « یطیرَ مِنَ الفَرَحکادُ حمیدُ أن »تر مة عربی: 

(؛ این 674: 6873تاب شدن )نجفی، توي پوست خود نگنجيدن: از شدت شادي بی

است و متر م آن را با تعبيري در همين معنا  «شادي و شعف بسيار دارد»ز الطلاح كنایه ا

 و با روش معادل كاركردي تر مه كرده است.

 (. 088: 6864: از خوشحالی بال درآورد )ناظميان، طارَ فرحاً* 

 

 (84: 6861)ملااسنی، « شناختسر از پا نمیكنایة فارسی: اميد كه 

 (40: 0863)اجازي، « حَماسٍهُوَ یشَعُرُ بِو »تر مة عربی: 

 (006: 6861اماس: شور و شوق، اشتياق شدید )آذرنوش، 

تاب شدن و از خود بيخود شدن )از شادي یا خشم( كنایه از بی« سر از پا نشناختن»

دارد، اما  خوشحالی و شادي زایدالولف( كه در متن د لت بر 674: 6873)نجفی، 

ه با مفهوم اللی الطلاح تفاوت دارد؛ زیرا تر مة اي كه متر م در معناي آن آورد مله

 آن  نين است: در االی كه هيجان زده یا مشتاق بود.

 (.0808، عباّس) کانَ ذاهِلاً عَمّا حَولَهتر مة پيشنهادي: 

 (068: 6861)ملااسنی، « زبانم بند آمده بوداز خوشحالی »كنایة فارسی: 

 (090: 0863اجازي، «)رَحِمنَِ الفَ اِنعَقَدَ لسِانِي»تر مة عربی: 



 17 انسیه خزعلي و دلال عبّاس زهره گرجي، /...«تَذَکَّرِی» کتاب یفرهنگ عناصر ترجمۀ نقد 

 

به معناي « اِنعِقاد لِسان»(؛ 387: 6873زبان كسی بند آمدن: از سخن گفتن باز ماندن )نجفی، 

است و متر م این كنایه را با یز تعبير لحيح و با روش معادل « گره خوردن زبان»

 كاركردي تر مه كرده است.

 (. 38: 6468)ناظميان، : زبانش بند آمد اِنعَقَدَ لِسانَه* 

 (10: 6861)ملااسنی، « قف  زبانم باز شودمدت ها زمان برد تا »كنایة فارسی: 

 (11: 0863)اجازي،  «معََه اِنطَلَقَ لسانيمَرّت مدة طویلة حتّي  و»تر مة عربی: 

« باز شدن قف  زبان»(؛ 387: 6873زبان كسی باز شدن: آغاز سخن گفتن كردن )نجفی، 

است و متر م با مدد  ستن از روش دوم تر مة  از مدتی طو نیسخن گفتن پس كنایه از 

به معناي « اِنطِلاق»براي این الطلاح انتخاب كرده است.  -معادلی مشابه در عربی-ها كنایه

 است.« رها شدن و آزاد شدن»

 (.38: 6864* انطلق لسانه: زبانش باز شد، به ارف آمد )ناظميان، 

 (036: 6861)ملااسنی، « قف  شده بودفحه موبای  روي ل هایم شم»كنایة فارسی: 

 (090: 0863)اجازي، « علَي شّاشته تَسَمّرَت عَینایحملتُ الهاتف بیَدی و »تر مة عربی: 

خيره شدن به  ایی و  شم قف  شدن به معناي ثابت ماندن و قف  شدن  شم، كنایه از 

بوده و به این  ميخاوب شدن است، معادلی هم كه متر م انتخاب كرده در معناي برنداشتن

 (.470: 6861معنا نزدیز است )آذرنوش، 

: 6861)ملااسنی، ” ملاه شده بودبعضی رفتارها در خانه برایش »كنایة فارسی: 

088:6861) 

 ( 084: 0863)اجازي، « صارَت عندَه ملََکَةوکانت بعضُ التَّصَرُفات في البَیت »تر مة عربی: 
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رسد از است كه به نظر می شدن یز لفت در و ود انسان نهادینهكنایه از ملاه شدن 

 زبان عربی وارد فارسی شده است.

 (.766: الطُّلّاب یمَجانِ) : صفة راسخة في النفّسالمَلکَة *

 ( 610: 6861)ملااسنی، « ؟از خنده غش كردي ی گفته كه »كنایة فارسی: 

 ( 643: 0863)اجازي، « لضَّحَکِ؟ماذا قالَ حتّي أُغمِيَ علیکَ هکذا مِنَ ا»تر مة عربی: 

دارد و معادل كاركردي انتخاب شده لحيح  خنده بسياراز خنده غش كردن كنایه از 

: از «مات مِنَ الضَّحَک»است. این الطلاح معادل كاركردي دیگري هم در عربی دارد: 

 (. 894: 6864خنده روده بر شد )ناظميان، 

 ( 097: 6861)ملااسنی،  «!كشز وسط كه این هم ما»كنایة فارسی: 

 ( 001: 0863)اجازي، « لِرَأیي قیمة لا أنا و» تر مة عربی:

( و این 6699: 6873نتيجه است )نجفی، كشز در فرهن  عاميانه به معناي بيهوده و بی

یا  يزي است. در این نمونه نيز از شيوب سوم  دخ  نداشتن در كاريالطلاح، كنایه از 

هاي كاركردي آن در الطلاح شرح داده شده است، اما معادلتر مة امثال استفاده و 

)ال  این مث  عربی است، اما تر مة  »لا محلَّ لَهُ مِنَ الإعرابِ»عربی این تعابير است: یای 

محلی از اعراب ندارد، بود «: حَرفٌ لا یُقرَأ» آن در فارسی استعمال فراوان دارد( و دیگري 

 (. 686: 6864و نبودش یای است )ناظميان، 

 .حرَفٌ لا یُقرَأو أنا هُنا تر مة پيشنهادي: 

 ( 673: 6861)ملااسنی، « فرزانه بی خيال»كنایة فارسی: 

 ( 618: 0863)اجازي، « اُترُک ذلک»تر مة عربی: 
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: او را به اال «تَرَکَه و شَأنَه»معادل كاركردي دقيق این الطلاح در زبان عربی این است: 

 (. 664: 6868خود گذاشت )ناظميان، 

 .شأَنَهافرزانة و  أُترُکواتر مة پيشنهادي: 

 ( 076: 6861)ملااسنی، « از خجالت آب ميشماگه لداي منو بشنون »كنایة فارسی: 

 ( 048: )همان« سَأذوبُ خجَِلاًو إن سَمِعوا لَوتی »تر مة عربی: 

ن كاملاً شبيه دارد و در عربی نيز معادل كاركردي آ كنایه از شرم بسياراین الطلاح، 

 فارسی است.

 ( 686: همان« )با خودم  ند  ندمنمی دانستم »كنایة فارسی: 

 ( 684: 0863)اجازي، « ؟ما أفعَللَم أعُد أدرِی »تر مة عربی: 

است، اما متر م معنا و  سر در گم بودنو  كنایه از بلاتاليفی ،بودن  ند  ند، خود با

 مفهوم آن را به درستی شرح نداده است.

 ر مة پيشنهادي: تَحيّرتُ فی أمرِي.ت

 (. 086: 6861تَحيّر فی أمره: سر در گم شد )آذرنوش، 

 ( 48: 6861)ملااسنی، « !ینش ییهوا يادیقول بده شما هم ز»كنایة فارسی: 

 ( 46: 0863)اجازي، « کعاتِقُّوَي في تَغالِلا تُن أي دنِعُ»تر مة عربی: 

قرار گيرد و آرامش خود را از دست بدهد  آناه دستخوش هوا و هوس تازه« هوایی»

است. « هوس  يزي را در سر داشتن»(. هوایی شدن نيز كنایه از 6469: 6873)نجفی، 

در متن را درك نارده و در نتيجه این الطلاح «نشى! ییهوا» الطلاح متر م معنا و مفهوم

  .استنشده  یابیمعادل یمقصد به درست

 .تَتوقُ لَه لاأن ي دنِعُتر مة پيشنهادي: 
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 (.686: 6861: هوس داشتن، مي  داشتن، اشتياق داشتن نسبت به  يزي )آذرنوش، تاق/ یتوق

« ینرو در آورد یشور عاشق گهیشما د :از پرستارها به من گفت یای»كنایة فارسی: 

 (37: 6861)ملااسنی، 

 ( 03: 3086)اجازي، « بّالحُ ماسُن حَو إذَهُي: لِ نَّت إحداهُقالَ»تر مة عربی: 

( و در 406: 6867)قرريمّ، « اوج»و « شرردت»در فرهنرر  معالررر « امرراس»معنرراي واژه 

اسرت )آذرنروش،   « تعصرب و غيررت  »و « اشرتياق شردید  »، «شور و شروق »فرهن  آذرنوش 

هم معناي مثبرت و  در فارسی بوده و دقيقاً همانند آن « شور»( كه معادل فرهنگی 006: 6861

(؛ در نتيجره مترر م مفهروم    0808، عبّراس ) اطفةة شةدیدة  عدارد. شرور: اَمراس،    هم منفری 

 را به درستی تر مه كرده است.«دیاشورش را در آورده»الطلاح 

 ( 070: 6861)ملااسنی، « گ  كردشيطنتش »كنایة فارسی: 

 ( 087: 0863)اجازي، « شِقاوَةُ حمید بَرَزَت»تر مة عربی: 

 در زبان فصيح مترادف شيطنت نبوده قاوَةشِمتر م این الطلاح را به درستی معنا كرده، اما 

در زبان عربی « شيطنت»واژه  معادل« مُشاغبََة»و « مُشاکَسَة»، «ایذاء»و در لهجه كاربرد دارد. 

 هستند. فصيح

 ( 31: 6861)ملااسنی، « پلز روي هم نگذاشت»كنایة فارسی: 

 ( 39: 0863)اجازي، « لَم یَغمِض لَهُ جفِنٌ»تر مة عربی: 

 ( 840: 6868: پلز هایش روي هم نرفت )ناظميان، یَغمِض لَهُ جِفنٌ لَم* 

هاي معادل كاركردي این الطلاح در عربی دقيقاً مانند فارسی است، اما معادل

شود. كاركردي دیگري هم در عربی براي این الطلاح و ود دارد كه در ذی  ذكر می
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خورد به این ري به  شم میهاي مختلف كتاب تذكّهمچنين  ملات مشابه كه در قسمت

 لورت هستند:

 ( 046: 6864:  شمم به خواب نرفت، خواب از  شمم پرید )ميرزایی، ندََّ النومُ عن أجفانيِ* 

 (  896: 6833: خواب به  شم من راه ندارد )فاري، لایَعرفُ النُّعاسُ إلي أجفانِي سَبیلاً* 

  (000: 0863)اجازي،  لَم یَزَر النَّومُ عَینِي* 

 (. 041: )همان طارَ النَّومُ مِن عُیوني* 

 ( 19: 6861)ملااسنی، «  انه هر دوي ما گرم شده بودداخ  اياط كنار باغچه »كنایة فارسی: 

 ( 13: 0863)اجازي، « کانَ کلِاناَ یشَعرَُ باِلحمَاسِو داخلَ فناءِ الداّر قربَ الزُّهورِ »تر مة عربی: 

است و متر م كه معناي این الطلاح  وگفتنی شدن گ طو كنایه از « گرم شدن  انه»

 را متو ه نشده، نتوانسته است از عهده تر مه آن به درستی برآید.

 (.0808، عباّس) و داخل فناء الدّار قرب الزهّور حَميَِ الحوار بینناتر مة پيشنهادي: 

 

 گیرینتیجه
آناه  يبرا یمتن ادب زی ةتر م .شودیتر مه محسوب م یاز اركان اساس یابیعادلم

هایی بهره برده باشد باید از معادلك و ااساس ادراو قاب   ریباورپذگویا و رسا،  بتواند

 یمو ود در بافت متن الل يهااميپ يو ااو یكننده عنالر فرهنگباشد كه نه تنها منتق 

ندگان خود خواندر  أكند كه متن مبد جادیرا در خواننده ا يريثأت نبلاه بتواند هما ،باشد

 شتريمهم ب نیا يداریپا اتيادب يهاون كتابچهم یآثار ارزشة تر م ه است. درختيبرانگ

و  دايپ یاز معان ییايكه دن یفارس يهاهیكنادرست  ةتر م انيماین در  .شودیگر م لوه

 انيم اريبس یاشتراكات فرهنگو ود است و با  ریاناارناپذ یضرورت ،پنهان را در خود دارند

  رسد.ی زم به نظر م یاز عنالر فرهنگ یبرخ حيتوضن  كشورهاي اسلامی، فره
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هایی كه به وضوح رن  و بوي فرهنگی دارند، متر م همواره با در تر مة قصه

ها شيوب تر مه عنالري است كه خا  ترین آنرو است كه از مهمهایی روبه الش

هایی مشابه با این است كه معادلفرهن  زبان مبدأ است. او مدام بر سر این دو راهی 

الطلااات را از ميان انبوه تعابير مو ود در زبان مقصد ليد كند. در این رهگذر، مشا  

شوند، دو در موا هه با آن دسته از عنالر و مفاهيم فرهنگی كه معادل لفر ناميده می

طب زبان هایی كه در زبان و فرهن  مقصد و ود ندارند یا مخاشود؛ معادل ندان می

 ها را براي خواننده شرح دهد.ها دارد و او ناگزیر است آنمقصد برداشت متفاوتی از آن

و تطبيق « یادت باشد»هاي كتاب ها و كنایهالمث هاي متعدد از ضرببا استخراج نمونه

ها بر مبناي الگوي نظري و سپس تحلي  و مطالعه آن« يتَذَكَّرِ»با تر مه عربی آن 

 ین نتای  به دست آمد:نيومارك، ا

ها در عربی، المث هاي فرهنگی، تعداد قاب  تو هی از كنایات و ضرببه علت قرابت -6

ها استفاده شده است. باو ود ایناه داراي معادل كاركردي دقيق بوده كه در تر مه از آن

طلاع و ها داراي معادل كاركردي هستند، متر م به دلي  عدم اها و كنایهالمث برخی ضرب

اللفظی تر مه كرده و این امر او را در ها را به شيوه تحتیا عدم دقت در این موضوع، آن

-ها با بهرهالمث قيد و بند زبان مبدأ قرار داده است. وي همچنين براي دو مورد از ضرب

نویسی و اضافات، توضيحاتی در پانوشت آورده است كه ارتباطی گيري از شيوه یادداشت

المث  یا كنایه به خوبی درك نشده و در المث  ندارد؛ گاهی معناي ضربي ضرببا معنا

اللفظی ذهن خواننده را نتيجه معادلی اشتباه در متن وارد شده و گاهی هم تر مه تحت

توان گفت، كاملاً به سوي فضایی متفاوت سوق داده است. در پاسو به سوال اول می

ورد اقبال واقع شده، تر مة معنایی است. از آنجا روشی كه بيش از همه از سوي متر م م

هاي كاركردي فراوانی براي انتقال مفاهيم مو ود در متن زبان كه در تر مة این اثر، معادل

مبدأ استفاده شده و نيز در موارد متعدد تر مة معنایی، مفهوم را منتق  كرده؛ بنابراین پاسو 
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ميزان با یی در رساندن پيام متن اللی به به سوال دوم پژوهش مثبت بوده و متر م به 

 زبان موفق بوده است.خواننده عرب
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 زودیاپ چهار در بازنویسی هایجلوه یبررس و نقد
 طبری تاریخ از بلعمی ةترجم

   شهرام دلشادـ  2یاکین اجداد ینیحس لیاسماع دیسـ 1
 رانیا لان،يگ لان،يگ دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانش -6
 ران یا همدان، نا،يس یبوعل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان يدكتر آموخته دانشر 0

 
 (69/81/6686؛ تاریو پذیرش: 08/68/3686تاریو دریافت: ) 

 چکیده
ترین عل  پيردایش رویاررد تر مرة    هاي بازنویسی یای از مهمكارگيري مؤلفه و ن آزاد زبان متر م و به

فارسی و عربی كلاسيز است. متر مان در ایرن شريوه بره ماننرد شريوب آزاد و ارتبراطی از        تأليفی در ادبيات
كننرد. شريوه بازنویسری در    وار كه اغلب گنر  و نرامفهوم اسرت، ا تنراب مری     تر مة برابر، معادل و طوطی

یانه بره  گراتر مة كهن فارسی از عربی به دلي  عدم رعایت قوانين و معيارهاي علمی تر مه و مقالد آرمان
داري با تايه بر مقولره بازنویسری و سرازوكارهاي    كار گرفته شد و متر م بدون رعایت امانتطرز وسيعی به

پرداخرت. پرژوهش ااضرر در ترلاش اسرت      آن به ت ييرات متعددي در متن تر مه در قياس با متن اللی می
كشرته شردن سرياوش، بنراي شارسرتان      هاي بازنویسی را در  هار اپيزود از تاریو بلعمی )نحوب مفهوم و  لوه

آنردره  »يخسرو( با تو ره بره مبحرث بازنویسری     كاووس، به آسمان رفتن كاووس، ترك فرمانروایی توسط ك
بازنویسی در تر مة بلعمی دست یابرد. نتيجره    ها و كاركردهاي شيوهمورد بررسی قرار دهد تا به  لوه« لفور

خراطر  شرود نره نویسرنده بره    می كه به اسم متر م شناخته مری دهد یای از عل  ماندگاري تر مة بلعنشان می
هایی نظير اقتباس، تعدیلات ساختاري، اذف هاي متواتر مفهوم بازنویسی است و متر م با شيوهو ود  لوه
 سازي و گاهی اطناب اثري متفاوت از طبري خلق كرده است.  و فشرده

 .لفور آندره بلعمی، ةترجم ی،طبر ةترجم ترجم،، مطنلعن، بنزنویسی،واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                            
 E- mail: d.hoseini54@gmail.com ()نویسندب مسئول  
 E- mail: sh.delshad@ymail.com 
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 مقدمه
تررین  گونه از تاریو طبري است، یای از شريواترین و كهرن  اي گزارشتاریو بلعمی كه تر مه

دوسرت و  مانرده بره زبران فارسری اسرت كره در دورب سرامانيان كره خانردانی ایرران          نثرهاي باقی

 وزیرر  بلعمری،  عبردالله  محمردبن  وعلیابر  كتراب،  این پرور بودند به بار نشست. نویسندبفرهن 

بلعمری از سرال    عبدالله محمدبن ابوالفض  پدرش. است  هارم فرهيختة قرن ر ال از و سامانيان

بن اامد سامانی و پسرش اامد و پسر اامد نصر بروده اسرت. علرت    وزیر اسماعي قمري  076

ست و بعضی علت شهرت او را انتساب او و نياان او به بلعمان از قراء مرو ا ،شهرت او به بلعمی

 ندي وزیر ابوالفوارس  ،اند. ابوعلی محمدانتساب نياكان او به بلعم از بلاد روم دانسته ،بدین نام

برود و در   (898-811( و مدتی نيز وزیر ابولالح منصوربن نوح )848-898بن نوح )عبدالملز

  (.66: 6843، خانلري و 644 :6831 ،نيز درگذشت )لفا قمري 818سال 

گونه گزارش ةبلعمی از تاریو طبري كه از نثري درخشان برخوردار است، تر م ةتر م

و غير امين متن مبدأ است كه در موارد زیادي از ارذف و اضرافات برخروردار اسرت. ایرن      

هراي  شاخصره  از سرتفاده تر مه با تايه بر ال  مهم بازنویسی انجرام پذیرفتره و مترر م برا ا    

تر مه در متون كهن بود به بازگردانردن   يهاترین شيوهبازنویسی یا تحریر كه یای از مهم

 این اثر به زبان فارسی پرداخت.

 ةگذشرته مرورد تو ر    بهرا در دور تررین شريوه  بازنویسی كه به عنوان یای از كهرن  بشيو

ش مفهروم تعرادل در مطالعرات    متر مان ادیب بود در آغاز قررن بيسرتم برا توسرعه و گسرتر     

در اواخر این قرن به بازنگري نظریات تر مه  نپردازااما نظریه ،تر مه به ااشيه كشيده شد

از آن دسررت  «6آنرردره لفررور»و كشرراندن مفهرروم بازنویسرری از ااشرريه برره مركررز پرداختنررد.  

ز راهاارهراي  آن را به عنوان یای ا ،عميق مبحث بازنویسی ةپردازانی بود كه با مطالعنظریه

تر مرره، »آرا و نظریررات خررود را در كترراب  بتر مرره بررراي متررر م پيشررنهاد كرررد و عمررد 

                                                                                                                                            
1- Andre Lefor 
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. اسرت انتشار یافتره،   6660كه در سال  «بازنویسی و دخ  و تصرف در شهرت ادبی نویسنده

 نویسنده در این كتاب پراهميرت بره مفراهيم و ابزارهرایی كره سربب ایجراد تحرو ت متنری         

-تر مره مری   بت و مفهوم بازنویسی را از مبااث مهم و كاربردي اوز، پرداخته اسشودمی

اي ها و كاركردهاي مهم و بارزي از زمان قدیم تا بره امرروز در مترون تر مره    داند كه  لوه

آشاارا نقش مهمری در   ،ایفا كرده است. با تو ه به عنوان كتاب، بازنویسی و دخ  تصرف

به اهميت این مفهوم در نقد تر مره آگراه    باید ،رو كند، از اینشهرت ادبی نویسنده ایفا می

. ایرن پرژوهش بره تبيرين مفهروم      شرود هاي بازنویسی شرده فرراهم   بود تا بستري براي تر مه

از تراریو بلعمری    تر مة بلعمیپردازد و سپس به تحلي  و بررسی بازنویسی از نگاه لفور می

 زیر باشد:  هايپردازد تا  وابی براي سوالمی

 بلعمی  يست؟ ةهاي بازنویسی در تر م لوه -

 است؟كرده  ه كاركردهاي را ایفا  تر مة بلعمیبازنویسی در  -

تروان بره ایجراز، اطنراب، اقتبراس،      مری  تر مة بلعمیهاي بازنویسی در ترین  لوهاز مهم

 .كرداذف و تعدیلات ساختاري اشاره 

و مطابقت با فرهن  مقصد متر م بر بازنویسی سبب خوانایی و روانی متن تر مه  ةتاي

 تري قرار دارد.پایين ةداري و الالت در در هر ند از  هت امانت ؛استشده 

 

 . روش پژوهش1
تحليلری و برا اسرتفاده از آرا و نظریرات آنردره لفرور و        -این مقاله با تايه بر روش توليفی

ز تحریر بلعمی از ا ییهامفهوم بازنویسی به بررسی قسمت بپردازان تر مه درباردیگر نظریه

 پردازد. تاریو طبري می
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 . پیشینۀ پژوهش2
 دخر   و بازنویسی» كتاب به توانمی، بازنویسی مفهوم بدربار گرفته انجام مطالعات  مله از

منصرورزاده در قالرب    مژده توسط كه( 6660) لفور آندره قلم به «ادبی شهرت در تصرف و

، اشراره  شگاه فرودسی به فارسی تر مه شده است( در دان6868نامه كارشناسی ارشد )پایان

رود كره  شرمار مری  ین آثار در زمينة كاربرد بازنویسی در تر مه بهتر. این اثر از الولیكرد

از رباعيات خيام به تشریح این مفهوم و مبانی آن پرداختره   6لفور با تايه بر تر مة فيتز رالد

 است. 

ایران با نگاهی به نظریات  در 0از اشعار لوركااامد شاملو  ةبررسی تر م»همچنين مقاله 

( اشراره كررد. در ایرن    6864)  ركاري مقدم  يرانبه كوشش « تر مه و  رخش فرهنگی

اسراس الرول   بر اقتباسات و ت ييرات تر مه كه  هت مطابقت با فرهن  زبان مقصد ،مقاله

 ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.شدهبازنویسی توسط متر م ایجاد 

 مرریم قهرمرانی  بره قلرم    «شرناختی ارد نشانهی  انتقادي گفتمان: رويتر مه و تحل»كتاب 

بره معرفری    «اون زهرر »نظرام  ندگانره    ةدر بخشی از فص  اول كتراب بعرد از نظریر    (6868)

 مبحث بازنویسی از دیدگاه لفور پرداخته است.

اشراره  این به موارد  توانمی ،هایی كه به بررسی تر مه یا تحریر بلعمی پرداختهپژوهش

 «بلعمری  تاریو در( ع) اسين مقت  واقعه یز به نگاه دو، متن یز از تحریر دو»مقاله  ؛كرد

الحسرين  روایت طبري و بلعمی از ما راي مقت  ة( به مقایس6833) به قلم سيد محمد عمادي

مقالرره همچنررين در اسررت. كرررده روایرری هررر دو تمركررز هرراي پرداخترره اسررت و بررر تفرراوت

 (، نویسررنده6869) علرری محمررد آسرريابادي برره كوشررش  « بلعمرری ترراریو شناسرریزسررب»

 توانسرته  كره   رایی  تا تر مه در و داشته فارسی واژگان از گيريبهره در سعی ا مااناتی

                                                                                                                                            
1- Francis Scott Key Fitzgerald 

2- Federico Lorca 
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 آن در نثرر  زیبرایی  هراي معيرار  و نگيررد  قرار عربی نحو تأثير تحت او تر مه تا كرده تلاش

 است.  دهكر رعایت خوبیبه نيز را روزگار

 ةهاي مهم مفهوم بازنویسی بر پایره نظریر  پژوهش ااضر از  هت بررسی الول و مؤلفه

آن هم در  هار اپيزود مختلف و مهم از تراریو بلعمری، پژوهشری  دیرد و نرو      ، آندره لفور

 آید كه تاكنون كسی به آن نپرداخته است. شمار میبه

 

 . تشریح مفهوم بازنویسی3

مطالعرات تر مره در   »پژوهشری اسرت.    ةتر م بز مفاهيم  دید اوزمفهوم بازنویسی یای ا

از رویارد علمی و زبانی مبتنی بر مفهوم تعادل دست كشيد و به سمت رویاررد   6638دهه 

فرهنگی ت يير  هت داد. این  رخش فرهنگی، وااد تر مه را از متن به فرهن  ت ييرر داد  

مطالعرات تر مره پدیرد آورد و آن را در     ةهاي پژوهشی بيشتري در رشرت و از این راه اماان

مبحرث  (.  688: 6868)بلروري،  « اي مهريّ  و  رذاب تبردی  كررد    رشرته هاي بعد به مياندهه

نظري  ب ندان مورد تو ه پژوهشگران تر مه در اوز ،درازمدت ةپيشين بازنویسی با و ود

 6بسرنت انی مانند لفرور،  پردازو تطبيقی قرار نگرفته است. در اواخر قرن بيستم با ظهور نظریه

هرایی  نرد   تحقيرق  شرد و هراي مهرم دانرش تر مره     مبحث بازنویسی یای از كليردواژه  ...و

 ین رویارد مورد مطالعه قرار گرفت.اساس ابر

)فرهنر  معرين،   بازنویسی در ل ت به معناي دوباره نوشتن و از نو تحریرر كرردن اسرت    

یابرد. از  ها و اشاال گونراگونی ظهرور مری   مبازنویسی در فر ،. به عقيده لفوربازنویسی( بماد

ادبی و نقد و ویررایش  ب نویسی و گزیدزیون و تاریوینویسی تا اقتباس فيلم و تلونامهزندگی

نظر البته آنچه در این پرژوهش مرورد  . (7: 6660)لفور، گيرد آزاد را دربر می ةو اتی تر م

هرر مترر م بره    »عتقراد دارد كره   اسرت. او ا  -آزاد ةیعنری تر مر  - خير بازنویسیانوع  ،است

                                                                                                                                            
1- Susan Besant 
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تواند تأثيرات فرهنگری را در آن دخير    اي تعلق  دارد و هنگام تر مه نمیفرهن  و  امعه

 «انرد كره همرواره هنگرام بازنویسری برا او هسرتند       ناند. باورها و اعتقاداتی در او نهادینه شده

تر مه یای از اشاال »ت لفور معتقد اس ،با تو ه به این مؤثرات ،بنابراین (.3: 6660)لفور، 

هرا  مرتن  بكرم بره انرداز   هرا دسرت  متعدد بازنویسی ادبيات است. در روزگار ما این بازنویسی

توان گام فراترر نهراد و   ها در تضمين بقاي اثر ادبی مؤثرند. اتی مییعنی خود نوشته ؛اللی

هرا یرا   لگفت  نانچه اثري به شالی بازنویسی نشود، بعيد است پس از تاریو انتشرارش سرا  

یعنری  -ست كه ایرن وضرعيت بره بازنویسران     ا هاي زیادي بر  اي بماند. ناگفته پيدااتی ماه

بخشرد.  اي مری قدرت قاب  ملااظره  -نگارانزنامهور متر مان، منتقدان، مورخان، استادان و

 (.68: 6668)لفور، « اي را به موفقيت برسانند یا نابود كنندتوانند نویسندهها میآن

فرهنر  و ررخش فرهنگری یاری از      ومترتّرب اسرت    ،زیادي بر ایجاد بازنوسی د ی 

هرایش برا عنروان    ها است كه لفور بيش از همه بر آن تأكيد دارد و در یای دیگر از كتراب آن

Constructing Cultures   (6: 6660)لفرور،  آن موضوع اللی كتاب خود قرار داده اسرت. 

هاي دیگرر بازنویسری از برين برردن     مواره یای از علته»در مقاب  این دلي  و د ی  دیگر، 

پردازان تر مه غرابت متن و در نتيجه تفسير و تصریح متن است كه  دميرال از دیگر نظریه

 .(691: 6668پور، ) دميرال به نق  از مهدي« بر آن سعه گذاشته است

كرارگيري آن در  امرا ميرزان بره    ،آزاد است ةهاي تر مبازنویسی الو ً یای از شاخصه

تررین مؤلفره در   تررین و مركرزي  ها به قدري وسيع است كه به عنوان اللیاي از تر مهپاره

. شرود میبازنویسی یا تحریر مشهور  ةشود. تر مه در این االت  به تر متر مه شناخته می

 گيرد  و بره عنروان  هاي ریزتري به خود میها و مشخصهبازنویسی خود مؤلفه ،در این االت

-ها عبارتند از: ایجاز، اذف یا فشررده گيرد. این مؤلفهاي خا  مورد بررسی قرار میشيوه

ش خ ایی یا تررانهش، اقتبراس یرا  رر    هسازي، تصریح یا شرح،  ابسازي، اطناب یا افزوده
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 هرار اپيرزود روایرت     ةبر پایر  یفرهنگی. در ذی  تعریف این موارد به همراه تحلي  و بررس

 شود.میریو طبري ذكر بلعمی از روي تا

 

 تحلیل و بررسی. 4
هراي بازنویسری در  هرار اپيرزود از تراریو      تررین  لروه  در این بخش از مقاله به تحلي  مهرم 

 8كراووس ، به آسمان رفتن 0كاووس، بناي شارستان توسط 6قت  سياوش ببلعمی از قبي  نحو

 .گيردمورد بحث و بررسی قرار می 4ترك فرمانروایی توسط كيخسرو و

 

 سازی. فشرده4-1

سرازي اسرت كره    یای از راهاارهاي تر مه، بازنویسی یا مقصدگرایی ایجراز و فشررده  

گاهی با عناوین دیگري نظير آنتروپی، اذف، غنازدایی كمّی و... در مطالعرات تر مره   

اي از لاابنظران آن را تخریرب بافرت واژگرانی    این خصيصه كه پاره»شود؛ شناخته می

 را آن زمرانی » ،اي دیگرر امرا پراره   (،66: 6668پور، )برمن به نق  از مهدي «دانندمتن می

در مجمروع هريچ   (. 84: 6660، 6)بيارر « دانند كه به بافت متن آسيب برسراند تخریب می

اي ضرورتاً برابر با متن اللی نيست و خواه یا ناخواه به لورت  زئی یا كلّی هر تر مه

در تر مرة بازنویسری،    بررد، امرا ناتره ترازه    هرره مری  سرازي ب اي از ایجاز و فشردهتر مه

گستردگی كراربرد مؤلفرة ایجراز و تايرة بريش از ارد مترر م بره آن در تر مرة بيشرتر           

 هاي متن است. ملات و بند

، بلعمی در موارد مختلفی بره ایجراز،   «نحوه به قت  رسيدن سياوش»در روایت اپيزود 

انتقال مواردي كه به نظرر او، اشرو كلامری و     سازي و بيان لُب كلام پرداخته و ازفشرده

  «اشةفق علةي ملکةه منةه    »زائد بوده، ا تناب كرده است. به عنوان نمونه، او در تر مرة  

                                                                                                                                            
1- Mona Baker 
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( دسررت یازیررده 963: 6898)بلعمرری، « از وي بترسرريد»برره تر مررة ( 981: 6668)طبررري، 

را  سرازي توانسرته اسرت مقصرود الرلی     است. عبارت بلعمی برا و رود ایجراز و خلالره    

برساند و دیگر نيازي نيست ترا بگویرد از تبراهی مُلرز خرود برر دسرت سرياوش خروف          

داشررت؛ زیرررا در اینجررا لرررف مضررمون ترررس از سررياوش برره معنرراي ترررس از تبرراهی    

در »كنرد.  فرمانروایی است نه  يز دیگر و مفهوم دیگري در االت بر ذهن خطرور نمری  

خاطر ربرودن فرمرانروایی پردر    ندان بهاي ترس از فرزند و خویشاومتون اماسی و افسانه

(. 88: 6837)شمسريا،  « انجاميرد بوده است و معمرو ً بره مبرارزه ميران فرزنرد و پردر مری       

گرویی، مفهروم تررس از    بنابراین در اینجا ایجاز بلعمی كراركردي فنری دارد و برا كوتراه    

بره  »ه دست رفتن ملز و ااومت را به خواننده واگذار كرده است. یا در هنگام تر مر 

سازي قرار دارد كه در بسرياري از  موردي دیگر از ایجاز و فشرده« آسمان رفتن كاووس

 موارد دیگر این روش تارار شده و آن اذف راوي در متن است.  

دلي  وابستگی شدید خود به محيط واقعی همواره در متون روایی و تاریخی عربی به

راوي مشخص هستند. طبري نيرز  نران    ذكر راوي و نسبت دادن اخبار و منقو ت به پی

هاي خود را منسوب به راوي خالی دانسرته اسرت؛   كرده و در بسياري از موارد ااایت

از  ملة این راویان هشام بن محمد اسرت كره در مرا راي بره آسرمان رفرتن كراووس و        

 گویرد: اوادث بعد از آن نظير  ن  با یمن از این رواي بهره گرفته است. آنجا كه می

عن هشام بن محمد أنه شخص من خراسان حتي نزل بابل، وقال: ما بقي شيءٌ  حدثتف»

)طبرري،  « من الأرض إلا وقد ملکتُهُ، ولابدّ من أن أعرف أمرَ السماء والکواکب ومافوقها

اما بلعمی به اذف و از بين بردن این راوي پرداختره و مطلرب را بره طرور      (.987: 6668

رده است. متر م از این كرار بنرابر دو دلير  پرهيرز كررده      بریده بدون ذكر راوي بيان ك

اي  ندان نيرازي بره راوي نردارد. ایجراد راوي راهری برراي       است؛ زیرا ما راهاي افسانه

اي نياز به اثبات اقيقت نيسرت؛  افسانه ایجاد اعتماد در مخاطب است اال آناه در قصه
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تروان در  ست. دلي  دوم را مری پردازي اها خيال و خيالزیرا مشخصة اللی این ااایت

نوع راوي دانست كره طبرري برگزیرده اسرت. راویران عررب قررن سرومی مسرلماً راوي          

اي ایرانرری نيسررتند و ذكررر آن، فایرردتی دربررر نرردارد. مناسرربی بررراي یررز روایررت افسررانه

اي خرود بازگردانرده و   توان گفت بلعمی با این كار ااایت را به بال افسانههمچنين می

پردازي است، پرهيز كرده اسرت.  نمایی و آنچه دایر بر خيالط بين آنچه اقيقتاز اختلا

در پایان همين مقطع هنگرامی كره طبرري ااروال كراووس را بعرد از سرقوط از آسرمان         

)طبرري،  « یغزونهم ویغزونه، فیظفر مرة ویُنکةب أخةری   فصار»كند گونه توليف میاین

لکةن هیبةتش   »بري را بيران كررده اسرت:    ؛ بعلمی با عبارتی مو زتر قصد ط(987: 6668

دهرد ترا مرتن را    (. از این رو، ایجاز را سر لواره كرار خرود قررار مری     188)بلعمی، « بشد

سازي او كرده كه كوتاهی تر بنگارد و این امر كمز شایانی به سبزتر و  ذابكوتاه

ی شرود، هرم ایناره خوانرای     ملات به عنوان یای از مشخصات سبز بلعمی شناخته می

 شود.تر خوانده میمتن را افزایش داده و متن او بسيار روان

در اپيزود دیگر كه طی آن ما راي ترك فرمانروایی كردن كيخسرو بيان می شرود،  

كننرده بيشرتر بره تفصري  روي آورده ترا      كرار رفتره و برازنویس   ایجاز به مراتب كمترر بره  

ئری، ماننرد آنجرا كره در     ملخّص كردن دایرب شرح اوادث؛  ز در برخری از مروارد  ز  

كه  (961)طبري، « وتقلّد لهراسف الملک بعد الرسم الذی رسم له»خوانيم پایان مقطع می

اي است كه كيخسرو پيش گرفته بود و نشانگر فرمانروایی كردن لهراسب به همان شيوه

بلعمی بنابر عردم افراده و بردیهی برردن مطلرب بره مضرمون پيرروي و تقليرد لهراسرب از           

 اشاره ندارد.   كيخسرو

ها و قواعد خالی به تخت نشستن شاهان در متون اماسی ایران به ویژه شاهنامه با آیين

مشری واارد و   گرفت كه در بيشتر اوقات هماهن  و یاسان بوده و ناشری از خرط  انجام می
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از  ، در اینجا برراي  لروگيري از تاررار   پيروي از آن توسط اكثر شاهان بوده است. بنابراین

 .است كردهنظر مورد بحث لرف ة مل ةتر م

 

 سازی     . افزوده4-2
هرا در تر مره   بازنویسی تطوی  و یا اطناب كلام است. این افزودنی ةاز دیگر قضایاي تر م

تروان برراي آن   گيرد. گاهی هم نقش و كاركردي را نمری براي اهداف مختلفی لورت می

عبرارت  »سازي رداند. در اقيقت افزودهگمتصور شد و بلاه  تنها اجم خام متن را زیاد می

 ؛(96: 6868پرور،  )مهردي « گيررد هایی كه در سطح دالّ ویا مدلول انجام مری است از افزوده

 مند باشد و خواه نباشد. ها د لتخواه این افزوده

بازنویسی بلعمی اسرت. او همانگونره    مهم تر مه/ يهاسبز اطناب و ایجاز از خصيصه

طناب و تطوی  كلام را اي از اوقات نيز ادر پاره آوردبه ایجاز روي می كه در مواقع زیادي

هرا و اشراال مختلفری بره منصّره       یه ،بعلمی در سطوح ةدهد. اضافات تر منظر قرار میمد

شرود. بلعمری   كامر  مطروّل و گسرترده مری     ةیز قصر  بظهور نشسته و گاهی اوقات به انداز

را از مأخرذهاي دیگرر در مرتن كتراب نقر  كررده و        هر ا كه روایتی ناقص یافته است آن»

 ةاشاره نموده است كه پسر  ریر این روایت را نياورده بود و ما آن را آوردیرم ماننرد مقدمر   

هرا آورده  مفصلّی كه از بدو تاریو، یا داسرتان بهررام  روبين در سرلطنت هرمرز و نظرایر آن      

ازي به قدري وسيع اسرت كره بره    سدر  نين مواردي افزوده(. 68: 0 ، ج6846)بهار، « است

هراي  زئری بره    رسد. در مجموع علاوه بر این موارد كلّری، بلعمری بره گونره    مرز اقتباس می

و در بيشرتر ایرن مروارد،     كننده اساسی را ایفا كردهاطناب روي آورده و نقش یز بازنویس

 ها نهفته است.سازيگونه افزودههدفی خا  پشت اینكاركرد و 
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هراي پيرران پرداختره    ، بلعمی تا ادودي به تطوی  گفتره 1اي قت  سياوشما ر ةدر تر م

أنکر ذلک من فعله، وخوّفه عاقبة الغدر، وحذّره الطلب بالثةأر مةن   »: نویسداست. طبري می

گفت »نویسد: گونه میاین در مقاب  بلعمی .(981: 6668)طبري، « والده کیقاوس ومن رستم

گنراه را كشرتی،   ،  ه گناه كررد ترا ببایسرتش كشرتن، بری     زاده بيامد تا ترا خدمت كندملز

)بلعمری،  « و رستم طلب خود او كنند و ترا از ایشان مضرّت رسد، وتوران باننرد  ااووسكي

آشاارا بلعمی به اطناب  و تطوی  كلام پرداخته است و عملارد  ،(. در این مثال963: 6898

كه پيرران  امره آن بره ترن كررده،      اي با مضمون نصيحت و وعظ او همخوانی قاب  ملااظه

ترا از خرون فرزنرد     شرد  زم است خواننده بداند كه افراسرياب بره  ره خراطر راضری       .دارد

 كرردن  خراطر  رنجيرده كنرد  سياوش درگذرد. بلعمی با افزودن واژگان هدفمند، ترلاش مری  

                                                                                                                                            
ملکه منه، فأفسده ذلک عنةده، وزاده فسةاداً    يظهر له أدب سیاوخش وعقله وکماله وفُروسیته ونجدته ما أشفق عل» -6

هةم  ملک ي، حسداً منهم له، وحذراً علهشنجان علیه بإفساد أمر سیاوخش عندفعلیه سعيُ ابنین له وأخ یقال له: کندر بن 

قتله أمرٌ یطول بشرحه الخطب، إلا أنهم قتلوه ومثّلوه به وأمرأتةه   يمکّنهم من قتله، فذکر في سبب وصولهم إل يمنه، حت

یسقط، وأن فیران الذی سعي فةي عقةد   ابنة فراسیاب حامل منه بابنه کیخسرونه، فطلبو الحیلة لإسقاطها ما في بطنها فلم

نده ما فعل فراسیاب من قتله سیاوخش، أنکر ذلک من فعله، وخوّفه عاقبةة  الصلح بین فراسیاب وسیاوخش لما صحّ ع

العذر، وحذّره الطلب بالثأر من والده کیقاوس و من رُستم، وسأله دفع ابنته وسفافرید إلیه لتکون عنده إلي أن تضةح مةا   

ي او بدیرد از وي بترسريد و   پس  ون افراسياب آن ادبهرا و  رابای و د ور  : »(981: 6668)طبري، « في بطنها ثمّ یقتله

ترسانيدند پس از بس كه بگفتند، بفرمودش تا باشرند. و افراسرياب را بررادري    گفتند و او را همیسرهنگان بدش همی

بود نام او كيدر برساان باشن. و این كيدر برساان نخست فرمود ترا گروش و بينريش را برداشرتند، پرس طشرت زریرن        

ن طشت بریدند. و این افراسياب را كه دخترش زن سياوخش برود او را دارو دادنرد   بفرمود نهادند و سر سياوخش در آ

تا كودك بيفاند و آن سرهن  افراسياب كه ميان ایشان للح افانده بود نامش پيران ویسگان بود بيامد و افراسياب را 

گنراه باشرتی، كياراوش و    زاده بيامد تا ترا خدمت كند  ه گناه كرد تا ببایستش كشتن، بیملامت كرد و گفت ملز

رستم طلب خون او كنند و ترا از ایشان مضرت رسد و توران بانند،  ون تو را بگشرتی ایرن دخترر بره مرن ده ترا اگرر        

« پسرس آید بايااوس فرستم تا او را خشم كم شود. افراسياب او را بدو سپرد بدان را كره اگرر پسرر آیرد او را باشرد     

 (.963: 6898)بلعمی، 
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تن از گذشر  ، او را از تصميم گرفته شده پشيمان سازد تا تمهيدات  زم را براي درافراسياب

سرازي  افرزوده  ؛فراهم گرداند كرده،خون فرزند سياوش كه افراسياب عزم كشتن آن را هم 

 بلعمی در این مورد تناسب زیادي با مضمون وعظ و ارشاد پيران دارد. 

در  ،، اطناب در مقاطعی رخ داده است. به عنوان مثرال 1كاووسدر اپيزود بناي شارستان 

سُخروا له إنما کانوا یطیعونه عن أمر سلیمان بن داود إیاهم  أن الشیاطین الذین کانوا»عبارت 

موضوع فرستادن سفير یا رسول به نزد سليمان توسط كاووس  (.987: 6668)طبري، « بطاعته

)بلعمری،  « كس فرستاد بسوي سرليمان و...  ااووسپی كي»دارد اما بلعمی بيان می ،بيان نشده

رخدادي مجزا به متن روي آورده است. یرا ایناره    (. در واقع به اطناب و افزودن188: 6898

وأمرهم فضربوا علیها سوراً من صُفر و سةوراً مةن شَةبَه،    »دارد: در در همين اپيزود، بيان می

: 6668)طبرري،  « وسوراً من نحاس، وسوراً من فخار، سوراً من فضةة،  وسةوراً مةن ذهةب    

ن و سيم از مس و  هارم از آهن و یای رویين و اندرون برنجي»نویسد: اما بلعمی می ،(987

                                                                                                                                            
ن الشیاطین مسخرة لکیقاوس، فزعم بعضُ أهل العلم بأخبار المتقدمین أن الشیاطین الذین کانوا سُةخروا لةه   وذکر أ» -6

إنما کانوا یطیعونه عن أمر سلیمان بن داود إیاهم بطاعته، وأن کیقاوس أمر الشیاطین فبنوا له مدینة سماها کنکدر، ویقال 

 مةن  وسةوراً  شَبَه، من سوراً و صُفر من سوراً علیها فضربوا وأمرهم .فرسخ ثلاثمائة -زعموا فما –قیقذون؛ وکان طولها 

 ما بین السماء والأرض وما فیها مةن  تنقلها الشیاطین وکانت. ذهب من وسوراً  فضة، من سوراً فخار، من وسوراً نحاس،

 تعةالي بعةث إلةي    دواب والخزائن والأمول والناس. وذکروا أن کیقاوس کان لایُحدث وهو یأکل ویشةرب. ثةم إن الله  ال

کذلک من یخرّبها، فأمر کیقاوس شیاطینه بمنع من قصد لتخریبها، فلم یقدروا علةي ذلةک، فلمةا رأی     االمدینة التي بناه

پس كيااوس كرس فرسرتاد   : »(987: 6668)طبري، « کیقاوس الشیاطین لاتطیق الدفع عنها، عطف علیها، فقتل رؤساءها

ست كه دیوان فرمان او كنند. سليمان ا ابت كرد و بفرستاد. و كياراوس ایشران را   السلام و ازو خوابسوي سليمان عليه

بفرمود تا شارستانی بنا كنند )درازا آن هشت  فرسن  و آنرا كی كرد نام نهادند پس بفرمود تا گررد برر گررد او براره     

ه او را برود در آنجرا نهراد. و    كردند یای رویين و اندرون برنجين و سيم از مس و  هارم از آهن و دیگر از زر و هر ر 

دیوان پاسبان كرد. خداي عزو   فریشته را بفرستاد تا آن شارستان و باروها ویرران كررد. و هر ره برود او را در آنجرا      

 « ببررد. و همرره دیرروان آن كررار بررا تنواسررتند داشررتن. پررس كيارراوس بررر دیرروان خشررم گرفررت و مهتررران ایشرران باشررت 

 (.188: 6898)بلعمی، 
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(. در 188: 6898)بلعمری،   «و دیوان پاسبان كررد  ر و هر ه او را بود در آنجا نهاددیگر از ز

اینجا بلعمی از به خدمت گرفتن دیوان بره پاسربانی شارسرتان بعرد از بنراي آن سرخن گفتره        

هرا  سرازي افرزوده  . ایرن شرود نمری اي كه معادلی براي آن در متن مبدأ مشراهده  گزاره ؛است

كننرده  بلاره برازنویس   ، زئی مسلماً هدفی  ون لرف اضافه كردن اجم خام متن نداشرته 

اطناب را پريش روي   ،آنجا كه نياز است به ایجاز و هر آنجا كه اقتضا كند كند هرتلاش می

ها و خلأهاي محتوایی و روایی كلام سازد و معمو ً در این هنگام بيشتر به پر كردن شااف

 پردازد.داستان می

شرود برا ایرن    ، ایجاز بيشتر از اطناب دیده مری 1كاووساپيزود به آسمان رفتن  ةدر تر م

خرود را نراگزیر از اسرتفاده از اطنراب دیرده بره ویرژه         ،كننده در برخی مروارد اال بازنویس

 حتي انتهوا إلي» دارد كه:كند و بيان میهنگامی كه علت و سبب سقوط كاووس را بيان می

 رون  »تر مه:   (.987: 6668)طبري، « السحاب، ثمّ إن الله سلبهم تلک القوّة فسقطوا فهلکوا

كه قبر    (188: 6898)بلعمی، « بآنجا رسيد كه ابر است آن بند طلسم بشاست و فرو افتادند

در اضرافه كرردن   « طلسمی باررد و... »دارد كه كاووس از آن برخلاف شرح طبري بيان می

كننرده در  ما را راه اطناب را پویيده است. البته هم نویسنده و هم برازنویس مفهوم طلسم به 

اینجا از روایت متواتر كه در شاهنامه هم ذكر شده مبنی بر اضافه كردن پرهایی بر خویشرتن  

                                                                                                                                            
ت عن هشام بن محمد أنه شخص من خراسان حتي نزل بابل، وقال: ما بقي شيءٌ من الأرض إلا وقد ملکتهُُ، فحدث» -6

ولابدّ من أن أعرف أمرَ السماء والکواکب ومافوقها وأن الله أعطاه قوةً ارتفع بها ومن معه في الهواء حتي انتهوا إلي 

وأفلت بنفسه وأحدث یومئذ. وفسد علیه ملکه، وتمزّقت الأرض  السحاب، ثمّ إن الله سلبهم تلک القوّة فسقطوا فهلکوا،

كيااوس بر همه : »(987: 6668)طبري، « وکثرت الملوک في النواحي، فصار یغزوهم ویغزونه، فیظفر مرّة وینکبُ أخری

مرا دشمنان ظفر یافت و هركجا اربی كردي پيروز آمدي و كام خود بيافتی. پس  ون این شارستان ویران شد، گفت 

 اره نيست تا بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را ببينم. پس طلسمی بارد و به هوا بر امد از قوّت و دانش كه 

او را بود و لختی بر شد و  ند كس با كيااوس بر شدند و  ون بدانجا رسيد كه ابر است آن بند طلسم بشاست و 

 (.188)بلعمی، « د تنها وليان هيبتش بشدفروافتادند و همه بمردند مگر كيااوس كه او بمان
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انرد. در مجمروع مرتن    است و روایتی دیگر را برراي شررح مرا را برگزیرده     كردهداري دخو

 تناسب بيشتري دارد.  ،ضاي قصهتر و با فبلعمی به نسبت كام 

، مطابق به آنچره در رویاررد كترب    1در روایت اپيزود ترك فرمانروایی توسط كيخسرو

تاریخی و شاهنامه در شرح ناپدید شدن كيخسرو آمده است، بازنویسی بلعمی نيز با انردكی  

ي مةن  ... أنةه علةي التخلّة   »اطناب و تطوی  همراه است و به عنوان مثرال در مقابر  عبرارت    

تعرالی مررا    هر ه از این  هان آرزو بود خداي»دارد بيان می ،(961: 6668)طبري،  «الأمر...

بداد، اكنون دست عبادت گيرم و كار آنجهانی كنم و خویشتن را از پادشاهی بيررون آورم  

(. پرواضرح اسرت كره    163: 6898)بلعمری،  ...« این ملز را هر كرا خواهيرد دهيرد و  و شما 

برا تطویر  در ترسريم نمایشری تررك پادشراهی، نقرش         هایی نين موقعيت ةمبلعمی در تر 

زیررا ایرن    ؛روایت لورت گرفته است يمؤثري ایفا كرده است. اطناب در اینجا بنابر اقتضا

                                                                                                                                            
فلما فرغ کیخسرو من المطالبة بوتره، واستقرّ مي مملکته زهد في الملک، وتنسّک، وأعلم الوجوه من أهله وأهل » -6

مملکته، أنه علي التخلّي من الأمر، فاشتد لذلک جزعُهم، وعظمت له وحشتهم، واستغاثوا إلیه، وطلبوا وتضرّعو و راوده 

المقام بتدبیر ملکهم، فلم یجدوا عنده في ذلک شیئاً، فلمّا یئسوا قالوا بأجمعهم: فإذا قمت علي ما أنت علیه فسمّ علي 

للملک رجلاً تقلّده إیاه، وکان لهراسف حاضراً، فأشاره بیده إلیه، وأعلمهم أنه خاصة ووصیُّه، فأقبل الناس إلي لهراسف، 

فبعض یقول: إنه غاب للنسک فلایدری أین مات ولاکیف کانت میتتة، بعض وذلک بعد قبوله الوصیة وفُقد کیخسرو، 

یقول غیر ذلک. وتقلّد لهراسف الملک بعد الرسم الذی رسم له، وولد کیخسرو: جاماس واسبهر ورمي رومینو کان ملک 

و بعبادت كيخسرو  ون باز پادشاهی آمد و كين سياوخش بازخواست توبه كرد : »(961)طبري، « کیسخرو ستین سنة

مش ول شد و سپاه و رعيت را همه گرد كرد و گفت: هر ه مرا از این  هان آرزو بود خدایتعالی مرا بداد اكنون دست 

عبادت گيرم و كار آنجهانی كنم و خویشتن را از پادشاهی بيرون آورد، شما این ملز را هركرا خواهيد بدهيد. 

هی دست بداشت و هر  ند وزیران و سرهنگان و مردمان زاري كردند كيخسرو بعد از آن در گاه ایزد گفتن و از پادشا

كه بپادشاهی باز آي فرمان كس نارد. ] ون مردمان نوميد شدند بيابارگی گفتند:  ون تو پرستش ایزدي گرفتی ما 

سوي را خود پادشاهی پدید كن و بدان وقت مردي آنجا نشسته بود نام وي لهراسب و از اه  ملز بود كيخسرو سر ب

او كرد[ و خاموش بود، تا خلق بپراكندند و لهراسب را ملز كردند، و آن شب كيخسرو ناپدید شد و  ایگاهی 

 (.163)بلعمی، « بعبادت كردن مش ول شد و كس نداندكه اال او  ون بود
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ایرده عرفرانی ااایرت     ءمضمون كانون روایت بوده و عام  مؤثري در پيشبرد روایت و القا

را به  «توبه كرد»كوتاه  ةها،  ملآغاز این عبارت است. همانگونه كه در كردهكيخسرو ایفا 

زیرا زهد و پارسایی با مفهروم   ؛آوردمی «زهد فی الملز»اي در مقاب  عبارت عنوان افزوده

 توبه تناسب دارد.

 

 . تصریح  4-3
در كتاب خود  6. بلوم كالاااست سازيتصریح بازنویسی تر مه هايمؤلفه از دیگر یای

آن فرآینرد  »نویسرد  دهرد؛ او مری  ف قاب  قبولی از تصریح ارائره مری  تعری« فرضية تصریح»

كند كه ممان است بره مرتن مقصردي بينجامرد كره      بيانی كه متر م از متن مبدأ ارائه می

توان برآمرده از تصرریح    نين اشوي را میداراي اشو بيشتري نسبت به متن مبدأ است. 

آن دسته (؛ یعنی 888: 6631كيا، واادي)كالاا، به نق  از « انسجام در زبان مقصد دانست

هایی كه به قصد تصریح در متن تر مه گنجانده شود، شاخصة مسرتق  از  سازياز افزوده

بازنویسی است؛ زیرا تصریح نا اراً باید با افرزایش در سرطح دال و مردلول همرراه باشرد.      

هاي در متن به ولبنابراین، در اینجا مقصود از تصریح، یافتن مواردي است كه متر م مدل

كنررد. البترره تصررریح همررواره بررا قصررد تصررریح و شرراافتن معررانی مرربهم مررتن اضررافه مرری 

شود هاي دیگري براي تصریح مطرح میسازي همراه نيست و گاهی اوقات، روشافزوده

معرادل لرریح زمرانی    »گزینی یا خا  گزینی؛ یعنی كه با اطناب همراه نيست؛ مانند عام

ترر در مرتن تر مره    اي خرا  ترر از مرتن الرلی و یرا واژه    اي عرام واژهافترد كره   اتفاق می

 (. 38: 6868)خزاعی و همااران، « شود ایگزین می

دلنشين بلعمی از تراریو طبرري اسرت. او     ةترین سازوكارهاي تر متصریح یای از مهم

د در مواقع زیادي در قصد لزوم به تصریح پرداخته است كه نواقص كار طبري را كام  كنر 

                                                                                                                                            
1- Bloom Calca 
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بخشد كه او و خواننده را بهتر و بيشتر در فضاي داستان قرار داده و اطلاعاتی به خواننده می

رسراند. بلعمری در تر مره    مری ها یاري هاي شخصيترا در فهم اقيقت رویدادها و ویژگی

ترري از  ترر و كامر   تصرویر دقيرق   ،كند با استفاده از درك خود و یرا منرابع دیگرر   تلاش می

گيررد.  كار میسودمند به يهاائه دهد و براي این هدف تصریح را یای از روشرویدادها ار

طبري در شرح ما راي كشتن سياوش با عبارتی كوتاه و مختصر ال  ماوقع  ،به عنوان مثال

امرا بلعمری برا وضروح و      ،(981: 6668)طبرري،   «إلا أنهم قتلوه ومثّلوه»كند میرا  نين بيان 

گروش و   ..».دهرد  ري، عم  برگردانری و یرا تحریرر را انجرام مری     زبانی آشاار و گزند بيشت

« بينيش برداشتند. پس طشرت زریرن بفرمرود نهادنرد وسرر سرياوخش در آن طشرت بریدنرد        

 ،هاي بيشتر در مقاب  دو دال متن مبدأ(. در اینجا بلعمی با افزدون مدلول963: 6898)بلعمی، 

گروش و بينری تصرریح     برداشرتن  ،ن نمونره در ای .6استسازي را انجام داده عملارد تصریح

بره اسراب آورد، امرا آوردن تشرت      «قت »و بریدن سر را می توان تصریح  مثله كردن است

 مجموعه اطناب به اساب می آید.زیر

اي دیگرر ملااظره   تصریح بره گونره   ،یا در نمونه كه شرح به آسمان رفتن كاووس است

 قوّة ةبلعمی به بسط و توسيع كلمر  ،وان مثالبه عن .و آن به شا  بسط واژگانی است شودمی

وأن الله : »گویدپردازد. طبري میبود، می ااووسكه در متن طبري عام  به آسمان رفتن كي

پرس طلسرمی   »نویسرد:  مری در االی كره بلعمری    (.987: 6668)طبري،  «أعطاه قوة ارتفع بها

بلعمری برا اضرافه    (. 188: 6898، )بلعمری « بارد و به هوا برآمد از قوّت و دانش كه او را بود

سازد. اقيقتاً كاووس در این ما را منظور طبري را آشاار می «دانش»كردن واژه توضيحی 

                                                                                                                                            
 ضافه كرده است، دارد:توليف فردوسی از نحوه به قت  رسيدن سياوش توازي بسيار  البی با آنچه بلعمی ا - 6

 بيفانرررررد پيررررر  ژیررررران را بررررره خررررراك

 یارررری طشررررت بنهرررراد زریررررن برررررش    
 

 نررره شررررم آمررردش زان سرررپهد نررره بررراك  

 بررره خنجرررر  ررردا كررررد از ترررن سررررش   
 

 (173: 0؛ ج 6868)فردوسی،   
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در ارالی   كررد و نقشه به هوا رفرتن را ا ررا    كردهگيري از دانش و خرد خود اندیشه با بهره

ی برراي  هراي متفراوت  كه منظور از قروتّ در مرتن مبردأ مشرخص نيسرت و ممارن از د لرت       

 ایجاد كند.  -ايهاي افسانهها و قصهناآشنا با داستان بآن هم خوانند-خواننده 

عمرر   «أن الله أعطةةاه»عررلاوه بررر تصررریح متررر م بررا اررذف عبررارت شررود یررادآور مرری

سازي را توأمان با تصریح در نظر داشرته اسرت. در همرين موقعيرت تصرریح دیگرري       فشرده

 «ولابدّ من أن أعرف أمةرَ السةماء والکواکةب ومةا فوقهةا     » شود در نمونه مقاب :مشاهده می

گفت مرا  اره نيست كه بر آسمان روم و ستارگان و ماه و آفتاب را »؛ (987: 6668)طبري، 

را ماه و آفتاب معنا كررده و   «هاما فوق»(. در اینجا متر م عبارت 188: 6898)بلعمی، « ببينم

در قالرب كلمراتی بره وضروح بيران كررده اسرت.         و كردهتر رعبارت مبهم نویسنده را آشاا

عهدي در متن عربی در قالب نشانگان و واژگان مشخص  «ال»همچنان كه به تصریح ارف 

 پرداخته است.

 

 جایی و ترانهش. جابه4-4
زیررا مفهروم در    ؛ رایی و انتقرال اسرت   ههاي مهم بازنویسی در متن  ابر یای دیگر از  لوه

برابرر از آن لرحبت    ة مله كه در تر مر  ةاست به  اي تر مبند  ةبازنویسی تر م ةتر م

هم ریخرتن بسرياري از الفراظ و    ة بند به طور كلی سبب درپر روشن است كه تر م .شودمی

مؤلفره   شرود مری ینرد ایجراد   آتررین ت ييرري كره در ایرن فر    و مهرم  شودمیهاي كلام عبارت

 تجدیرد  یا و دیدگاه ت يير بر تم مش تر مه روش وعین» این مؤلفه  ایی و انتقال است.ه اب

به عبارت دیگرر،  (. 841: 6669 ،1داربلينه و وینه) «است اندیشه مقولة از غالباً و است خاطره

 آن ریرزي قالرب  هنگام به مبدأ زبان لورت در دستااري یا ت يير، تعدی » ترانهش از منظور

 (.9-04: 6836، نژادلحرایی) «است مخاطب به پيام بهتر انتقال هدف با و مقصد زبان در

                                                                                                                                            
1- Vienna and Darbline 
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اي همانطور كه بيان شد، بازنویسی بلعمی در سطح وسيعی لورت گرفته است به گونره 

ترین ت ييرري  مهم ،شود. بنابراینكه یافتن رمزگان مبدأ در متن تر مه به آسانی اال  نمی

  ایی و انتقال است. ه اب ةایجاد شده مربوط به مؤلف تر مة بلعمیكه در 

ها و واژگان زبران مبردأ، مرتن را بره      مله ،هاتو ه به  يدمان دستوري عبارتبی بلعمی

هراي لررفی   تو ره بره لرورت   سبز خا  خود مورد  ينش قرار داده است كماایناه بی

ت ييرات زبانی زیادي از  هت لرفی و واژگرانی در تر مره ایجراد كررده اسرت. بره        ،كلام

وایی كيخسرو، روایت طبري را براسرب  يردمان   رهنگام روایت ترك فرمان ،عنوان نمونه

فلما فرغ کیخسرو من المطالبة بوتره، واستقرّ مةي مملکتةه   »گردانرد:  میدیگري به فارسی بر

(: 961: 6668)طبرري،  « زهد في الملک، وتنسّک، وأعلم الوجوه مةن أهلةه وأهةل مملکتةه    

و بعبرادت مشر ول   كيخسرو  ون باز پادشاهی آمد و كين سياوخش بازخواست توبه كررد  »

بلعمری بره    ،(. در ایرن نمونره  163: 6898)بلعمری،  « شد و سرپاه و رعيرت را همره گررد كررد     

اي بازنمرایی رخرداد مرورد نظرر توسرط  نردین  ملره        هاي كوتاه بلعمی كه به گونهعبارت

پایبند نبوده و نظم و  يدمان مختلفی را ارائه داده است. از موارد انتقرال   ،كوتاه روایی است

تبردی  ضرمير برارز بره اسرم ظراهر و یرا        است با « قت  رسيدن سياوش»ما راي به  نيز  مهتر

از اوقرات سرودمند افتراده اسرت بره ویرژه        ي انب بلعمی در بسيار زها ابرعاس؛ این تبدی 

برد و تنها در كار میزمانی كه طبري از كسی كه موضوع اللی بحث است متواتراً ضمير به

امرا بلعمری هنگرامی كره ميران مر رع و ار راع فالرله          ،كنرد تفاده میاسم ظاهر اس ،بار اول

تروان  كند. این عادت كه به سبز متر م تبدی  شده و مری اسم ظاهر را آشاار می ،افتدمی

گاهی در اد اطناب رسريده   ،به ك  كتاب تسرّي دارد ي اللیهابه عنوان یای از خصيصه

 هاي زیر:مانند نمونه ؛است

: 6668)طبرري،  « .وإمرأته ابنةة فراسةیاب حامةل منةه    یاوخش وعقله و...ظهر له أدب س» -

 سياوخش زن دخترش كه را افراسياب این» ،....«وي از دید ادبها آن افراسياب  ون» :(981
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را كرره برره « ه»در نمونرره اول متررر م ضررمير  (963: 6898 بلعمرری،) «را او بررود آبسررتن بررود،

ت. طبرري قبر  از ایرن مرورد در  نرد  راي هرم        ظاهر گردانيده اس ،گرددمی افراسياب ب

و... اما بلعمی غير این مورد در یاری   بوّأه، أکرمه، زوّجهمرتب از ضمير استفاده كرده است: 

یعنی از ضمير ظاهر به  اي ضمير برارز   ؛موارد قبلی هم ضمير را آشاار كرده استزدیگر ا

افراسياب سياوخش را نياو همری  : »گویدمی «کرّمه»مثلاً، در برابر عبارت  ؛بهره  سته است

  (.963)همان، « داشت

شدن شهر كيادر ]إرم[ یا همان شارستان و ویرانی آن، تبردیلاتی در   اپيزود بنا ةدر تر م -

طبرري بيران    ،. در آغاز مرا را شودمیاوزه ساختار و  يدمان نحوي و لرفی متن ملااظه 

واسرطه سرليمان   هزعم گروهی این تسخير بر دارد كه أ ّنه مسخّر كاووس بودند كه بنا بر می

بوده است. فع  زعم در ل ت به معناي گمان نادرست اسرت یرا گمرانی كره در اقيقرت آن      

ماده زعم(. یا به معناي مطلق گفتن است كه در اینجرا   ،6460 باید تردید داشت )ابن منظور،

كار برده است تا دي بهدار را براي بيان كاركرد تردیبلاه طبري این فع  نشان ،مدنظر نيست

بلعمری راهری دیگرر     امرا  ،عدم اعتماد و اطمينان به این قول مشهور را بره خواننرده القرا كنرد    

اي دیگرر و برا  يردمانی متفراوت ذكرر كررده       يده است. او بند اول این نمونه را به گونره یپو

هةل العلةم   وذکر أن الشیاطین مسخرة لکیقاوس، فزعم بعضُ أ»دارد: آنجا كه بيان می ،است

بأخبار المتقدمین أن الشیاطین الذین کانوا سُخروا له إنما کانوا یطیعونه عن أمر سلیمان بةن  

كرس فرسرتاد بسروي سرليمان      اراووس پرس كي : »(987: 6668)طبرري،   «داود إیاهم بطاعته

(. در اقيقرت او  188: 6898)بلعمری،  « السلام و ازو خواست كه دیروان فرمران او كننرد   عليه

اي در تسخير كاووس نبوده كه كاووس هنگام قصد بنا شهر از سليمان دارد كه أ نهبيان می

اي از كند كه أ نه را تسرخير او گردانرد. فراترر از اینهرا بلعمری تنهرا در پراره       درخواست می

هرا و انتقرا ت    اییهمواقع مقيّد به ساختار و  يدمان طبري بوده است و در بيشتر موارد  اب
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دارد و  يردمان خرا  خرود را در    را مؤخر و آنچه مؤخر شده را مقدم می آنچه مقدم شده

 وي دارد. ةیند بازنویسی در تر مآكند كه این آشاارا نشان از فرمتن تر مه غالب می

 

 . اقتباس4-5
در هفرت   نره يداربل و نره یوبازنویسری اسرت.    ةترین راهاارها و قضایاي تر مر اقتباس از مهم

 ةاقتبراس را یاری از راهاارهراي تر مر     ترر مّ  ،شناسری كتاب سربز راهاار ارائه شده در 

و مدنظر لفور در كتاب بازنویسی  (83: 6669 داربلينه، و وینه)مقصدگرا قلمداد كرده است 

نياز  ،بينيم در این نوع رویارد تر مهزیرا همانگونه كه می؛ (3: 6660هم بوده است )لفور، 

بنابراین متر م در  ؛از ملزومات كار متر م استفاري و تاریخی  ،هاي فرهنگیبه  رخش

ثرري اقتباسری   اكند تر مه را از بازگردانی ساده لفظی و عرادي بره در آورده و   آن سعی می

پدیرد بيراورد. از ایرن     ،اي با اثر مبدأ متفاوت استیهماص سبای و درونیكه از  هت خصا

بردون ت ييرر معنرا     ،أ را ت ييرر دهرد  ت ييراتی كه لرفاً برخی از ظواهر روساختی متن مبد ،رو

 ،بازنویسری همرواره برا مفهروم اقتبراس      ةدر تر مر  ، امابازنویسی ندارد ةراهی به سوي تر م

ت برا تو ره بره    رهراي  دیرد موا ره هسرتيم. اقتبراس معمروً  از سرر ضررو        ها و ساختارایده

یاررد و  رو هی اوقات هم متر م بدلخواه برر ارس،  گيرد. گاهاي فرهنگی شا  میماهيت

 پردازد.علاقه خود به آن می

اي ایرران و آگراهی از منرابع    اي و افسرانه تراریو اسرطوره   ببلعمی با دانرش كرافی دربرار   

نثرر   ةمنرد در عرلر  مختلف در این اوزه و همچنين برخورداري از سربای خرا   و روش  

 ،سرت لررف دان  ةتوان آن را تر مر فارسی توانسته است اثري متفاوت پدید بياورد كه نمی

از مفهروم اقتبراس در معنرا و     هبلاه آن را بازنویسی از تاریو طبري قلمداد كررد كره همروار   

قت  سياوش  يما را ةهنگام تر م ،لورت در این عملارد بهره گرفته است. به عنوان مثال

توسط تركان، اقتباسی زیبا از  انب بلعمی لورت گرفته است و در آن متر م ایده و نظرر  
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دهرد. طبرري بيران    تر مه را ت ييرر مری   ،مه ارائه داده است و از  هت فاريخود را در تر 

ها بعد از كشتن سياوش سعی در سرقط  نرين پسرري كره اسرمش كيخسررو       دارد كه آنمی

وأمرأته ابنة فراسیاب حامةل منةه بإبنةه کیسةخرونه، فطلبةو      »اما موفق نشدند  كردند،است 

-ما متن را ت ييرر مری  ابلعمی  ،(981: 6668بري، )ط« الحیلة لإسقاطها ما في بطنها فلم یسقط

نه  سان ت ييري كه در توازي متن طبري بوده و آن را از  هت اجمی یرا سراختاري    ؛دهد

 كره  را افراسرياب  ایرن  و»دهد: بلاه ت ييري كه سطح اندیشگانی متن را ت يير می ،ت يير دهد

(. در 963: 6898)بلعمری،   «.بيفانرد..  كودك تا دادند دارو را او بود سياوخش زن دخترش

هرا سرعی   دارد كره آن بلاه به طور كلی بيان می ،گویداین اقتباس، بلعمی سخنی از پسر نمی

زیرا در آن زمان تجهيرزات  زم   ؛منطقی است تر مة بلعمیاش را سقط كند. كردند تا بچه

بررهم زننرده   براي ایناه بفهمند فرزند پسر است یا دختر و ود نداشت و این مفهوم طبرري  

كشرتن   يها بررا منطق داستان است. طبري تلاش كرده با این رویارد بيان دارد كه قصد آن

اساس ادس ها براتماً به قت  رساندن پسر بود در االی كه این موضوع درست نيست و آن

و گمان قصد كشتن فرزند را داشتند. در متن طبري پيران خرود را بره ميران آورده و مرانع از     

ه قصد دارد كنگارد گر ه می ،دارد. او دلي  پيران را به وضوح بيان نمیشودمیچه كشتن ب

بلعمری   این در االی اسرت كره   ؛گوید  طوري و  گونهاما نمی ،خشم كاووس را بخواباند

ایرن دخترر را بره    »نویسرد:  گرداند. او میقصه را باز می ،به طرز زیبایی با بيان و علتی منطقی

 .(963 همان:)« ي آید به كياياوس فرستم تا او را خشم كم شودمن ده تا اگر پسر

ت يير اسامی متناسب با فرهن  مقصد است.  تر مة بلعمیهاي دیگر اقتباس در از نمونه

و همچنرين  رایگزینی تركيرب     «كنادر»به  اي  «كی»وي به استفاده از نام  ،به عنوان مثال

گرذاري و  كننرده در نرام  است. برازنویس  «ثمانمائة فرسخ»به  الی تركيب  «هشت فرسن »

هراي دیگرري را  رایگزین    بلاه لفات و ویژگری  ليفات پایبنده به متن مبدأ نبوده،بيان تو



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش     64

 

، بنرابراین  ؛كرده است. مسلماً انتخاب بلعمی از سر آگاهی از روي دیگرر منرابع بروده اسرت    

 است. كردهاساس فرهن  و منابع زبان مقصد عم  متر م مقتباسانه بر

 

 گیرینتیجه
 با تو ه به آنچه گذشت نتای  ذی  به دست آمد:

از تاریو طبري با تو ه به دوره بداهت  ریان تر مه از عربی به فارسی بره   تر مة بلعمی -

اللفظری اسرت كره    ه تحرت نر بازنویسی تمام عيرار لرورت گرفتره اسرت. ایرن تر مره        بشيو

آزاد كه دخر  و تصررفاتی ارداقلی     ةن بدان ممتاز بودند و نه تر مآهاي آغازین قرتر مه

بازنویسری برا دخر  و تصررفات و ت ييررات و       ةبلاره تر مر   ،در متن مقصد بره و رود آورد  

 كثري در متن مقصد نسبت به متن مبدأ است.اتحو ت اد

اندیشره،   ةنگرارش، زوایر   ببازنویسری از قبير  ت ييرر در شريو     ةبلعمی تمام آنچره در تر مر   -

هراي دسرتوري و   ها و انتقرا ت گرزاره   اییهسازي،  ابب و افزودهااياناً اطنا ،سازيفشرده

ت ييرات همگام با فرهنر  زبران مقصرد     ،اقتباس و ت يير مفهوم و زاویه دید نویسنده ،نحوي

ناقردان از زمران    ،هاص و ویژگییخود خلق كرده است. با تو ه به این خصا ةدر تر م ...و

یعنری   ؛حریر و یا معرفی ایرن اثرر بره نرام مترر م آن     وي با عنوان ت ةاز تر م نگذشته تاكنو

 اند. تاریو بلعمی به  اي تاریو طبري یاد كرده

سترگ بلعمی نتای  مثبتی به ارم ان آورده است  ةبازنویسی و انتخاب این شگرد در تر م -

هراي تر مره برا    سادگی و روانی اثرر بلعمری و همخروانی و همراهنگی سرازه      :كه عبارتند از

اي كره ایرن تر مره در ميران آثرار نثرر       سازي متر م و  ایگراه ویرژه  قصد، سبزفرهن  م

 بهراي نویسرند  هراي معلومرات و گرزاره   دست آورده است، رفرع عيروب و كاسرتی   هفارسی ب

منرد  اي، قانونهاي تاریخی و افسانهاللی، اماان استفاده از منابع فارسی براي تامي  دانسته

هرا و تعصرباتی كره    حيح خطاها، پيراسرتن اثرر از ل رزش   شرح رویدادها، تصكردن و منطقی 
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ممان بود نویسنده اللی در دام آن گرفتار شده باشد، رهایی اثر از ایجراز مخر  و اطنراب    

بهنگرام از  ملره اهرداف و     يهرا سرازي منطقری و افرزوده   يهرا سازيمم  با تو ه به فشرده

 هاي بلعمی در اتخاذ رویارد بازنویسی بوده است.انگيزه

 

 منابع

 .تهران: تابش .تصحيح: محمد تقی بهار .تاریخ بلعمی(. 6898. )ابوعلی ،بلعمی

 .قطره نشر: تهران .ترجمه مطالعات در فرهنگی چرخش .(6864. )مزدك ،بلوري

 .مجيد: تهران .6 چ .شناسیسبك(. 6871. )محمدتقی ،بهار

 ر نو.تهران: نش .دایرة المعارف مطالعات ترجمه .(6861. )مونا ،بيار

 .معين و نو نشر :تهران .6 چ .دری فارسی ادبیات فرهنگ(. 6843. )زهرا ،خانلري

 .فصالنامه متارجم   .«متون ادبی ةتعادل زیباشناختی در تر م» (.6868) علی ،فریدخزاعی

 .8-64. لص: 97ش  .04س 

تهرران: انتشرارات    .8 . چاصول و روش کاربردی ترجمه(. 6860. )اسماعي  ،سعيدیان

 رهنما.

 .فردوسی: تهران .9 چ .ادبی انواع(. 6837. )سيروس ،شميسا

. 3 د. جمهتر مطالعات. « مهتر در تعدی  به دوباره نگاهی»(. 6836. )فهيمه ،نژادلحرایی

 . 9-04 لص. 86 ش

 :تهرران  .01 چ(. 0 و 6  لرد  خلاله) .6 ج .ایران ادبیات تاریخ(. 6831. )اللهذبيح ،.لفا

 ققنوس

مصرر:   .تحقيق محمد ابوالفضر  ابرراهيم   .تاریخ الطبری(. 6668. )محمد بن  ریر ،طبري

 دارالمعارف.
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 نشرر : تهرران . 8 چ .دبيرسياقی سيدمحمد كوشش به .شاهنامه .(6868. )ابوالقاسم ،فردوسی

 .قطره

 .مژده منصور  مةتر .ادبی بازنویسی و دخل و تصرف در متن(. 6868. )آندره ،لفور

 دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد: 

علری    مرة تر .نظریاه و کاربردهاا   ،معرفی مطالعات ترجمه(. 6866) رمی  ،ماندي

 . تهران: راهنما .زینب تا يز و بهرامی

هراي تر مره و بررسری سيسرتم     نظري بر رونرد پيردایش نظریره   »(. 6836. )فاطمه ،پورمهدي

 .97-18. لص 46ش  .کتاب ماه ادبیات .«ن برمنتحریف متن از نظر آنتوا
Blum-Kulka, S. (1986). Shifts of Cohesion and Coherence in 
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(pp. 298-313). USA and Canada: Routledge. 
Berman.antoin,. (1999). La Traduction ET la Lettere ou Lauberge. 

Seuil. Paris. 
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York, Lo,don; Routledge .Jean-Paul Vinay and Jean Darbelne. 
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 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 11-021مقالة پژوهشي/ صفحات 

 

 
  یفارس به ترجمه در یعرب نو شعر یداخل یقیموس یها چالش

 

  * شهرضا ضاددهقان رسولـ  3 یباجيد میابراه دیسـ  2الهام مزرعهـ 1
 

 ران یا تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه قاتيوتحق واادعلوم ،یعرب اتيادب و زبان يدكتر يدانشجور 6
 رانیا تهران، ،یاسلام آزاد انشگاهد قاتيتحق و علوم وااد ،یعرب اتيادب و زبان استادر 0
 رانیا قم، قم، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانش -8
 

 (69/81/6686؛ تاریو پذیرش: 80/80/6866تاریو دریافت: ) 

 چکیده
تر مة شعر از مسائ   نجالی و مورد اهتمام در اوزه تر مه است و در این باره نظرات متفاوتی ارائه شرده  

محال دانستند و برخی دیگر در این ميان، تر مة شعر به شعر در اوزب شعر سنتی را تأیيد  است. برخی آن را
اند. در تر مة شعر نو )شعر نيمایی( شرایط متفاوت است، زیرا شرعر نرو   هاي موفقی ارائه كردهكرده و نمونه

هاي نو، تاررار،  عارههاي زبانی )استدهد. موسيقی داخلی بر مبناي شگردبه موسقی داخلی اهميت زیادي می
هاي معنایی )نمادپردازي، كراربرد اسرطوره و...( اسرتوار اسرت.      ناس، طباق، اغراق، توازي و...( و هنرسازه

اي هاي زبانی متعددي است و تر مرة شرعر او بره گونره    بدر شاكر السياب داراي ابداعات  شعري و آفرینش
هاي شد، دشوار است. این مقاله سعی كرده است ویژگیكه كمترین ميزان ریزش آوایی و معنایی را داشته با

هاي تر مة اشعارش را واكاوي كند. نتيجه كلی این است كه متر م قرادر اسرت برا    زبانی شعر او و دشواري
یابی واژگانی، كمتررین ریرزش آوایری و معنرایی را     برخی شگردهاي زبانی در زبان مقصد و دقت در معادل

 .داشته باشد

 .شعر زبنن نب،یس ،یداخل یقیموس نو، شعر ةترجم: واژگان کلیدی

                                                                                                                                            
 E- mail: emazrae@yahoo.com  
 E- mail: seyedebrahim.dibaji@gmail.com (نوی)سندب مسئول   

 E- mail: dehghanzadshahreza@gmail.com  
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 مقدمه
تر مرة  اند. برخی ات متفاوتی مطرح كردهاند و نظرسخنان زیادي گفته تر مة شعردر باب 

و منتقد نامی ادبيات عربی عمررو برن بحرر  رااظ      پردازاند كه نظریهرا ناممان دانسته شعر

( از ایررن 748: 6836كرردكنی، )شررفيعیكرردكنی از معالررران  و شررفيعیم( از قرردما 6619)

هرا و   وبرايانی را ممارن دانسرته و برراي آن  ر    این نوع قالب ب ةبرخی نيز تر م اند.زمره

براره شرعر   ایرن نظریرات اغلرب در    .(71: 4747، 4)پاز   اندهاي مختلفی را عنوان كردهروش

در آن یاسران   هرا كند و انردازه تفعيلره  كلاسيز یا سنتی است كه از فرم خالی پيروي می

هراي  كلاسريز، روش  تر مرة شرعر  است و از قافيه و ارف روي برخروردار اسرت. برراي    

 (كه عبارتند از: 664: 6836، فرخزاعی)مختلفی پيشنهاد شده است 

شود و فقط ااساسرات  تر مه تحت اللفظی: در این روش فقط كلمات متن مبدأ تر مه می -

اي آناه ااساس شاعرانهیابد،  بیمتن مقصد راه می و عواطفی كه در بطن كلمه نهفته است به

گيررد و زبران شرعر را تشراي      آیی واژگان شعر شا  میكه از تلفيق مجموعه كلمات و باهم

 كند شعر خوانده است.  دهد به خواننده منتق  شود و خواننده ااساس نمیمی

م خود وزن و آهنر   خواهد به كلاتر مه به كلام موزون: متر م در این روش، فقط می-

طرول   از ایرن رو، یعنی قافيه و ارف روي نيست،  ؛بدهد و دنبال سایر عنالر شعر كلاسيز

 تر یا بلندتر شود و اركان  مله ت يير یابد.ابيات ممان است كوتاه

فقرط معنرا را    امرا كلاسيز بسريار مترداول اسرت،     تر مة شعرتر مه به نثر: این روش در  -

در  هاي كلامی و موسيقی شعر خبرري نيسرت.  نتقال ساختار شعر و بازيدهد و از اانتقال می

تر مه  ،هاي تحقيقی اگر به شعر یا اشعاري به زبانی دیگر استناد بشودمتون علمی و بررسی

 اغلب به نثر خواهد بود.، آن شعر

                                                                                                                                            
1- Pazz 



 33        شهرضا ضاددهقان رسولو ي باجيد میابراه دیسالهام مزرعه،  /...نو شعر یداخل یقیموس یهاچالش 

 

برر   امرا در تر مرة منظروم   ها كارایی بيشتري دارد، : این روش از سایر روشتر مة منظوم -

وفرق   ،شرود شود و معنا باید خود را با نظمی كه بر شعر تحمي  مری اختار تأكيد زیادي میس

هراي آن  به شعر باشد كه بهترین نمونره  تر مة شعرتواند بدهد. با این همه، بهترین روش می

نره   تر مرة شرعر  ست كه برخی بر این باورند ا اند.  از همين رورا سعدي،   امی و... آفریده

منظروم   ةتوان فرم و محتوا را بره لرورت ارداكثري در تر مر    ن نيست، بلاه میتنها نامما

در ميان راهبردهاي عملریِ تر مره، ایرن روش تر مرة شرعر بره شرعر اسرت كره          »انتقال داد. 

طور اداكثري در تر مة شعر تأمين كند؛ زیرا این روش ترلاش  تواند  نين تعادلی را بهمی

یز فرم شعريِ متناظر در زبان فارسی بازآفرینی كنرد.   كند فرم شعريِ عربی را در قالبمی

دهرد ایرن اسرت كره مترر م       ه عملاً در طی این تلاش رخ مری برمبناي این  ار وب، آن

بندد و كار میشگردهاي هنري در زبان فارسی را مشابه با شگردهاي هنري در شعر عربی به

خرود برا    كه هم در ارتباط د لتری  كنداي تنظيم میگونهها را در قالب  ملات شعري بهآن

شان با یاردیگر سرطوري   یادیگر محتواي شعر اللی را بازگو كنند و هم در ارتباط آوایی

 تر مرة شرعر  بنرابراین برراي    .(617: 6861 ،اراج مرؤمن   و )ناظميران  «ریتميز توليرد كننرد  

 اللفظری، تحرت  ةیعنری تر مر   ؛هراي تر مره  از دیگرر روش  تر مة منظروم كلاسيز عربی، 

نرو، همره    تر مة شعربه نثر، بهتر و كارآمدتر است. در  تر مة شعرقافيه و تر مه به شعر بی

 كند. هاي دیگري پيروي میزیرا از الول و شيوه ؛ریزدها به هم میاین قالب

 هاي ساختاري شعر نو )شعر نيمایی( عبارتند از:ترین ویژگیمهم

ا یادیگر مسراوي نيسرت و كوتراه و بلنرد     ها ب؛ فقط طول مصراععروضی است ،وزن شعر -

 دارد. 

از نظر آوایری و  شاعر هر  ا ااساس كند . با شعر كلاسيز متفاوت است وندر شعر قافيه  -

 كند. دارد از آن استفاده می معنایی به و ود قافيه نياز
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ه هرم  ها ایرن بنردها را بر   و قافيه شوداز  ند بند تشاي  می شعر نو اغلب ر؛شع وااد یا بند -

 زنند.پيوند می

 بره  دهرد می شاعر شعر به ايمنطقه و اقليمی لب ه كه بومی و محلی هايواژه كارگيريبه -

 فرخرزاد،  فرروغ  شرعر  خوانردن  برا  و مازنردران  هراي  نگر   نيمرا  شرعر  خواندن با كه طوري

 بری عر نو شعر در (.19  :6833 ،عنایتی و )رواانی شودمی تداعی ما براي تهران هايخيابان

  است.  ياور روستاي و بصره  نوب اقليمی محيط كنندهتداعی سياب، شعر نيز

 مپيا لنتقاا للی متر ما سالتر گر بپذیریم كها» كره  گفرت  بایرد  نرو  شعر تر مة درباره

و  تركيب  ملههاآن  به تبعو  هاو واژه ظلفاا ،ستا صدرررمق ناررربز هرررب أدرررتن مبرررللی ما

ین و ا ندانررریمعا نبيا ايظرفی بر ظلفاا ایرز ؛گيرنررردمی راسالت قرر ینا خدمتدر  راتعبا

  رت ه لوو به بهترین مین پياا لنتقاا تا دبند ركابهرا  دخو ذوق ست كه باید نهایتا متر م

ارزش  ،درر یكنرم بنتخاا مفاهيم لنتقاا ايكه متر م براي تر مه عه نورینجاست كا .دپذیر

 .(06: 6860 ،بویه)آل« زدسایرم نارنمایرا  دورخ

مترر م بایرد در   »گویرد:  تر مة شعر مری  بپاز دربار شمس لنگرودي به نق  از اوكتاویو

كار تر مه به متن غایب اثر دست یابد، به آنچه در  وهر یز اثر پنهان اسرت، یرا شراید برا     

خواهد بگوید برسد نره  كمی تسامح بشود گفت متر م باید به نيت خالق اثر، به آنچه او می

تر مره را   ةها تجربر این  مله از كسانی كه سال ؛(09: 6868)لنگرودي، « گویدیبه آنچه م

گسترده اسرت و بره  يرزي محردود      تر مة شعرهاي متر م در دهد آزادينشان می ،دارند

 شود  ز ميزان ابداع و آفرینش متر م.نمی

تروا و  هایی و ود دارد كه انتقرال همزمران مح  نو، محدودیت تر مة شعربه هر اال، در 

شود یای از ایرن دو ركرن مهرم هرر سرازه      و متر م نا ار میكند میشا  را د ار مشا  

را « بردر شراكر سرياب   » تر مة شعرهاي قربانی كند. در این مقاله برآنيم تا دشواري زبانی را
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آیرد و شرعر او نظرر سرطح موسريقيایی و      شرمار مری  كه از پيشگامان شعر نو )شعر نيمایی( بره 

 بررسی كنيم و راهاارهایی براي آن ارائه دهيم. ،انی بر سته استهاي زبویژگی

 

 های پژوهش. پرسش1
موسيقی داخلی  يسرت و مصرادیق آن   »این پژوهش در پی پاسو به این دو سوال است كه 

هایی و ود دارد و راهاار براي انتقال موسيقی شعر نو در تر مه،  ه دشواري» و« كدامند؟

كند به این لرورت  اي كه براي این دو پرسش مطرح میو فرضيه« ها  يست؟خروج از آن

موسيقی داخلی نوعی انسجام واژگرانی و همراهنگی آوایری و مناسربات لفظری و      »است كه 

ست كه متر م ا روههایی روبها و مناسبات با دشواريمعنایی شعر است و انتقال این ویژگی

 .«ها را پشت سر بگذاردتواند آنبا تجربه می

 

 ۀ پژوهش. پیشین2
هاي ادبری  سياليت نشانه»به عنوان پيشينة این مقاله ،ابتدا باید به مقالة  واد گر امی با عنوان 

اشاره كررد كره   « در تر مة متن شعري )مورد پژوهانه: دیوان اغانی مهيار الدمشقی ادونيس(

نشرينی و  هراي شرعري در سرایة روابرط هم    كراركرد ادبری نشرانه    در زمينه تر مة شعر نرو بره  

 پرداخته است.  ها انشينی آن

شرناختی در تحلير  تر مرة شرعر از     طرح  ار وبی زبان»مؤمن در مقاله ناظميان و ااج

منرد  سعی دارند  ار وبی نظري براي تحلي  نظرام « عربی به فارسی برمبناي نظریة فرماليسم

 اند.  گونگیِ تر مة منظوم شعر كلاسيز ارائه دهند و قالب خوبی ارائه كرده

هرایی از  برا بررسری نمونره   « شعر از عربی بره فارسری   مةهاي تر  الش»بویه در مقالة آل

تر مة شعر عربی به فارسی، موضوعاتی همچون اماان و عدم اماان تر مرة شرعر، عنالرر    

ها و راهاارهراي تر مرة   هاي متر م شعر و  الشناپذیر شعر، ویژگیپذیر و تر مهتر مه
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گذارد كه  ندان تحليلی نيست و به  زئيات نپرداخته رسی را به بحث میشعر از عربی به فا

 است.

وفاداري، بازآفرینی یا آفرینش ادبی در تر مة شرعر )بررسری   »نرگس انصاري در مقالة 

تر مرة منظروم  رامی از شرعر     « (اي شعر  امی و شعر فرزدق در مدح امام سرجاد )ع( مقابله

 خواند. را اثري بدیع میفرزدق را تر مه ندانسته، بلاه آن 

نرو بره ویرژه شرعر سرياب در سرطح        تر مرة شرعر  هراي  بر ستگی مقاله ااضر، دشواري

پرژوهش،   بشريو  موسيقی داخلی است كه در منابع فوق سخنی از آن به ميران نيامرده اسرت.   

 مبناي استقراء در اشعار بدر شاكر السياب است. تحليلی بر -توليفی

 

 . موسیقی داخلی3
شرود  ها ایجراد مری  ، نوعی هماهنگی و انسجام و مناسبات لفظی و معنایی بين واژهدر شعر نو

هاي آوایری از آن  ملره هسرتند. ایرن     هاي تصویري، هماهنگیهاي بلاغی، زیباییكه آرایه

ترري برا   شرود كلمرات و عبرارات یرز مرتن، رابطره نزدیرز       انسجام و هماهنگی باعث مری 

 ؛حسروس و درونری، ایرن كلمرات را بره هرم پيونرد دهرد        یادیگر داشته باشند و ارتباطی نام

هایی كره  شود. این روابط درونی و نوم ، معلوم  ومشخص نمیأارتباطی كه  ز با دقت و ت

هرا هویرت   به لورت نامرئی بين كلمات و عبارات كشيده شده است به مجموعره ایرن واژه  

اخلی در واقع، مناسربات  موسيقی د» كند.دهد و مرز بين شعر و نثر را مشخص میشعري می

ها نوعی انسجام بلاغی اعم از محسنات لفظی و معنوي است كه این آرایههاي الفاظ و آرایه

 .(36: 6870 ،)شميسا« آفرینند كه موسيقی درونی یا داخلی نام دارددر متن می

تفاوت موسيقی داخلی با خار ی )كناري( این است كره موسريقی خرار ی در شرعر همره       

سطوح مختلفی ندارد و ابداع و آفرینش در آن بسيار اندك اسرت،   يه به هم است وشعرا شب

اگر همه شراعران  » ؛برتري شاعري بر شاعر دیگر است ةاین موسيقی داخلی است كه مای اما
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در موسيقی خار ی یعنی وزن و قافيه مشترك هستند، موسريقی داخلری بره ویژگری خرا       

توانرد در  سازد و هيچ شاعر دیگرري نمری  متمایز میشود و سبز او را یز شاعر تبدی  می

 .(613: 0888، کتانة« )آن سبز با وي شریز باشد

 

 انواع موسیقی داخلی .3-1
هاي بلاغی )تشبيه، استعاره، اند كه تارار، آرایهبراي موسيقی داخلی انواع مختلفی برشمرده

تررین  به بر سرته در ادامه  و اندتوازي، تضاد و..(، زبان نمادین، كاربري اسطوره از آن  مله

 .كنيمها در شعر سياب اشاره میآن

 

 . تکرار3-1-1
یعنی كلمه یا ارف یرا اسرلوب و یرا عبرارت      ؛تارار به معناي بازخوانی برخی عنالر  مله

 و )مجردي یز یا  ند بار است. تارار به طرور كلری پایره و اسراس ریرتم و آهنر  اسرت        

-ي انسجام موسيقيایی شعر خود از انواع تاررار بهرره مری   شاعر برا .(667: 6634، المهندس

 شعر را از آن االت ساون و  مرود  ،در واقع تارار مو ود در ساختار كلی قصيده» گيرد.

كه ساختار موسيقایی قصيده در  بخشد به طوريرهاند و بدان اركت و نشاط خالّی میمی

نةازک   .(698: 0888)العيرد،  « فترد اراستا و همپاي ساختار درونی آن به اركت و تااپو مری 

نيز بر كاربرد گسترده تارار در شعر نو تأكيد كررده و   ، شاعر پيشگام شعر نو عربیالملائکة

فراوانی و بسامد با ي آن را در ابتداي شعر دانسته و معتقد اسرت شراعران اغلرب، كلمره یرا      

-دام را سنجيده و مؤثر میكنند. البته وي در لورتی این اقعبارت ابتدایی شعر را تارار می

 (.014: 6637، الملائکة) داند كه توسط شاعري پخته و كاركشته انجام بگيرد
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 . انواع تکرار3-1-1-1

معالر از تارار بهره نبررده اسرت، زیررا شراعر معالرر در پری آن        بگاه مانند دورشعر هيچ»

 .(89: 6860بویره،  )آل« هاي خود را در ذهن خواننده تثبيت كندها و اندیشهاست تا خواسته

آن نيز نباید از  ةاي را به خود اختصا  داده است، تر ماگر تارار در شعر نو  ایگاه ویژه

خود  ةاین تارار تهی باشد و متر م باید با شگردهاي مختلف، این پدیده زبانی را در تر م

 منعاس كند. 

 ترین و وه تارار دو نوع است:مهم

تارار كلمه، اعم از اسم یا فع  یا ارف، شاعر به منظور ایجراد   تارار كلمه: در تانيز -6

بره   كنرد كره معمرو ً   اي را به لورت افقی یا عمودي تاررار مری  یا تامي  ریتم شعر، كلمه

مرنعاس   موازات قافيه شعر قرار دارد و بر آن تأكيد دارد. در تر مه نيرز همران تاررار عينراً    

ر این قصيده در انتهراي هرر بنرد، سره برار بره لرورت        د« مطر»شود. به عنوان مثال، كلمه می

شود كه علاوه بر كمز به ریتم شعر، مفهروم ریرزش براران را نيرز ترداعی      عمودي ذكر می

 كند:می

 عیناکِ غابتا نخیلٍ ساعةَ السَّحر

  شمان تو دو  نگ  نخلند هنگام سحر

  أو شُرفتانِ راح ینأى عنهما القمر

 شودها دور میاز آن یا دو ایوان كه ماه به تدری 

 عیناکِ حین تبسِمان تورِقُ الکرُوم

 دهندهنگام تبسم  شمان تو، انگورها برگ می

           وترقصُ الأضواء کالأقمارِ في نهر
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 رقصندو نورها  مث  ماه در رودخانه می

           یرجُّه المجداف وهناً ساعة السحَّر

 دهدیپارو رود را هنگام سحر به آرامی تاان م

             کأنما تنبضُ في غوریهما النّجوم

 تپندها در عمق  شمان، میگویی ستاره

 سرود باران                                          أنشودة المطر

 باران...                                                     مطر...

 باران...                                                    مطر...

                   مطر....

                (.608: 0860، )السياب باران...

تواند بخش مهمی از موسيقی شعر باشد كه البته در شاعران پس از تارار  مله: می -0

تموز »نمود بيشتري دارد. سياب در قصيدب « ام  دنق »و « نزار قبانی»سياب همچون 

 گوید:می« ر ياو

 لو أنهض لو أحیا

 شدمخاستم اي كاش زنده میاي كاش برمی
 لو أسقي آه لو أسقي 

 كردمكردم آه اي كاش سيراب میاي كاش سيراب می
 لو أن عروقي أعناب

 هاي من انگور بوداي كاش رگ
 (                78)همان:  تقبل ثغری عشتار و
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 بوسيددهانم را عشتار می و

عشتار )خداي عشق( باید بر دهان تموز )خداي »اسطوره آمده است كه  در افسانه

شاعر كه . (16: 6834)اسميت،  «سبزینگی( بوسه زند تا او بيدار شده و همه  ا سرسبز شود

در آرزوي ظهور و اضور تموز است تا زمين را سرسبز و سيراب كند از زبان تموز سخن 

كند. این تارار را تارار می« لو أسقي»گوید و  مله گوید و تمناي او را با تأكيد بازمیمی

شود و بخشی از موسيقی شعر است كه با ضمایر بارز و مستترِ متالم واده تامي  می

 كند.فضاي شوق و اسرت و تمناي درونی را در سراسر این بند پخش می

 

 نماد. 3-1-2
و در شرعر  بروده  ر نرو  هراي شرع  وكاربرد ایرن اجرم از نمرادپردازي از ویژگری     زبان نمادین

یعنری اغلرب اشرعار او در     ؛كلاسز سابق نداشته است. شعر سياب نيز شعري نمرادین اسرت  

 وراي معناي ظاهري كلمات، معنرا و مفهروم دیگرري دارنرد و بایرد تفسرير و تحلير  شروند.        

 .ادامه مقاله(بخشد )نمادپردازي بخشی از موسيقی داخلی است كه به شعر نو بر ستگی می

 

 اسطوره. 3-1-3
هاي ملی و  هرانی در شرعر خرود، سراختاري نمایشری و      كار بردن اسطورهشاعر شعر نو با به

همين اسطوره  و نوعی نماد است ،دهد. اسطورهبخشد و به آن بر ستگی میدرام به شعر می

اسطوره به لحاظ مفهروم و   آید.اساب می به نوعی تمایز شعر نو و  زئی از موسيقی داخلی

نمراد   يز به لحاظ ساختار و قالب، بيشترین پيوند را با نماد دارد. اسطوره در ال  یزپيام و ن

اي را از تز نمادها، رویدادهاي اسطوره»است.   انبهة  ندگونو نوعی د لت رمزگسترده 

كننرد و برا ترأثير برر ناخودآگراه      مخاطبی و شخصی شدن زمرانی و مارانی نمرودن دور مری    
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اسطوره از االت مصداقی به مفهومی و از  زئی بره كلّری و از   شوند كه مخاطب، باعث می

 .(661: 6831)قبادي،  «زمانی و ماانی به فرازمانی و فراماانی تبدی  شود

سياب، شاعري نوگرا است و طبعراً تر مرة شرعر نرو در مقایسره برا تر مرة شرعر كلاسريز          

ر نرو، تر مرة منظروم،    ترین تفاوت آن است كره در تر مرة شرع   اي دارد. مهمهاي عمدهتفاوت

اي كره زبران   اي بره نثرر ارائره دهرد، امرا تر مره      كارایی و تناسبی ندارد، پس متر م باید تر مه

هاي یز شعر مدرن را داشته باشد. در واقع، تر مه باید در زبان مقصد، یز شاعرانه و هنرسازه

خود را در زمينة زبران  آفرینش ادبی باشد. متر م شعر نو پيش از هر  يز باید دانستنی اطلاعات 

 یابی واژگانی و انتخاب گونه زبانی است.شعري شاعر با  ببرد، زیرا تر مة شعر بر پایه معادل

 

 های زبان شعری سیابویژگی. 4
 هاي زیر برشمرد.توان در ویژگیسياب شاعري نوگرا است و نوگرایی او در سطح زبان را می

 

 گیری از وزن و آهنگ. بهره4-1
كند لداي موسيقی در شعرش طنين بيندازد، اال این موسيقی ممان است عی میسياب س

كوشد از نجواگرانه یا سوگوارانه و یا پرهياهو و براي آگاه كردن دیگران باشد. وي می

هایی همچون  ه در این محدوده نوآوريرهاي عروضی خلي  فراتر نرود، اگرمحدوده بح

 آميختن بحرها را دارد.درهم

 

 سیالیت و شناور بودن زبان. 4-2

 آناره هاي روي آب در اال گسترش در سطح هسرتند بری  اشعار او سيال بوده و مانند دایره

اي آوایری و موسريقيایی بره هرم پيوسرته     هراي  بخواهند به ژرفا یا عمق بروند. اشعار او واارد 

 هستند.
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 هشناسانهای زیباییها و آرایه. خودجوشی و غافلگیری در هنرسازه4-3

نروعی خود وشری و    ،شناسانه آنهاي زیباییها و آرایهدر شعر سياب و به ویژه در هنرسازه

ست. براي نشران  ا هاي شخصيتی اوسوختگی و ویژگیغافلگيري و ود دارد كه اال  دل

النهرر  »از قصريده  « أُحِةسُ بالةدماء والةدموع کةالمطر...    » تروان سرطر  دادن این غافلگيري می

 ه مقاله( را مثال زد.)نز: ادام« والموت

 

 . امتداد زبانی به جای تمرکز و تعمق4-4
هراي مختلرف   شود و ااساس خود را به شرا  در شعر سياب نوعی امتداد و تداوم دیده می

دهد. در االی كره دیگرر شراعران    كند و موضوعی را با عبارات مختلف توضيح میبيان می

 مرثلاً  .(76: 0866)لرحراوي، يرد دارنرد   كرلام و فشرردگی معنرا تاك    بر ایجراز در  چشعر نو،

 شاعري مانند ادونيس بر ایجاز و تعميق تأكيد دارد.

 

 ها و موضوعات ابرانسانیکارگیری اسطوره. به4-5
در شعر خرود   ها و موضوعات ابرانسانی راسياب از  مله نخستين شاعرانی است كه اسطوره

هراي زبرانی و دایرره    شراعر از د لرت   كار بردند. كاربرد اسطوره، ملزومات خالی دارد وبه

ها نيازمند آشنایی با اسطوره و فهم آن ةكند و تر مها استفاده میاسطوره بواژگانی محدود

 . استمعانی و مفاهيم آن 

 ساختار  اشعار سياب از نظر كاربرد اسطوره بر دو قسم است:

و تمةوز  »ماننرد قصريده    ؛تشعر از ابتدا تا انتها بر پایه یز اسرطوره قررار گرفتره اسر     -الف 

 كه بر پایه اسطوره تموز )دموزي یا ژوپيتر یا ادونيس( قرار گرفته است.« المدینة

ماننرد   ؛متناظر استفاده شده است آ اماهاي مختلفساختار شعر، نمادین است و از اسطوره -ب

 )روسپی كور(.« المومس العمیاء»
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 های ترجمۀ شعر سیابدشواری. 5
فرد هایی دارد كه منحصربهشاعران لااب سبز و تأثيرگذار، ویژگیسياب مانند همه 

 اي مقبول ارائه دهد.ها را بشناسد تا بتواند تر مهاست و متر م آثار او باید این ویژگی

 ها را خصو  شعر سياب آگاه باشد، عبارتند از: از آنمتر م باید هایی كه ویژگی

 

 شعر یهای کلیدها یا عبارتیافتن واژه .5-1
به این معنا كه پایان سرطر،   ؛متر م شعر نو باید وااد تر مه را  مله و گاه بند شعري بداند

كليدي یا  روهر كرلام    بمتر م باید واژ ،پایان  مله نيست و معنا كام  نشده است. بنابراین

ده آن از بهترین معادل استفاده كند و اتی با اسرتفا  ةشعري شاعر را بيابد و در تر م ةو  مل

 از ترادف و تأكيد، آن را بر سته كند. 

 به این معنرا كره اگرر در    ؛یافتن  وهره كلام با دقت كردن در ساختار نحوي ميسر است

 مله مبتدا و خبر یا اسم و خبر نواسو و ود دارد و یا سایر ساختارهایی كه نياز به  واب و 

النهرر و  »د آغرازین قصريده   در بنر  مام  دارند باید آن  واب و مام   بر سته شرود. مرثلاً  

 و اتفاقراً  اسرت « أاسّ»نياز به مام  دارد كه  واب آن فع  « اين»از سياب، كلمه « الموت

 رسد:سطر پایانی آن، نقطه بر سته شعر است كه معنا به اوج می

 بُویب

 بویب 
 یا بُویب

 اي بویب
 عشرون قد مضین کالدهور کل عام

 عمر بود بيست سال گذشته است كه هر سال مث  یز
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 والیوم حین یطُبِق الظلام

 زندامروز هنگامی كه تاریای خيمه می
 وأستقرُّ في السریر دون أن أنام

 آناه بخوابمروم بیو من به رختخواب می
 وأُرهف الضمیر: دوحة إلي السحر

 كنم: درختی رو به سحرو تمام  انم  را گوش می
 مرهفة الغصون والطیور و الثمر

 هایی آختهندگان و ميوهها و پربا شاخه
 (687: 0860)السياب،  ...أُحِسُ بالدماء والدموع کالمطر

 بارد...كنم خون و اشز  ون باران میااساس می

در این شعر، شاعر درماندگی و شاوه و شاایت خرود از روزگرار را نرزد رودخانره     

اره سرال همرو   08خواهرد بگویرد در ایرن    بویب )دروازه كو ز( برده است. شاعر مری 

منتظر درخت سحر بوده است، اما  يزي  ز خون و اشز نصيب او نشده است، آن هم 

به مقدار زیاد به طوري كه مصائب به اجم باران برر او باریرده اسرت. سرطر آخرر شرعر       

اي اللفظی تر مه شود، بلاه  ون نتيجه این بنرد اسرت بایرد بره گونره     نباید مبهم و تحت

اعر بر آن را دریابد. متر م بایرد كلمرات و سرطرهاي    تر مه شود كه خواننده، تأكيد ش

ها دو یا  ند تر مه بنویسد و یای را سررانجام  كليدي و اساسی شعر را بيابد و براي آن

رسد تر مرة  ساند. به عنوان مثال، به نظر میرانتخاب كند كه مضمون را بهتر و بيشتر می

« فررو ریخرتن  »ا تعرداد و كثررت در   زیر در انتقال محتوا و تأكيد شاعر رساتر است، زیرر 

 ریررزد كررنم خررون و اشررز فرومرریااسرراس مرری«: »باریرردن»شررود تررا بيشررتر ااسرراس مرری

 «. ون باران
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 هانها و توضیح  داستان آیابی برای اسطورهمعادل .5-2

شعر سياب و بسرياري از شراعران معالرر، رمزآلرود و نمرادین اسرت و فهرم آن نيازمنرد         

ها و اطلاعات فرامتنی است. در این لورت متر م این آثار  ره  هدانستن داستان اسطور

هاي فرهنگی هستند كه در یز متن نمرود پيردا   ها در اقيقت، مقولهباید باند؟ اسطوره

شناسری، فرهنر  مرادي،    بروم : پرن  دسرته   بره را  یمقرو ت فرهنگر   ومرارك ين»كنند. می

و یاری از   كنرد یمر  ميقسر ت هرا و اركرات گفتراري   فرهن  ا تماعی، نهادها و سرازمان 

ذكرر   حاتيضرافات، توضر  ا هرا، ادداشرت هاي فرهنگی را نوشتن یهاي تر مة مقولهشيوه

 حاتياضرافه كنرد و معمرو ً توضر     بره تر مره   دیر كره مترر م با  ی اطلاعاتكند؛ یعنی می

 « كنرردیمقصررد را مشررخص مرر  فرهنرر  زبرران مبرردأ و  انيررتفرراوت مو  اسررت یفرهنگرر

 (. 680: 6868)نيومارك، 

نيومارك در تر مة مقو ت فرهنگی بره مترون نثرر اشراره دارد و اگرر در نثرر برراي        

توضيح مقو ت فرهنگی به پانوشت و یادداشت نيازمندیم در تر مة شعر به طریق اولی 

تر مرة شرعر، مترر م عامر  انتقرال فرهنر        »باید  نين كاري لورت بگيرد، زیررا در  

متن ادبی باید مسائ  فرهنگی، ادبری و زبرانی    متر م شعر و به طور كلیاست. بنابراین، 

زبان اللی را به خواننده توضيح دهد تا درك بيشتر و بهتري نسبت به اثر داشرته باشرند.   

هراي  به عبارت دیگر، متر م شعر، برا افرزودن مسرائ  پيرامتنری برا هردف توضريح  نبره        

دانرد،  ن دیگرر نمری  ها از زبرانی بره زبرا   مختلف متن، كار متر م را فقط برگرداندن واژه

اش داند. در واقع، متر م شعر باید در تر مهبلاه خود را عام  معرفی فرهن  مبدأ می

پانویس و یادداشت بنویسد و با این كار نقش پ  ارتباطی را بين خود و خوانندگانش یا 

توان گفت به نوعی واسطة معرفری عنالرر   كند و میبين زبان مبدأ و زبان مقصد ایفا می

 (.068: 6861)بلوري، « نگی زبان مبدأ به زبان مقصد استفره
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هاي مختلف )مدوسا، اسطوره )روسپی كور( از« المومس العمياء»سياب در قصيده 

 .(  استفاده كرده و متر م نا ار است داستان اسطوره را در.فاوست، پنلوپه، آفرودیت و.

 گوید:پانوشت شرح بدهد. وي در بند نخست این قصيده می

 متفاعلن مت متْفاعلن متَُفاعلن متْفاعلن)                  یطبق مرة أخری فتشربه المدینة للیلا
 نوشدشود و شهر آن را میشب یز بار دیگر پخش می

 (…متَُفاعلن متْفاعلن متفاعلن متْفاعلن          والعابرون، إلي القرارة... مثل أغنیة حزینة
 رونده خانه میو رهگذران  ون آهنگی اندوهگين ب

  وتَفتّحت أزهارُ الدفلي، مصابیح الطریق،
 شودهاي راه  ون گلهاي خرزهره باز می راغ

  ، تُحجر کل قلب بالضغینة،«میدوزا»کعیون 
 «6مدوسا»مث   شمان 

 هر دلی را

 كندبا كينه، سن  می
 (649: 0860)السياب،  بالحریق« بابل»وکأنها نُذرُ تُبشر أهل 

 را« باب »قرمزي است كه مردم گویی آژیرهاي 

 دهد.به آتش مژده می

 این بند قاب  ملااظه است:  ة ند ناته در تر م

                                                                                                                                            
او  .تبدی  به سن  كند او را توانستمی، كرداز اساطير یونانی است كه به هركس نگاه می . اواعنی فرمانروی دوسام -6

آتنرا موهراي او را تبردی  بره مرار      د، كنر می را آلودهاما پس از ایناه معبد آتنا  ،اي بسيار زیبا بوده استدر ابتدا دوشيزه

 .(608: 6866)گریمال،  كندمی
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كه در كنار  و نيز طریق و اریق در متن عربی قافيه هستند ، حزینة، ضغینةمدینة -الف

اي به آهن  ویژه متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن(هاي بحر كام  )در  هار تفعيله: تفعيله

روند، نوشد، میمتر م نيز سعی كرده است با آوردن مضارع اخباري: می .اندشعر بخشيده

 متر م همچنينكند مشابه همان ااساس را در متن فارسی ایجاد كند. می و شودمی

« ه»و با تارار ارف « شب»كوشيده است با تارار ارف شين در سطر اول تر مه، مفهوم 

 ا تداعی كند. ر« اندوه»در سطر دوم، مفهوم 

شاعر سعی دارد تاریای و تيرگی فضاي كشور عراق و ستم و اختناق ااكم بر آن را  -ب

نشان بدهد. از این رو، همه تعابير شعر خود را در این راستا قرار داده است. رهگذران را 

هاي شهر را همچون پاسبانانی كه عابران را دستگير كرده و به زندان غمگين و  راغ

هاي خيابان را هشدار فرض كرده است. متر م نيز داند و گ زند همچون مدوسا میاندامی

 سعی كرده است با كلماتی مانند آژیر قرمز، این فضا را منعاس كند.

متر م با ت يير سطربندي شعر سعی كرده است كلمات كليدي شعر را بر سته كند.  -ج

سن  »ت سطر تبدی  شده و بر در تر مه به هش امابندهاي شعر عربی پن  سطر است، 

 كه مفاهيم اللی این بند هستند، تأكيد شده است. «مژده به آتش»و  «كردن

 

 انتقال زبان نمادین سیاب .5-3
اي به نام شخصيت اللی اه هيچ اشارهگاه بدون اینساختار شعر سياب، نمادین است و 

در همان شعر  مثلاً» .بردهاي اسطوره در شعر خود بهره میاسطوره كند از كليد واژه

: 6660، عباّس« )كنداي اشاره 6لوپههاه به اسطوره پنآن)فااشه كور( بی« المومس العمياء»

                                                                                                                                            
همران كسری برود كره      اي یونان باستان است كه در  ن  یونان عليره ترروا شرركت داشرت و    ادیسه پهلوان اسطوره -6

ه ها سرگردان بود. شاهزادگان زیادي با ایرن گمران كر    پيشنهاد ساختن اسب  وبی را داد. وي در بازگشت از تروا سال

كشريد برراي ایناره    لوپه كه آمدن ادیسه را انتظرار مری  آمدند و پنهلوپه میادیسه مرده است به خواستگاري همسرش پنه
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كفن را به  ةكند و فقط كلمیعنی بافتن و شاافتن آن استفاده می ؛هاي آن( از كليد واژه033

و هم طناب دار و  تواند پيوندي براي رسيدن به زندگی باشدریسمان ت يير داده كه هم می

 گوید:مرگ را تداعی كند. وي می

 

 متْفاعلن متَفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن  کم ردّ موتَک عنکموتُ بنیک. إنک تقطعین
  اند تا تو  زنده بمانیبارها فرزندانت مرده

 متفاعلن متْفاعلن متفاعلن متْفاعلن     حبل الحیاة لتقضیه و تضفری حبلا سواه
  كنیزندگی را پاره میتو ریسمان 

  تا بند دیگري ببافی
 متفاعلن متَفاعلن متْفاعلن  ( 646: 0860)سياب، حبلا به تتعلقین علي الحیاة 

 .اي كه با آن به زندگی درآویزيرشته

تواند نماد انسان عرب باشد كه خود را در اختيار بيگانگان قرار داده و روسپی كور می

و  ه است. كور بودنش نشان  ه  و ناآگاهی او و درماندگیهایش به تاراج رفتهمه ثروت

هاي بسته شده در ست. روسپی، نطفها هافقرش به خاطر از دست دادن نفت و دیگر ثروت

كشد تا مزاام او نباشند. در می ،تواند نماد نس  آگاه آینده باشدرام خود را كه می

ست. منظور از ریسمان زندگی، بند ا او اقيقت، ادامه ايات او در گرو از بين رفتن فرزندان

كند تا ریسمان زندگی ناف فرزندان و تنها منبع ارتزاق آنان است كه روسپی آن را قطع می

خود را ببافد. ریسمان در اینجا سه كاربرد دارد: یای بند ناف نوزاد است )روسپی آن را 

تزاق روسپی و رابطه او با دهد )بند اركند( و دیگري بندي كه روسپی را نجات میپاره می

                                                                                                                                            
بافد و تا برافتن آن تمرام نشرود، ازدواج نخواهرد كررد. او      كرد دارد كفن ادیسه را میادعا می ،آنان را دست به سر كند

رسيد ترا ایناره   گاه زمان ازدواج نمیشاافت. به این ترتيب هيچرا میبافت و شب تا لبح آن لبح تا شب كفن را می

 .(66: 6834ادیسه از سفر بازآمد )اسميت، 
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-زندگی( و سوم طناب دار است كه سرانجام روسپی را )با خودكشی( به كام مرگ می

ها انتقال داد، بلاه باید از روش واژه ةتوان در تر ماین مفاهيم نمادین را نمی كشد.

يز و ن« كنی، درآویزيمی»و « بمانی، ببافی» پانوشت استفاده كرد. متر م با كلماتی  ون

« ریسمان، بند، رشته»النظير ، مراعات«پاره كردن، بافتن»، «مردن و زنده ماندن»تضاد در 

 سعی كرده است تا ادي موسيقی كناري بحر كام  )متفاعلن( را انتقال دهد.

 

 های زبانی شاعربازی .5-4
نو هاي شعر هاي زبانی و تو ه به فرم شعري، یای از ویژگیكارگيري شگردها و تانيزبه

 پياده كرده است.« النهر و الموت»كه سياب به خوبی در شعر  است

  بُویب...

 بویب

 بُویب...

 بویب 

              أجراس برج ضاع في قرارة البحَر

 هاي بر ی كه در قعر دریا گم شدزن 

         الماء في الجرار و الغروب في الشجر

 آب در كوزه و غروب در درخت

                 من المطر وتنضح الجرار أجراسا

 كنندهایی از باران را تراوش میها زن و كوزه

                                بلّورها یذوب في أنین

 شوداي ذوب میبلور آن در ناله
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 (687)همان:  بویب.. یا بویب

 .بویب....اي بویب

را برساند كه در  شاعر بر آن است تا در این بند از شعر، سقوط از ارتفاع به اضيض

كند و بویب )نام رودي در عراق( واقع ااایت اوضاع سياسی كشور عراق را بازگو می

كند. براي تواند نماد عراق باشد. برج كه در بلندا قرار دارد در ژرفاي دریا سقوط میمی

ایناه نشان دادن این معنا از كلمات و الفاظی استفاده كرده است كه این معنا را برساند. اول 

 ؛در آغاز بند به لورت عمودي و در پایان آن به لورت افقی نوشته شده است« بویب»

یعنی  ؛یعنی برج، بلند و سرفراز بوده كه بر خاك افتاده است. دوم ایناه اروف اول بند

ست كه به تدری  فروكش ا الف،  يم، سين، عين، قاف، غين، شين، پرطنين و پرسرولدا

نون استفاده شده است كه مفهوم از  و از اروف: باء، راء، هاء، یاءكند و در بند آخر می

كه توالی « بحر، شجر، مطر»اوج تا فرود را با ترتيب این اروف نشان داده است. موسيقی 

هاي آوایی در دهد نيز بر زیبایی شعر افزوده است كه این ارزشهاي با  را نشان میمصوت

 شود.تر مه منعاس نمی

 

   های همگون و منسجمساخت آهنگ .5-5
اركت متوالی و منظّم كلماتی كه از نظر معنا در یز سو قرار دارند و در یز 

هاي كند كه مبتنی بر همنشينی ساختنوعی آهن  ایجاد می ،كنندمسيراركت می

متنی است و در نهایت، بافت معنایی یاسانی را در معماري كلی شعر ایجاد همگون درون

آید. متر م با دنبال آن لداي واادي از درون متن شعري برمیهكه بكند. امري می

این آهن  را به زبان مقصد منتق   ،انتخاب واژگانی كه بتواند این همسویی را ایجاد كند

 سازد:می
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 بقایا من القافلة

 بقایایی از كاروان
  تنیر لها نجمةآفلة

 درخشداي دم غروب بر آن میستاره

 ا بالغناءطریق الفناء وتؤنسه

 كندراه نابودي را و با آهن  آن را مأنوس می

 ( 688 )همان: شفاه ظماء...

 . ..هاي تشنه.لب

كند كه اال  فریب نام دارد فضاي شاست را القا می« سراب»این شعر سياب كه 

اي به هم پيوسته را ارائه دهد كه مانند متن است. متر م با این تر مه نتوانسته مجموعه

 ساس شاست را به خواننده منتق  كند.اللی، اا

 بازماندگان كاروانی است

 اي رو به افولكه ستاره 

 داردراه نابودي را برایش روشن می

 كندو با یز آواز، مأنوس می

 هاي تشنه...آواز لب

اي است كه مفهوم بازگشت كاروان از  ن  و به هم پيوسته متن نسبتاً ،دوم ةتر م

بازماندگان، »كند. كلمات: ر عين محروميت و نياز را تداعی میروان شدن به سوي مرگ د

اه بند در ضمن، براي این كند.این مفهوم را بر سته می «رو به افول، نابودي، لبهاي تشنه
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متر م سطر اول را خبر براي مبتداي محذوف  ،شعري هویت پيدا كند و ناتمام باقی نماند

 دم آن دارد.گرفته است كه اشاره به كشور عراق و مر

 

 گیرینتیجه
  :شد اال  زیر نتای  پژوهش این دردر این پژوهش 

تواند فرم شعر عربی را در قالب یز به شعر می تر مة شعرسنتی، روش  تر مة شعردر  -6

كمترین ميزان ریزش آوایی و معنایی را  فرم شعري مشابه در زبان فارسی بازآفرینی كند و

 داشته باشد.

تواند عمق معنایی و نو، تر مه به نثر است كه می تر مة شعرشيوه براي  ترینمناسب -0

 هاي شالی را به زبان مقصد منتق  كند.ظرافت

موسيقی داخلی، ارتباط نامحسوس و درونی بين كلمات و عبارات است كه بره لرورت    -8

-شرعري مری  ها هویرت  هاي شعري را به هم پيوند داده و به آنهاي سطرهاي نامرئی، پایهنو

. .انواع تاررار و.  هاي بدیعی،هاي زبانی همچون زبان استعاري و كنایی، آرایهشگرد. بخشد

از مصادیق موسيقی داخلری   .پردازي و..هاي معنایی مانند نمادسازي و اسطورهو نيز هنرسازه

 است.

اي دارد. شعر او ست كه وزن و آهن  در شعر او  ایگاه ویژها سياب شاعري نوگرا -4

زبانی سيال و شناور دارد و در این شعر، امتداد و تداوم به  اي تعمق نشسته است. 

هاي بلاغی در شعر او فراوان است. سياب در شعر خود از غافلگيري و خود وشی آرایه

برد تا  ایی كه ساختمان اللی شعر خود را بر پایه یز اسطوره ها بهره زیادي میاسطوره

 كند.بنا می
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یابی براي ها، معادلزیبا و دقيق آن ةهاي كليدي شعر و تر مها یا عبارتژهیافتن وا -9

زبانی شاعر به هاي ها، انتقال زبان نمادین، انعااس بازيها و توضيح داستان آناسطوره

 سياب است. تر مة شعرهاي تر مه، برخی از دشوراي

انتخاب و  اگذاري  لاًتواند با برخی شگردهاي زبانی در زبان مقصد، مثمتر م می -1

 كلمات همسو و منسجم، آهنگی ایجاد كند كه معادل آهن  برخاسته از شعر مبدأ باشد. 
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 فرهن  معالر. خسروشاهی، تهران:

 سیربر سی)بارفا به عربیاز  شعر تر مةي الشها» (.6860. )بویه لنگررودي، عبردالعلی  آل
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ة عند نازک الملائکة و بةدر شةاکر   لشعر الحر و بناء القصیدا(. 0866. )لحراوي، عبدالسلام

 . رسالة ماجستر. الجزائر: جامعة منتوری.السیاب

 منشأة المعارف. . اسکندریه:دراسة في لغة الشعر(. 0888. )عيد، ر اء 
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دراسة اسلوبیة في شعر ابةي فةارس الحمةداني. رسةالة     (. 0888. )كتانی، نهي  فتحی أامرد 

 ماجستر. جامعة النجاح الوطنیة. نابلس: فلسطین.

 . تر مة اامد بهمنش. تهران: اميركبير.فرهنگ اساطیر ایران و رم(. 6866گریمال، پير. )

فرهنگاای  -علماای ةفصاالنام. «وفرراداري برره  رره  يررزي؟»(. 6868. )لنگرررودي، شررمس

 .98-96 . ش08 . سمترجم

 العلم للملایين. . بيروت: دارقضایا الشعر المعاصر. (6637. )الملائکة، نازک

تر مرة  ار وبی زبران شرناختی برراي تحلير       »(. 6861. )مؤمنااج و اسام ناظميان، رضا

. 07. ش 6 . سفصلنامة لسان مباین . «فرماليسم از عربی به فارسی بر مبناي نظریه شعر

 . 647-678 لص

 ديسرع  و ميمنصرور فهر   ةتر مر  .دوره آموزش فنون ترجماه  (.6868، پيترر. ) ماركوين
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 .مکتبة بیروت. لبنان: 0ط 

 



 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 020-011پژوهشي/ صفحات  مقالة

 

 

 و زبان در ترجمه یهاپژوهش ةینشر مقالات یعلم ةنقش نگاشت
 0919 تا 0911 یهاسال یط یعرب اتیادب

  یچمازکت نژادیعل فاطمهـ  2یلنگرود جومیرحق سعیدهـ 1
 اسرلام،   هران  علروم  ياستناد گاهیپا و يفناور و علوم یرساناطلاع يامنطقه مركز ،یعلم اتيه عضور 6
 رانیا راز،يش
 اسرلام،   هران  علروم  ياستناد گاهیپا و يفناور و علوم یرساناطلاع يامنطقه مركز ،یعلم اتيه ضوعر 0
 رانیا ،راز يش

 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 09/84/6686تاریو دریافت: ) 

 چکیده
سرنجی در  هراي مطالعرات علرم   هراي علمری بره عنروان یاری از شراخص      هاي گذشته مطالعه و ترسيم نقشهدر دهه
هراي  هاي مختلف اهميت و افزایش یافته است. پژوهش ااضر به بررسی توليدات علمی در نشریة پرژوهش اوزه

هاي علمی بررسی و سنجش فعاليت هدف این پژوهش پردازد.می ISCتر مه در زبان و ادبيات عربی در پایگاه 
 هرا بره منظرور   آن یعلمر  شرباه  ميرسر هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی به همراه تپژوهش نشریةنویسندگان در 

هرا  نویسرندگان و دانشرگاه  ميران  تعراملات  از طریق نشران دادن  كه  عات علمی منتشر شده استلااط پذیريرویت
 انجرام  اسرتنادي  تحلير   و كمری  سنجی است كه به همراه روشاین پژوهش از نوع مطالعات علم ت.شده اسدنبال 

 6863تا  6868هاي هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی در سالششد.  امعه پژوهش، تمامی مقا ت نشریة پژوه
هاي تحلي  هم استنادي ها با استفاده از تانيزاست كه در نمایة استنادي علوم  هان اسلام نمایه شده است. نقشه

علمری  هراي  هاي این پژوهش گویاي آن است كه مشراركت یافتهترسيم شد.  VOSviewerافزار و با كمز نرم
 و مثبت همبستگی توليدات علمی با علمی ارتباطات مت يرهاي سندگان نشریه در سطح مطلوبی قرار دارد و بيننوی

معناداري و ود دارد؛ بدین لورت كه نویسندگان داراي توليدات بيشتر، مشاركت بيشتري برا سرایر نویسرندگان    
هراي تر مره در   ف مقاله در نشریة پرژوهش در نوشتن مقا ت دارند. نتای  پژوهش ااضر بر اهميت اهتمام به تألي

 .  كندها تاكيد میزبان و ادبيات عربی و مشاركت علمی بين نویسندگان و دانشگاه

 ،یعلما  ةنقشا  ،یعلما  مشانرکت  علاو،،  یاستنند یةنمن ،یعلم دا،یتولواژگان کلیدی: 

 .یعرب ن،یادب و زبنن در ترجم، هنیپژوهش یةنشر

                                                                                                                                            
 E- mail: mirhaghjoo@isc.gov.ir  ()نویسندب مسئول  
 E- mail: alinezhad@isc.gov.ir  
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 مقدمه
انتقررال اطلاعررات  رراري علمرری نقررش مهمرری دارنررد و نمایررانگر   امررروزه نشررریات علمرری در

اي هستند و ترین ابعاد خود از نظر  هانی و ملی و منطقهدستاوردهاي  امعة علمی در گسترده

شرمار  توان گفت مجلات علمی هر  امعه، نموداري از ايات علمی آن  امعه بهبه تعبيري می

علمی از یز سو و استقبال، اسرتفاده و  نشریات ن گسترش روزافزون تعداد و شمارگاآیند. می

ادواري را نشرریات   بررسی كمی و كيفیها از سوي دیگر، علمی به آن هوابستگی وسيع  امع

  .  ارزیابی این نوع منابع تبدی  كرده استیترین مسابه یای از مهم

 باطرات، ارت و اطلاعات فناوري هتوسع و شدن  هانی دلي  به علمی هايپژوهش امروزه

 مهمری  نقش تخصصی علمی نشریات ميان، این در .اندكرده پيدا المللیبين هگستر و ماهيت

 از مختلرف  پژوهشرگران  تا  ایی كره  كنندمی ایفا  هانی درسطح علمی اطلاعات تبادل در

 هراي یافتره  تأثيرگرذاري  و داده انجرام  ارزشرمندي  هراي پرژوهش  كنندمی تلاش دنيا سراسر

 عبرارت  بره . دهنرد  افرزایش  المللری برين  معتبرر  هايمجله در انتشار طریق زا را خود پژوهشی

 علمری داد بررون  كيفيرت  دانشرگاهی  و علمری   وامع در گاهی كه كرد بيان توانیم دیگر،

 در رو، ایرن  از .دشو سنجيدهداد برون آن همنتشركنند ةنشری كيفيت براساس پژوهشگر یز

 ارزیرابی  اسرتخدام،   هرت  علمری  هراي دادبررون  همنتشرركنند  هراي همجل ها،طمحي گونهاین

 .گيرندیم قرار ارزیابی مورد افراد يارتقا و عملارد

نمایره   شود،علمی و تخصصی محسوب می نشریاتاعتبار  هدهندیای از عواملی كه نشان 

 اضور نشریات علمی هرر . هاي اطلاعاتی و استنادي معروف  هان استهها در پایگانشدن آ

 براي انتشار ورا تواند بسترهاي  زم هاي اطلاعاتی و استنادي معتبر  هانی میگاهكشور در پای

المللری فرراهم   تعداد بيشتري از توليردات علمری آن كشرور در سرطح برين      كردن ذیرپدسترس

ینرد ارزیرابی و انتشرار    آپژوهشری آن كشرور را در فر   ههاي اضور موثرتر  امعزمينه آورده و

 (. 677: 6833و همااران،  نوروزي  اكلی)یجاد كند  هانی ا توليدات علمی



 427                يچمازکت نژاديعل فاطمه و یلنگرود جومیرحق سعیده / ۀ...ينشر مقالات یعلم ۀنقش نگاشت 

 

 نروعی  تر مره  ،باشريم  داشرته  تر مره  دنيراي  در سريري  بخرواهيم   نانچره علاوه بر این، 

 بره  رو هرایی گرام  با بلاه رود،نمی شماربه دفر فرهيختگی هدهندنشان امري یا زائد سرگرمی

 طارتبرا  ی وسرا  لطرف  بره  ن هرا  و اسرت  هگرفتر  ودخ سنتی نقش آن از بسياري للهفا ، لو

 بره  انردك  بسريار  زمرانی  در دثااو ههم كه است شده  زكو ايدهاده به  تبدی  معی

 قررار   امعره  مختلرف  هراي وهگرر  و  ملر  اراختير  در و شرود مری  تر مره  مختلرف  هراي زبان

 بره   تبردی  كره  دارد اهميتری  و گراه  ای نان  تر مه كنونی، روزگار در. همچنين گيرندمی

 اهميت و ود با. (61 :6867 )گنجيان، تاس شده  مل و كشورها ههم براي تمیا ضرورتی

، عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هراي پرژوهش  عملارد راستاي در وامر  این مهم نقش و

 .داد خواهيم سوق نوین مبحثی سوي به را ااضر پژوهش

 ايمقدمره  شرود می انجام علمی، ارتباطات و توليدات ايث از نشریه تحلي  كه  اآن از

 شد.  ذكر مبحث این بر

 

 . بیان مسأله1
 تحرت  كره  اسرت  و هری   ند موضوعی و ا تماعی ارتباط از ايمجموعه علمی، ارتباطات

 عنروان  بره  ارتباطرات  اهميرت  برر  ،علرم  شناسران  ه امعر  .اسرت  گرفته قرار عميق تحول یز

 نظرام  از ازترابی ب را علرم  پيشررفت  و انرد كررده  كيرد ات علرم  توليرد  و تاروین  اللی سازوكار

 همرواره  نيرز  پژوهشری  و آموزشری  هايسازمان درون در علمی ارتباط. دانندمی آن ارتباطی

 ایجراد  زمينره  ارتباطات این و است بوده دانش گسترش و توليد بر گذارتأثير عوام  از یای

 .(90 :6831 )محمدي، است علمی  امعه در هماهنگی و انسجام

 تررین مهرم  از المللی، یایبين و ملی سطح در علمی ارتباط يبرقرار در دانشمندان توانایی

 همرين  به شود.می پژوهشگران منتهی ميان در پژوهشی هايفعاليت افزایش به كه است عواملی

 قررار  پژوهشری  و آموزشری  هايتو ه سازمان مورد و دارد علمی توسعه در مهمی نقش سبب،
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 اسرتقبال  مرورد  و شده وارد  امعة علمی به ستا هاسال كه راهاارها این از است. یای گرفته

 تحقيرق  در همااري و مشاركت قرارگرفته، علوم مختلف هاياوزه پژوهشگران و دانشمندان

 ار   برراي  راهی عنوان به آن به و شده امر واقف این ضرورت به خوبی به پژوهشگران است.

   نگرند.می علم و توسعه پيشرفت راه سر بر مو ود هايدشواري

 یرا  ترو هی بری  كره  دارد قررار  مختلفری  عوامر   تأثير تحت علمی ارتباطات است دیهیب

 هراي هماراري . شرد  خواهد علمی  امعه در علمی ارتباطات ضعف سبب آن به تو هیكم

 بره  مزایرایی  هرا دانشرگاه  و پژوهشرگران  براي تواندمی المللیبين سطح در خصو هب علمی

 شود.  هاآن پژوهشی هايدادبرون يتكيف افزایش باعث و باشد داشته همراه

-نویسندگی تأثيرات متفاوتی روي بهرره دهد راهبردهاي همنتيجه تحقيق كوژاباو نشان می

كنرد،  اند و پژوهشگري كه به عنوان یز واسطه ميان سایر محققان عمر  مری  وري علمی داشته

 در .(Kuzhabekova, 2011: 176)اغلب همان محقق پرتوليد در اوزه مورد بررسی اسرت  

 یافتره  سروق  المللیبين و ملی سطح علمی در توليدات سمت به  دي طور به تو هات نيز ایران

الرلی   هراي شراخص  از یاری  عنروان  بره  پژوهشی دادبرون كيفيت كميتّ و كه طوري به است

 در هرا دانشرگاه  بنردي رتبه از معيارهاي یای عنوان به شاخصه این از و است هادانشگاه عملارد

و  علمری  مراكرز  در شراغ   پژوهشرگران  شود. در نتيجره می المللی استفادهبين و ملی هايرلهع

 نشریات معتبرر  در آن انتشار پژوهش و انجام به ترغيب علمی گذارانسياست  انب از پژوهشی

 (. 94: 6868شوند )خاله و همااران، می

 آن برراي  پرژوهش  یرن ا اطلاعراتی  پایگاه عنوان به ISC علمی اطلاعات موسسه انتخاب

 علروم،  اسرتنادي ة نمایر  ایجراد  طریق از را استنادي تحلي  از گسترده استفاده اماان كه است

 مقرا ت ، پرژوهش ة  امعر  ،ادبيرات  در تر مه موضوع اهميت دلي  به. همچنين آورد فراهم

 قررار  بررسری  و تحلير   مرورد  را اسرت  شرده  نمایره  ISC پایگراه  دركه  تر مه هايپژوهش
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ة نقش ترسيم و ISC پایگاه در ادبيات و تر مهب اوز در علمی توليدات بررسی به و دهدمی

 .پرداخت خواهد آن دانش

 

 پژوهش هایپرسش. 2
 در این پژوهش هفت سوال مطرح شده است كه عبارتند از:

 هراي سرال  در عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هاينشریة پژوهش مقا تتأليف  روند -6

 است؟ بوده  گونه

 تعرداد  نظرر  از عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هراي نشریة پژوهش پركار پژوهشگران -0

 هستند؟ كسانی  ه مشاركت فراوانی و استناد تعداد مقاله،

 هراي نشریة پرژوهش  نویسندگان مشاركتی و انفرادي توليدات نسبت و مشاركت الگوي -8

  است؟  گونه عربی ادبيات و زبان در تر مه

 و زبان در تر مه هاينشریة پژوهش نویسندگان سازمانی برون و درون اركتمش توزیع -4

 است؟  گونه عربی ادبيات

 عربری  ادبيات و زبان در تر مه هاينشریة پژوهش مقا ت نویسندگان فراوانی وضعيت -9

 است؟  گونه  نسيت براسب

 و زبران  در مره تر  هراي نشریة پرژوهش  نویسندگان ميان در نویسندگیهم ةشبا ساختار -1

 است؟  گونه عربی ادبيات

 در تر مره  هاينشریة پژوهش در هماار سساتوم ميان در نویسندگیهمة شبا ساختار -7

 است؟ لورت  ه به عربی ادبيات و زبان

 

  پژوهش پیشینه. 3

 دانشرگاه  پژوهشرگران  نویسرندگی هرم ة شربا ، ايمقالره  در (6863) همااران و مقدم مرادي

 هراي اروزه  كره  داد نشران  نترای  . كردنرد  ترسريم  Web of Science گراه پای در را سرمنان 
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 انتشرار  برراي  سرمنان  دانشرگاه  محققران  علاقره  مورد هاياوزه، ریاضی و فيزیز مهندسی،

 قررن  نيم در سمنان دانشگاه نویسندگان علمی توليدات رشد نرخ. است بوده علمی مدارك

 . دشومی محسوب خوبی بسيار رشد به رو روند كه است بوده 00/48 اخير

 پزشرای  باروز  پژوهشگران علمی همااري ةشبا تحلي  به (6863) همااران و زندیان

 هراي سال طی Web of Science پایگاه در ا تماعی ةشبا هايشاخص از استفاده با ایران

 تخصريص  و پژوهشری  هراي اولویت كه یافتند دست نتيجه این به و پرداختند 0868 تا 0888

 كمترري  علمی مقا ت كه هاییاوزه ویژهبه پزشای هاياوزه تمام در مناسب هايبود ه

 از ثريومر  و قروي  شرباه ، پرژوهش  ایرن  در .شرود  تعيرين  باید دارند هااوزه دیگر به نسبت

 . است مو ود پزشای موضوعی باوز ایرانی پژوهشگران بين همااري

 قلمروهرراينقشررة دانررش  ترسرريم و پررژوهش رونررد ةمطالعرر برره (6867) نقشررينه و دانيررالی

 در شرده  نمایره  مقرا ت  تمرامی  پژوهشرگران . پرداختنرد  تصویر بازیابی باوز فعال پژوهشی

Web of Science تصرویر  بازیرابی  برا  ارتبراط  دررا  مريلادي  0860 تا 0886 هايسال طی 

 روابرط  داراي تصرویر  بازیرابی  وزهار كه  یافتند دست نتيجه این به و داده قرار ارزیابی مورد

 سرایر  برا  بررسری  مرورد  رشرته  در ایران، پژوهش این در. است ايگسترده نسبتاً ايرشتهميان

 . است داشته  شمگيري علمی تعام  و ارتباط كشورها

 ملری  كنگره مقا ت نویسندگیهم شباه تحلي  و ترسيم به (6861) همااران و النافی

 ینبيشرتر  نفرره  سه و دونفره الگوهاي كه داد نشان هایافته. پرداختند «خانواده شناسیآسيب»

 مقرا ت تأليف  الگوي همچنين .است داده اختصا  شخود به را گروهیتأليف  الگوهاي

 برر  عرلاوه . اسرت  بروده  مشاركتی و گروهی لورت به اكثراً كنگره ینا دوره شش طول در

 . تاس برخوردار پایينی انسجام از شباه، این

 برر  رفتراري  اثرگرذار  عوامر   ميرزان  شناسایی به ايالهمق در (6861) همااران و نياپرهام

 نترای  . پرداختنرد  ایرران  هايدانشگاه علمی تأهي اعضاي علمی توليدات و علمی ارتباطات
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 و مثبرت  همبسرتگی  علمری  توليردات  برا  علمری  ارتباطرات  مت يرهراي  بين كه داد نشان هاآن

 در یابرد  افرزایش  علمری  تباطرات ار توسرعه  با تواندمی علمی توليدات .شد مشاهده معناداري

 .ندارد و ود معناداري همبستگی علمی توليدات با رفتاري عوام  ميان كه لورتی

 نویسرریهررم هررايشررباه تحليرر  و ( در پژوهشرری برره ترسرريم6861ارشرردي و همارراران )

هنر پرداختنرد. نترای     و انسانی ا تماعی، علوم هاياوزه در بهشتی شهيد دانشگاه پژوهشگران

 نویسری هرم  شرباة  شرباه،  تحلير   كرلان  هراي شاخص ااكی از آن است در بررسی پژوهش

هراي  شرباه  بررسری  نيسرت. در  برخروردار  كرافی  انسجام از بهشتی شهيد پژوهشگران دانشگاه

 علروم  بهشرتی،  شرهيد  پزشرای  علروم  هراي دانشرگاه  كره  شرد  مشخص نيز هادانشگاه نویسیهم

 نظررر از اللهبقيرره پزشررای علرروم دانشررگاه و مرردرس تربيررت تهررران، تهررران، دانشررگاه پزشررای

 اند.بوده دارا هادانشگاه نویسیهم شباة در را موقعيت شباه، بهترین تحلي  خرد هايشاخص

ة شربا  و نویسرندگی هرم  علمری ة شربا  ساختار ايمقاله در (6869) محمدي و سجادیان

 دریایی لنایع ایشهم شانزدهمين و پانزدهمين،  هاردهمين در شده ارائه مقا ت همااري

 مو رود  هراي گره بين كمی نسبتاً ارتباط كه داد نشان ایشان پژوهش نتای كردند.  ترسيم را

 و دوترایی  هرا مولفره  اكثر. دارد و ود دریایی پژوهشگران نویسندگیهم ا تماعیة شبا در

 برين  منسجمی ارتباط. اندشده تشاي  كمی هايگره از بزرگ هايمولفه و هستند  ندتایی

ة شربا  قطرر  ترا  شرده  سربب  امر این و ندارد و ود هم بزرگ هايمولفه در مو ود هايگره

 شرباه  اعضاي بين اطلاعات  ریان و یابد افزایش پژوهشگران این بين در مو ود ا تماعی

 همرایش  در مو رود  نویسرندگی هم هايشباه دهدمی نشان امر این. گيرد لورت كندي به

 .است گسسته و سست نسبتاً

 اروزه  پژوهشرگران  یترأليف هرم  شرباه  ترسريم  بره  ايمقالره  در (6869) ابوطالبی و بيگلو

 مقرا ت  انتشرار  كره  اسرت  آن از اراكی  هاآن هايیافته. پرداختند رسانیاطلاع و كتابداري

 كشرورهاي   نرين  هرم . دارد يلرعود  رونردي  رسرانی  اطرلاع  و كتابرداري  باوز در علمی

http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43658&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43663&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=43663&_au=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%DB%8C
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 قررار  كشرورها  لردر  در رسانیاطلاع و كتابداري اوزه در انگلستان و  ين متحده، ایا ت

 منجرر  كه مشترك لورت به پژوهشی هايفعاليت انجام ضرورت و اهميت با و ود .دارند

 علمری  هماراري  ميزان ،سانیراطلاع و كتابداري رشته درشود  می هاآن كيفيت افزایش به

 بره  علمری  آثرار  خلرق  بره   نردانی  ةعلاقر  اوزه این پژوهشگران و است پایين بسيار محققان

 .ندارند گروهی لورت

 پاكستان در علمی همااري هايشباه بررسی به ايمقاله در (0866) همااران و 6لباح

 نشران  نتای . پرداختند علمی تحقيقات عملارد بر هاآنتأثير  و 0868 تا 6661 هايسال طی

 كلی لورت به اما است، نبوده یانواخت بررسی مورد هايسال در همااري شدت كه ادد

 رابطره  علمری  ارتبراط  و هماراري  برا  اوقات بيشتر كه است مت يّري علمی، توليدات ميانگين

 .دارد مثبت

ة شربا  و علمری  هماراري  مختلف هايلورت پژوهشی در (0860) همااران و 0وان 

 نشران  نتای . دهدمی قرار بررسی مورد را ا تماعی محاسبات اوزه در نویسندگان ا تماعی

 در. دارد رواج بسريار  اروزه  این نویسندگان و موسسات بين در علمی همااري كه دهدمی

 دهنرده انتقرال  اغلرب  فعرال،  هماراران  و بوده ثروم علمی وريبهره ايموسسه و فردي سطح

 .هستند دانش

 كتابرداري  پژوهشگران تأليفیهم شباه مطالعه هب پژوهشی در (0868) 8ژو و دین  یان،

 نشران  هایافته. پرداختند ساله 1 زمانیب دور یز در اللی نشریه 63 در  ينی رسانیاطلاع و

 یاردیگر  برا  تواننرد می افراد كه دهدمی تشاي  را كو ای  هانی ةشبا شباه، این كه داد

 مولفران  سرایر  برا  گسرترده  طرور  به دهنویسن معدودي تعداد شباه، این در. كنند برقرار پيوند

 .داشتند همااري دیگر مولفان از كمی تعداد با نویسندگان اكثر و داشتند همااري

                                                                                                                                            
1- Sabah 

2- Wang 

3- Yan, Ding and Zhu 
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 در نویسرندگی هرم  هراي شرباه  عنروان  برا  خود پژوهش در (0883) 6اوزمان و گوسارت

. پرداختنرد  ULAKBIM و SSCI اطلاعراتی  پایگاه دو بررسی به تركيه در ا تماعی علوم

 برين  و شرده  تشراي   مجرزا  هراي گرروه  از عمردتاً  نویسرندگی هم ةشبا كه دادند نشان نتای 

 .دارد و ود كمی اشتراك پایگاه دو پژوهشگران

و نقشه ارتباط علمی  نویسندگیهم هايدهد كه شباههاي پيشين نشان میبررسی پژوهش

هرا   را كره دانشرگاه   ها  ندان مورد بررسی قرار نگرفتره اسرت. از آن  ميان نویسندگان دانشگاه

هاي پرژوهش  كنند در نتيجه یای از شاخصنقش مهمی در رشد و توسعه هر كشوري ایفا می

 ها است. و توليد علم هر كشوري، بررسی كمیّ و كيفی توليدات علمی دانشگاه

 درنتيجره  دارنرد،  مسرتقيم  ايرابطره  علمری  ارتبراط  و علمری  توليدات كه است واضح پر

 براي مناسب بستر ایجاد و دانشگاه  ایگاه ارتقاي در نویسندگان ميان یعلم ارتباط ارزیابی

 علمری  توليردات  تمرامی  بررسری  كره   اآن از. نمایدمی ضروري علمی، هايفعاليت ةتوسع

 پرژوهش  ایرن  در اسرت  گسرترده  هراي عهمطال نيازمند هاآن علمی هايهمااري و هادانشگاه

 همين بر. است گرفته قرار مطالعه مورد كشور هايدانشگاه از یای نویسندگان علمی ارتباط

 هاينشریة پژوهش نویسندگان علمی هايهمااري شناسایی منظور به ااضر پژوهش اساس

 .پردازدیم ا تماعی ايهشباه تحلي  شاخص از استفاده با عربی ادبيات و زبان در تر مه

 

 پژوهش روش. 4
 روش همرراه  بره  كره  اسرت  سرنجی علم عاتمطال نوع از و كاربردي -توليفی پژوهش، این

 روش ازنویسرندگی  هرم  هراي شرباه  ترسريم  منظرور  بره  و شده انجام استنادي تحلي  و یكمّ

 و اسلام  هان علوم استنادي پایگاه ها،داده گردآوري ابزار. است شده استفاده شباه تحلي 

 شرام   پرژوهش  عره  ام .است VOSviewer شباه ترسيم افزارهاينرم ها،داده تحلي  ابزار

                                                                                                                                            
1- Gossart and Özman 
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 در عربری  ادبيات و زبان در تر مه هاينشریة پژوهش در نویسندگان علمی توليدات تمامی

 ركوردهراي  ةكلي ISC پایگاه در پيشرفته و وي ست از استفاده با ابتدا. است ISC پایگاه

 شرماره  06 در مردرك  691. گرفرت  قرار بازیابی مورد ایرانی نویسندگان توسط شده توليد

 بره ة نمایر  موسسرات  و نویسرندگان ، تفايز به تحلي ة گزین از استفاده با سپس شد، بیبازیا

 ترسريم  افرزار نرم به دانش ةنقش رسم براي  وو ست نتای  سپسشد.  مشخص، آمده دست

 ترسيم نيز و پژوهشگران علمی هايهمااري نقشه نتيجه در .شد وارد VOSviewer شباه

 شد.  ترسيم افزار نرم این از استفاده با موسسات مشاركت نگاشت

 

 هایافته. 5
 هاي مطرح شده به این شرح هستند:هاي این پژوهش با تو ه به پرسشیافته

 در تر مره  هراي نشرریة پرژوهش   مقا تتأليف  روند»در پاسو به پرسش اول مبنی بر ایناه 

 مقا ت اوانیفر توزیع، «است؟ بوده  گونه 6863 تا 6868 هايسال در عربی ادبيات و زبان

در  ISC پایگراه  در عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هاينشریة پژوهش نویسندگان یتأليف

 . است شده داده نشان( 6 دول )

 در عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هاينشریة پژوهش مقا ت(، 6)  دول به تو ه با

اسرت. كمتررین    ، رونرد لرعودي و رو بره رشردي داشرته     6868 ز در سال ا بههسال تمامی

درلد توليد و بيشترین فراوانی مربوط به سال  68/9با  6868فراوانی مقا ت مربوط به سال 

 ايشرماره  تز دلي  به 6868 سال در مقا ت پایين عدداست.  توليد درلد 96/08با  6866

 ترز  6868 سرال  درنيست. نشریة مورد بررسری   نشریه ضعف دلي  واست  نشریه این بودن

 ايشرماره  دو بعرد  به 6868 سال از و بوده ايشماره  هار 6860 و 6866 سال دو در، شماره

 .است رسيده  اپ به فصلنامه دو قالب در و شده



 474                يچمازکت نژاديعل فاطمه و یلنگرود جومیرحق سعیده / ۀ...ينشر مقالات یعلم ۀنقش نگاشت 

 

طری   عربری  ادبيرات  و زبان در تر مه هاينشریة پژوهش مقا ت فراوانی( 6) نمودار در

 محرور  و بررسری  مرورد  هراي سرال  افقری  محرور . اسرت  شرده نشان داده  6868-63هاي سال

 رشرد  رونرد  تبيرين  و بررسری  منظرور  بره . اسرت  هرا سرال  آن مقا ت فراوانی نشانگر عمودي

 . شد استفاده 6نمایی رگرسيون الگوي از علمی توليدات

 

 
های های ترجمه در زبان و ادبیات عربی در سالمقالات نشریۀ پژوهش تألیف(: روند 1جدول )

 1398تا  1391

 رسنل نش تعداد تولیدا، درصد

13/5 8 0931 

51/21 93 0930 

95/17 38 0933 

69/7 03 0939 

69/7 03 0931 

62/9 01 0931 

33/8 09 0931 

69/7 03 0931 

38/15 31 0938 

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،

 

 
 

 

                                                                                                                                            
1- Exponential  
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 های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(: فراوانی مقالات نشریۀ پژوهش1نمودار )

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،

 

 عردد  ونيسرت    نردانی  شيب داراي، نمودار است مشخص( 6) نموداردر  كه نگونههما

 سرال  در اروزه  ایرن  علمری  توليدات. است بوده متفاوت تقریباً مختلف هايسال در مقا ت

 6868 سرال  در ویژه به و 6860 سال در كهدراالی. دارد را رشد به رو شيب بيشترین 6866

 رشد روند نشریه دیگر بار 6863 سال در. بود كرده پيدا لینزو سير نشریه این مقا ت تعداد

 توليردات  رونرد  بررسری . داد افرزایش  را خود مقا ت عدد و گرفت سر از را مقا ت تعداد

 . است نشریه این علمی انتشارات در درلدي 0/8 معادل رشديگر نشان علمی

هراي تر مره در   وهشنشریة پرژ پژوهشگران برتر »در پاسو به پرسش دوم مبنی بر ایناه 

زبان و ادبيات عربری از نظرر تعرداد مقالره، تعرداد اسرتناد و فراوانری مشراركت  ره كسرانی           

 مختلرف  هراي شراخص  از پژوهشرگران  عملارد بررسی براي امروزهباید گفت كه « هستند؟

. كررد  اشراره  استناد تعداد و مقاله تعداد به توانمی ميان آن از كه شودمی استفاده سنجیعلم

 ترینفعال عنوان به مقاله 1در مشاركت و ليفأت با «منصوره زركوب» كه داد نشان هاررسیب
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 در مقالره  9 با« قربانیزهره » و« ناظميانرضا » او از پس. رودمی شماربه نشریه این پژوهشگر

 . دارند قرار بعدي  ایگاه

ة نشررریة قالررم 691 مجمرروع كرره داد نشرران هررابررسرری دریررافتی، اسررتناد تعررداد لحرراظ برره

 68 اسرلام   هران  اسرتنادي  پایگراه  در تراكنون  عربری  ادبيات و زبان در تر مه هايپژوهش

 ميران  در. است بوده 7/6 مقاله هر استناد متوسط، دیگر عبارت به. است كرده دریافت استناد

 و اللّرصّ » رمران  در فرهنگری  عنالرر  پرذیري مره تر  هراي  رالش »ة مقال نشریه، این مقا ت

 در كره  «نيومرارك  نظرري   رار وب  برر  تايه با تر مه دو مقایسه محفوظ؛ نجيب «الالاب

 1 برا  شرد ترأليف   «ايردري اامرد   و منظمّ نظري، هادي روشنفاركبري » توسط 6860 سال

 . روندمی شماربه نشریه اینة مقال پراستنادترین عنوان به دریافتی استناد

 «روشنفاركبري » داد نشان هابررسی نشریه، این پژوهشگران پراستنادترین خصو  در

  هان استنادي پایگاه در استناد داراية مقال 8 با «زركوبمنصوره » و استناد داراية مقال 0 با

 . روند شمار بهیه نشر این نویسندگان پراستنادترین عنوان بهاستناد  7 با دو هر تندتوانس اسلام

 نشران  نشرریه  ایرن  مقرا ت  دریرافتی  اسرتنادهاي  درخصرو   گرفته لورت هايبررسی

 مجمروع  و كننرد  دریافرت  اسرتناد  مختلرف  هراي سرال  در توانسرتند  مقالره  94 تعرداد  دهدمی

اسرت.   1/8 پرژوهش  زمانیب باز در مقاله به استناد تعداد ميانگين. بود 68 دریافتی استنادهاي

علی » ،«زركوبمنصوره » است داده نشان پژوهش هايتهیاف همااري، و مشاركت لحاظ از

( 0) نمرودار  در. دارنرد  را مشراركت  بيشترین نویسندگان ميان در« رضا ناظميان» و« ليادانی

 داراي و دارنرد  نویسرندگان  سرایر  با مقا ت نوشتن در را همااري بيشترین كه نویسندگانی

 رونرد  تبيرين  و بررسری  منظرور  بره . تاسر  آمرده هسرتند،   نویسندگیهمة شبا در با یی نفوذ

 اسررامی افقرری، محررور. شررد اسررتفاده 6نمررایی رگرسرريون الگرروي از نویسررندگان مقررا ت

 . است مقا ت نوشتن در نویسندگان مشاركت فراوانی نشانگر عمودي محور و نویسندگانی

                                                                                                                                            
1- Exponential 

https://sci.isc.gov.ir/SCIShwFArticle.aspx?aid=787617&q0=&q1=&q2=&q3=&q4=%22%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22&q5=&q6=
https://sci.isc.gov.ir/SCIShwFArticle.aspx?aid=787617&q0=&q1=&q2=&q3=&q4=%22%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22&q5=&q6=
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و ادبیات  های ترجمه در زبان(: نویسندگان دارای بیشترین مشارکت در نشریۀ پژوهش2نمودار )

 1391-98های عربی طی سال

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،

 

ب نمرر  كره « ناظميران » و« لريادانی » ،«زركروب » همانند نویسندگانی ،(0براساس نمودار )

ة شربا  در نفروذ  داراي افرراد  این. دارند بيشتري هايفرلت و هاگره دارند، با یی مركزیت

ة شبا ساختار پيونددهندگان و دارند ا تمق توليد در محوري نقش و هستند نویسندگیهم

 .شوندمی محسوب نویسندگیهم

 توليردات  نسربت  و مشراركت  الگروي »در پاسو به پرسش سوم پژوهش، مبنی بر ایناره  

  گونره  عربری  ادبيات و زبان در تر مه هاينشریة پژوهش نویسندگان مشاركتی و انفرادي

 و اسرت  شرده  منتشرر  مقاله 691 تعداد پژوهش انجام زمان تا كه داد نشان اوليه نتای « است؟

 هر در نفر 0 ميانگين طور به و داشتند نقش نشریه این در مقاله انتشار در نویسنده 886 تعداد

 بيشرترین . دارد نویسندگان گروهی مشاركت به مي  از اراكی عدد این. اندبوده سهيم مقاله

 هرر  در نفرر  0/48 ادود ميانگين با 6863و  6861 ،6869 هايسال در نویسندگان مشاركت

 در نویسرندگان  ميان در گروهی كار و مشاركت به تمای  افزایش دهندهنشان كه بوده مقاله

 . دارد هاسال این
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 هررايترروان دریافررت الگرروي مشرراركت نویسررندگان در سررال( مرری8بررا نگرراهی برره  رردول )

یسنده انجام گرفتره اسرت؛   ها بيشتر با همااري دو نو، ااكی از آن است كه پژوهش63-6868 

هاي تر مه در زبان و ادبيات عربری طری برازب    درلد از مقا ت نشریة پژوهش 44یعنی ادود 

درلرد مقرا ت ترز     86اسرت. عرلاوه برر ایرن،     مورد بررسی توسط دو نویسنده تأليف شرده  

 ت درلد از كر  مقرا   09نویسنده بوده و مقا ت با همااري سه،  هار و پن  نویسنده، ادود 

هاي تر مه اند. به عبارت دیگر، ادود نيمی از مقا ت نشریة پژوهشرا به خود اختصا  داده

-هاي مورد بررسی با همااري دو نویسنده به نگرارش درآمرده   در زبان و ادبيات عربی در سال

دهنده ميزان با ي همااري علمی نویسندگان در توليد مقا ت نشریه است. همچنين آمار نشان

 نویسندگی دارند.درلد از نویسندگان نشریه، روابط هم 78ست و بيانگر آن است كه ا
 

 الگوی مشارکت نویسندگان در تالیف مقالات به تفکیک سال (:3)جدول 

 چهار نویسنده سه نویسنده دو نویسنده تک نویسنده سال

1391 9 1 1 1 

1391 31 03 1 1 

1392 9 01 8 1 

1393 1 1 0 1 

1394 1 1 9 
 

1395 9 1 9 9 

1396 9 9 1 3 

1397 1 1 3 1 

1398 1 1 00 0 

 81/9 01/30 11/10 10/90 درصد

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،
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 مشراركت  توزیع»؛ یعنی هاي پژوهش در پاسو به پرسش سوم پژوهش(، یافته4 دول )

 ربری ع ادبيرات  و زبران  در تر مره  هراي نشرریة پرژوهش   نویسرندگان  سازمانی برون و درون

 است.« است؟  گونه

 
 لیف مقالات گروهیأتوزیع فراوانی مشارکت نویسندگان درون و برون سازمانی در ت (:4)جدول 

 1391-98های طی سال

 برون سازمانی درون سازمانی سال

1391 9 3 

1391 01 3 

1392 08 1 

1393 1 3 

1394 1 0 

1395 03 1 

1396 1 9 

1397 9 1 

1398 00 8 

 11/38 31/10 درصد

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،                   

 

 رابطره،  ایرن  در كره  اسرت شرده   مشرخص  پژوهشرگران  علمری  همااري ،(4)  دول در

 اسرت  داده نشران  نترای   و بروده  دانشرگاه  یرز  از پژوهشرگران  بين علمی همااري بيشترین

 مقرا ت  و باشرند  شتهدا مشاركت خود دانشگاه از پژوهشگران با دارند تمای  بيشتر محققان

 نشرریه  ایرن  در دانشرگاهی برون نویسندگان گروهی مشاركت نسبت وكنند  ليفأت گروهی

 با دارند تمای  نشریه نویسندگان، دهدمی نشان( 4)  دول كه گونههمان. نيست زیاد  ندان
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 دیرده  كمترر  وكننرد   ليفأتر  مقالره  و دهنرد  انجرام  پژوهشری  كارهراي  خود دانشگاه محققان

 بره  و هرم  هماراري  برا  دیگرر  دانشگاه دانشجوي یا استاد با دانشجویی یا و استاد كه دشومی

هرا  مشراركت  تمرام  6869 سرال  در( 4كنند. براسراس  ردول )   ليفأت مقاله مشترك لورت

 توسرط  مشرترك  مقرا ت  درلرد  78 اردود  كلری  لرورت  بره و  است بوده سازمانی درون

 مختلرف  هراي دانشرگاه  از نویسندگانی سطتو مقا ت درلد 88 و دانشگاه یز نویسندگان

 . است شدهتأليف 

وضرعيت فراوانری نویسرندگان    »در پاسو به پرسش پنجم این پژوهش مبنی بر ایناره  

 گونره   براسرب  نسريت  هاي تر مه در زبران و ادبيرات عربری    نشریة پژوهشمقا ت 

هرراي علمرری یارری از مبااررث امررروزه اضررور زنرران در عرلررهبایررد گفررت كرره « اسررت؟

عنروان نيمری از منرابع انسررانی      بره -گررفتن زنران    نادیرده رود. برانگيز به شمار مری حثب

. كردن  رخ توسعة  امعره اسرت   ینرد توسرعه بره مفهوم كندآاز اضرور در فر - امعره

شود كه  ایگاه واقعری زنران در توليرد علرم كجرا      در نتيجه همواره این سوال مطرح می

هراي تر مره   ن و مردان در توليد مقاله در نشریة پژوهشاست؟ در این مقاله نيز سهم زنا

 886هرا نشران داد از مجمروع    در زبان و ادبيات عربری مرورد بررسری قررار گرفرت. داده     

نفرر زن   36نفرر مررد و    008هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی، نویسندب نشریة پژوهش

درلرد   88را مرردان و  درلد نویسندگان این نشرریه   78هستند. به عبارت دیگر، ادود 

(، وضرعيت فراوانری نویسرندگان براسرب     9انرد. در  ردول )  ها را زنان تشراي  داده آن

  نسيت آمده است.  
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 1391-98های طی سال توزیع فراوانی نویسندگان برحسب جنسیت (:5)جدول 

 نویسندگنن زن نویسندگنن مرد سنل

0931 01 9 

0930 99 00 

0933 11 30 

0939 08 9 

0931 08 1 

0931 33 1 

0931 39 8 

0931 01 3 

0938 91 33 

 88 331 مجموع

 11/38 19/10 درصد

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،

 

هراي تر مره در زبران و    نویسندگی در ميان نویسرندگان نشرریة پرژوهش   هم ساختار شباه»

اسرو بره آن   ششمين سوال مطرح شده در این پژوهش بود كه در پ« ادبيات عربی  گونه است؟

هاي تر مه در زبران و ادبيرات   تأليفی پژوهشگران ایرانی نشریة پژوهشباید گفت كه شباة هم

( 6ترسيم و تحلي  شد كه خرو ی آن در تصویر )« وي او اس ویور»افزار عربی با استفاده از نرم

یسرنده  ها بيانگر یرز نو گره تشاي  شده كه هر یز از گره 633شود. این شباه از مشاهده می

دهنده تعداد مقا تی است كه هر نویسنده با سرایر نویسرندگان   ها، نشاناست. همچنين سایز گره

ترأليفی آن دو نویسرنده برا یاردیگر     نمایانگر هم تأليفی دارد؛ پيوندهاي مو ود ميان دو گرههم

هرا در نگرارش مقالره اسرت.     است. ضخامت خطوط بين نویسندگان بيانگر ميرزان هماراري آن  

 دهند. جموع  ند گره كه با هم مشاركت دارند، خوشه را تشاي  میم
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درلرد از   11نویسرندب نشرریه،    886گره تشاي  شده است كره از ميران    084در این شباه، 

خوشه دیرده   93نویسندگان در آن اضور دارند و با هم تعام  و همااري دارند. در این شباه، 

تشاي  شده است. نویسرندگانی كره برا نویسرندگان     نویسنده  68ترین خوشه از شود. بزرگمی

ترأليفی نویسرندگان   روند. در شرباه هرم  دیگر بيشترین تعام  را دارند، رئوس شباه به شمار می

رئروس  « ناظميران »و « لريادانی »، «زركروب »هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی نشریة پژوهش

هرا نرام بررد كره نقرش      گذارترین افراد خوشهها به عنوان تأثيرتوان از آنروند كه میشمار میبه

نویسرنده دارد   68ترین خوشة این شباه، ها دارند. بزرگگيري و انسجام خوشهمهمی در شا 

ترأليفی را دارنرد. نویسرندگان در یرز شرباه برزرگ برا سرایر         كه بيشترین تعرداد مقرا ت هرم   

ویسندگانی هسرتند كره در   ن« زارع»و « روشنفار»، «ايدري»نویسندگان مشاركت علمی دارند. 

 تأليفی را دارند. ترین خوشة این شباه، بيشترین مقا ت همبزرگ

 

 
های ترجمه در زبان و ادبیات عربی طی تألیفی نویسندگان نشریۀ پژوهشهم ۀ(: شبک1تصویر )

 1391-98های سال

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،
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 داراي نيرز  بنديخوشه ضریب و شباه انسجام بررسی نویسندگان،ة شبا ترسيم كنار در

 یاردیگر  بره  هرا گرره  اتصال به منجر كه است روابطی ةمجموع شباه، انسجام. است اهميت

 هراي یرال  تقسريم  از كره  ) گالی( تراكم شاخص. داردمی باز گسيختگی از را شباه و شده

 مناسرب  هايشاخص از یای ،آیدمی دست به ممان هايیال ك  تعداد بر شباه در مو ود

 مرورد  ةشبا  گالی. (3 :6860 همااران، و )روشنی است شباه انسجام ميزان بررسی رايب

 خروبی  نسربتاً  انسرجام  از ااضرر  ةشبا دهدمی نشان كه آمده دست به 688/8 با برابر بررسی

 بره  مرذكور  ةشربا  درممارن   روابرط  كر   از درلد 88/6 ،دیگر عبارت به. است برخوردار

 تشراي   بره  شرباه  در مو رود  هراي گرره  تمایر   بره  ديبنر خوشره  ضریب. است آمده و ود

 بررسری  مرورد ة شبا بنديخوشه ضریب شاخص. دارد اشاره یادیگر با مختلف هايخوشه

 تشراي   بره  زیرادي  نسبتاً تمای  شباه دهندهتشاي  افراد دهدمی نشان كه است 70/8 معادل

 سرومی  بنویسرند  با داگانه  طور به نویسنده دو اگر ،دیگر بيان به. دارند مختلف هايخوشه

 یاردیگر  برا  نيرز  آینرده  در اول نویسرنده  دو درلد 70 ااتمال بهباشند  نوشته مشتركی مقاله

 . داشت خواهند نویسندگیهم

 ميران  در نویسرندگی هرم  شباه ساختار«سوال هفتم این پژوهش به این لورت است كه 

 لرورت   ره  بره  عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مره  هراي نشریة پژوهش در هماار موسسات

 یترأليف هرم ة شربا   گرالی ة نقشر ( 0) تصرویر  در(، پاسو این سوال است. 0تصویر )«. است؟

-مری  داده نمرایش  عربری  ادبيرات  و زبان در تر مههاي نشریة پژوهش در هماار سساتوم

 بيشرتري  علمری  ارتباطرات  هم با كه سساتیوم است مشخص تصویر در كه گونههمان. شود

 نمرایش  دورترري ة فالرل  در دارنرد  كمترري  ارتباط كه هاییآن و ترنزدیزة فالل در دارند

 موسسرات  هراي گرره  تعرداد  آن، توليردات  تعداد براساس نيز سسهوم هر  گالی. شدند داده

 در موسسره  یز گرفتن قرار دیگر سوي از. شودمی تعيين مجاور موسسات اهميت و مجاور

 طيف. است موسسات یتأليفهم شباه در موسسه آن اهميت دهندهنشان  گالی نقشه مركز
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 موسسررات كمتررر  گررالی وزن تررا بيشررتر  گررالی وزن نمایررانگر آبرری تررا زرد هررايرنرر 

 . است شباه دهندهتشاي 

 

 
 های ترجمه در زبان و ادبیات عربیتألیفی موسسات در نشریۀ پژوهش(: نقشۀ چگالی شبکۀ هم2تصویر )

 هنی پژوهشمنبع: ینفت،

 

 از عربی ادبيات و زبان در تر مههاي نشریة پژوهش نویسندگان(، 0) صویرت به تو ه با

 در كره  گونره همان. استكرده  برقرار پيوند 79 و داشته علمی ارتباط یادیگر با موسسه 88

 كره  دهدمی نشان هماار موسسات یتأليفهمة شبا ايخوشه تحلي  شودمی مشاهده تصویر

 متوسرط  هرا خوشره ة بقير  و كو رز ة خوشر  0 رگ،بزة خوش 0. است گرفته شا  خوشه 3

 دانشگاه ی،ئطباطبا علامه دانشگاه. است آن در دانشگاه یا گره 9 خوشه، ترینبزرگ. هستند

؛ برخوردارند ايویژه اهميت از و دارند قرار  گالی نقشه مركز در الفهان دانشگاه و تهران

 . دارند هاهدانشگا سایر با را پيوند بيشترین هاآن نویسندگان زیرا
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 گیرینتیجه
 عربری  ادبيرات  و زبران  در تر مه هاينشریة پژوهش مقا ت روند بررسی به ااضر پژوهش

 ارتبراط  شراخص  اسراس  براسلام   هان علوم استنادي پایگاه در 6863 تا 6868 هايسال در

 منتشرر  مقرا ت  691 را ااضرر  پرژوهش ة  امعر . پرداخت علمی نقشه ترسيم هدف با علمی

 از نشرریه  مقرا ت  وضرعيت  بره  مربوط هايیافته. اندداده تشاي  نشریه این ویسندگانن شده

 .اسرت  بوده مقاله 80 انتشار با 6866 سال در مقا ت بيشترین كه داد نشان 6863 سال تا ابتدا

 را رشردي  بره  رو روند 6863 و 6866 هايسال در نشریه این مقا ت است داده نشان هایافته

 . ستاكرده  دنبال

 برين  كره  آمرد  دسرت هب نتای  این مشاركت و توليدات به مربوط هايپرسش به پاسو در

 در تر مره  هراي نشرریة پرژوهش   نویسرندگی ة شبا در مشاركت فراوانی و توليدات فراوانی

 داراي نویسررندگان كره  لررورت بردین  دارد و ررود معنراداري ة رابطرر عربری  ادبيررات و زبران 

 كه ايگونه به دارند مقا تتأليف  در نویسندگان سایر با بيشتري مشاركت بيشتر، توليدات

 مشراركت  بيشرتري  افرراد  برا  دارنرد  تمایر   هاآن، باشد تربا  افرادة رتب هر ه رسدمی نظر به

 (6861) همااران و پرهام هايپژوهش با مساله این. كنند برقرار علمی ارتباط و باشند داشته

 ارتباطرات  مت يرهاي بين نيز هاآن هايپژوهش در. است همسو (0866) همااران و لباح و

 . دارد و ود معناداري و مثبت همبستگی علمی توليدات با علمی

-نشریة پرژوهش  نویسندگان علمی هايمشاركت ميزان داد نشانهمچنين  پژوهش نتای 

 از درلرد  78 كه ايگونه به دارد قرار مطلوبی سطح در عربی ادبيات و زبان در تر مه هاي

 علاقره  و رغبرت  از هرا یافتره ، دیگر عبارت به. دارند نویسندگیهم روابط نشریه، نویسندگان

 شراخص  همچنين. دارد ااایت یادیگر با علمی ارتباط و همااري برقراري به نویسندگان

 نسربتاً  تمای  شباه دهندهتشاي  افراد دهدمی نشان نویسندگیهمة شبا بنديخوشه ضریب

 همااران و وان  پژوهش هايیافته با نتای  این. دارند مختلف هايشهخو تشاي  به زیادي
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 همارراران و الررنافی و (6867) نقشررينه و دانيررالی (،6863) همارراران و زنرردیان، (0860)

 ابوطرالبی  و بيگلرو  (،6861) هماراران  و ارشدي پژوهش با آناه االاست.  همسو (6861)

 ژو و دینرر  یرران، (،0860) ماررارانه و وانرر  (،6869) محمرردي و سررجادیان (،6869)

 .دارد م ایرت (0883) اوزمان و گوسارتو  (0868)

نتای  همچنرين نشران داد كره الگروي دو نفرره، بيشرترین درلرد الگوهراي مشراركت          

( 6861نویسندگان نشریه را به خود اختصا  داده است كه با نتای  النافی و هماراران ) 

نتای  بيانگر آن است كره نویسرندگان مررد     همسو است. در خصو  سهم زنان و مردان،

هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی را درلد مقا ت نشریة پژوهش 88درلد و زنان  78

كه پركارترین نویسنده و نيز پراستنادترین نویسندگان این نشرریه،  تأليف كردند. اال آن

 اند. زن بوده

هراي تر مره در   ت نشریة پرژوهش علاوه بر این، نتای  پژوهش نشان داد كه در مقا 

دانشرگاه اضرور    88، نویسرندگانی از  6863ترا   6868هاي زبان و ادبيات عربی طی سال

هراي بررون دانشرگاهی    داشتند. بررسی عملارد نویسندگان نشریه درخصو  هماراري 

هرا، بيشرترین   دهد كه در ميان ارتباطات علمی لورت گرفتره برا سرایر دانشرگاه    نشان می

و دانشرگاه الرفهان    ن نویسندگان دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهرران مشاركت ميا

 لورت گرفته است. 

 زیرا؛ دهند ادامه خود علمی هايهمااري به نشریه نویسندگان شودمی پيشنهاد پایان در

 مو رب  نهایرت  در و شرود مری  علمری  آثرار  در ایرده  اثرربخش  تباد ت سبب مشاركت این

 دریافرت  بره  توانرد می آن نتای  وتأليف كنند  تريكيفيت با البته و ربيشت علمی آثار شودمی

 تردابير بایرد   كشرور  پژوهشری  مسئولين و امر متوليان همچنين. شود منجر بيشتري استنادهاي

 كنند. ترغيب گروهی پژوهشی كارهاي انجام به را نویسندگان وكنند  اتخاذ منطقی
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 منابع

 هراي شرباه  تحلير   و ترسيم»(. 6861. )سالمینجمه  و منشعرفانمحمدامين  ،هما ،ارشدي

 و انسرانی  ،ا تمراعی  علروم  هراي اروزه  در بهشرتی  شهيد دانشگاه پژوهشگران نویسیهم

 . 43-78 لص .6ش . 8س . سنجینامه علمپژوهش .«هنر

نویسرندگی  ترسيم و تحلي  شباه هم»(. 6861) .آمایهو  سارا  اسينی ، الههاميررضا ،النافی

هراي تحلير  شرباه    گيري از شاخصبا بهره« شناسی خانوادهآسيب»كنگره ملی مقا ت 

 .866-888 لص. 0. ش 68س . خانواده پژوهی .«ا تماعی

 بتأليفی پژوهشرگران اروز  ترسيم شباه هم»(. 6869. )ابوطالبی و پروانه محمداسين ،بيگلو

 مطالعااات ةفصاالنام .«0881-0861هرراي رسررانی طرری سررال  كتابررداري و اطررلاع 

 . 6-08 لص. 6. ش 8س .شناسیدانش

ترأثير  »(. 6861. )محمداسرماعي  و لردیقه   اریرري ، نجلا فردنوشين ، فاطمهفرشاد ،نياپرهام

 .«هرراي ایررران عوامرر  سرراختاري بررر ارتباطررات علمرری و توليرردات علمرری دانشررگاه      

. ش 7س  .شناسای های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانشپژوهش

 . 43-70لص  .6

وضرعيت  » .(6868. )لرادقی و سرمانه   سوسررایی ، مسرعود  فخرار  ، مهردي  اكبرر علی ،الهخ

 .«پایگراه اطلاعراتی آي.اس.آي   در شناسری انگر   ةتوليدات علمی محققين ایرانری رشرت  

 .19-98لص . 0و  6. ش 9 س .شناسی پزشكی ایرانمیكروب ةمجل

و ترسيم نقشة دانش قلمروهاي روند پژوهش  ةمطالع«(. 6867. )نقشينهو نادر  سميرا ،دانيالی

شرده در وب آو سراینس از   پژوهشی فعال اوزه بازیابی تصویر بر اساس مقرا ت نمایره  

 .640-666 . لص7. ش 4س  .نامة علم سنجیپژوهش .«0886-0860سال 
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هماراري علمری    ةتحلير  شربا  »(. 6863زاده. )و محمرد اسرن   مرادیان، علی فاطمه ،زندیان

نامة پژوهش. «ا تماعی ةهاي شباپزشای ایران با استفاده از شاخص بپژوهشگران اوز

 . 66-661لص . 6. ش 9س . علم سنجی

تحليرر  و ترسرريم سرراختار شررباة علمرری     »(. 6869سررجادیان. محمررد و اكرررم محمرردي. )    

در  هرراردهمين و تررأليفی( و شررباة همارراري مقررا ت ارائرره شررده  نویسررندگی )هررمهررم

. هجردهمين همرایش لرنایع دریرایی.     «پانزدهمين و شرانزدهمين همرایش لرنایع دریرایی    

 كيش.  

 ،: بررسی تحليلی نوع مرتن ادبی ةمهاي تر واكاوي  الش»(. 6867. )علی ،گنجيان خناري

س  .های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش .«ا زاي متن و  الش خواننده

  .61-664لص . 33. ش 3

. ش 3س  .ایران شناسیجامعه .«دانش توليد بر ارتباطات تأثير»(. 6831. )اكرم ،محمدي

 . 90-79. لص 6

دادهرا و  بررسری بررون  »(. 6863. )كشراورز و اميرد   خرادمی الله ، روحاسرين  ،مرادي مقدم

 هراي اسرتنادي وب آو  نویسرندگی محققران دانشرگاه سرمنان در نمایره     هرم  ةترسيم شبا

 . 698-674. لص 6. ش 01س . عات کتابداری و علم اطلاعاتمطال .«ساینس

. فررد اعتمرادي و علری   نورمحمردي ، محمرد  زادهاسرن  ، محمد،عبدالرضا ، اكلی نوروزي

-0887 علمری  اطلاعرات  ةموسسر  هراي پایگراه  در ایران علم توليد سال پانزده»(. 6833)
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 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 
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 011-010مقالة پژوهشي/ صفحات 

 
 
 

 سطح یةنظر براساس «نهرالذهب» داستان یفارس ةترجم نقد
  گارسس یالگو یلغو -ییمعنا

  زهرا قنبریـ  2محمدنبی احمدی ـ1
 رانیا كرمانشاه، ،يراز دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا كرمانشاه، ،يراز دانشگاه یعرب اتيادب و زبان ارشد یكارشناس يدانشجور 0

 
 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 03/88/6686دریافت:  تاریو) 

 چکیده
 كاركرد عنوان معياري مناسب و با كه به ، ارائه شده استپردازان تر مههاي متفاوتی از سوي نظریهلگوها و مدلا

تررین  هم( از م6664) گارسس كارمن ةتر م تكيفيّ نظریة ارزیابی .روندكار میها بهتر مه سنجش تر برايدقيق
مترون   كيفری  تحلي ها، سازمان یافته و بهكيفی تر مهتشخيص سطح منظوربه كهاست شناختیزبان بنظریات اوز

ل روي،   –گارسس در سرطح معنرایی   براساس الگوي پيشنهادي آنيمرپردازد. در این نوشتار، بتر مه شدب ادبی می
كيلری برا   واسُيبه  و پوراز وايد سبزیان «رودخانة طلایی»عنوان  را با یعقوب الشارونی« نهرالذهب»تر مة داستان 

تحليلی نگاشته  –كه با روش توليفی هاي این نوشتارترین یافته. مهمكنيمگرفتن متن اللی داستان بررسی در نظر
يرق برا   هراي قابر  تطب  موارد محردودي از داده « ل وي –معنایی»لحاظ سطح  كه این تر مه ازبيانگر آن است ،شده
بسرط نحروي، اقتبراس، تعریرف یرا توضريح براسرب         و قبير  قربض   هراي متعرددّآن از  گارسس و زیرگروهة نظری

هاي مختلف یرز لرورت   د لت شناسان معتقدند... را در خود  اي داده است. زبانو ابهام اختلافات فرهنگی و
یا سهوي باشد. ابهام عمدي یرا هنرري    گارسس، ابهام ممان است عمدي شود. مطابق نظروااد، منجر به ابهام می

كتراب نهرالرذهب    شود و ابهام غيرعمدي باید برطرف شود. طبق بررسی انجام شده در ایرن تر مره در   باید منتق 
یا كلمره   یا همان انتخابِ معناییِ نزدیز  مله« اقتباس» ،هاي این مقالهیافته گونه ابهامی مشاهده نشد. براساسهيچ

كمتررین مرورد را   ؛ یعنی بيان توضيح دربارب كلمه در پاورقی یا پرانتز، «توضيح» وبسامد  بيشترین در تر مه داراي
گارسرس   ةنظریاشاره شده به آن در كه از ناات منفی یا همان كاهش واژگان در تر مه  نحوي قبض دارا بوده و

 .مواردي بيان شده است است،

 .ییطلا ةرودخنن هرالذهب،ن گنرسس، یالگو ترجم،، نقدواژگان کلیدی: 

                                                                                                                                            
 E- mail: mn.ahmadi217@yahoo.com (نویسندب مسئول) 
 E- mail: ghanbarizhra1@gmail.com 
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 مهمقد
 رورشپ و آموزش ي،ريادگی در یاساس عنصر زی گرانید يهاتر مه مطالعه و یبررس

ها، كتابة تر م در (.486 :6677 ،گرانید و ي بور) است مهارت و تجربه ها،استعداد

ه كنيم كمو ود را مشاهده می ت يير و مضمون كاهش، افظ افزایش،  ون معمو ً مواردي

 در معایب مو ود هاي مثبت تر مه است یا از ضعف ودلي  ویژگی به تمام این مسائ  یا

ها كاربردي یا غيركاربردي بودن این عنوانب ااایت دارد. براي اظهارنظر دربار تر مه

شود. غالباً بدون نقد  این زمينه بررسی هاي ارائه شده درمنظر مدل  زم است متن تر مه از

كار  ناپذیراست تاها اماانرشد تر مهشناسی اركت رو به دانش زبان ةدر سایها تر مه

 تر انجام شود. بيش از پيش به لورت قانونمندتر و روشمند ،تر مه

به قلم وايد « رودخانة طلایی»با عنوان  یعقوب الشارونیالذهب اثر  داستان نهر      

 مه شده است. بررسی تر مة این داستان تر وكيلی به زبان فارسی سيبهاو  پورسبزیان

كنندب اي موردي، بيانتواند به عنوان نمونهآن طبق یز الگو میاللی همراه با متن

هاي كوتاه نيز  ار وبی را براي نحوب تر مه داستان تر مه باشد و هايمعایب و مزیت

، الگوي ل وي -سطح معنایی ااضر با تايه بر به شالی الولی ارائه دهد. پژوهش

تواند نتيجه كه میمدلی  امع عنوان الگو و به 6گارسس كارمنة تر م ارزیابی نقد

است. براي دستيابی به این هدف  تر مه پرداخته نقد و تري ارائه دهد به بررسیدقيق

هاي مواردي از ویژگی ،هایی از متن داستان با متن تر مهتلاش شده با مقایسة بخش

راي سطح معانی ل وي برشمرده است، استخراج شود تا هم و ود گارسس ب كه تر مه

اي متر م براي هریز ها در تر مة وي اثبات شود و هم راهبردهاي تر مهاین ویژگی

 .شودها مشخص از بستر نمونه

 

                                                                                                                                            
1- Carmen Garces 
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 های پژوهش. پرسش1
 در پژوهش ااضر سه پرسش مطرح شده است كه عبارتند از:

 پور را دارد؟تر مة كتاب نهر الذهب به قلم سبزیان بيق درگارسس، قابليت تطة آیا نظری -6

 این تر مه به زبان مبدأ پایبند است یا مقصد؟ -0

گارسس  معنایی الگوي -هاي سطح ل ويیند تر مه از كدام مؤلّفهآدر فر پورسبزیان -8

 بهره  سته است؟ 

 

 پیشینۀ پژوهش .2

است.  هاي فراوانی انجام شدهپژوهش ی،آثار ادب تر مة فارسی بررسیو  نقد در زمينة

 پردازان اوزبنظریه و شناسانسوي زبان كه براساس الگوهاي مطرح شده از هاییپژوهش

گارسس، تر مة متون ادبی، نقد و  پيشنهادي ةنظری تايه بر خا  با طور به تر مه و

 شود به شرح زیر است:بررسی شده و براي پيشينة تحقيق از آن یاد می

 گدا، اثر شاهزاده و انگليسی رمان فارسی هايتر مه مقایسة و ارزیابی» عنوان: با ايمقاله -

 ش(6836به قلم رشيدي و فرزانه )« گارسس مارك تواین براساس الگوي

كریم )با تايه بر سطح معانی ل وي گرمارودي از قرآنموسوي ةنقد واژگانی تر م» مقالة -

قرآن  ةنامة مطالعات تر مفص  دركه  خویگانیايمیر به كوششش( 6861« )(گارسس

تحلي  تر مة   اپ شده است. این پژوهش به طورخا  به موضوع نقد و كریم

 كریم پرداخته است.قرآن

براساس الگوي « دل شب»با عنوان « قلب اللّي »نقد و بررسی تر مة فارسی رمان » مقاله -

 هاينامة پژوهشدر فص كه ش( 6861لهّی )خيرال و به قلم ليادانی، ال رپور «گارسس

 ، براساس الگوياین مقاله نگارندگان.  اپ شده است عربی ادبيات زبان و تر مه در
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هاي ضعف و قوت تر مة رمان مذكور را نقد و بررسی  لوه ، هار سطح گارسس در هر

 د.انكردهو ميزان موفقيّت متر م را در سطوح مختلف با رسم نمودار تبيين

 دُ.مقایسة دو تر مة فارسی از رمان انگليسی دنُ كيشوت اثر ميگوئ  وارزیابی » مقاله -

  است. شده ش( نوشته6860فرزانه )  و به قلم رشيدي كه «گارسس سروانتس براساس الگوي

ارزیابی و مقایسة  گارسس، اقدام به ، نگارندگان با تايه بر مدلهاي اشاره شدهمقاله در

ة كه با تبيين وتعریف نظری انددهكرآن  ناات مثبت و منفی هاي نامبرده و ذكرمة رمانتر 

 مورد اشارهها براساس الگوي كار به سنجش  وانب مختلف این تر مهگارسس، اال 

آل ارائه نشده، كه  ندان ایدههاییهاي مورد قبول و قوي از تر مهانجاميده است و تر مه

 ت.تفايز داده شده اس

با « الذهب نهر»داستان  ةتر م بررسی و تحقيقی با عنوان نقد ،هاي انجام شدهبا تو ه به بررسی

است؛ از گارسس، لورت نگرفته  ل وي الگوي –براساس سطح معنایی« رودخانه طلایی»عنوان 

الذهب و  رمان نهرة تا ميزان موفقيت متر م در تر م در این پژوهش تلاش شده است این رو

 .مطرح شودبهبودآن  براي راهااري مشخص و هاي مو ود درتر مه،كاستی وي و نيز كار وبنح

 ینویسندگان بزرگاز  انب  كه است گرفتهه قرارمورد تو ّي آثار در مقا ت پيشين      

 در این مقاله،كه  االی گونه آثار دارند دراهتمام بيشتري به این ،تر مانم واند خلق شده

عرله  این م تا متر مان دریاداده شناخته شده را مورد بررسی قرار كمتر كوتاه واثر یز

 تر مه از ایناه قبلاً تأليفات نقدي پيرامون آموزش با و ود آگاه باشند. نيز از نقد اثر خود

 لورت كوتاههايداستان نقد ايطة تاكنون پژوهشی در گرفته، عربی به فارسی انجام

 ایناه و نو وانان و كودكان هايكتاب تر مة اناار غيرقاب  اهميّت به نظر است. نگرفته

هویّت فرهنگی و ادبی  و ميراث تاوین اي درسازنده كودكان نقش بنيادین وهايداستان

 است به این اميد كتاب رودخانه طلایی پرداختهپژوهش ااضر به بررسی .در هر  امعه دارد

 هایی بهتر در دسترس نو وانان قرارگيرد.با تر مه هاییكه كتاب
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 «رودخانه طلایی»و ترجمه آن « نهر الذهب» معرفی. 3
هایش به داستان ةنویسندگان معالر مصري است؛ وي در مجموع یعقوب الشارونی از

 هايكتاب  مله از است. پرداخته كودكان هاي مربوط به مسائ  اخلاقی برايدرون مایه

 ،«قناعت در گمشده»، «آخر  شن پرایزرسو» ،« لحرا و گن  و كور» به توانمی انایش

 و ... اشاره كرد.« ااكم انگشتر»، «پادشاهی اسناء و مار» ،«ارواح در نيمة شب»

، كيلیواسبيه  و پورسبزیانوايد  ةتر م باالشارونی  یعقوب نوشته« نهرالذهب»      

 اشنی خرافات نيست. هدف آن، نشان دادن  از خالی كه كودكانه است داستانی خيالی و

كه براي  وامع شهري  زم و ضروري  الالت مهربانی، نوع دوستی و فضای  اخلاقی است

هاي مثبت و انسانی است. از دیگر رسد، اندیشهنهایت به مقصد می رنماید و آنچه دمی

 كه براي رسيدن بهاست قت افراد شروردوستی و رفا هاي مثبت این داستان، ناپایداريپيام

كنند می خود هايخواستهها را قربانیگذاشته،آن پا منافع بيشتر، یاران خود را زیر

درآورده و  هاي فراوانی را به رشته تحریركتابپورسبزیان(. وايد 6867 ،الشارونییعقوب)

 دیوان فاطمه زهرا: » مله منتشر شده است؛ از متعدّدي از ایشان آثار تر مه نيز امر رد

  .«قوهاي واشی» و «انگشتر ااكم»، «فندك عجيب»، «هاكوتوله سرزمين در امير»، «)س(

به دو 6867تر مه شده و در سال  و اسبيه وكيلی پورسبزیانتوسط وايد « نهر الذهب»

استان،  اذبة دو منفی این  مثبت هاينظر از  نبهرسيد. لرف  زبان عربی و فارسی به  اپ

و استخراج فرهن  ل ت اي براي تر مه كند، انگيزهایجاد می در خواننده و كششی كه آن

 اگر .)كه درآخركتاب رودخانة طلایی ذكر شده( توسط متر م شده استمربوط به آن 

 نشود كه آن مو ب و بخشدن وسعت را نماشهیاند و هذیبت را ما افاار ی،داستان اتيادب

 و ارزش از شتريب آن ارزش ،شود شتريب یزندگ مفهوم از ما صيتشخ و درك ییتوانا

 (.3 :7368 ،6لورانس و نیپر) ستين كو زة مسابق زی تياهم

                                                                                                                                            
1- Perrin Laurence 
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  گارسس تحلیل مدلمبانی نظری:  .4
آن با الول و فنون مختلف تر مه،  درستی و مطابقت ارزیابی تر مه به منظور اطمينان از

آورد تا رقابت مثبت مناسب فراهم می هايتر مه و متر م زمينهضروري است. ارزشيابی 

 در و آید و ود روندي لعودي به هاتر مه شود، در كيفيّت تر مه بيشتر راستاي بهبود در

 . (96 :6836رشيدي و فرزانه، داشته باشيم ) عالی فيّتهاي باكينهایت تر مه

كه مركب از مدل  است دهكربی تر مه ارائه ارزیا م( مدل تركيبی در6664) گارسس»      

نظران در امر تر مه، مانند م(، آراء و عقاید دیگر لااب6693) 6پيشنهادي ونيه و داربلنه

ها بر پایة تر مه است. در الگوي گارسس، 1و نوبرت 9مونن، 4، دليس 8، نيومارك0نایدا

كفایت و مقبوليت  نهایت، دو معيار ها و درهاي آنروهزیرگ هاي مثبت و منفی بيانگرویژگی

 (.96 :6836 )رشيدي و فرزانه،« شوندبندي میرده بررسی و

متن مبدا و تر مه در  هار سطح باید تا اد اماان برابري داشته  ،گارسس در نظر      

 لرفی، سطح -ل وي، سطح نحوي -باشند. این  هار سطح عبارتند از: سطح معنایی

 :Garces, 1994)مقصود )منظور( شناختی  -دي( و سطح سباینقش )كاركر -گفتمانی

ها و ا زاي خا  براي هر یز از این سطوح  هارگانه، زیرگروهگارسس  .(120-77

 ها به طور مختصر اشاره شده است.( به آن6كه در  دول ) داردخود را 
 

 

 

 

                                                                                                                                            
1- Vinay Jean – paul و Jean Darbelnet 

2- Eugene Nida 

3- Peter Newmark 

4- Jean Delisle 

5- Georges Mounin 

6- Nubret 
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 هابه همراه زیرگروهمدل گارسس : سطوح چهارگانه (1) جدول

 هنزیرگروه -0 سطح

 لغوی -معننی

 زمننیتعریف ین توضیح برحسب اختلافن، فرهنگی، فنی ین  - -3

 کنربردیمعندل فرهنگی ین  - -9

 اقتبنس) معنی نزدیک( - -1

 بسط ین بسط نحوی - -1

 قبض نحوی - -1

 عن، برابر خنص ین بنلعکس- -1

 ابهن، - -8

 
 

 سنختیواژه -نحوی

 اللفظی و یک ب، یکترجمة تحت - -0

 ترجم، از طریق نحو - -3

 م، از طریق دیدگنهترج - -9

 ترجم، از طریق جبران - -1

 ترجم، از طریق توضیح ین بسط معنی - -1

 ترجم، از طریق تلویح، تقلیل و حذف - -1

 ترجم، از طریق تغییر نوع جمل، - -1

 
 

 کنرکردی -گفتمننی

 حذف منظور متن اصلی - -0

 حذف حواشی - -3

 فرهنگی -تغییر ب، علت اختلافن، اجتمنعی - -9

 تغییر لحن - -1

 مبدانختنر درونی متن تغییر س - -1

 ایتعدیل)کنهش( اصطلاحن، محنوره - -1

 
 
 

 عملی -سبکی

 بسط خلاقنن، - -0

 اشتبنه مترجم - -3

 حذف اعلا، )اسنمی خنص( - -9

 مبداحفظ سنختنری خنص متن  - -1

 بینن ننمننسب در متن مقصد - -1

 گوییپرگویی در برابر سنده - -1

 تغییر در صننعن، ب، ویژه استعنره - -1

 91-91: 0933از فرهندی،  اقتبنسمنبع:     
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هاي كرده، ویژگی كه تحلي  تايه بر متونی گارسس براي هریز از این  هار سطح و با

كاري  اما از آنجا كه پرداختن به تمام سطوح آن در یز مقاله، ،اي را ارائه داده استتر مه

تصویري  تا پردازدل وي می-این پژوهش تنها به سطح معنایی دركند ناممان  لوه می

دیگر  مقا تی را به سطوح دیگر كند و ارائه پورسبزیان واژگانی وايد هايانتخاب مناسب از

پور گزینی سبزیانها در نحوب معادلشود این ویژگیدر این پژوهش تلاش می گذارد.وامی

 كدام ویژگی بيشتر بهره برده است. تر مة وي ازشود  بررسی تا مشخص

 شوند. ارزیابی باید تمقبوليّ و كفایت معيار دو نظر از هاتر مه گارسس، در الگوي      

هاي مثبت و منفی معرفی شده در مدل پيشنهادي، شرایط از ویژگی استفاده با معيار دو این

عنالر  هاي معنایی ولّفهواي مناسب و خوب از لحاظ انطباق م زم را براي ارائة تر مه

نظر و همچنين از مدت متر م در رساندن پيام مقصد و ميزان دقّ دستوري دو زبان مبدا و

فارسی( و ميزان پذیرش  سيستم زبانی مقصد )زبان رنظر قاب  قبول بودن متن تر مه شده د

 سازد.خوانندگان متن مقصد را فراهم می

 وي وتنها در ست اینجا نه كه درستا ت بدین معناكفایت و مقبوليّ در واقع       

 و زبان مقصد مبدا بر متن زبان بلاه تأثير سيستم ،ت و لحت عنالر زبانی هستيمدقّ

رو، براي  این باید مدنظر قرارگيرد. از خوانندگان متن مقصد نيز ميزان پذیرش

؛ شودهاي  دیدي در نظرگرفته میها یا ویژگیها،  نبهكيفيّت تر مهتعيين

بندي كلی از  هار نين دریز تقسيمهمچ. هاي منفیویژگیو  هاي مثبتویژگی

كند تا هاي مثبت و منفی مربوط به هرسطح را به تفايز بيان میسطح، این ویژگی

 بندي باشد.كلی طبق این تقسيممعيار سنجش
 

 

 



 033 و زهرا قنبری یاحمد يمحمدنب/ براساس نظريۀ سطح ... «نهرالذهب» داستان یفارس ۀترجم نقد 

 

گارسس )اقتباس از: رشیدی و  ت در الگویکیفیّ های مثبت و منفی بیانگر: ویژگی(2) جدول

 (69: 1389فرزانه،  

 هنی منفیویژگی ی مثبتهنویژگی

 معدل فرهنگی -0

 همننندسنزی -3

 بسط نحوی -9

 جبران -1

 تغییر نحو ین صور، -1

 تغییر دیدگنه ین بینن -1

 توضیح -1

 حذف -8

 فرهنگی -هنی اجتمنعیتغییر ب، علت تفنو، -3

 تغییر در نوع جمل، -01

 هنی خنص بن معندل در متن مقصدحفظ اسم -00

 تعریف -03

 ظ صننیع بلاغیحف -09

 ابهن، -0

 برداری()گرت، قرضی ةترجم -3

 کردن سنده -9

 اللفظیترجمة تحت -1

 هنننرسنیی در مفهو، معندل -1

 تغییر لحن -1

 تغییر در سنختنر درونی متن مبدا -1

 تصرف -8

 ایتعدیل اصطلاحن، محنوره -3

 قبض نحوی ین کنهش -01

 حفظ سنختنرهنی متن مبدا -00

 ق،بسط خلا -03

 بسط سنده -09

 اشتبنه مترجم -01

 حذف صننیع بلاغی -01

 تغییر در صننیع بلاغی -01

 

 .پردازیمهاي آن میل وي و زیرمجموعه -به بررسی معنایی در ادامه
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 لغوی  -سطح معنایی .5

 ضرورت زی نیا .ديیآیم رونيب خا  ينظر يمبنا زی از كه است منظم كارزی ،نقد

 باشد زیتئور يمبنا براساستا  میدار ازين يانتقاد گفتار زی به كه است ا تناب رقاب يغ

 . (61و  69: 0867 عبدالباسط،) ندك انینما را اثر آن یفرهنگ و یباشناسیز سطح بتوان كه

ه در این ك هاي خا  خود را داردگارسس، مؤلّفه سطوح مختلف مدل هركدام از

هایی از داستان رودخانه طلایی، را با ذكر نمونه ل وي -هاي سطح معناییزیرمجموعه بخش

 كنيم:بيان می

 

 تعریف و توضیح برحسب اختلافات فرهنگی، فنی یا زمانی .5-1

 «توضيح»  مله لفتی.به لورت عبارت اسمی یا شبه واژهاي است به معنی اشاره «تعریف»

 ن اللی و مقصد ضروريبين زبا ،كه در پی اختلافات فرهنگی افزودن اطلاعاتی است نيز

كه وقتی ( به این معنی38: 6664، به نق  ازگارسس 70: 6861)رايمی خویگانی،  شودمی

 مقصدآن به زبان  انتقال در یز فرهن  است خورد كه خا ّاي برمیتر مه به واژه در

معنی  تر مه شده در درك توضيحی ارائه دهد تا خوانندب متنِ كند و آن را بيانباید معنی

 هایی براي این موضوع هستند:نمونه موارد زیر، .موا ه نشود با  الشآن دقيق 

 ؛در روزهاي مشخص و معدودي )روزهاي تشریق و» «وَ اذْکُرُوا اللهَّ في أیَّام مَعْدُودات» -

 .(الله یزديتر مه آیت)« را یاد كنيدخدا یعنی یازدهم تا سيزدهم ذي الحجه در منا( 

 ««شهاب»و« رسلان»و« نعمان: »لثلاثةَِ أخوةٍَ، هُم یذلکِ الواد يیعُ أراضِکانَت جم» -

هاي نعمان، ق به سه برادر، به نامآن دشت، متعلّهايزمين»تمام  (،9: 6867 ،ی)الشارون

پاورقی  در« رسلان»متر م براي توضيح واژب  (؛1: 6867، پورسبزیان»« ارسلان و شهاب بود

كردیم تا استفاده« ارسلان» در تر مه از آمده« رسلان»ن عربی  نين آورده است: در مت
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محدود شده نادر به مواردي  تزتوضيحات متر م در پاورقی یا داخ  پران .نامی آشنا باشد

  .تواند در داستان استفاده شودمی« رسلان»است؛ به نظر اسم 

 ند لحظة  و در( »19 :6867 ،)الشارونی« ختفياوخلالَ لحظاتٍ خاطفةٍ کانَ الکلب قَد » -

 «لحظة سریع». در این تر مه (11: 6867، پورسبزیان)« آسا س  ناپدید شدسریع و برق

لورت را به  «برق آسا» پورسبزیانامّا  ،دارد دربر «لحظاتٍ خاطفةٍ»كافی را براي  معناي

 است. ذكر كرده« تعریف»لفتی به عنوان 

 

 معادل فرهنگی یا کارکردی . 5-2
پردازان گفتن و توليد معنا دارد. نظریهعاداتی براي سخن به تناسب فرهن  خود، اي امعه هر

هایی را ارائه اند و هركدام روشگفته سخن ،زیادي پيرامون معادل فرهنگی در تر مه

كرده ها گارسس و نيومارك است. نيومارك فرهن  را  نين تعریف ملة آن از .انددهكر

اي براي بشر به عنوان وسيله زندگی هاي خا ّ لوه ه روش زندگی وفرهن  را ب» :است

كلماتی هستندكه وارد .  شوم ...تمييز قائ  می  هانی زبانِ فرهن  و دانم و بين زبانِبيان می

اند و اگر بين دو فرهن  زبان مبدأ و مقصد مناسبت و ود نداشته باشد، ايطة فرهن  شده

 یعنی از ؛(646م: 0881)نيومارك،  «شود الشی بزرگ می ارآن د  با ةموا ه متر م در

دارد با را  اللی ببه واژ يترین معناكه نزدیز واژب معادلی را ،مقصد زبانِ ميان فرهن ِ

 كنيم؛ مانند:رعایت فرهن  زبان مقصد  ایگزین

 و ارسلان با لداي»: (07: 6867 ،)الشارونی «وسألهُ رسلان في صوتٍ قبیح» -

 حَلَالطَ در فع مص ي،ل و نظر از الطلاح. (6867:04 پور،)سبزیان :«گفتاشیخرگوش

 الطلاح آن بدربار نظراختلاف هرگونه ،شود الطلاح یقوم يبرا ياواژه كهیهنگام است.

 اللفظیمعناي تحتز متر م نخواسته است ا. (48 :6677 گران،ید و ي بور) رودیم نيب از

كاركردي مشابه  كه خراش راگوش فرهنگی از این رو، الطلاح ،كند استفاده لداي زشت
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كه كنایه از همان لداي زشت است. كنایه یای از  برده است كارزبان فارسی دارد به در

 افزاید.اساليب ادبی است كه اگر به درستی اضافه شود به زیبایی  مله می

 براي همين بود» :(7: 6867)الشارونی،  ««یانِالأخوان القاسِ»لِذلک أطلَقَ الناسُ عَلیها لَقبََ » -

متر م  ؛(3: 6867، پورسبزیان) «خواندندمی« برادران سنگدل»را  هاآن كه مردم

« لقب اطلاق دادن» واژه ةكردي و فرهنگی مو ود در زبان مقصد را براي تر مركامعادل

 شتري دارد.زیرا در زبان فارسی كاربرد بي «خواندندمی»یعنی  ؛كرده استبيان

 «خودش بود باندازیعنی هم(: »66: 6867)الشارونی، « ارتفاعِها مِثل طولِهِ هوَ نفسه» -

ارتفاع آن مث  طول »شود عبارت می اللفظی اینتر مة تحت ؛(60: 6867، پور)سبزیان

كاركرد یا مفهوم بود، یا كاركرد كمی دارد كه  كه در زبان فارسی فاقد «او، خودش بود

كاركردي كه  كار بردهمتر م معادلی را بهبنابراین،  ؛وانندگان  ندان معمول نيستنزد خ

 مشابه دارد.

« دوازده سال بيشتر نداشت»(: 7: 6867 )الشارونی،« یَتجاوَزالثَانیَةَ عشرَةَ منِ عُمِرهِ لم» -

از  دوازده سال» شودمی اللفظی این  ملهتر مه تحت ؛(3: 6867 ،وكيلی و پورسبزیان)

كرده تا براي  كاربردي و روان استفادهی كه متر م معادل است« كردعمر او تجاوز نمی

كه به زبان مقصد و این یز عبارت عاميانه است  خوانندگان متن تر مه قاب  فهم باشد

 تر است.نزدیز

كه با من  ريبعد از این رفتا» :(07 :6867 )الشارونی،« ةَهذهِ المَعامَلَ يوبعد أَن عاملتُمان» -

كه  اللفظی عبارتتحت ةمتر م به  اي تر م ؛(03: 6867، وكيلی و پورسبزیان)« داشتيد

كاربردي و روان را براي آن  شود معناییمی« كردید با من این رفتار را كه رفتاربعد از این»

 كار برده است.به

 و ار  در نهایت» :(7 :6867)الشارونی، « الحِرصِ وخشُوُنَةِ الإحساسي کَانا غایةً ف» -

كاركردي  –متر م الطلاح فرهنگی ؛( 3: 6867، و وكيلی پورسبزیان)« رامی بودندبی



 031 و زهرا قنبری یاحمد يمحمدنب/ براساس نظريۀ سطح ... «نهرالذهب» داستان یفارس ۀترجم نقد 

 

كرده  كرده است. متر م سعی را استفاده« خُشُونَةِ الإحساس» برا براي واژ« رامیبی»

ژب هاي مشهور عربی بگذارد و وااست بعضی از واژگان مرسوم فارسی را به  اي واژه

 یز  ایگزین فرهنگی از سوي متر م است. «رامیبی»

 ،پورسبزیان« )هنوز ساعتی نگذشته بود» :(19 :6867 ،)الشارونی« اخُری نقضَت ساعةٌافَمَا » -

)هنوز یز  الفظیمعناي تحت  ايشود متر م به(. آن طور كه ملااظه می11: 6867

 كرده وز ساعتی نگذشته بود( را معنامعادل عاميانه آن )هن ،ساعت دیگر سپري نشده بود(

 تر است.گونه تر مه به زبان مقصد نزدیزكه این

 

 )افزایش(  بسط نحوی. 5-3

كار داند، بسط نحوي را بهمتر م به دلي  تجربه و دانش خود در برخی موارد كه  ایز می

زبان  باید دراست  كه در متن مبدأ به تلویح بيان شده یعنی مفهومی ؛بسط نحوي برد.می

به این  (Garces, 1994: 81 و 677 :6861 ،زادهزاده و نقی)متقی شودمقصد به آن تصریح 

كند كه برابر و الطلااات زبان مبدأ استفاده می بهایی به عنوان واژمعنا كه متر م از مؤلفه

گرفته  دیركه با تو ه به سياق متن در تقكتابی هاي مجازي ومواردي از قبي  ضمایر و اشاره

رفت كه به ضرورت براي برونگاهآن بسط نحوي،شود. میشود در تر مه تصریح و بيان می

 یای از معناي آشاارسازي است و تصریح به»؛ پسندیده است ،اي باشداز یز  الش تر مه

كه اطلاعات متن مبدأ با لراات  گيرد، تصریح وقتی لورت میاستهاي تر مه هماهنگی

 (.48: 6869)سياای و دیگران، « یابدر به تر مه انتقال میو وضوح بيشت

دو برادر بيشترین ثروت »(: 7: 6867 ،الشارونی« )تلکَ البَلادِ يجَمَعَ الأَخَوان أَکبر ثروةٍ ف» -

متر م ؛ (61: 6867، و وكيلی پورسبزیان) «ندرا در ميان مردم آن شهرها كسب كرده بود

 افزایش داده است. تر مهدر  است  مله كه در تقدیر را« مردم»كلمة  ،براي بسط مفهوم
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آمد  زبانش بند ايگونه به»(: 69: 6867 ،ی)الشارون «لَم یَستَطِع أن ینَطِقَ بِحَرفٍ نَّهُأحتَّي » -

عبارت  ةدر تر م ؛(61: 6867، و وكيلی پورسبزیان« )اي ارف بزندكه نتوانست كلمه

 كردهآمد نيز استفاده  زبانش بند ةاز كلم« بِحَرفٍ قَینَطِ»متر م پس از ذكر معناي  ،فوق

را افزایش  توان آنمی كه كلمه در متن اللی نيامده است كه معادل ایناست در االی

اندك است و به  پورسبزیانسط نحوي در تر مة بگونه دانست. افزایش یا تفسيري یا شرح

 .استهمين موارد محدود 

سرماي شدید بدنش را بلرزه » :(97 :6867 ،)الشارونی« عَریِرةٌ بارِدَةٌحتَي هزَّت جَسدََة قَشْ» -

به معناي سرما است كه متر م خواسته متن مبدأ  «بارِدَةٌ» ؛(93 :6867 ،پورسبزیان« )درآورد

 را با لراات و وضوح بيشتر به تر مه انتقال دهد. 

 :(99 :6867 ،)الشارونی« رضمُستلقیاً أمامة علي الأ« »لانرَسْ« »حتي شاهَدَ أخاهُ» -

 ،پورسبزیان« )را دید كه در مقابلش بر روي زمين دراز كشيده است« ارسلان»برادرش »

هایش افزوده اروف یا افعال ربطی را به تر مه ،بنابر ضرورت پورسبزیان ؛(91 :6867

و خير » :(76 :6867 ،الشارونی« )و إذا بخیَراتِهِ الّتي اضََاعتَْهَا القَسْوةُ و عَدَمُ الرَّحْمةِ»است. 

 .(70 :6867 ،پورسبزیان« )رامی آن را نابود كرده بوددلی و بیكه سن  بركتی

 

 )کاهش(  قبض نحوی .5-4

و آن هنگامی بوده  كار بردن یز واژه در زبان مقصد در برابر  ند واژب زبان مبدأقبض به

آوردن مشابه آن در تر مه  مبدأ واست كه متر م در برابریابی به بخشی از واژگان متن 

و  66: 6861 ،كند )ليادانی و دیگراناقلی بسنده میاداهتمام نورزیده است و به بيان 

Garces, 1994: 81).  
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« سرما به خود لرزید این مرد از» :(69: 6867 ،)الشارنی« ةِ البَردإنَّ الرَّجُلَ یرتجفُ مِن شِدّ» -

 «سرما» عبارتبه  ت را در تر مه نياورده ومتر م شدّ ؛(60: 6867 ،)سبزیان پور و وكيلی

شود و باید دراالی كه به خود لرزیدن در اثر سرما معمولی اال  نمی كرده است بسنده

 شد.بود در تر مه بيان می به نظر بهتر ؛ بنابراین،كه شخص بلرزد سرماي شدیدي باشد

در نهایت ار  و » :(7: 6867)الشارونی،  «کانا غاَیةً في الحرِصِ و خشُُونَةِ الإحساس» -

خُشُونةَِ »متر م در برابر دو واژب  ؛(3: 6867و وكيلی،  پورسبزیان) «رامی بودنبی

 برده است در كاررام را بهتنها واژب بی ،خشونت ااساس استكه به معناي  «الإحساس

 تواند معناي دیگري نيز داشته باشد.  االی كه این واژه می

 ازها از این رودخانهیای» :(7: 6867)الشارونی،  «عنِْدَ مَنبَْعةِ تَدفَّقُ واحِدٌ في مَجریً یمتَدُّیَ» -

مَجریً » ؛(0: 6867سبزیان پور و وكيلی، ) «گرفتندها سر شمه میاین كوهدر  یز آبراه

آن استفاده را براي « آبراه»متر م معناي  است و « ریان امتداد دارد مح ِ»به معناي « یمتَدُّ

 كرده است.

ها پرتقال»(: 6: 6867الشارونی، « )تساقَطَت ثَمرَاتُ البُرتُقالِ منِ أشجَارِها قبلَ أن تَنضِجَ» -

 ةتر م ؛(68: 6867و وكيلی،  پورسبزیان) «ها افتادندكه رسيده شوند از درختآن از قب 

 در متر م معناي ثمرات را دیگر و هاي پرتقال استميوه« ثَمَراتُ البُرتُقالِ» الفظیتحت

 ،كندكوتاهیِ سخن كمز می عبارات نه تنها به ةگونه تر ماین .تر مه بيان نارده است

 .گرداندتر میرا به ساختار زبان فارسی نيز نزدیز هاآن بلاه

ز آنچه دید شهاب ا» :(69: 6867الشارونی، « )وانتَابَت شِهابُ دَهشةٌَ بالِغةٌَ لهَذا الَّذی رَآهُ» -

 است« فرا گرفت»كه « وانتَابَت»متر م معناي  ؛(61 :6867 ،پورسبزیان) «دكر بسيار واشت

 .«واشت شهاب را فرا گرفت» شود واللفظی آن میتر مه نياورده است. معناي تحت را در

تري از ترس وارده بر شهاب نشان درلورت بيان فرا گرفتن واشت، درك لحيح و كام 
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 ةاین مورد، قبضی لورت نگيرد. موارد اذف در تر م كه در بود و بهترود شداده می

 مواقع ضروري و در ی نادر است و متر م وفادار،  زات و خوب، بسيار محدود

 ترین عيبرویه، عمدهكه اذف بی را كند؛مطلبی نمی اذف اقدام به، ناپذیرا تناب

 .تلخيص( با 00-88 :6866كماكی، )تر مه محسوب می شود 

 ،پورسبزیان) «روز بسيار گرمی بود»(: 48: 6768، الشارونی)« شدِیدُ الحرََارَةِرِّوالیوم حا» -

كه  طور خلاله تر مه شدههب و «شدِیدُ الحرََارَةِ رِّحا»است از  این  مله عبارت ؛(44: 6867

 ،باشند معنا هم متن در كلمه دو كه یهنگامشود. طبق الول  زء قبض نحوي محسوب می

 انيب را يگرید يمعنا هاآن از كدام هر رایز ؛شودیم يگرید نیگزی ا هاآن از یای

 مگر است هودهيب تارار ینوعها،  و بيان هر دو آن هستند معطوف ريمس زی در و كندیم

 .(9 :6661 خاطوم،) دارد را خود خا  مضمون كدام هر مترادف دو كه یعلم ميمفاه در

 

 )معنی نزدیک یا همانندسازی( 1باساقت. 5-5
 این شيوه، پيامی از است. در  ا افتاده، بردن معادل كاریا معنی نزدیز به معناي به اقتباس

یابد و براي تر مة الطلااات با نهادهاي فرهنگی مفيد ق موفقيّت مشابه انتقال مییطر

كه  اید بتوان گفتش .(Carces, 1994: 81و 677: 6861زاده زاده و نقیاست )متقی

یعنی  ؛(31: 6831خاوري، خوبِ ادبی آن است كه هم اقتباس باشد و هم تر مه ) ةتر م

 –نمودار معنایی هاي انجام شده كه درهاي ادبی و بلاغی داشته باشد. طبق بررسی نبه

 .بيشترین مقدار را به خود اختصا  داده است «اقتباس» ،شده در این تر مهل وي نيزآورده 

هيچ » :(69: 6867، یالشارون)« ها آخذَةٌ في الجفافِتَدلُ عَلَي آن لَم تَظهَر بِها أیَّةُ علاماتٍ» -

متر م، معناي نزدیز  ؛(63: 6867)سبزیان پور و وكيلی،  «اي از خشز شدن نداشتنشانه

                                                                                                                                            
1- Adaptation 
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است خواسته  واللفظی آن ا تناب كرده كار برده و از تر مه تحترا براي عبارت فوق به

  .كندتر ارائه اي ساده و روانتر مه

و  پورسبزیان) «تردید گفت شهاب با» :(67: 6867الشارونی، ) «داًدًّمُتر «شهاب» فآجابَ» -

كار را به عنوان معادل به« گفت» فع «  واب داد»متر م به  اي فع    ؛(63: 6867وكيلی، 

 كاربرد بيشتري دارد. است و برده

« كنمبها به تو میگران یز نصيحت» :(87: 6867الشارونی، « )کَ نَصیحةً ثَمِینَةَسأَقدِّمُ لَ» -

بها را به تو نصيحت گران»شود گفته نمیدر زبان فارسی ؛(63: 6867 و وكيلی، پورسبزیان)

كه یز مضمون  «كنمبه تو نصيحت می»كه  بلاه معانی رای  آن این است« كنمتقدیم می

 ننده است.آشنا براي خوا

كه خورشيد با  قب  از این» (.40: 6867، یالشارون) «غادَرَ فِراشهَُ قَبلَ أن تَشرُقَ الشَمسُ» -

با  آمدن »الطلاح  (.63 :6867 و وكيلی، پورسبزیان) «بياید از رختخواب بيرون آمد

 كاربرد بيشتري دارد. است و تردر زبان فارسی براي خواننده ملموس «خورشيد

شهاب » :(7: 6867الشارونی، ) «بِین عُمره لطیفٌ عشرةَ انیةَثال شهابُ فتيً لم یتجاوز» -

و  پورسبزیان) «قلب و با ااساس بود بسيار خوشسال بيشتر نداشت   وانی بود كه دوازده

كرده كه از خوش قلب و باااساس استفاده  لطیفٌمتر م براي تر مه   (.3 :6867 وكيلی،

 تر است.ده قاب  فهمبراي خوانن

و رن  دماغش به سرخی » :(19 :6867 ،الشارونی)« و أخذَ لَونُ أنفهِ یمیلُ إلي الاحْمِرارِ» -

شود  نبه بلاغی و ادبی در تر مة همانطوركه ملااظه می ؛(11 :6867، پورسبزیان) «رفت

  زء ناات مثبت تر مه است. كهقاب  مشاهده است  پورسبزیاناین  ملة 
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ساعت در  و» :(07: 6867الشارونی، ) «وفي تَمَامِ السَّاعةِ الثَّانیَِة عَشرَةَ عنِدَ منُتَصفِ اللَّیل» -

عِنَد » عبارت ةمتر م در تر م ؛(3 :6867 و وكيلی، پورسبزیان) «دوازدهِ نصفِ شب

 . سته استبهره  ،است تركه به زبان مقصد نزدیز« نصف شب»از « منتصفِ اللَّیل

 پورسبزیان) «امهيچ غذایی نخورده»(: 66: 6867الشارونی، « )أتَذَوَّق شَیئاً مِنَ الطَعامِ فَلَم» -

كه است« ام يزي از غذا نچشيده»اللفظی عبارت با  معناي تحت ؛(08 :6867 و وكيلی،

 .كرده استاستفاده  ،كه همانند آن است «امهيچ غذایی نخوده»متر م از عبارت 

گرفت و  آب او را در خود» :(97: 6867الشارونی، « )و تَلَقَّفَتهُ المیِاهُ فَکَتمت صرَخَتهُ» -

اللفظی عبارت  نين معناي تحت ؛(93 :6867 و وكيلی، پورسبزیان) «كردفریادش را پنهان

پور براي تر مه كه در این  مله سبزیان «آب او را ربود و فریادش را پنهان كرد»است كه 

 استفاده كرده است. «آب او را در خود گرفت»از همانندسازي 

كه در كند هایی استفاده از عبارات و معادل كردههاي فوق متر م تلاش در تر مه

تر است و براي اه  ادب با استفاده از ابزارهاي بلاغی تر و قاب  فهمزبان فارسی،  اافتاده

 است.كرده ها بيان واژه ةاولي تر از معنی سطحی و ملات را زیباتر و ملموس

 

 عکسرب. عام برابر خاص یا 5-6

یا خا  )ذات( به عام )معنی(  تر مه ل تعام برابر خا  یا برعاس عبارت است از 

 .(604: 6860. )فرهادي، برعاس

 ،پورسبزیان« )روز از نيمه گذشت» :(48 :6867 ،الشارونی)« الوقَتُْ قد تجاوزَ الظهُرَ» -

كه  را در تر مه آورده« روز»یز معناي عام است و متر م عبارت « وقت» ؛(44 :6867

 . استخا  است و أخصّ از وقت 



 013 و زهرا قنبری یاحمد يمحمدنب/ براساس نظريۀ سطح ... «نهرالذهب» داستان یفارس ۀترجم نقد 

 

ا با و ود آن، امّ» :(7: 6867الشارونی، )« ومَعَ ذَلِک لم یَحدُث مُطلَقاً أَن أحسَنَ إلَي فقَِیرٍ» -

به معناي « أحَسنَ» ؛(3: 6863و وكيلی،  پورسبزیان) «كردنمیوقت به فقرا كمز هيچ

 استفاده« كمز»آن را به معناي  متر م در اینجا شود وهمه نوع نيای را شام  می «ااسان»

 معنایی ،است. در این  ملهكرده كه از معناي عام آن معناي خا  را انتخاب  كرده است

 كه در مقاب  معناي ااسان،  زءِ أخّص آن است.آید همان لدقه استكمز برمی كه از

 و وكيلی، پورسبزیان) «ااساس خستگی كرد» (:47: 6867الشارونی، « )یحُسُّ بالإعیاءِ» -

كه متر م معناي خستگی را  ر ل ت به معناي ضعف و ناتوانی استد« إعیاءِ» ؛(44 :6867

 برده است. كاركه خا  است به

 ؛(3: 6867 و وكيلی، رپوسبزیان) «رامیبی» :(7: 6867الشارونی، « )خُشوُنَةِ الإحسَاس» -

رامی را كه متر م  بی .كه داراي معناي عام است اي استكلمه یز« خُشوُنَةِ الإحسَاس»

 یز معناي خا  است براي تر مة آن استفاده كرده است.

 

ن

 لغوی -نمودار معنایی (:1مودار )
 هنی پژوهشمنبع: ینفت،
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 :كرد ارتباطی اشاره ةتر م توان به تر مة معنایی وتر مه، میهاي از  مله روش

هاي دستوري و معنایی به ترین ساختمفهوم متن مبدأ را با نزدیز معنایی: معنا و ةتر م -

  .(87: 6831، )نيومارك كندزبان مقصد منتق  می

 و عبارات كلمات، ترینپيام متنی را با متداول كه اي استارتباطی: تر مه ةتر م -

 با تو ه به این دو روشِ. (87: همان) گردانددستوري به زبان مقصد برمی هايساخت

است كه این نوع تر مه براي كرده از روش تر مة معنایی استفاده  پورسبزیانتر مه، 

 شود.هاي اطلاعاتی و تر مه متون مقدّس استفاده میتر مة متون یا عنالر توليفی، متن

مانند  ؛آموزشی استمقالد ،شودگرفته میكه براي تر مة معنایی در نظر يكاربرد دیگر

ت ومقبوليتّ ملاك اللی براي سنجش ميزان كيفيّ مرالة نهایی و. آموزش لرف و نحو

( 6664) گارسس هاي مثبت و منفی نظریةها و تانيزتر مه، ارزیابی آن براساس ویژگی

هاي مثبت و منفی سطح تانيز ر  دول زیر. د(666: 6861)ليادانی و ال رپور،  است

 شود.معنایی ل وي بررسی می

 
 لغوی -های مثبت و منفی سطح معناییتکنیک(: 3جدول )

 فراوانی منفیهنیشنخص فروانی هنی مثبتشنخص ردیف

 1 ابهن، 1 معندل فرهنگی 0

 8 نحویقبض 01 اقتبنس 3

 -- -- 1 بسط نحوی 9

 -- -- 3 توضیح 1

 8 جمع کل 31 جمع کل 
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 لغوی -های مثبت و منفی سطح معناییتکنیک(: 2نمودار )

 

 0تو مقبوليّر  6كفایرت  هرا براسراس دو معيرار   به طوركلی در مدل پيشنهادي گارسس تر مه

و  كفایرت  ميرزان  منفری و  هراي ( برين  نبره  6664گارسرس )  مدل شوند. طبقبندي میگروه

هراي منفری   یعنری هر ره مقردار ایرن ویژگری      ؛ها رابطه معاوس و ود داردليّت تر مهمقبو

كفایت )انطباق عنالرر زبرانی در دو زبران مبردأ و مقصرد و ميرزان دقرّت         ميزان، بيشتر باشد

و مقبوليّت )ميزان قابر  قبرول برودن از سروي خواننردگان       (متر م در رساندن پيام موردنظر

هراي مثبرت و ميرزان كفایرت و     هرا یرا  نبره   ميان ویژگری  .است ها كمترزبان مقصد( تر مه

 ،هرا بيشرتر باشرد   یعنری هر ره ایرن ویژگری     ؛رابطه مستقيمی برقرار است ،هامقبوليّت تر مه

 د.ها زیادتر خواهد بوكفایت و مقبوليّت تر مهميزان

 

                                                                                                                                            
1- Adequacy 

2- Acceptability 
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 گیرینتیجه

تان پژوهش ااضر كه براساس سطح معنایی ل وي الگوي گارسس به تر مة داس

اي خا  و اهتمام ت و ضعف متر م در مؤلّفهقونشانگر نقاط  ،استپرداخته« نهرالذهب»

 هاي دیگر است.ل وي در مقایسه با مؤلّفه –از سطح معنایی  بيشتر متر م به یز یا دو مؤلّفه

است. كرده پور در بخش توضيح و تعریف تنها یز مورد را در پاورقی ذكر سبزیان

خود را پایبند به اسلوب متن اللی و ملزم به انتقال همان اسلوب به  ،ر مهمتر م گاهی در ت

هاي زبانی متن مقصد را در اولویت بيانی و ظرافت هايداند و گاهی هم شيوهمتن تر مه می

گارسس  ةبا تو ه به نظری ییعقوب الشارونتر مة ارائه شده از داستان ؛ بنابراین، دهدقرار می

كه خواننده بوي تر مه را از متن ااساس ناند و تر مه آن است ا بهترینمّا ،قاب  قبول است

خواند به كه می كند متنی گمانبه بيان دیگر، خوانندب تر مه،  .یند تر مه را از یاد ببردآفر

براي رسيدن به این هدف باید از  .تحریر درآمده است دست یز نویسنده به رشتة

  .كه خود نيازمند پژوهش دیگري است شودهاي خا  تر مه استفاده تانيز

هاي از ویژگی «نهر الذهب»لورت گرفته از تر مه باید به این ناته تو ه كرد كه 

ارزیابی و بررسی مشالات مو ود  ،مثبت و منفی خا  برخوردار است و در اینجا هدف

ایت و كف»كه دو ال   گفت توانبه عنوان یز نتيجه میو  استدر تر مة متون ادبی 

 .هستندها بندي تر مهمبنایی براي تقسيم «مقبوليّت

كند كتابی تر مه  خواهد براي كودكان و نو واناناگر كسی می كهپایانی اینناتة 

 ،رعایت سادگی مطالب و سخنان مخصو  كودكان وكلمات از باید علاوه بر استفادب 

یعنی  ؛مخاطب خود ثير را برتا بيشترین تأ دهدتوضيح كار رفته در آن را الطلااات به

 داشته باشد. كودكان 

از یز الگو براي  هالگوهاي تر مه ارائه شد ه بهشود متر مان با تو ّپيشنهاد می      

هاي مختلف آن الگو را در تر مه خود به كاربرده تا در ببرند و  نبه هخویش بهر ةتر مه
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اي یانواخت و زیبا افزایش دهند و تر مهت آن را كيفيّو  كرده تر عم تر مه خود موفقّ

 .كنندارائه 

 

 منابع

 کریمقرآن

اسن  ةتر م .ادبیات داستانی ساختار صدا و معنی (.6873. )لورانس ،پرین

  .رهنما :تهران .زادهسليمانی و فهيمه اسماعي 

  .العلم للملایين دار :بيروت .الترجمة والتعریب  (.6677. )اامد و دیگران ، بوري

 .شركة المطبوعات :بيروت. 6ط  .لسانلمدار اللغة وا يف(. 6661) .اامد ،اطومخ

پژوهش  «.«اقتباس یا تر مة ادبی»از واژه به مفهوم » (.6838. )سيّد خسرو ،خاوري

 . 38-61 لص  .63ش  .ادبیّات معاصر جهان

نقد واژگانی تر مه موسوي گرمارودي از » (.6861. )دمحم ،رايمی خویگانی

قرآن و  ةمطالعات ترجم .««گارسسبا تايه برسطح معنایی ل وي»ریم كقرآن

 . 64-61لص  .7ش  .حدیث

هاي فارسی رمان ارزیابی و مقایسه تر مه» (.6863. )نالر و شهين فرزانه ،رشيدي

 .«(م6664انگليسی شاهزاده و گدا اثر مارك تواین براساس الگوي گارسس) 

  .93 – 683لص  .8ش  .پژوهی دانشگاه الزهراءزبان

قرآن )بررسی  ةاسلوب تصریح و تبيين در تر م»(. 6869) .لادق و دیگران ،سياای

های ترجمه در زبان و ادبیات پژوهش .«الأسلام(فيض ةموردي تر م

  .40 - 18لص  .64ش  .عربی



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش             011

 

 .و اسيبه وكيلی پورسبزیانوايد  ةتر م .الذه  نهر (.6867) .یعقوب ،الشارونی

 .انشیار د :تهران

با « قلب اللّي »نقد و بررسی تر مه فارسی رمان  (.6861) .علی و همااران ،ليادانی

های ترجمه در زبان و پژوهش .«الگوي گارسس»براساس « دل شب»عنوان 

  .37 – 663لص .61ش  .ادبیّات عربی

شیوة ترجمة ادبی مبتنی بر ترجمة نمایشنامه  (.6896. )عدنان ،طهماسبی

 .دانشگاهی انتشارات سازمان  هاد :تهران .صاحبة الجلالة

ا نتشار  :بيروت. 6ط  .التراث والتأویل یالخطا  النقد .(0867. )دمحمّ ،عبدالباسط عبد

  .یالعرب

 ةالعربی ةالموسس :بيروت. 6ط  .الترجمه ونقدها يدراسات ف(. 0886) .دمحمّ ،عصفور 

  .للدراسات والنشر

قد و ارزیابی تر مه متون عربی )مطالعه نقد و ن ،بررسی (.6860) .پروین ،فرهادي

روایات و  ،ارزیابی آثار تر مه شده غسان كنفانی در سه بخش قصص

  .نامه رشته متر می زبان عربی دانشگاه تهرانمسرايات(. پایان

 66ش  .8س  .مترجم ةفصلنام .«اذف و اضافه در تر مه» .(6866) . واد ،كمالی

 .61-88لص  .60 و

متون ادبی فارسی به  ةارزیابی تر م»(. 6861)زاده نقیسيّد علاء و  عيسی ،زادهمتقی

)پيام رهبر انقلاب به مناسبت موسم ا  « گارسسعربی براساس مدل كارمن

 .61ش  .های ترجمه در زبان ادبیّات عربیپژوهش .«براي نمونه( 6869

  .616- 668لص 
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دار مکتبة . بيروت: حسن غزالةر مة . تالجامع في التعرجمة .(0881) .پيتر .نيومارك

 .الهلال

. تر مة منصور فهيم و سعيد دورة آموزش فنون ترجمه .(6813) .رررررررررررررررر 

 .رهنما :. تهران0 سبزیان. چ

Garces.C. V. (1994). A methodological Proposal For the assessment 

of translated Literary works. Babel, No. 40. Pp. 77- 101 

 



 

 



 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 019-211مقالة پژوهشي/ صفحات 

 
 

 

 در برمن آنتوان شكنانهختیر هایشیگرا یةنظر سازیادهیپ
 از ترجمه دو یمورد یبررس) یعرب به یفارس از رمان ةترجم

 (کور بوف

  علی بشیریـ 1
 رانیا الفهان، كاشان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستادر 6

 
 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 00/80/6866تاریو دریافت: ) 

 چکیده
خصو  تر مة نثر اتفاقاتی پرداز اوزب مطالعات تر مه بر آن است كه در تر مه بهآنتوان برمن نظریه

مورد  68توان این عنوان  اي داد. به اعتقاد وي، با روش تحلي  منفی می 68ها را در توان آنافتد كه میمی
صد دارد با پياده كردن این نظریه روي دو را در متون تر مه شده مورد بررسی قرار داد. این پژوهش ق

اند، نشان تر مه از رمان بوف كور نوشتة لادق هدایت كه توسط الدسوقی و عدس به عربی تر مه شده
ها نشانگر آن است كه هاي تر مه دانست. بررسی این تر مهتوان  زو  هانیدهد كه این نظریه را می

سازي قاب  تطبيق است و علت دست نيافتن به  ز آراستهمورد در تر مة این رمان،  68تمامی این 
سازي در تر مة این نثر آن است كه نوع این نثر رمان است و آن هم از نوع مدرن و هدف نویسنده آراسته

ها تا اد زیادي به دور است. در نهایت این نظریه و در نتيجه متر م رمان از زیباسازي و استفاده از آرایه
سازي است، اما  ار وب نسبتاً كارآیی در بررسی متون تر مه شده است و ی هنگام پيادهداراي اشاا ت

 .هاي تر مه دانستتوان آن را  زو  هانیمی
 

 ،یعربا  با،  یفنرسا  از ترجما،  شاکننن،، ختیر هنیشیگرا برمن، آنتوانواژگان کلیدی: 
 .کور بوف ةترجم

                                                                                                                                            
 E-mail: shmotoun.arabic@yahoo.com  
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 مهمقد

زدا است و در سنت تر مة ه اولی غرابتتوان دید كگرایش را میدو نوع  ،در تر مه

زدا است در پی آن فرانسوي و انگليسی قاب  مشاهده است و دومين گرایش كه آشنایی

است كه عنالر بيگانه را در متن تر مه از بين نبرد؛  هره شاخص این سنت كه سنتی 

( كه 18: 6868، 8و پيم 468 -469: 6861، 0است )بيار و سالدینا 6آلمانی است، شلایرماخر

هاي مختلف به آلمانی باید متفاوت خوانده شود؛ یعنی اگر اعتقاد داشت تر مه از زبان

شود، مخاطب باید بتواند زبان اسپانيایی پشت متن متنی از اسپانيایی به آلمانی تر مه می

از آن با عنوان تر مه  9(. مفهومی كه هاوس18: 6860، 4تر مه را ادس بزند )بسنت

ها برخلاف سنت (. از ميان فرانسوي41: 6833كند )هاوس، ر مه نهان یاد میآشاار و ت

هاي تر مه نهاد كه از سنت آلمانی پيروي كرد؛ وي فرانسوي شخصی پاي در عرله نظریه

 بود.  1آنتوان برمن

ادبی است در تر مه به متن مبدأ  ةبيشتر روي تر مش هایپژوهش آنتوان برمن كه

دارد كه متر م نباید اثر اللی را با تر مه از رن  و بو و  گرایش دارد و اعتقاد

مورد از  68وي در بررسی خود  ،هاي اللی خود دور كند. در همين راستاویژگی

ة رمان خصو  در تر مهادبی و ب ةكند كه ممان است در تر ممشالاتی را مطرح می

مورد عبارتند  68نامد. این شانانه در تر مه میهاي ریختها را گرایشفتد و آناتفاق بي

تضعيف  -9، سازيآراسته -4، تطوی  یا اطناب -8 ،سازيواضح -0 ،سازيمنطقی -6از: 

تخریب  -6، تخریب ضرباهن  متن -3، سازيهمگون -7، تضعيف كمی -1، كيفی

تخریب یا غيربومی  -66، هاي متنبنديتخریب سيستم -68، د لتی زیرین يهاشباه
                                                                                                                                            
1- Schleiermacher 

2- Baker and saldanha 

3- Pym 

4- Bassnett 

5- House 

6- Antoine Berman 
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امحا  -68و  هاي زبانگیخاله تخریب عبارات و -60، زبانی بومی هايكردن شباه

 هاي زبان. نهادگیبرهم

ی متن تر مه را به نزدایی مزبور در نهایت رواباید این ناته را در نظر داشت كه آشنایی

شود و این فرآیند متن بيگانه را بومی پذیري میروانی كه باعث فرهن  ؛هم خواهد زد

(. پيم، پژوهشگر تر مه و مطالعات بينافرهنگی این 08: 6868، 6ز و دیگرانسازد )هولممی

داند و اعتقاد دارد كه برمن با برتر آل میدیدگاه اخلاقی وي را اخلاقی بسيار تصنعی و ایده

كند تا سایر عل   زم دور و نزدیز بر یز علت اوليه ذهنی تأكيد می»شمردن زبان مبدأ 

اوت بگذارد. نه مشتري، نه كسب و كار، نه خواننده؛ همه  يز به براي و ود تر مه را مس

(؛ البته 60: 6861)پيم، « گونه بافتار واقعی در كار نيستگردد و هيچبرتر شمردن مبدأ برمی

ااتما ً تر مه غيرادبی، وفاداري بيشتري به بافت مقصد و »توان گفت از آن روي كه می

( بررسی این 36: 6867، 0)بوزبائر« دهدفت مبدأ نشان میتر مة ادبی وفاداري بيشتري به با

اائز اهميت خواهد  ،برآورنده این مطلب باشد ناته كه یز تر مة ادبی تا  ه اد توانسته

توان برمن و یافتن مصادیقی در تر مه بين دو زبان عربی و فارسی می ةبود. با بررسی نظری

هاي تر مه  ييرات االله را دریافت.  هانیهر ه بيشتر ميزان  هانی بودن این قواعد و ت

ها را ها آنتوان در تر مهي تارار شدنی، هنجارها و قوانينی هستند كه میهامنديقاعده

 (.668: 6867و هاوس،  406: 6861یافت )بيار و سالدنيا، 

توان با آیا می -6این پژوهش در پی یافته پاسخی براي این دو سوال است كه 

آن را هر  ه بيشتر  زو  ،رمان از فارسی به عربی ةبرمن روي تر م ةنظری سازيپياده

گونه  68این دو تر مه داراي كدام یز از  -0و هاي مطالعات تر مه دانست؟  هانی

 ها سخن به ميان آورده است؟تحریفی هستند كه برمن از آن

                                                                                                                                            
1- Holmes 

2- Boase_Beier 
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اموري هستند كه هاي برمن از آن روي كه توان گفت یافتهدر ارتباط با سؤال اول می

-ها ممان است در تر مه از فارسی به عربی نيز مییافتن مصادیق آن در بسياري از زبان

هاي توان بدین شا  هر  ه بيشتر آن را  زو  هانیتوان مصادیقی براي آن یافت و می

كه متن فرضيه آن است كه با تو ه به این مطالعات تر مه دانست و در ارتباط با سؤال دوم

تر مه یز رمان است و نویسنده این نوع از انواع ادبی به دنبال اثبات  ،د بررسیمور

هاي زبانی نيست و خواننده رمان نيز به دنبال  نين مسائلی سازهمهارت خود در ایجاد هنر

سازي متن اللی رمان نخواهد بود؛ در رمان نيست در نتيجه متر م هم به دنبال آراسته

سازي را كه یای از انواع تحریفات مورد اشاره برمن است در همصداق آراست ،بنابراین

 اي نخواهيم یافت. نين تر مه

 

 پیشینه پژوهش. 1

به لورت  هایی لورت گرفته است كه اكثراًدر ایران پژوهشدر رابطه با موضوع پژوهش 

فرانسه به  ها كه البته ناظر به تر مه از زبانترین آناند. شاید مهممقاله به نگارش درآمده

هاي گرایش» ةآنتوان برمن و نظری»( با عنوان 6860اامدي ) ةفارسی است مقال

مقا ت است. همچنين « معرفی و بررسی قابليت كاربرد آن در نقد تر مه« شانانهریخت

 دیگري به شرح زیر نيز انجام شده است: 
ن از نظر آنتوان هاي تر مه و بررسی سيستم تحریف متنظري بر روند پيدایش نظریه» -

 .6836كتاب ماه و ادبيات، سال  ةپور، مجلفاطمه مهدي ةنوشت« برمن

شناختی آنتوان برمن تا هاي تحریفی در گفتمان تر مهاز خود و دیگري و گرایش» -

 .6868مطالعات تر مه،  ةبودي فصلناممهران زتده ةنوشت« ناپذیريتر مه

عربی به فارسی و فارسی به عربی به نگارش  همچنين مقا تی در نقد تر مه از زبان  

 شود:ها اشاره میدرآمده است كه در زیر به آن



 011 ي بشیریعل / ...یفارس از رمان ۀترجم در برمن آنتوان شکنانهختير هایشيگرا يۀنظر سازیادهیپ 

 

شانانه هاي ریختگرایش ةاساس نظریالبلاغه برشهيدي از نه  ةنقد و بررسی تر م» -

مطالعات تر مه قرآن و ادیث،  ةشهرام دلشاد و همااران، دوفصلنام ةنوشت« آنتوان برمن

 .6864رس، سال دانشگاه تربيت مد

آنتوان برمن )مطالعه موردي  ةاساس نظریة عربی گلستان سعدي برنقد و بررسی تر م» -

 ،علی افضلی و عطيه یوسفی ةنوشت« كتاب الجلستان الفارسی اثر  برائي  المخلع(

 .6869هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی، سال پژوهش

براساس نظریه آنتوان برمن سجادیه  صحیفة ةنقد و بررسی اطناب و توضيح در تر م» -

هاي تر مه پژوهش ،محمد فرهادي و همااران ةنوشت« انصاریان( ة)مطالعه موردي: تر م

 .6861در زبان و ادبيات عربی، سال 

اساس سيستم تحریف متن هاي رضوي برهاي پورعبادي از اامتواكاوي تر مه» -

فرهن  رضوي به ةزار خجسته كه در مجلسيد مهدي مسبوق و ابوذر گل ةنوشت« آنتوان برمن

 به  اپ رسيده است. 6861سال 

البلاغه و لحيفه سجادیه یا تر مة متن كهنی این مقا ت بيشتر روي متون دینی مانند نه 

سازي این نظریه روي تر مه یز اند. این پژوهش قصد دارد با پياده ون گلستان متمركز شده

قرار دهد؛ این ناته از آن روي مهم است كه نظریة موسوم به رمان آن را مورد مداقه و تبيين 

پردازد با نثر شانانه یا روش تحلي  منفی كه به سيستم تحریف در تر مه میهاي ریختگرایش

( بيشتر با نوع 601: 0869دیبري،  –اي كه به تراكم گوناگونی زبان دارد )أوزیایو با اشاره

هاي تر مة ژانر شانیتواند تا اد زیادي ریختاین مقاله می ادبی رمان ارتباط دارد و در نتيجه

یا نوع ادبی رمان را نشان دهد. براي رسيدن به این مقصود دو تر مه از رمان بوف كور به عربی 

و دیگري تر مة عمر عدس در سال  6668كه یای تر مة ابراهيم الدسوقی الشتاء به سال 

انيم اداق  یز نمونه تر مة بيشتر را براي مقایسه و است، همزمان بررسی كردیم تا بتو 6666

 تري از فرآیند تر مه و تحریفات آن داشته باشيم.در نتيجه فهم و درك عميق
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 بخش تطبیقی. 2

 سازی(سازی )عقلانیمنطقی. 2-1
سازي به هم ریختن تركيب  ملات متن اللی یا تبدی  ( از منطقی71، 0868منظور برمن )

هاي  ا كردن و ت يير ماان یا اذف نشانههول و  يزي مانند  ابهفع  معلوم به مج

 :سجاوندي است. به متن زیر و تر مه آن دقت كنيد

 ا كه خارج از فهم و تا آن –از روز ازل تا ابد–ام نشان شوم آن تا زنده»... متن هدایت: 

خواستم ادراك بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد كرد. زهرآلود نوشتم، ولی می

 (.68: 6838)هدایت، « بگویم داغ آن را هميشه با خودم داشته و خواهم داشت

وآثارها المشئومة ستسمم حیاتي، مادمت حیا، من الأزل إلي الأبد، إلي »... تر مة الدسوقی:

ولکني کنت أرید أن أقول، انني « تسمم»الحد الذی یخرج من فهم البشر وإدراکهم، قلت 

 (. 73: 6668)الدسوقی،  «ظل مکتویا بها دائمااکتویت بلوعته وسأ

... والتي سیظل نذیرها المشؤوم یسمم حیاتي بشراسة ما دمت حیا، ومنذ »تر مة عدس:

 «تسمم حیاتي»کتبت  –الأزل وإلي الأبد، وإلي درجة تستعصي علي الفهم والإدراک. 

 (.1 و 9: 6666س، )عد« رافقني دوما وسوف تظل تفعلولکني أردت القول إن فجیعتها قد

براي واژه زهرآلود از فع  تسمم در تر مه دسوقی استفاده شده و عدس از معادل 

تسمم اياتی استفاده كرده است كه البته با یسمم كه پيش از آن استفاده كرده، متفاوت 

 ه شایان تو ه است، استفاده از فع  است كه این تفاوت خود  اي سؤال دارد. آن

است كه برمن این نوع ت يير را « زهرآلود»ر مه به  اي اسم مفعول تسمم در هر دو ت

بندي متن آورد كه در نتيجه منجر به تخریب سيستمشمار میسازي بهنوعی از عقلایی

 شود: اللی می
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 (.68: 6838)هدایت، « ترسم كه فردا بميرم و هنوز خودم را نشناخته باشمفقط می»متن هدایت: 

 (.38: 6668) «اف أن أموت في الغد قبل أن أکون قدعرفت نفسيأخ»الدسوقی:  ةتر م

 (.1: 6666) «أنني أخشي أن أموت غدا ولما أعرف نفسي»عدس:  ةتر م

قبل أن أکون قدعرفت »عبارت « ز خودم را نشناخته باشمهنو و» ةالدسوقی در تر م

شتن یز امر است را به كار برده است؛ قيد هنوز به معناي ادامه داشتن و  ریان دا« نفسي

با اذف این قيد و تبدی  این قيد  تر مة الدسوقیكه وا د نوعی از اسرت است و در 

شا  ارتباط دو  مله ت يير كرده  ،دهداالت به ظرف زمانی قب  كه توالی را نشان می

توانسته همان ارتباط را در تر مه « لما أعرف نفسي»ما عدس با استفاده از عبارت ااست؛ 

سازي سازي یا عقلانیتر مة الدسوقی را باید نوعی از همان منطقید كند. خود ایجا

 آورد.دانست كه برمن از آن سخن به ميان می

تواند مصداق این نيز میتر مة عدس استفاده از  مله سؤالی به  اي  مله خبري در 

 نوع از تحریف باشد:

 (.76:  6838ده نشده بود )هدایت، شان سابيهاي مرگ هر دقيقه به سر و لورتمتن هدایت: بال

 (.646: 6668« )لم ترفرف أجنحة الموت کل دقیقة علي رؤوسهم ووجوههم»تر مة الدسوقی: 

 (.76: 6666)« لم تحتک أجنحة الموت کل دقیقة برؤوسهم ووجوههم؟»عدس: تر مة 

 

 سازی(. توضیح )شفاف2-2
تر م توضيحی دهد یا  يزي را ( آن است كه م73، 0868سازي نزد برمن )منظور از شفاف

-توان گفت شفافمعين و واضح نماید كه مشخص نيست یا در متن اللی مبهم است و می

 . به عنوان مثال:سازي استسازي نتيجه طبيعی عقلانی
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 (.668:  6838خاك تو سري كردن )هدایت،  : دست خر تو لجن زدن ومتن هدایت

 6668) «مار في الوحل من أجلک، والمضاجعةمثل أن تغوص قوائم الح»الدسوقی: تر مة 

 (.678و 616:

 (.688: 6666« )مثل الاصطلاحات التي یکني بها عن فعل المواقعة» عدس:تر مة 

شاهد آن هستيم كه وي معناي عبارت اول را متو ه نشده است و  تر مة الدسوقیدر 

لریح آن را آورده اللفظی برگردانده است و عبارت دوم را فهميده و معناي آن را تحت

توضيح داده  ،عدس نيز معناي دو عبارت را با یز واژه كه معناي لریح آن دو است .است

رسد بتوان معادل دقيقی براي تصویر انجام داد به نظر نمی اي كه نگارندهیبا بررس است.

 مو ود در تعبير فارسی مزبور در زبان عربی یافت.  

 

 . اطناب2-3
( از اطناب، آن اطنابی است كه  يزي به لحاظ معنایی یا گفتاري به 76، 0868منظور برمن )

اي كه در متن اللی و ود هاي  مله معترضهنشانهتر مة الدسوقی متن اللی نيفزاید. در 

دارد در نظر گرفته نشده است و به  اي آن خط فالله كه نشانه  مله معترضه است به 

هاي سجاوندي و همچنين این نوع ت يير در نشانه ؛انتقال یافته است« فی یوم ما» مله شبه

نيز تر مة عدس سازي دانست. در توان شالی از عقلانیولفی را می ةاضافه كردن  مل

ولفی مبادرت كرده است كه نيازي به و ود آن  ةبينيم كه در قسمتی به توضيح با  ملمی

 را اطناب ناميد: توان آن و می استپس از برزخ « الذي یفص »نيست و آن  مله 

روح كه در  ةاین انعااس سای–اسرار این اتفاقات ماوراي طبيعی  آیا روزي به»متن هدایت: 

)هدایت،  «كسی پی خواهد برد؟ –كنداالت اغما و برزخ بين خواب و بيداري  لوه می

6838 :68.) 
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فاقات أن یقف علي أسرار هذه الات –في یوم ما  –هل یستطیع إنسان : »تر مة الدسوقی

المیتافیزیقیة، هذا الانعکاس لظل الروح الذی یتجلي في حالة الإغماء والبرزخ بین النوم 

 (.76: 6668) «والیقظة؟

هل یصل أحد في یوم من الأیام إلي أسرار هذه المصادفات الغیبیة، هذا : »تر مة عدس

ین النوم الانعکاس لظل الروح الذی یتجلي في حالة الإغماء عند البرزخ الذی یفصل ب

 (.9 :6666) «والیقظة؟

 

 تر مه عبارت زیر است: ،نمونه دیگر

ولی افسوس كه تأثير این گونه داروها موقت است و به  اي تساين پس از »متن هدایت: 

 (.6: 6838)هدایت،  «افزایدمدتی بر شدت درد می

دلا من أن ولکن مما یؤسف له أن تأثیر هذا النوع من الأدویة مؤقت وب»تر مة الدسوقی: 

 (.76: 6668)الدسوقی، « یسکن الآلام یزید من وطأتها بعد فترة

ولکن، للأسف، فإن تأثیر مثل هذه العلاقات مؤقت، وبدلا من التسکین تعود »تر مة عدس: 

 (.9: 6666)عدس،  «بعد مدة لتزید في الألم وتذکیه

استفاده كرده و « تهایزید من وطأ»از معادل « افزایدبر شدت درد می»الدسوقی در تر مه 

توان آن را نوعی از عدس علاوه بر فع  تزید از فع  تذكيه نيز استفاده كرده است كه می

 اطناب دانست. 

 

 سازی . آراسته2-4
فزایيم كه ن است كه به متن اللی  يزهایی بيآید آسازي  نان كه از الطلاح برمیآراسته

بيشتر متعلق به  (38: 0868تر مه را برمن ) باعث زیباتر شدن متن تر مه شود. این شا  از
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 ،ها تر مه نيستندداند. به نظر او این نوشتهها میخصو  رمانتيزمتر مان سنتی فرانسه به

 بلاه نوعی از تمرین یا مشق سبز هستند.

كار بسته شود؛ ها بهامروزي رمان ةسازي تحریفی است كه بعيد است در تر مآراسته

هاي  امعه  ه اي است كه بيشتر با واقعيترمان كه نوع ادبی ة م ون متر مان در تر

فردي و روانی و  ه  معی یا ا تماعی سر و كار دارد و  نين امري را بيشتر در مواردي 

شاهد هستيم كه نویسنده قصد دارد قدرت نویسندگی خود را به رخ باشد یا با مخاطبی سر 

هميت است و مسلم است كه امروزه نه و كار دارد كه  نين اموري برایش داراي ا

خوانندگان رمان و نه متر مان به دنبال آراستن زبان متن تر مه نسبت به متن اللی نيستند. 

 ها  ست. آن ةگونه از تحریف را در آثار كلاسيز و تر م، باید اینبنابراین

 

 . تضعیف کیفی2-5
هاي متن نهادها یا عبارت بر( آن است كه برا30: 0868تضعيف كيفی متن از نظر برمن )

تر مه نتواند از پس برگردان بار معنایی، آوایی و تصویري كه در متن اللی و ود دارد، 

 بربياید.

 

 . تضعیف آوایی و تصویری2-5-1
هایی هست كه مث  خوره روح را آهسته در در زندگی زخم»گوید: راوي بوف كور می

تارار ارف خ  نان كه  ،(. در این عبارت6 :6838 ،)هدایت «تراشدخورد و میانزوا می

 كند بر شدت تصور زخم افزوده است. ( به آن اشاره می643: 6871شميسا )

في الحیاة جراح کالجذام... تآکل الروح »الدسوقی بدین شا  آن را تر مه كرده است: 

ابات في الحیاة جروح و عذ»و عدس در تر مه آورده است: « ببطء .. وتبریها في انزواء

 نان كه آشاار  .(9: 6666) «تتأکل الروح مثل الجذام وتبریها شیئا فشیئا بعیدا عن الأنظار
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و متن تر مه  شوددیده نمی ،در متن عربی، آوایی كه شدت تصور زخم را برساند است

 از نظر آوایی د ار تضعيف كيفی است.

و « رغبات وأهواء» تر مة الدسوقیدر « هوا و هوس»در متن زیر براي عبارت تركيبی 

نتوانسته، یز از این دو انتخاب شده است كه هيچ« ميولی ورغباتی»در برگردان عدس 

توان تأثير آوایی عبارت تركيبی كه ناشی از تارار هاء و واو است را بازگرداند. این را می

 نوعی از تضعيف كيفی دانست:

ااتيا ات و هوا و هوس مرا  كه ظاهراً تندآیا این مردمی كه شبيه من هس»متن هدایت: 

 (.  66:  6838)هدایت،  «براي گول زدن من نيستند؟ دارند

أ هؤلاء الناس یشبهونني، الذین لهم في الظاهر مثل ما لي من احتیاجات »الدسوقی: تر مة 

 (.38: 6668) «هؤلاء الناس یخدعونني؟ورغبات وأهواء، أ 

ي والذین یملکون في الظاهر احتیاجاتي ألیس هؤلاء الناس الذین یشبهونن»عدس: تر مة 

 (.1: 6666) «ومیولي ورغباتي، ألیسوا موجودین لخداعي؟

توان در این نمونه دیگر این عبارت تركيبی كه داراي نوعی القاي آوایی است را می

  عبارت یافت:

-هایش پيش  شمم مجسم میسوراخ سنبه ةبندم نه فقط هم شمم را كه می»متن هدایت: 

 (.60: 6838)هدایت،  «كنمبلاه فشار آن را روي خودم اس میشود، 

وحین أغمض عیني فإن جوانبه وحنایاه لاتتجسد امام عیني فحسب، بل »الدسوقی: تر مة 

 (.30 :6668) «أحس بضغطها فوق کتفي

حین أغمض عیني، تتجسد في ذاکرتي کل أجزائه وتفاصیله، و لیس هذا »عدس: تر مة 

 (.3: 6666) «ثقلها علي کاهليفحسب، بل أحس وطأة 
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است؛ سوراخ سنبه به مجاز به معناي گوشه و كنار یا « سوراخ سنبه» عبارت مورد نظر

 ة( كه در تر م4887: 9 ج ،6830 )انوري، افره یا پستویی ناشناخته و دور از دسترس است

بهره « ليلهك  أ زائه و تفا»كار برده است و عدس از را به«  وانبه وانایاه»آن الدسوقی 

سازي هستند كه برمن از آن سخن به ميان آورده نوعی از واضح ،برده است؛ هر دو تر مه

لورت  ،كه لورت مجازي مو ود در عبارت را از بين برده و علاوه بر آن را است؛

توان آوایی ناشی از تارار ارف سين در تركيب این دو كلمه تخریب شده است كه می

 يف كيفی دانست.اي از تضعآن را گونه

 عبارت زیر تو ه كنيد: ةبه تر م

 (.78: 6838)هدایت،  «كند ون هوزوارشن ادبی به دهنم مزه نمی»متن هدایت: 

 (.688 :6668) «لا أجد طعما لهذه التقعرات الأدبیة في فمي»الدسوقی: تر مة 

 (.10 :6666) «لاأتذوق التوریة الأدبیة»تر مة عدس: 

اي همچنين كلمه .اي است كه به قول قدما تنافر اروف داردكلمه« هوزوارشن» بواژ

یعنی ب رنجی یا  ؛اي با مفهوم واژهبسيار غریب و نامأنوس است كه این امر خود تناسب ویژه

اي با توان گفت این تنافر و خشونت تا اندازهمی تر مة الدسوقیدشواري ادبی دارد. در 

به معنی خارج كردن لدا از اعماق –تقعرات  استفاده از لفظ قاف و عين مشدد در واژه

اما غریب و نامأنوس بودن  ،اي رسانده شدهتا اندازه-( 746: 0884، مجمع اللغة العربیةالق )

 بهوزوارشن بگردانده نشده است؛ در عين اال آن معناي پنهان بودن كه در واژ بواژ

نویسد این واژه میبرگردانده نشده است. شميسا در توضيح  ،هوزوارشن و ود دارد

]یا هوزوارشن[، برخی از كلمات آرامی را در كتب پهلوي به الفباي پهلوي  هوزوارش»

نوشتند ملاا می كردند، مثلاًاما در موقع خواندن، معادل پهلوي آن را قرائت می ،نوشتندمی

اي پنهانی توریه فقط معن ب(. عدس با استفاده از واژ801: 6871)شميسا،  «خواندنداما شاه می



 013 ي بشیریعل / ...یفارس از رمان ۀترجم در برمن آنتوان شکنانهختير هایشيگرا يۀنظر سازیادهیپ 

 

یعنی نامأنوس بودن و تنافر و  ؛هوزوارشن ةبودن را رسانده است و دو ویژگی دیگر كلم

توان نوعی از تضعيف شانانه را میخشونت مو ود را در خود ندارد. این تحریف ریخت

 كيفی دانست. 

 توان شاهد تضعيف كيفی از نوع آوایی و تصویري آن بود:متن زیر می ةدر تر م

 (.68: 6838)هدایت،  ...«اللهم، اللللهم »كرد بلند بلند تلاوت میت : متن هدای

 (.694: 6668« « )اللهم .. الا ا ا ا هم ...»وهي تصیح بصوت عال: »الدسوقی: تر مة 

 (.34: 6666« )«اللهم .. اللهم»وهي تتلو بصوت عال جدا »عدس: تر مة 

توان دید و الدسوقی با عدس میتضعيف كيفی در شيوب نوشتار متن اللی را در تر مة 

در اللهم سعی كرده است  می كه به لورت مارر نوشته شده است را در تر مه « ا»تارار 

در نوشته هدایت د لت بر تأكيد و فشار بر  م است و تارار « ل » خود بازگرداند، اما تارار 

. اال كه الدسوقی در تر مة الدسوقی بر كشيدن بيشتر آواي ممدود الف د لت دارد« ا»

 را. « ا»كرد و نه را تارار می«  ل»سعی در بازنمایی این امر داشته است، بهتر بود همان 

 

 . تضعیف معنایی 2-5-2
براي تر مة الدسوقی هدایت به معنی  يزي است كه نشانگر امري باشد در  ةنشان در نوشت

استفاده از  مع در این آن از معادل آثار استفاده شده است كه  مع ماسر أثر است؛ 

اما  ،كندكند و تر مه را د ار تضعيف معنایی میتر مه بر شدت و كثرت د لت می

از  استكار بردن كلمه نذیر كه یز نشانگر منفی نسبت به زمان اال یا آینده عدس با به

مفهوم نشان كه مفهومی عام است تخطی كرده و به آن  نبه منفی داده است؛ بهتر بود از 

 شد. اژه أثر به لورت مفرد در تر مه استفاده میو
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یای سوزان بودن و  ؛دهددو مفهوم را به خواننده انتقال می نوشتة لادق هدایتداغ در 

 ةخود با به كار بردن كلم ةپابر است. الدسوقی در تر م ماند ودیگري نشانی كه باقی می

توانسته است مفهوم داغ را  وزاندن قسمتی از بدن تا اد زیاديس یعنی همان ؛اكتواء

این دو مفهوم را تا اد زیادي ت يير داده « فجیعة» باما عدس با استفاده از واژ ،برگرداند

-منفی بودن و ناخوشاید بودن آن را باقی گذاشته است كه این را هم می ةاست و فقط  نب

ن واژه در این كه تصویر داغ نهادن كه با شنيدن این نوعی از تضعيف كيفی دانست؛  راتوا

توان آن را نوعی از تخریب همچنين می .بردگيرد را ازبين میسياق در ذهن شا  می

 عبارات و الطلااات در تر مه داستان دانست:

 ا كه خارج از فهم و تا آن -از روز ازل تا ابد-ام نشان شوم آن تا زنده»...  متن هدایت:

خواستم كرد. زهرآلود نوشتم، ولی میادراك بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد 

 (.68: 6838)هدایت، « بگویم داغ آن را هميشه با خودم داشته و خواهم داشت

... وآثارها المشئومة ستسمم حیاتي، مادمت حیا، من الأزل إلي الأبد، »تر مة الدسوقی: 

قول، انني ولکني کنت أرید أن أ« تسمم»إلي الحد الذی یخرج من فهم البشر وإدراکهم، قلت 

 (. 73: 6668)الدسوقی،  «اکتویت بلوعته وسأظل مکتویا بها دائما

... والتي سیظل نذیرها المشؤوم یسمم حیاتي بشراسة ما دمت حیا، ومنذ »تر مة عدس: 

 «تسمم حیاتي»کتبت  –الأزل وإلي الأبد، وإلي درجة تستعصي علي الفهم والإدراک. 

 (.1 و 9: 6666)عدس، « قني دوما وسوف تظل تفعلرافولکني أردت القول إن فجیعتها قد

اي كه پس از خوردن آن آب دهان ویژگی ميوه، خوراكی، یا نوشيدنی»گس بودن 

: 6830، 1 )انوري، ج« كند مانند خرمالوي نارسشود و بزاق دیرتر ترشح می مع می

 ،بی برگرداننداند آن را به زبان عریز از متر مان نتوانسته( است. مفهومی كه هيچ1673

( 617: 0884یعنی خوراكی كه تند باشد مانند پياز تند )الوسيط،  ؛الدسوقی آن را به اریف
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برگردانده و  عدس نيز از معادل اامض استفاده كرده است كه به معناي ترش است. 

ترین معادل براي واژه گس در زبان عربی  نان كه در فرهن  فرزان )طبيبيان، نزدیز

عفص الطعام عفصا، عفوصة: عفص است و در الوسيط آمده است  ،آمده است (343:  6834

تضعيف كيفی معنا رخ  ،(. در این دو تر مه166 :0884 ،)الوسيط کان فیه مرارة وتقبض

( استفاده شده است كه معناي امساك و 67: 6666)تر مة عدس داده است.  قابض نيز در 

 ضم را با خود دارد ولی تلخی را خير:

 (.71:  6838)هدایت، « تلو مزه و گس بود»هدایت:  متن

 (.683: 6668« )کان مر الطعم حریفا»الدسوقی: تر مة 

 ( .13: 6666) «طعم عقب الخیار، مر و حامض»عدس: تر مة 

براي  بردن  يزي  امد و غذا است در االی كه یتجرع معمو ً براي فرو بلعيدن معمو ً

رود. الدسوقی براي بلعيدن از تجرع كار میآهسته به خوردن آب و  يزي شبيه آن آهسته

تري است. دقيق ةكار برده كه تر معدس فعلی از همان ریشه را به اما ،استفاده كرده است

 اي از تضعيف كيفی متن اللی دانست:توان گونهاین نوع از ت يير معنا را می

نویسم، با اشتهاي كه هر  ه میاي كه روي دیوار خميده و مث  این است سایه» متن هدایت:

 (. 68: 6838)هدایت،  «بلعدتر میهر  ه تمام

أعرف نفسي لظلي .. الظل المنحني علي الحائط وکأنه یتجرع کل ما أکتب »الدسوقی: تر مة 

 (.38: 6668) «ولنر ... -فمن أجله أرید أن أقوم بتجربة-هاء بالغ باشت

نحني علي الجدار، والذی یبدو وکأنه یبتلع ذلک الظل الم-أعرف ظلي بي »عدس: تر مة 

 (.1: 6666« )... -کل ما أکتبه بشغف شدید
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 . تضعیف کمی متن2-6
اي را كه در آن در برابر  ند كلمه در متن اللی به یز كلمه ( تر مه38 :0868برمن )

 كاهد،ر متن اللی میاكتفا شده باشد از آن  هت كه از كميت واژگان به كار برده شده د

متر م  6داند. مثال برمن براي این منظور تر مة روبرتو آرلتتضعيف كمی متن می

كه معناي « Semblante»و « Cara» ،«Rostro»آرژانتينی است كه براي سه واژه اسپانيولی 

. دیدگاه برمن  را به كار برده است« Visage»نهاد فرانسوي  ها  هره است، یز برابرآن

ریختن تدریجی ریخت و بافت متن همگانی به تدری  باعث بهاهش واژآن است كه این ك

 شود. اللی می

هدایت در بوف كور شخصيتی را مورد تو ه قرار داده است كه راوي گاهی وي را 

این دو نامی كه هدایت براي یز  ةالدسوقی در تر م .نامددایه و گاهی وي را ننجون می

 .كنداستفاده می «مربيتی»كند و از واژه كتفا مینفر در نظر گرفته است تنها به یز معادل ا

استفاده  «مرضعتی»كند و در برابر دایه از این واژه از دو واژه استفاده میة عدس در تر م

دایه تنها  بكه بهتر بود در برابر واژ كنداستفاده می «أمي العزیزة»كند و در برابر ننجون از می

یابی  نان كه عدس معادل «أمي العزیزة»بر واژه ننجون از شد و در برااستفاده می «مربیة»از 

 انوري و همااران، جدهنده و شيردهنده را دارد )كه دایه معناي پرورش؛  ه آنكرده است

تواند در عين اال كه می مربیة( و پرورش دادن و ه غالب آن است و 8889: 6830، 4

و ه شير دادن است و  تنها ناظر به مرضعة، اما شيردهنده نيز باشد ،دهنده باشدپرورش

ماهيتی فراتر از  ا ، دایه در اینآیدگيرد و  نان كه از سياق رمان برمینمی برپرورش را در

 :شيردهنده دارد

                                                                                                                                            
1- Roberto Arlt 
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ام روي یز آینة دق ام  اشت مرا آورد، مث  این بود كه لورت دایهدایه متن هدایت:

 (.76و  73: 6838نظرم  لوه كرد )هدایت، ( آن قدر كشيده و  غر به 73منعاس شده باشد )

وأحضرت مربیتي أفطاری، وظهر وجهها لي مسحوبا و نحیفا و کأنه یبدو »الدسوقی: تر مة 

 (.646: 6668) «من خلال مرآة منحرفة

أحضرت مرضعتي فطوری، کان وجهها وکأنه انعکاس صورة علي مرآة » عدس:تر مة 

 (.78: 6666« )مهشمة

ام غليان دانست دود غليان برایم بد است باز هم در اجرهكه ننجون مینبا ای»متن هدایت: 

 (.76: 6838)هدایت، « آمدكشيد سر دماغ نمیتا غليان نمی كشيد. اللاًمی

وبالرغم من أن مربیتي تعلم أن التدخین مضر لي إلا أنها کانت تدخن في »الدسوقی: تر مة 

 (.646: 6668« )دخنت حجرتي، إذ لایمکن أن تکون نشیطة إلا إذا

رغم أن )أمي العزیزة( کانت تعلم أن دخان الغلیون یضرني إلا أنها کانت »عدس: تر مة 

 (. 76: 6666) «تدخن في غرفتي. وهي لایروق مزاجها أصلا إذا دخنت الغلیون

گيرد براي واژه كار میاي را كه براي دایه بهگاهی نيز عدس  ون الدسوقی همان واژه

 برد: كار میننجون به 

هاي من ام همه، سایهگویا پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون و زن لااتهمتن هدایت: 

: 6838ها محبوس بودم )هدایت، هایی كه من ميان آناند، سایههایی من بودهاند، سایهبوده

669 .) 

کانوا العجوز صاحب الخردوات، والجزار، ومرضعتي وزوجتي الفاجرة  کأن»عدس: تر مة 

 (. 689: 6666) «جمیعا ظلالي، ظلالا کنت محبوسا بینها
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)دبيرمقدم و  هاي سبای قاب  تو ه در رمان بوف كور استتارار، یای از ویژگی

كند و (. راوي بوف كور در روایت خود كنش خندیدن را بسيار توليف می6867ملای، 

( یا 666و  664، 680، 18، 86، 88، 63در بسياري از موارد از لفاتی  ون خشز و زننده )

كند به خصو  لفت (  استفاده می18و 93، 97، 81انگيز یا  ندشناك )خنده  ندش

این تارار نشانگر اهميت این كنش با  .شودخشز و زننده بسيار در این روایت تارار می

به طور  .اند نين لفتی است. متر مان در برگردان این تارار در مواردي كوتاهی كرده

ر تركيب خشز و زننده كه هفت بار تارار شده است یز بار از بالدسوقی در برا ،ثالم

و  (673و 678، 610، 609، 681، 686) جافة کریهة و در موارد دیگر   (37) الخشنة المؤثرة

جاف ( و موارد دیگر از 686) خشن منفر( یز بار از 84) جشاء منفرةعدس یز بار از 

 ةكند. با رعایت ناردن این تارار در تر م( استفاده می684و  68، 98، 88، 03، 68) منفر

كند، تضعيف شده است. تصویري كه نویسنده براي رسوخ آن در ذهن مخاطب تلاش می

سازي و بازنمایی تارار در تر مه، همان تأثير را ایجاد بهتر بود كه متر مان با یاسان

شد و براي خشز و زننده تارار می جافة کریهةهمان معادل  ،كردند. به طور مثالمی

 گرفت.ت ييري در آن لورت نمی

 

 سازی. همگون2-7
. این گرایش كند سازي آن است كه متر م سطوح مختلف زبان را یاسانهمگون

هایش در سرشت متر م است و هاي تحریف است و ریشهاكثر گرایش بدربردارند

سازي كه د داشته باشد.  نين یاسانتواند در ناخودآگاه و به لورت غيرارادي و ومی

هاي معنایی نهان و ضمنی متن اللی را از شباه ،بگيرد ممان است ریتم عبارت را نيز دربر

 (. 34، 0868برد )برمن: بين می
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لباس او از تار و پود پشم و پنبه »تارار ارف پ و دال در این مقطع از نوشته هدایت: 

( 66: 6838)هدایت، « هاي آدمی آن را ندوخته بودهاي مادي، دستمعمولی نبوده و دست

 رود:. امري كه در تر مه از بين میكندمینوعی آهن  را در گوش خواننده ایجاد 

کما أن ثوبها لم یکن من خیوط الصوف والقطن العادیة، ولم تکن قد »الدسوقی: تر مة 

 (.33: 6668« )خاطته أید عادیة، أید بشریة

لم یکن من خیوط الصوف والقطن العادیة، ولم تخطه أید مادیة  ولباسها»عدس: تر مة 

 (.69: 6666) «آدمیة

توان این موضوع را ناشی از این امر دانست كه هر متر م نحوه و سبز گفتاري یا می

 به تعبيري كنش زبانی خا  خود را دارد.

 

 های متن. تخریب ضرباهنگ2-8
متن اللی است كه بيشتر در نتيجه ردن ریتم هاي متن از بين بمنظور از تخریب ضرباهن 

 (:39، 0868)برمن:  شودگذاري و علائم سجاوندي ایجاد میهاي نقطهت يير در ماان

شاید بتوانم را ع به آن، یز قضاوت كلی بانم؛ نه، فقط اطمينان اال  »متن هدایت: 

رد كه دیگران باور بانم و یا اللا خودم بتوانم باور كنم،  ون براي من هيچ اهميتی ندا

كند. ... بعد این بانند یا نانند؛... افاار پوچ! باشد، ولی از هر اقيقتی بيشتر مرا شانجه می

پرتو در گرداب تاریای كه باید ناپدید بشود، دوباره ناپدید شد. نه، نتوانستم این پرتو 

د كه پی او را گم دارم. ... سه ماه، نه، دو ماه و  هار روز بو گذرنده را براي خودم نگه

كرده بودم... نه، اسم او را هرگز نخواهم برد؛  ون دیگر او با آن اندام اثيري  باریز و 

كه پشت آن، زندگی من آهسته و -آلود، با آن دو  شم درشت متعجب و درخشان مه
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او دیگر متعلق به این دنياي پست درنده نيست. نه، اسم –گداخت سوخت و میدردناك می

 (.60-68: 6838)هدایت،  «باید آلوده به  يزهاي زمينی بانماو را ن

ربما أستطیع أن أحکم علیها حکما نهائیا، لا بل من أجل أن أطمئن فقط، »تر مة الدسوقی: 

أو علي أساس أن أتمکن من تصدیقه، لأنه بالنسبة لي لایهمني أن یصدق الآخرون أو 

ني أکثر من أیة حقیقة، ... ثم اختفي هذا ولکنها تعذب –لایصدقون، ... أفکار فارغة! لکن 

 الومض مرة ثانیة في دوامة الظلام حیث یجب أن یختفي

 لا، لم استطع أن احتفظ بهذا الشعاع العابر لنفسي. -

لا، شهران وأربعة أیام، منذ أن فقدت أثرها، ... لا لن أذکر اسمها أبدا، وذلک  –ثلاثة أشهر 

ق المحاط بالضباب، و بهاتین العینین الواسعتین الدهشتین لأنها بهذا القوام الأثیری الدقی

البراقتین التي کانت حیاتي تحترق و تنهصر ببطء وألم، لم تعد تنسب إلي هذه الدنیا الوضیعة 

 (.36و 38: 6668)الدسوقی، « لا، ینبغي ألا ألوث اسمها بالأشیاء الأرضیة –الوحشیة 

کلا، بل أن أصل إلي شيء تقر  "شامل علیها لعلي أستطیع أن أصل إلي حکم»تر مة عدس: 

لأنه لایهمني علي الإطلاق أن یصدق الآخرون أو  –نفسي  –له نفسي، أو أن أصدق أنا 

 –لیکن، ولکن ما یعذبني أکثر من أیة حقیقة أخری  –لایصدقوا ... أفکار لا طائل تحتها ! 

کلا، لم  –ینبغي أن یختفي  ألیس هؤلاء ... ثم اختفت هذه الومضة في لجة الظلام حیث کان

 أستطع أن أحتفظ بهذه الومضة العابرة لنفسي. 

 کلا، بل شهران و أربعة أیام منذ فقدت أثرها، ...  –لقد انقضت ثلاثة شهور 

کلا، لن أذکر اسمها أبدا، بذلک القد الأثیری، الضامر الضبابي، وبتینک العینین الواسعتین 

خلفهما تحترق حیاتي وتنهصر بألم وعلي مهل، لم تعد تنتمي المتألقتین الحائرتین اللتین من 

)عدس،  «أن ألوث اسمها بالأشیاء الأرضیة کلا، لاینبغي –إلي هذه الدنیا المفترسة الوضیعة 

 (.7 و 1: 6666
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با این كنيد دقت  ،شوندهایی كه در متن اللی و ود دارند و تارار می«نه» به و ود 

برگشت از یز فار و رفتن به سوي یز فار یا اندیشه م ایر تارارها نوعی از ایستادن و 

در متن اللی از ویرگول استفاده شده كه « نه»شود پس از هر براي خواننده تداعی می

شود الدسوقی در  ندین  ا از به كار كند و  نان كه ملااظه میهایی را ایجاد میماث

شود ریتم متن اللی در ث میخودداري كرده است كه باع«  »بردن ویرگول به  اي 

تر مه بازتابيده نشود. كاري كه عدس آن را به خوبی انجام داده است. ناته دیگر استفاده 

خصو  ها با تو ه به ت يير  ملات در متن تر مه بهاز علائم سجاوندي و ت يير  ایگاه آن

كه در متن  هاي تيره متعددي است كه عدس از آن استفاده كرده است در االیایجاد خط

تواند نوعی خبري نيست؛ این امر نيز می ،معترضه است ة مل ةها كه نشاناللی از این خط

 شم »گردان تارار ارف شين در  عبارت از به هم زدن ریتم متن اللی باشد؛ عدم بر

هر دو متر م كه خارج از اماانات  ةدر تر م...«  درشت متعجب و درخشان كه پشت آن

 نماید نيز ریتم متن اللی را از بين برده است.ر دسترس متر مان میهاي دو توانایی

 

 دلالتی زیرین متن ۀ. تخریب شبک2-9

ساخت و شباه د لتی زیرین است كه باعث توان گفت هر اثري داراي یز ژرفمی

( تخریب این نوع از 37 و 31: 0868شود. برمن )ایجاد ضرباهن  و معنا یافتن آن اثر می

هاي داند. به متن زیر و تر مههاي د لتی زیرین متن مین متنی را تخریب شباهزیری شبزّ

 آن دقت كنيد:

 ه را كه از ارتباط وقایع در  ه را یادم هست، آنمن سعی خواهم كرد آنمتن هدایت: 

 (.68: 6838)هدایت،  نظرم مانده بنویسم، شاید بتوانم را ع به آن، یز قضاوت كلی بانم
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أحاول الآن أن أکتب ما أذکره، اکتب ما تبقي في خاطری من تسلسل »قی: الدسوتجرمة 

 (. 38: 6668) «الأحداث، ربما أستطیع أن أحکم علیها حکما نهاییا

لسوف أحاول أن أکتب ما أتذکره، ما بقي في ذاکرتي من علاقات الأحداث، »عدس: تر مة 

  (.1: 6666) «لعلي أستطیع أن أصل إلي حکم شامل علیها...

ه استفاد نهائیالفت كلی در تركيب قضاوت كلی، الدسوقی از لفت  ةبراي تر م

كار برده است. نهائی لفتی است كه به پایانی و كرده است و عدس لفت شام  را به

گيرنده و فراگير بودن دارد  دربررد و شام ، لفتی است كه د لت بر قطعی بودن اشاره دا

معناي تقریبی و در مقاب  قضاوتی همراه با  زئيات قرار در االی كه كلی در متن اللی به 

هيچ یز از این دو لفت را  ،گيرد كه داراي تفالي  و دقت در قضاوت است؛ بنابراینمی

توان معادل خوبی براي لفت كلی دانست. از  هتی باید گفت كه استفاده از این واژه نمی

هاي آن است كه داستانی كه از نشانهكه نشانگر تقریبی بودن است و تا ادي ابهام دارد 

ی سورئاليستی دارد و  نان كه شميسا یفضا ،شنو روایت كندراوي، قرار است براي روایت

توان این رمان را رمانی روانشناختی می ،( به این قضيه اشاره دارد66 و 63، 00: 6871)

ستفاده شده است؛ ا ،دانست كه در آن از ادوات و الفاظی كه نشانگر شز و ابهام هستند

توان این واژه كلی را تمهيدي یا نشانی براي آغاز یز  ریان مستمر ابهام، می ،بنابراین

توان گفت كه این خطا در تر مه نه تنها خطایی با این تفالي  می. شز و سؤال دانست

هاي د لتی زیرین متن دانست. بهتر توان آن را نوعی از تخریب شباه زئی است؛ بلاه می

 براي قضاوت كلی استفاده كنند.« اام غير دقيق»هایی  ون بود متر مان از معادل

راغ نام شهر باستانی است كه ماان آن همان ري بوده است در تر مه از ميان رفته 

از لفت در تركيب « گلدان راغه»إليه در تركيب تر مة الدسوقی به  اي مضافاست. در 

تواند شا  غریب و كهن راغ را در ه شده است كه نمیاستفاد« زهریة رازیة»نهاد  برابر



 013 ي بشیریعل / ...یفارس از رمان ۀترجم در برمن آنتوان شکنانهختير هایشيگرا يۀنظر سازیادهیپ 

 

تر مه بازگرداند و عدس در تر مه خود به كلی آن را اذف كرده است. در عين اال 

كه یای از مضامين اساسی رمان بوف كور قدمت زمان و توان گفت با تو ه به اینمی

این نوع از تر مه  ،(49: 6871ماان و یای شدن با عالم اساطيري و نخستين است )شميسا، 

د لتی زیرین متن مبدأ شده است. بهتر بود متر مان همان  تا ادي باعث تخریب شبزّ

 كردند:واژه راغ را در تر مه وارد می

 (. 86: 6838)هدایت،  دونی گلدون راغه، مال شهر قدیم ري، هان؟میمتن هدایت: 

 (.687: 6668لدسوقی،)ا الری القدیمة! أتعلم؟ أنها زهریة رازیة، صناعة مدینةتر مة الدسوقی: 

 ( .84: 6666)عدس،  لي مدینة )ری( القدیمةإأتعرف؟ إنه أصیص قدیم، یعود تر مة عدس: 

 

 بندی متن. تخریب سیستم2-11
تواند شام  ت يير شود و میاین گرایش تحریفی باعث تخریب نظام دستوري متن اللی می

سازي و اطناب سازي، شفافن آن را نتيجه منطقیتواهمچنين می .زمان دستوري فع  باشد

 (.37،  0868دانست )برمن: 

كند كه پيش از فع  ماضی بعيد است و بر اتفاقی د لت می «نزدیز غروب شده بود»

این قسمت از فع  ماضی  ةرخداد یا كنش دیگري اتفاق افتاده باشد. الدسوقی در تر م

ست كه بر زمان ماضی استمراري یا ماضی مستمر كان به همراه فع  مضارع استفاده كرده ا

كند هنوز در اال اتفاق افتادن است و كام  كند و  بر فرآیند یا كنشی د لت مید لت می

به تحریف  تر مة الدسوقیتوان گفت می ،بنابراین .نشده است یا به سرانجام نرسيده است

فع  ماضی كان به همراه ارف زمان فع  انجاميده است در االی كه عدس با استفاده از 

تحقيق قد و فع  ماضی توانسته این زمان مو ود را در متن اللی به درستی به زبان عربی 
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-توان نوعی از تخریب سيستممی تر مة الدسوقیبرگرداند. این نادیده گرفتن زمان را در 

 بندي متن دانست: 

 (.71: 6838نزدیز غروب شده بود )هدایت، متن هدایت:

 (.683: 6668« )كان الوقت یقترب من ال روب» :الدسوقیة تر م

 (.13: 6666« )كان ال روب قد دنا» :عدستر مة 

توان به آن اشاره كرد برگردان فعلی به زمان ماضی بعيد در رمان مورد دیگري كه می

است. امري كه عدس  تر مة الدسوقیبوف كور به فعلی به زمان ماضی مطلق یا ساده در 

 درستی رعایت كرده است: آن را به

 (.63: 6838)هدایت،  «در این وقت از خود بيخود شده بودم»متن هدایت: 

 (.31: 6668)الدسوقی، « في هذا الوقت غبت عن نفسي»تر مة الدسوقی: 

 (.68: 6666)عدس، « في هذا الوقت کنت قد ذهلت عن نفسي»تر مة عدس: 

 

 . تخریب شبکه بومی2-11
هاي بومی را هاي بزرگ با زباننوع از بين بردن رابطة اناارناپذیر بين نثر ( این33: 0868برمن )

 برد.داند كه متنيت نثر را از بين میهاي زبانی بومی میتخریب یا غيربومی كردن شباه

گی این خواستی شهر بري، راهو گم كردي هان؟  بد با خودت میاتما تو می»متن هدایت: 

هاس، ش لم گوركنيس، كار دارم! اما نترس، سر و كار من با مردهوقت شب من تو قبرسون  ه 

هاي این  ا رو بلدم؛ مثلا امروز رفتم یه قبر بانم، این بد كاري نيس، هان؟ من تمام راه و  اه

دونی گلدون راغه، مال شهر قدیم ري، هان؟ اللا قابلی نداره گلدون از زیر خاك درامد؛ می

 (.86: 6838)هدایت، « م، به یادگار من داشته باشدمن این كوزه رو به تو می
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لابد أنک کنت ترید أن تذهب إلي المدینة، هل ضللت طریقک؟ ألیس : »تر مة الدسوقی

 کذلک!؟

لابد أنک تقول في نفسک ماذا أفعل أنا في هذا الوقت من اللیل داخل المقابر، ولکن 

عملا سیئا، ألیس کذلک!؟ أنا لاتخف، فکل شغلي هو الموتي. إن عملي حفار قبور، ولیس 

أعلم کل طرق هذا المکان وحفره، مثلا ذهبت الیوم لأحفر قبرا و عثرت علي هذه الزهریة 

تحت التراب، أتعلم؟ أنها زهریة رازیة، صناعة مدینة الری القدیمة! إنها لاتقدر بمال أصلا، 

 (.  687:  6668) «أنا أعطیک هذه الآنیة خذها، ذکری مني

لابد أنک تود الذهاب إلي المدینة، فلقد ضللت الطریق، ها؟ لابد أنک  -» :تر مة عدس

لکن، لاتخف، ان اشتغالي بالموتي،  -تتساءل ماذا أفعل في المقبرة في هذه الساعة من اللیل

وعملي هو حفر القبور، لیس عملا سیئا، ألیس کذلک؟ إنني أعرف کل شبر في هذه 

ا فخرج هذا الأصیص من تحت التراب، أتعرف؟ إنه الیوم مثلا، رحت أحفر قبر -ئالأنحا

 «لي مدینة )ری( القدیمة. و أنا أبذله لک، وأعطیک ایاه ذکری منيإأصیص قدیم، یعود 

(6666 :84.) 

بسياري  ،شودتهرانی بازنمایی می ةشخصی به لهج ةدر این قسمت از متن مبدأ كه گفت

گفتار خود ااوي بار معنایی و  شود؛ این شا  ازشاسته می ،از كلمات طبق آن لهجه

كه راوي در اال روایت است است هایی گفتار با قسمت بفرهنگی متفاوتی به لحاظ شيو

اما در تر مه، این هویت و این  ،دهداي هویت شخصيت داستانی را نشان میكه تا اندازه

تفاوت در متن  شد براي ایجاد اینهایی كه میتفاوت قاب  بازنمایی نيست؛ البته یای از راه

تر مه این گفتار به لهجه كشوري كه متر م، مخاطبانش را از آن  ،تر مه انجام داد

شامی یا مصري كه البته این شا  از تر مه هم  ةلهج ،بود؛ به طور مثال ،كندانتخاب می
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گفتار مردم عادي در زندگی  باما تا ادي آن شيو ،كردهویت تهرانی را بازنمایی نمی

 اند. یز از متر مان به این كار دست نزدهاما هيچ ،دادنشان میروزمره را 

: 3 ، ج6830)انوري،  ردكه اسم لوتی است د لت بر تأكيد در پرسش دا« هان» بواژ

اند: نامند و در تعریف آن آوردهالبته برخی دیگر  نين واژگانی را لوت می .(3889

هاي معمول زبان ساخته ا با واژهام ،دارد لوت سخنی است كه مفهوم  مله را دربر»

عهده گيرد. لوت فقط  مله این یا آن نقش دستوري را برتواند در نمی شود و نوعاًنمی

(. الدسوقی در 886: 6869)طباطبایی،  «رودهاي روای و عاطفی به كار میبراي بيان االت

ما عدس بار اول از ا ،كنداستفاده می« أ ليس كذلز؟»برابر این واژه هر دو بار از عبارت 

شود و  نين كند كه در زبان عربی أدات تنبيه است و بر ضمير وارد میاستفاده می« ها»لفظ 

نيز « أ ليس كذلز»همخوانی ندارد. عبارت  ،استعمالی با معنایی كه هان در فارسی دارد

ی نوع ،اي  زء استفاده از آن در تر مه خود نداشته استتوان گفت متر م  ارهكه می

 آید.شمار میسازي  بهواضح

 

 های زبان. تخریب عبارات و ویژگی2-12
ها از الطلااات سنتی فرانسه استفاده آن ةمدار بودن تر م( با اشاره به قوم68 :0868برمن )

هاي ها و عبارتالمث هاي فرانسوي در برابر الطلااات، ضربها و معادلالمث و ضرب

داند. الطلااات هاي زبان متن اللی میعبارات و ویژگیخا  زبان بيگانه را تخریب 

هاي عاطفی، اللفظی، ویژگیمعناي مجازي، معناي تحت :هاي مختلفی دارند از  مله نبه

 (:98 :6864 ،)ميرزاسوزنی خصوليات سبای، رن  و بوي ملی و قومی

دانم نمی: »توان در تر مة عدس از این عبارت دیدالمث  را میتخریب الطلااات و ضرب

 (.60: 6838)هدایت، « سليقه در عهد دقيانوس ساختهاین خانه را كدام مجنون یا ك 



 011 ي بشیریعل / ...یفارس از رمان ۀترجم در برمن آنتوان شکنانهختير هایشيگرا يۀنظر سازیادهیپ 

 

 «لا أدری أی مجنون أو فاسد الذوق بني هذا البیت في الزمن الغابر...»عدس: تر مة 

(6666 :3.) 

عهد دقيانوس در زبان فارسی مثلی است كه اشاره دارد به زمانی بسيار دور گذشته كه 

سازي آن محور عم  كرده و با واضحآن تر يح داده است كه خواننده ةعدس در تر مدر 

( در 30: 6668) اما الدسوقی ،براي مخاطب خود بار استعاري متن اللی را از بين برده است

آورده و در پاورقی به این موضوع اشاره كرده كه  برگردان خود عهد دقيانوس را عيناً

ها پنهان شدند و در زبان در زمان وي اه  الاهف از دیده دقيانوس پادشاهی است كه

زنند. وي با این كار هم مث  می ،فارسی به آن در  يزي كه بسيار قدیمی و كهن باشد

 .انجام داده است ، ه را برمن از متر م انتظار دارد و آن پاس داشتن متن مبدأ استآن

خواننده را  ،با توضيح مطلب در پاورقیهمچنين خواننده را به اال خود رها نارده است و 

كند و اما این شيوه نيز مشالی را ایجاد می ،متن مبدأ آگاه ساخته است باز منظور نویسند

 آن توقف خواننده در روند  ریان خوانش متن است. 

اند و برخی نویسی در تر مه را اعتراف به شاست دانستهبرخی از منتقدان نيز یادداشت

نویسی ادبی بيشتر به یادداشت ةهاي محققاناي. تر مهلداقت و و دان ارفهآن را علامت 

شود و اگر نيازي به هاي آثار عاميانه از آن خودداري میكنند و در تر مهمیمبادرت 

 6شود تا از روانی تر مه كاسته نشود )همبلیتوضيح باشد در همان متن اللی گنجانده می

 ( 601 :6839 ،و دیگران

 

 های زباننهادگیامحاء برهم .2-13

خود در زمانی كه راوي در اال روایت است از زبان  ةرمان بوف كور در نوشت بنویسند

اي است كه نه تنها در كند كه در موارد بسياري تحت تأثير زبان محاورهمعياري استفاده می

                                                                                                                                            
1- Hombley 
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اي ن عاميانهمانند و ود واژگا ؛انتخاب واژگان كه در نحوِ گفتار وي هم تأثيرگذار است

یا آوردن ب   ون كنفت، دزدكی و  اروادار یا اذف را مفعولی تحت تأثير زبان محاوره

و مابعد( كه  68: 6871بر سر فع  مضارع كه از مختصات زبان محاوره است )شميسا، 

هایشان نشان اند در تر مهزبانی را متر مان نتوانسته-هاي سباییز از این ویژگیهيچ

هاي زبان یا از بين بردن نهادگیهمء برمان  يزي است كه برمن آن را امحادهند. این ه

 تركيب زبانی كه در متن اللی رمان و ود دارد نام نهاده است. 

تحریف مزبور از لنف همان تخریب شباة بومی است كه باعث از بين رفتن 

رمان  تواند همچنان  ایگاه و طبقه اشخا  را درها است و میها و گویشلهجه

(. بين این نوع از تحریف و تحریفی كه از آن با عنوان 66: 0868 ،مشخص كند )برمن

توان تفاوت ها یا غيربومی كردن این شباه یاد شد، نمیتخریب شباه بومی زبان

توان گفت نگاهی است دو سویه؛ یز سویة آن، سخن از معناداري یافت، بلاه می

كه برمن آن را  استمه شده یا مخاطبان آن نسبت ميان زبان متن اللی و متن تر 

ها یا ها یا گویشهاي بومی زبان نام نهاده و سویة دیگر، ارتباط بين زبانتخریب شباه

ساز آن  يزي است كه سبت به یادیگر است و زمينهلهجات مختلف در یز رمان ن

( كه 19: 6869، 0)هولاویيست آن را  ندلدایی یا  ند آوایی نام نهاده است 6باختين

  شوند.به نظر برمن در تر مه د ار تخریب و تحریف می

 

 گیرینتیجه
 توان گفت: ه گذشت میبا تو ه به آن

شانانه كه برمن از آن سخن به ميان آورده است هاي ریختبا یافتن مصادیق تحریف -6

                                                                                                                                            
1- Bakhtin 

2- Holquist 
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ي هاتوان نظریة برمن را بيشتر و بيشتر  زو  هانیمی -در تر مة دو متر م عربی-

 تر مه دانست.

سازي یافته نشد. بنابراین، هاي رمان موردنظر، مصداقی از آراستهبا بررسی تر مه -0

سازي، تحریفی نيست كه در تر مة نوع ادبی رمان بتوان به توان گفت آراستهمی

رااتی بدان دست یافت و این از آن روي است كه نویسندب و خوانندب رمان در روند 

هاي زبانی  نان كه در شعر  نينی به دنبال آفرینش هنرسازهتن ایننوشتن و خواندن م

اند و با توان گفت هر دو مشالاتی در تر مه داشتهو ود دارند، نيستند. در نهایت می

هاي مورد بررسی در مجموع با معيارهاي موردنظر برمن، برگردان عدس تو ه به نمونه

 نماید. برتر از الدسوقی می

 

 منابع

شانانه؛ معرفی و هاي ریختآنتوان برمن و نظریه گرایش»(. 6860. )، محمد رايماامدي

. 1س  .دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی .«بررسی قابليت آن در نقد تر مه

 . 6-66. لص 68ش 

عربی گلستان سعدي بر اساس  ةنقد و بررسی تر م»(. 6869. )افضلی، علی و عطيه یوسفی

 .«موردي كتاب الجلستان الفارسی اثر  برائي  المخلع ةمطالعنظریه آنتوان برمن، 

لص  .64 . ش1. س های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش ةدوفصلنام

34-16. 

 تهران: سخن. .3و  1، 9، 4 ج .فرهنگ بزرگ سخن(. 6830. )انوري، اسن و همااران

الصادق  ةتر م .الأدبیة نظریات و تطبیقات في الترجمة(. 0869. )دبيري، إیناس -أوزیای

 تونس: دارسيناترا. .قسومة
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المنظمة العربیة للترجمة، بيروت:  .الترجمة والحرف أو مقام البعد(. 0868. )، أنطوانبرمان

 .مرکز دراسات الوحدة العربیة

تر مه  .شوندها چگونه ساخته میفرهنگ(. 6860). بسنت، سوزان و آندره لفور

 ان: قطره.تهر .6 چ .نصراله مرادیانی

اسين داوري و  ةتر م .درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه(. 6867. )بوزبائر، ژان

 تهران: نشر نویسه پارسی. .6 چ .ابوطالب ایرانمهر

اميد  ةتر م .دایره المعارف مطالعات ترجمه(. 6861. )بيار، مونا و گابریئلا سالدینا

 تهران: نشر نو. .6 چ .كاشانيان

زهرا فلاح شاهرودي و فرزانه  ةتر م .اصول اخلاقی مترجم(. 6861. )پيم، آنتونی

 تهران: مركز. .6 چ .معمار

نصراله  ةتر م .مطالعات ترجمه: یك میان رشته(. 6868. )پيم، آنتونی و همااران

 تهران: رخداد نو. .6 چ .مرادیانی و همااران

ارار كام  در رمان هاي سبای تبررسی ویژگی»(. 6867. )دبيرمقدم، محمد و سيما ملای

 . 39 -689. لص 01 . ش68 . س پژوهیزبان ةفصنام .«سووشون و بوف كور

نقد و بررسی تر مه شهيدي از نه  البلاغه بر اساس »(. 6864. )دلشاد، شهرام و همااران

مطالعات ترجمه قرآن  ةدوفصلنام .«شانانه آنتوان برمنهاي ریختنظریه گرایش

 . 66-608. لص 4. ش 0 د .و حدیث

هاي تحریفی در گفتمان از خود و دیگري و گرایش»(. 6868. )بودي، مهرانزتده

. ش 6. د فصلنامة مطالعات ترجمه .«ناپذیريشناختی آنتوان برمن تا تر مهتر مه

 .08-87 . لص84

داستان یك روح )شرح و متن بوف کور صادق (. 6871. )شميسا، سيروس

 تهران: فردوس. .(هدایت
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تهران: فرهن   .6 چ .فرهنگ توصیفی دستور زبان(. 6869. )، علاءالدینطباطبایی

 معالر.

نقد و بررسی اطناب و توضيح در تر مه لحيفه »(. 6861. )فرهادي، محمد و همااران

های پژوهش .«سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن، مطالعه موردي: تر مه انصاریان

 . 86-98. لص 67. ش 7. س ترجمه در زبان و ادبیات عربی

 .مکتیة الشروق الدولیةمصر:  .المعجم الوسیط(. 0884). مجمع اللغة العربیة

هاي پورعبادي از (. واكاوي تر مه6861. )مسبوق، سيد مهدي و ابوذر گلزار خجسته

. س فرهنگ رضوی .«هاي رضوي بر اساس سيستم تحریف متن آنتوان برمناامت

 .66 . ش9

هاي تر مه و بررسی سيستم نظري بر روند پيدایش نظریه»(. 6836. )پور، فاطمهمهدي

 .97-18 . لص46 . شکتاب ماه و ادبیات .«تحریف متن از نظر آنتوان برمن

 تهران: سمت. .3 چ ،ترجمه متون ساده(. 6864. )ميرزاسوزنی، لمد

 .علی بهرامی ةتر م .ای بر مطالعات زبان و ترجمهمقدمه(. 6833. )هاوس،  وليان

 ان: رهنما.تهر

تهران: نشر  .ابوطالب ایرانمهر و همااران ةتر م .مبانی ترجمه(. 6867رررررررررررررررررر . )

 نویسه پارسی.

 الفهان: انتشارات لادق هدایت. .6 چ .بوف کور(. 6838. )هدایت، لادق

، مصر: 6إبراهيم الدسوقی الشتاء، ط .البومة العمیاء و قطص أخری (.6668ررررررررررررررررر . )

 .مکتبة مدبولي

 ألمانيا: منشورات الجم .. 6ط .تر مة عمر عدس .لبومة العمیاءا (.6666ررررررررررررررررر . )

و تر مه  .فرهنگ اصطلاحات ترجمه به پنج زبان(. 6839. )همبلی،  ان و همااران

 تهران: ویستار. تحقيق محمد علی مختاري اردكانی
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 .6 چ .گرایی؛ میخاییل باختین و جهانشهمكالم (.6869. )اویيست، مایا لهو

 تهران: نيلوفر.

مزدك بلوري و كاوه  ةتر م .بازاندیشی ترجمه (.6868. )ز،  يمز و هماارانهولم

 تهران: قطره. .بلوري

 

 
 
 
. 



 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 213-292مقالة پژوهشي/ صفحات 

 

 شنیمیان یفارس و یعرب دوبلة در یکلام طنز یقیتطب یبررس

 پانكِ مگدالنا مدل براساس ایزوتوپ
 فرشته افضلیـ  2آبادیوسفعبدالباسط عرب يـ 1

 زاب ، زاب ، ایران ملی عربی دانشگاه ر استادیار زبان و ادبيات6

 دام ان، دام ان، ایرانملی ی دانشگاه استادیار متر می زبان عربر 0

 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش:  87/89/6866)تاریو دریافت: 

 چکیده

انرد و  شا  گرفتره  كنندب ادبیآموزشی و سرگرم با اهدافمشهور هاي انيميشناز  یتو هكه بخش قاب  ستيني دیترد

سازند. هر ه طنرز در  هاي بيان آن آشنا می امعة هدفشان را با دنياي طنز و شيوه بیاد نبازبر  با تايهآثار  نیا دآورندگانیپد

ن ویژگی در ارتباط با دوبلة ای. یابدمی یشافزانيز  طبشمخا ب ذ رتقد ،باشد شانتررهنجاكلامی  -این ژانرهاي تصویري

هراي زبران مقصرد    اندازه گروه دوبلره نسربت بره ظرافرت     سازي طنز كلامی آن نيز لادق است؛ بنابراین هرانيميشن و بر سته

هراي  م( از مله انيميشن0861) زوتوپيا تر كند.تواند نقش خود را در تحقق این هدف بر ستهآگاهی بيشتري داشته باشد، می

انگيز از زبانی برخوردار است كه به زعم بسياري از منتقردان  هاي  ذاب و هيجانبر خلق لحنهست كه علاوهموفق كودك ا

هایی علمی مسرؤوليت تر مره و   آید. شهرت این انيميشن سبب شد گروهشمار میفيلم كودك نمونة موفق طنز كودك نيز به

ی و با استناد ليتحل -یفيتول روش بر هيتا باشود ن پژوهش تلاش میدار شوند. در ایعربی و فارسی عهده دوبلة آن را به زبان

مورد بررسی  زوتوپيام(، راهبردهاي تر مة طنز كلامی در دوبلة عربی و فارسی 0886پانزِ ) به الگوي تر مة طنز از مگدالنا

 80دگرنویسری در دوبلرة فارسری )   درلرد( و   84اللفظی در دوبلة عربری ) راهاار تحتدهد می نشان  ینتاتطبيقی قرار گيرد. 

سازي درلد( پربسامدترین راهاار در تر مة طنز زبان مقصد است. همچنين تفاوت فااش ميان استفاده از راهاار دگرگون

دهرد كره گرروه تر مره و دوبلرة فارسری تأكيرد بيشرتري برر          درلد( نشان مری  66درلد( و دوبلة فارسی ) 0در دوبلة عربی )

سازي طنز به نسبت دوبلة است؛ بنابراین دوبلة فارسی در بومیانيميشن با فرهن  و زبان مقصد داشته  همسوسازي ساختار طنز

 . استتر عم  كرده عربی موفق

 .یسیدگرنو ،سنزیدگرگون ن،یزوتوپ پننک، مگدالنن طنز، ترجمة واژگان کلیدی:

                                                                                                                                            
 E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir  )نویسندب مسئول(  
 E- mail: f.afzali@du.ac.ir 
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 مقدمه

را كه در ظراهر متناسرب    یمختلف ا تماع يهااست كه عدم تناسبات در عرله يطنز، هنر

هردف طنرز   . هنرر طنزپررداز،   شرود یخنرده مر   یةخود ما نیو ا دهدینشان م رسند،یبه نظر م

آميرز و  اقایق تلو ناشری از مفاسرد عمرومی برا سرخنی اعترراض       مشالات وآشاارسازي »

شرا   طنرز هنگرامی   . (666: 6831)باقري و دوركری،  « استاللاح ا تماع  با هدفلطيف 

ترین مهم پرده و مستقيم عا ز هستند.شخا  از بيان سخن خود به لورت بیگيرد كه امی

شرده  اي كه متر م در ارتباط با تر مة طنز باید رعایت كند این است كه متن تر مره مسأله

دار بودن باید براي خوانندب زبان مقصد همان كاركرد ایجاد خنده را داشته باشد؛ زیرا خنده

ة آن است. بنابراین، این روح متن بایرد در زبران مبردأ و مقصرد     ترین مشخصمتون طنز، مهم

هراي بيران و بردیع از  نران     دلي  ارتباط تنگاتن  با شيوهطنز بهزبان متعادل و یاسان باشد. 

هراي  توان ادعا كررد طنرزي كره عراري از برازي     انعطاف و توانمندي برخوردار است كه می

 يت خالی براي مخاطب نخواهد داشت.زبانی و انواع شگردهاي بلاغی باشد،  ذاب

 

 مسأله. بیان 1
سازي بُعد بر بر ستهكه طنز كودك به زبانی دیگر تر مه شود باید علاوهبراي این

دار براي كودك ارائه شود.  زمة این امر اي خندهكودكانة اثر، محتواي آن نيز به شيوه

آوردن مو بات خنده و اهماستفاده از شگردهاي زبانی متعدد در ساختار تر مه و فر

كه در قالب زبان لحاظ آنشادمانی كودك در تعابير و گفتمان متن است. این شگردها به

كند و در لورتی شود خيلی بيشتر از دیگر عنالر ادبی با كودك پيوند برقرار میارائه می

همين  هت است هتواند او را به اقناع درونی نيز برساند. بكه برخوردار از زیبایی باشد، می

هاي خالی برخوردار است. كه تر مة طنز كودك نسبت به طنز بزرگسال از دشواري

وقتی متر م بتواند وادت خویش را با كودك تحايم بخشد و زاویة دیدي »بنابراین، 
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آن وادت را ماهرانه، براي راهنمایی تواند گاه میبرگزیند كه او را  ذب كند، آن

 (.680: 6837، 6) مبرز« كار گيرددنظر خویش بهخواننده به معناهاي م

ام را برراي نویسرنده   سرو انتقرال معنرا و پير    شنيداري از یرز  -هاي دیداريساختار رسانه

ها را بر كار نویسنده و به خصرو  مترر م   كند و از دیگر سو، برخی محدودیتتسهي  می

يداري، عامر  زمران   شرن -ترین تفاوت محتواي ماتروب برا محترواي دیرداري    افزاید. مهممی

اسررت. زمررانِ درك محترروايِ ماترروب در دسررت خواننررده اسررت و زمرران درك محتررواي    

شنيداري است كه  -هاي دیداريشنيداري اینچنين نيست. انيميشين از  مله رسانه -دیداري

هرراي طنزآميررز و  ترررین ویژگرری آن، زبرران مو ررود در آن اسررت. درواقررع دیررالوگ   مهررم

ك را مشرتاقانه بره پراي تماشراي خرود      تند كه مخاطرب كرود  هاي طنز انيميشن هسشخصيت

 0زوتوپيرا كنرد.  عنوان برنردهایی تجراري روي كا هرا درآمردزایی مری     كشاند و سپس بهمی

و  8اسراار  زی روا ب دور نيدر هشرتاد و نهمر   شرن يميان نیاسراار بهترر   بزی را  ببرندم( 0861)

  ملررره طنزهررراي از 4بمراسرررم گلررردن گلرررو  نيدر هفتررراد و  هرررارم انيميشرررن نیبهترررر

  اي است كه از اقبال عمومی برخوردار گشت.شنيداري كودكانه -دیداري

شروند  مری   یتبد یدر آن به مو ودات متمدن واناتياست كه ا ییايدن تختیپا زوتوپيا

ایرن انيميشرن همرة     .كننرد و آرامرش كنرار هرم زنردگی مری      برا لرلح   ياريبسر  يهاسالكه 

 ییاير ترا خلرق دن   گرو گرفتره  هراي بذلره  شخصريت از  هاي یز طنز موفق را داراست؛ویژگی

 يكره هرم بررا    یواقعر  ياير موضوعات مهم دن بو لحبت درباردار خنده يكمد ات،ئيپر ز

طنرز   تيدر خلق موقع ني. همچنداردیترها را به فار واماست و هم بزرگ آوراميپ كودك

كره بره لطرف     سرت ا رير  ندسرال اخ  يهرا شرن يميان نیاز بهتر یاو استفاده از زبان شوخی ی

                                                                                                                                            
1- Aidan Chambers 

2- Zootopia 

3- Oscars 

4- Golden Globe 
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 يهرا تياز موقع ياگسترده بتوانسته باز یبه خوب واناتيمتفاوت ا يهااز گونه يبرخوردار

 كند.خلق براي او  یلحظات  ذاب و قرار دهد مخاطب اريطنز را در اخت

هاي مشهور دوبلاژ این اثر فراخر را دوبلره كننرد. در    شهرت این انيميشن سبب شد گروه

در بازار ارائه و لحن طنزآميز و خرا  آن از  زوتوپيا  لة عربی و فارسیهمين راستا اخيراً دوب

اي در ميان گویشوران این دو زبان برخوردار شد. این تشابه در اقبال عمومی از استقبال ویژه

 بررر روش ران را بررر آن داشررت تررا بررا تايرره    پژوهشررگزوتوپيررا، دوبلررة عربرری و فارسرری   

م( راهاارهاي تر مرة  0886) 6ي تر مة مگدالنا پاتزتحليلی و با استناد به الگو -توليفی

طنز در دوبلة عربی و فارسی آن را بررسی كنند و ميزان موفقيت متر م در انتقال تأثير طنرز  

 مو ود در زبان مبدأ به زبان مقصد )عربی و فارسی( را مقایسه كنند.

 

 های پژوهش. روش و پرسش2
ذاري سازوكارهاي طنز كلامی در تر مره و  شود ميزان تأثيرگدر پژوهش ااضر تلاش می

انتخراب شرد و در گرام     زوتوپيرا دوبلة انيميشن كودك كشف شود. براي این كار، انيميشن 

ي آن بررسی شد و تنها آن دسته از واژگران و عبراراتی كره    ها ملهنخست، تمام واژگان و 

اهرداف و  گرفرت، گرردآوري شرد و در راسرتاي موضروع،      در دایرب طنز كلامری قررار مری   

ها و دستيابی بره نتيجرة مناسرب از روش    هاي پژوهش تفايز شد. براي بررسی دادهپرسش

تحلي  محتوا استفاده شد. بنابراین، تمام واژگان و بندهایی كره در تر مرة عربری و فارسری     

هراي طنرز اسرت، تحلير  و بررسری شرد. در ادامره براسراس         داراي شاخصه زوتوپياانيميشن 

هرراي مخصررو  در  رردول هررادادهم(، 0886ز )نررطنررز مگرردالنا پاي تر مررة راهاارهررا

هرا فرراهم شرود. برراي     بندي شد تا بستري مناسب براي بررسی موضوع و محترواي آن دسته

هاي برگرفته از تر مرة عربری و   تر، بسامد دادهبررسی سنجيده اماانتر شدن تحلي  و عينی

                                                                                                                                            
1- Magdalena Patek 
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ولريفی و اسرتنباطی، نترای  پرژوهش     گيري و به كمرز فنرون آمرار ت   فارسی انيميشن اندازه

 تفسير شد.

 ها هستيم، عبارتند از:هایی كه در این پژوهش در پی پاسو آنپرسش

بر اساس الگروي مگردالنا پاترز پربسرامدترین راهاارهراي طنزسراز در دوبلرة عربری و          -6

 كدام است؟ زوتوپيا فارسی انيميشن

ا در انتقرال طنرز كلامری بره مخاطرب      یز از دوبلة عربی و فارسی انيميشن زوتوپير كدام -0

 است؟ تر عم  كردهموفق

 

 . پیشینۀ پژوهش3
دربرارب راهاارهراي تر مرة فريلم در قالرب دوبلره و زیرنرویس         متعرددي  تحقيقرات  تاكنون

 شود.اي از این تحقيقات اشاره میاست كه در ادامه به گوشهلورت پذیرفته

 هراي فريلم  در تابوهرا  برا  برخورد براي ر ممت هاياستراتژي»نامة ( در پایان6831عبدي )

 آثرار  تر مرة  در واژگرانی  خلأهاي مشا  در پی شناسایی« فارسی به انگليسی از شدهدوبله

شرود و   بررسری  شروند، مری  موا ره  هرا آن برا  متر مران  كره  ااتمالی مشالات تا است ادبی

 ارائه شود.  خا  فرهنگی هايواژه راهاارهاي مناسب براي تر مة

 رئريس : كرارتونی  هراي فريلم  فارسی تر مة در سازيبومی ترفندهاي»( در مقالة 6869امام )

 سره  فارسری  تر مة و نامهفيلم بررسی با تا كوشدمی« كونگفوكار پانداي و قرمزي شن  مزرعه،

 در را ایرانری  دوبلورهاي نيز و متر مان سازيبومی ترفندهاي كارگيريبه شگردهاي فوق، فيلم

  .كند عرضه سازي ایگزین براي گانههشت بنديدسته نوعی رسی كند وبر هااین فيلم

در  سیرنرو یز ةآموزش تر مر  يهالفهؤم یبررس»نامة ش( در پایان6863رستگار مقدم )

و دانرش   یدانرش زبران   ،یكار گروهر  ،یمهارت فنبر این باور است « رانیا یدانشگاه طيمح

 يهرا دوره تير موفق ني. همچنر هسرتند  سیورنر یز يريادگیر  یالل يهالفهؤعنوان مهتر مه ب
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مشرابه   طیشرا جادیبازارمحور و ا یاستفاده از مواد آموزش ازمندين سیرنویز ةآموزش تر م

 است. سیرنویز ةتر م یواقع زبار

اسرت؛   هاي طنز در دوبلة انيميشن پرداختههمچنين  ند اثر یافت شد كه به بررسی شيوه

برا ذكرر  نرد    « لميطنز در فر  يوگوهاگفت ةتر م»لة ش( در مقا6867 مله: عامري )از آن

وگوهراي طنزگونره و بررسری مصرادیقی از طنرز تصرویري، لطيفره، برازي برا          نمونه از گفت

 پردازد. وگوهاي طنز در فيلم میكلمات و سایر و وه طنز كلامی به مسئلة تر مة گفت

 ییانمایپو یفارسانتقال طنز در دوبله  ی گونگ»ش( در مقالة 6863اجازي و اميدي )

منحصرربه فررد    يهایژگیو یبه معرف 0زانيانگشگفت انيميشينانتخاب  با« 0زانيشگفت انگ

 برر  هير سرپس برا تا   نرد و پردازیآن مر  ياتر مره  يهرا و  رالش  ییانمایپو ی ندو ه يايدن

و  یالرل  ةسراخت، كراركرد و ادراك طنرز در دو نسرخ     ی،  گرونگ یشناسزبان هايتحلي 

 كنند. می یررستر مه شده را ب

 شررنيميدوبلرره آن در انب ويانررواع طنررز و شرر»ش( در مقالررة 6863دهباشرری و ميرافضررلی )

 ییانمایپو نیا ةو هم در تر م یهم در متن اللمعتقدند « رايس نزيبراساس مدل مارت زوتوپيا

 انير در مهمچنرين  اسرتفاده شرده اسرت.     يو طنرز مراهو   یطنز عملر  ،یاز طنز كلام بيبه ترت

و راهبررد ارذف و    نزيمرارت  يبنداز دسته یشناختو زبان يداریتر مه، راهبرد د يراهبردها

 كاربرد را داشتند. نیشتريب تاياضافه از د باست

هراي فروق در   دهد كه به  ز پژوهشهاي نگارندگان در این زمينه نشان میسایر بررسی

در این اوزه بره زبران   شنيداري به زبان فارسی، پژوهشی -اوزب انتقال طنز در آثار دیداري

 تاكنون ایناهعلاوه بر است. بر این اساس و با تو ه به پيشينة یادشده،  عربی لورت نگرفته

اثري  ،است نپرداختهتطبيقی راهاارهاي تر مة طنز در دوبلة عربی هيچ پژوهشی به بررسی 

را مرورد   نيز یافت نشد كه شگردهاي طنزآفرین در تر مة عربی و فارسی انيميشرن زوتوپيرا  
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ایرن نخسرتين اثرري اسرت      كه كرددرستی ادعا توان بهمی ،بنابراینبررسی تطبيقی قراردهد. 

 .پردازدمیمدنظر  دین موضوع و  امعة آماريب كه

 

 . ضرورت پژوهش4
هر ساله با پيشرفت تانولروژي در دنيرا  نردین انيميشرن محبروب توليرد و بره سررعت بره          

 اكره مخاطرب ایرن    شرود. از آن فرهن  كشور مقصد مری هاي دیگر تر مه شده و وارد زبان

تواند مترر م را یراري   آثار اغلب كودك و نو وان است، تحقيق و پژوهش در این اوزه می

تر سهمی از انتقال فرهن  در كنار ایجاد سررگرمی داشرته باشرد.    دهد تا هر ه بهتر و باكيفيت

است و ممان است یز پيرام یاسران     ا كه انتقال طنز در هر فرهنگی متفاوتهمچنين از آن

  ررا كرره در تر مررة آثررار    در دو زبرران مختلررف تررأثير یاسررانی ایجرراد نانررد و نيررز از آن     

هرا، لردا   ترر از همراهنگی دیرالوگ   ها كمرنر  شنيداري بحث وفاداري به دیالوگ -دیداري

توانرد اطلاعرات مفيردي در خصرو      شرده مری  وتصویر است؛ بنرابراین، بررسری آثرار دوبلره    

 شنيداري در اختيار متر مان قراردهد. -هاي اتخاذ شده در اوزب تر مة آثار دیدارينيزتا

 

 . بحث و بررسی5

 زوتوپیا. انیمیشن 5-1
در آن  واناتياست كه ا ییايدن تختیپای، زنید یكمپان شنيميان نیدتری دم( 0861زوتوپيا )

 ياريبس يهان و درندگان سال. پستانداراستا شده  یتبد یو متمدن افتهیبه مو ودات تاام 

اي كه عرلة گذشته و كنندیم یزندگ یز مجموعههمه در  و انداست كه با هم للح كرده

در ظاهر انيميشن، بيننده باید . اندكشماش،  ن  و ترس ميان ايوانات بود را فراموش كرده

و  ترفيكث تياست كه واقع نیا قتياما اق آل روبرو باشد،با این دنياي آرمانی و ایده

هابز  ي ودبه نام  یخرگوش لميف یالل تي. شخصپوستة ظاهري زندگی استاز  تردهيچيپ
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بزرگ  واناتِيش   ا شدنسياست كه پل نیاما مشا  ا ،شود سيافسر پل خواهدیاست كه م

 يافهيبوگو به او وظ سيپل سيرئ .آوردیدر آن دوام نم ادیخرگوش ز زیو  تو تنومند اس

روباه  زسو با یاز یز ي ود االنیسپرده تا او را از خطر دور نگه دارد. با ا كنندهخسته

و گيرد هایی خلاف واقع قرار میو به همراه او در ما را ویی شودآشنا می زيماار به نام ن

 شود.گمشده در زوتوپيا  يبه دنبال فرد دیبا سو گریاز د

. تفاوت استص به مسائ  روز  هان است كه مخت يارزشمند نيمضام برنديدربرگزوتوپيا 

 يهرا تفاوت؛ بنابراین، ها دارد، پرداختن به مسائ  بشردوستانه استشنيميان گریكه با د ياعمده

 یبره خروب  در  ریانِ داستان  .استشده گرفته در نظرانيميشن  یعنوان تم اللدر  امعه به ينژاد

خوشحال  ی، زندگيامعه فارغ از هر نژاد  زیتوانند در یكه افراد مشود تزریق میمفهوم  نیا

 نیر زوتوپيا از ا .استآن  یاز اركان الل یایباشند و ااترام متقاب   در كنار هم داشته یو آرام

 ينرژاد  يهرا تفراوت  رشیباشد كه نس  كودكران را بره پرذ    يارزشمند شنيميتواند انی هت م

 د،يداشرته باشر   یو  ه رنگ ديباش ياز  ه نژاد ستيكه مهم ن دیگویها مكند و به آنیدعوت م

برر ترم   عرلاوه  .دير ده  يشراد تشرا   يا امعره  دیر و با ديبرخروردار هسرت   يشما از اق مساو ةهم

كننرده  اشاره كررد كره كمترر خسرته     زين شنيميان زيكم يهاتيبه موقع دیبازوتوپيا  بشردوستانة

 يهای. شوخاورديلبان تماشاگر برا به  یفراوان يتواند لبخندهایداستان م يتا انتها باًیو تقر است

با سرعت برا  همرراه    نما،يس زيكلاس بدونفر يهايبه سبز كمد زيو ن ي ود انيم یكلام

 است. ري ندسال اخي ها شنيميان نیاز بهتر یایطنز  تيدر خلق موقع نيزوتوپيا همچن. است

 

 . راهکارهای ترجمۀ طنز در دوبلۀ عربی و فارسی زوتوپیا5-2
 یكلام ساخت در دیبا پس است، خنده جادیا طنز، تي ذاب شاخصة نينخست كه  اآن از

 یكلام طنز ادامة به را او و شود مخاطب خندب سبب تا رود كاربه ییشگردها و ابزارها آن،

 يهازيتان و یزبان يهايباز انواع با طنزپرداز ییآشنا يامر ني ن  زمة». كند  ذب
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 مخاطب، كردنسرگرم بر علاوه كه دینما ميترس ار ییفضا بتواند تا است يطنزپرداز

 (.7: 6868 همااران، و مقدمیتوكل) «دینما ارائه هم  امعه افراد رفتار و اعمال از ییالگو

  ذب يبرا و آوردیم گرد هم كنار را كلام اركان همة متر م زين طنز متون تر مة در

 اشتر مه طنزگونة انِيب ییبایز بر خا  یباتيترك و واژگان از يرگيبهره با مخاطب، شتريب

 در متداول يشگردها از مله زبان يمجاز و یواقع هايساات انيم تداخ ». دیافزایم

 دیبا  ناناه و هست  ناناه مو ود وضع انيم تناقض ادراك رایز است؛ تر مه ینیطنزآفر

 (.Munn, 1962: 200) «است خنده یالل عنصر باشد،

اورند كه تر مة طنز از لحاظ كيفيتی، متفاوت از سایر انواع برخی پژوهشگران بر این ب

تر مه است. به همين  هت  هار تفاوت اللی در این نظریه ها را شناسایی كردند كه به شرح 

تر مة طنز شام  دستيابی به یز اثر طنزآميز )خنده یا لبخند( است و این كار  -6»زیر است: 

توليد طنز از درك طنز متفاوت  -0ون دیگر است. هاي متبراي متر م دشوارتر از ضرورت

طبعی متر م در ممان است شوخ -8رسد كه یز مهارت آموختنی باشد. است و به نظر می

تضاد با نویسنده باشد؛ بنابراین، مشا  این است كه  گونه به طور مؤثر یز عبارت طنزآميز 

فظی طنز ممان است تا اد زیادي بر اثر ل -4دار نيست را تر مه كنيم. كه با ارزش، اما خنده

 (.97: 6836)دميري و اامدي، « متر مان غلبه كند و مانع تحلي  عقلانی شود

اند كره  مندي را براي تر مة طنز ارائه كردهپژوهشگران اوزب تر مه، راهاارهاي نظام

ارهراي  راها 0( اشراره كررد.  6693) 6پر  وینره و ژان داربلنره   توان به آراء ژان مله میاز آن

بررداري، ت ييرر لرورت، ت ييرر     گيري، گرتره ظی، واماللفها عبارت است از: تر مة تحتآن

(. پررس از آن دو، 614: 6863یررابی و همانندسررازي )اجررازي و اميرردي،    بيرران، معررادل 

 لورت تخصصی راهاارهایی براي تر مة طنز پيشنهاد كردند. دیگري بهپردازان نظریه

                                                                                                                                            
1- Jean-Paul Vienne & Jean Darbelne 

 نز اختصا  ندارد.شناس قاب  بسط به انواع تر مه است و لرفا به تر مة طروش پيشنهادي این دو زبان -0
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سرازي را برراي تر مرة    سازي و خنثری سازي، بيگانهر بومی( سه راهاا0884) 6گاركارز

(  هرار راهارار   687: 0889) 0(. پس از او، كيارو884: 0884داند )گاركارز، یطنز كافی م

 8زمگردالنا پانِر  كند. اما تارار، دگرگویی،  ایگزینی و اذف را براي این كار معرفی می

تررین  ترر، مهرم  بنردي دقيرق  د و برا تقسريم  پردازان پيش از خرو ( با بسط آراي نظریه1: 0886)

سرازي، ارذف، دگرنویسری، نروواژه،     سازي، كوتراه راهاارهاي تر مة طنز را شام  فشرده

دانرد. همچنرين راهاارهراي    اللفظری مری  سازي،  انشينی و تر مة تحتفراهنش، دگرگون

دازد. بنرابر  پرر بر ارائة راهاار در سطح واژگان به دسرتور زبران نيرز مری    پيشنهادي وي علاوه

د ی  فوق، تأكيد اللی پژوهش ااضر  هت بررسی راهاارهراي طنرز در دوبلرة عربری و     

فارسی انيميشن زوتوپيرا برر الگروي پيشرنهادي پانرز اسرت. در ادامره بره راهاراري وي برا           

 شود.پرداخته می زوتوپيامصادیقی از دوبلة عربی و فارسی 

 

 4سازی. فشرده5-2-1

سازي به این معناست كه آن بخش از متن مبردأ )لفرظ و   فشرده»نِز، در الگوي پيشنهاديِ پا

توانرد ارذف   نه محتوا( كه در رساندن مفهوم طنز، نقش اساسی نردارد در مرتن مقصرد مری    

هاي زبان مقصد ایرن تشرخيص را   بنابراین، متر م براساس قابليت. (0886:66)پانز، « شود

اي به محتواي طنز وارد ر لورت اذف، لطمهها و تعابير دیز از واژهخواهد داد كه كدام

ها را در زبران مقصرد ارذف كنرد. از ایرن شرگرد در       تواند آنكند. در این لورت مینمی

بار استفاده شرده اسرت. در  ردول     70و  639دوبلة عربی انيميشن عربی و فارسی به ترتيب 

 :9شودها اشاره می( به برخی از آن6)

                                                                                                                                            
1- Garkarz 

2- Chiaro 

3- Panek 

4- Condensation 

 سازي شده است.است، عباراتی است كه در زبان مقصد فشردهعباراتی كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده -9
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 سازی در دوبلهفشرده ردهایی از شگ(: نمونه1جدول )
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

I am a real cop نا شرطیةأ )...( 

برای افسر « واقعیة»سنزی صفت فشرده
جهت است ک، رفتنرهنی او  پلیس بدان

در تصنویر انیمیشن نیز دلالت بر حضور 
 یک پلیس واقعی در زوتوپین دارد.

I make 200 bucks a day, 
fluff 

في الیوم  دولارٍ يکسب مأتأ أنا
 الواحد

حلوى ین ؛ fluff»سنزی صفت فشرده
)خننم پشمکی( ک، خطنب ب، « القطن

هنپس )خرگوش( است. تصویر انیمیشن 
نیز از پشت سر، روی موهنی بدن هنپس 

-است؛ بننبراین، عبنر، فشردهزو، شده

ای ب، درك مخنطب از شده لطم،سنزی
 روند انیمیشن ندارد.

You sold Mr. Otterton 
that Pawpsicle, right? 

یس نت بعت للسید قندوستون الأأ
 ؟ )..؟(کریم

سنزی و فشرده« صحیح؟»حذف جملة سؤالی 
 هر دو جمل، بن هم، ب، صور، سؤالی

for a cute little bunny  لذیذة)...( لأرنبة 

برای هنپس. جثة « صغیرة»حذف صفت 
هنی هنپس در مقنبل دیگر شخصیت

شن کننر هم قرارگرفت، و مخنطب انیمی
 شود.متوج، جثة کوچک او می

Anyway, according to 
your tax forms 

 لعقارک الضریبي اًطبق( …)
)علی أی حنل( سنزی قید حنلت فشرده

 ب، دلیل عد، ضرور، در زبنن مقصد.

I mean, I am just a dumb 
bunny 

 خرگوشِ ی، فقط ک، )...( من
 خنگم

؛ منظور، I mean»جملة تأکیدی سنزی فشرده
 ب، دلیل همنهنگی بن صدا و تصویر« این، ک،

Rabbit, I did what you 
asked 

 گفت، ک، کنری هر من )...(
 کرد، بودی

تصویر انیمیشن «. خرگوش»حذف منندا 
نیز در زمنن این خطنب، بر روی 

 شود.خرگوش زو، می

Now I can tell you're a 
little tense 

 خورده ی، اینک، مثل )...(
 خورده اعصنبت

تونم می»سنزی جملة معترضة فشرده
ک، در القنی مفهو،، نقش چندانی «بگم

 ندارد.

Wait, where'd they go? کجن غیبشون زد یهو؟ )...( 
ک،  «وایستن»سنزی جملة امری فشرده

دهد، تأکید اصلی بر جملة دو، نشنن می
 است، ن، این جمل،.
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  1سازی. کوتاه5-2-2

نوعی اذف است كه در آن براي تعدی  اجم متن مقصد، بخشی از متن هم از »سازي كوتاه

تفاوت . (68: 0886)پانز، « شودتر میلحاظ تعداد واژگان و هم از لحاظ محتوا كوتاه

سازي بخشی از متن مبدأ كه در متن سازي در این است كه در فشردهسازي با فشردهكوتاه

هایی سازي به  هت تعدی  متن، بخششود، اما در كوتاهيت ندارد، اذف میمقصد  ندان اهم

شود. بنابراین، متر م از متن مبدأ كه در كليت طنز و محتوا نيز تأثيرگذار است، اذف می

( به برخی از 0كند پيام طنز را به كمز راهاارهاي دیگر منتق  كند. در  دول )تلاش می

 شود.( زوتوپيا اشاره می14( و فارسی )بسامد33لة عربی )بسامدهاي متر م در دوبسازيكوتاه

 
 سازی در دوبلهکوتاه هایی از شگرد(: نمونه2جدول )

 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

No, listen. We still don't 
know why this is 
happening. 

 ذالمن منزلنن لانعرف)...( 
 یحدث هذا الأمر

یدی و کنربردی سنزی دو جملة تأککوتنه
ک، ب، خنطر همنهنگی بن « إسمع»، «لا»

 است.تصویر، حذف شده

Look. Let me ask you a 
question 

 )....( سأسئلک سؤالاً
، «أنظری»سنزی دو جملة امری کوتنه

ک، ب، خنطر همنهنگی بن تصویر، « دعینی»
 است.حذف شده

But it did hurt like the 
devil 

 .(). لکن یکون مؤذینً

اگر «. مثل شیطنن»سنزی تشبی، مؤثر کوتنه
آمد، دوبلة این تشبی، در ترجم، می

شد، امن مترجم ب، تصویر مؤثرتری ارائ، می
وگوی پدر و مندر هنپس( اکتفن فیلم )گفت

شده از طریق تصویر کرده و پین، حذف
 .3شودمنتقل می

 

                                                                                                                                            
1- Decimation 

كات لورت براي خلق طنز طنز تصویري از ایماژهاي دیداري نظير اركات بدن و ار»كه متر م با آگاهی از این -0 

 است.. ( از این راهاار استفاده نمودهDynel, 2009: 1289« )شودكند كه به خندب بيننده منجر میاستفده می
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 -(2جدول )ادامه 

 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

Cut through the Natural 
History Museum. 

 ةعبر متحف تاریخ الطبیع)...( 
و اکتفنکردن ب، واژة « مرّ»سنزی فعل کوتنه

 «عبرَ»

I'll go ahead and I'll take 
that case now 

ن )...( خب دیگ، بهتره او

 جعب، رو بدی ب، من

ب، خنطر « من جلو مین،»سنزی عبنر، کوتنه

شن، تصویر لانگک، تصویر انیمیشن )این

«( بِل وِتر»بر روی حرکت خننم جَتَریقینن 

دهد ک، بِل وِتر در حنل حرکت نشنن می

 ب، جلو است.

thank you, yakety-yak خنگوووولِ پشمنلووووو )...( 

از ابتدای کلا، « متشکر،»سنزی جملة کوتنه

و تأکید بر طنزآمیز کردن کلا، بن تلفظ 

)واژة طولانی واژة خنگولِ پشمنلو 

yakety-yak کلفت هنی دُ،ب، گنومیش

شود ک، در اینجن مترجم بن این اطلاق می

سنزی جملة قبل، قصد تعبیر و کوتنه

 افزایش سطح طنز را دارد(.

claiming he was just 
trying to protect the city 

 )...( سعی در محنفظت از

 شهر رو داشت،

ک، ، کنیادعن م»سنزی جملة حنلیة کوتنه

هرچند این جمل، در بینن ..«. فقط ناو

جملة بعد، مؤثر است، امن سرعت حرکت 

تصویر از سرعت ادای دینلوگ بیشتر است؛ 

سنزی این بننبراین، مترجم مجبور ب، کوتنه

 شود.عبنر، می

Thank you and good 
night 

 )...( و شب خوش

سنزی متن، بر این بنوراست مترجم بن کوتنه

هرچند محتوای « شکر،مت»حذف جملة 

دهد، امن تصویر انیمیشن طنز را کنهش می

 تواند این مفهو، را انتقنل دهد.می
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 1. حذف5-2-3

مضامين غيركلامی )زبان بدن مث  اركات دست و اذف در ارتباط با »در الگوي پانزِ، 

تارارها و  لورت و نوع نشستن و... و همچنين لداها مث  لداي سوت قطار و...( و یا برخی از

(. تفاوت اذف با 69: 0886)پانز، « دهدهاي خيلی كوتاه از متن مقصد رخ میها و پاسواطناب

ازاد و سازي در این است كه عبارات خيلی كوتاه و یا تارارهاي بيشسازي و فشردهكوتاه

 دول در  .(Schwarz, 2002: 17)شود هاي گسترده از متن مقصد اذف میهمچنين اطناب

 .شود( زوتوپيا اشاره می663و فارسیِ )بسامد( 619)بسامدهاي دوبلة عربی به برخی از اذف (8)
 

 حذف در دوبله هایی از شگرد(: نمونه3جدول )
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

-There's never been a 

bunny cop. 
- No 

 لایوجد شرطی أرنوب -
- )...( 

 «خیر»حذف پنسخ کوتنه 

- We're changing the 
world. 
- Yeah 

 نحن نغیر العنلم -
- )...( 

 «آری»حذف پنسخ کوتنه 

Ow! Cut it out, Gideon! صدای دال بر تعجبحذف  )...( توقَّف ین کدین  

Cry... Ow صدای دال بر تعجبحذف  ... )...(إبکی  

Assistant Mayor 
Bellwether, her badge. 

 جنپَلَقینن خننمِ سرکنر)...( 

ب، جهت « دستینر شهردار»ذف لقب ح
تکرار. این لقب در طول انیمیشن بنرهن 

( Bellwetherبرای خننم جنپَلقَینن )
 است.استفنده شده

Okay! I heard you, 
Bellwether, 

 چی شنید، ک، خب خیل
 گفتی )...(

ب، دلیل تکرار « جنپَلَقینن خننمِ»حذف منندا 
 زیند در چند مقطع متوالی از انیمیشن

- City Center. 
- Yeh! 

 مرکز شهر -
- )...( 

مترجم ب، زبنن «. آره»حذف پنسخ کوتنه 
بدن شخصیت )سر را ب، نشننة تأیید پنیین 

 کند.آورد( جهت القنی پین، بسنده میمی
- This is fox repellant. 
repellant, that's all she 
needs. 

روبنه،.. )...(  ضد اسپری اینم
 وریش.تمن، لواز، ضر

ب، دلیل « اسپری ضدحشره»حذف واژة 
 تکرار

                                                                                                                                            
1- Deletion 
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 1. دگرنویسی5-2-4

تري در زبان مقصد به نسبت ها، تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوتهرگاه متر م واژه»

تر تفسير و توضيح كند در این لورت زبان مبدأ بياورد تا عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيق

(. در دگرنویسی مفهوم و 67: 0886)پانز، « استهاز راهاار دگرنویسی استفاده كرد

وپيش كردن كلام، استفاده از برخی از كند، بلاه با اندكی پسمحتواي كلام ت يير نمی

قيدها، ت يير ساختار  مله از اسميه به فعليه و برعاس و یا ت يير  ملة خبري به انشایی و 

(. در Armelino, 2008: 12آن ) كند نه محتوايبرعاس، برخی از الفاظ كلام ت يير می

( 894( و فارسیِ )بسامد040هاي دوبلة عربی )بسامد( به برخی از دگرنویسی4 دول )

 شود.زوتوپيا اشاره می

 
 دگرنویسی در دوبله هایی از شگرد(: نمونه4جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

So kind. Really. Can I 
pay you back? 

ردّ أیف ، کنت طیبة حقاأ
 ؟المبلغ

بن «. کیفَ»ب، « هل»تغییر ادا، سؤالی 
مراجع، ب، بنفت کلا،، این نوع دگرنویسی 

 زند.ای ب، محتوای طنز نمیلطم،

it burns me up to see 
folks with such 
backward attitudes 
towards foxes. 

ری أعندما  شعر بالغیضأنني إ
یعاملون الثعالب بهذه  شخاصاأ

 .ةالراجعی

تغییر جنیگنه فنعل و مفعول بن حفظ 
 محتوای کلا،:

 « أشعر بنلغیض»←« أغضبنی أن...» 

Tell me if this story 
sounds familiar. 

سمعتِ هذه القصة  هلقل لي: 
 من قبل؟ُ

تغییر سنختنر شرطی ب، سنختنر سؤالی بن 
 حفظ محتوای طنز.

that's why we need good 
cops 

 الشرطیون یوجدلذا 

تغییر فعل معلو، ب، فعل مجهول بن تأکید بر 
 حفظ محتوا:

یوجد »←« نحن بحنجة إلی شرطی» 
 «الشرطیون

 

                                                                                                                                            
1- Paraphrasing 
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 -(4جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

So how about a carrot 
farmer? 

-کنر میپس آخر سَر، هویچ

 شی.
تغییر سنختنر انشنیی )سؤالی( ب، خبری و 

 طنزآمیزکردن کلا،.

Yeah. Oh, look at that 
smile 

 اوه، نیشش رو ببین بنز شده
و بنزشدن نیش، یک « smile»خندیدن 

دو، از تعبیر امن  Tکنندمفهو، را القن می
 میزان طنز بیشتری برخوردار است.

What are you talking 
about? 

 چی چی ب، هم بنفتی؟

حنوی یک « سخن بنفتن»و « سخن گفتن»
ر دو، ب، خنطر خروج مفهو، است، امن تعبی

کلا، از معننی ظنهری ب، مجنزی، طنز کلا، 
 سنزد.تر میرا قوی

I don't have my wallet! گذاشتم جن خون، پولمو کیف 

در خنن، »و « همراه نداشتن»فلان شیء را 
امن  Tکنندة یک پین، استمنتقل« جنگذاشتن

-چون از زبنن نیک )روبنه/حیوان( گفت، می

 کند.لا، را تقویت میشود، جننبخشی ک

I've been doing this 
since I was born. 

 این کنره بود، از شکم ننَممن 
ب، شکلی دیگر و بن « از زمنن تولد»عبنر، 

از »حفظ محتوای کلا، و افزایش طنز آن ب، 
 است. دگرنویسی شده« شکم ننَم

You shut up! ببند گنل، رو 

 «ببند گنل، رو»←« خف، شو»
عبیر، بیننگر یک مفهو، است، امن هر دو ت

-تعبیر دو، ک، مترجم از آن استفنده کرده

 کند.است، طنز انیمیشن را تقویت می

 

  1سازی. دگرگون5-2-5

تر در زبان مقصد، متر م براي انتقال طنزي  ذاب»دهد كه سازي زمانی رخ میدگرگون

سو در راستاي نوع ت يير از یززد. این هایی از متن میدست به ت يير لفظ و محتواي بخش

رسو در راستاي بافت كلام است؛ بنابراین، این نوع  طنزگونگی متن مقصد است و از دی 

                                                                                                                                            
1- Modulation 
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عنوان مثال، (. به06: 0886)پانز، « ت يير در كليت متن و پيام اللی آن تأثيرگذار نيست

هاي انيميشن از هها به  اي تر مة لفظ به لفظ برخی از ترانگروه دوبلاژ برخی از انيميشن

سازي هاي مشهور زبان مقصد استفاده كرده و آن را با بافت و فضاي انيميشن بومیترانه

سازي قرار داد. انتقال  نين مفاهيم توان در دایرب دگرگوناي را میكنند.  نين شيوهمی

الطلااات طنزآميز »اي نيست؛ زیرا طنزگونه از زبانی به زبان دیگر كار ساده

ها در زبان اند و معادل دقيقی براي آنكنندب آداب و رسوم، رفتارها و عقاید خا منعاس

تر این است كه متر م باید قب  از (. ناتة مهمGarcía, 2015: 18« )مقصد و ود ندارد

تر مة طنز، ابتدا عنصر طنزآميز را شناسایی و درك كرده و سپس معنا و تأثير آن را منتق  

هاي دو گروه دوبله از انيميشن زوتوپيا بررسی خواهد سازيدگرگونكند كه این كار در 

زوتوپيا گاه به  اي انتقال  ( انيميشن066( و فارسیِ )بسامد00شد. در دوبلة عربی )بسامد

است. در وگوهاي روزمره استفاده شدهمفهوم برخی از عبارات از تعابير رای  در گفت

 ود.شها اشاره می( به برخی از آن9 دول )

 
 سازی در دوبلهدگرگون هایی از شگرد(: نمونه5جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

I thought she was talking 
in tongues or something 

 صینیة ها تتکلمظننتُ

بن  ینیزبنن چ مترجم بن آگنهی از اینک، تفنو،
است، بودن آن  نیدر آهنگ دنین یهناکثر زبنن
را « سنة أخری أو من یشنبههنتتکلم بأل»عبنر، 

کردن هنپس )خرگوش( ک، بیننگر مبهم صحبت
سنزد ک، انگنر او ای دگرگون میگون، است، ب،

کند بن زبنن چینی بن پدر و مندرش صحبت می
 «.تتکلم صینیة»

I can cross that off the 
bucket list 

 منیاتيأإحدى  تُلقد حقق

نپس را مترجم بن حفظ بنفت کلا،، دینلوگ ه
ب، شکلی « یمکنني شطب ذلک من قائمة أمنیاتي»

ک، مخنطب سنزد ب، طوریدیگر دگرگون می
 است.احسنس کند این کنر عملی شده



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش             222

 

 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Hang in there ًصبراً جمیلا 

در زبنن مبدأ « Hang in there»جملة کننیی 
ست. مترجم ب، مفهو، تحمل شرایط سخت ا

سنزی لفظ و محتوا و حفظ بنفت بن دگرگون
 استفنده کرده« صبرٌ جمیل»کلا، از تعبیر قرآنی 

است )این جمل، را یعقوب )ع( دربنرة تحمل 
 .دوری یوسف )ع( گفت(

So let it go. هذه دائرة الحیاة 

رئیس ادارة پلیس از رفتنرهنی عجولانة هنپس 
د ک، کنننراحت است و او را نصیحت می

واقعیت زندگی بن دنینی خینلا، متفنو، است؛ 
بننبراین نبنید فکر خود را درگیر امور ظنهری 

بگذار این نیز »گوید: کرد. او در ادام، می
مترجم بن درك درست از بنفت کلا، و «. بگذرد

برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخنطب، ترجمة 
هذه »جمل، را دگرگون کرده و از جملة مشهور 

استفنده « الحینة؛ این چرخة زندگی استدائرة 
 کند.می

you're a very sore loser دین روح الرینضیتفتق 

تو بنزندة معترض »روبنه )نیک( این جمل، را 
-گوید و در حقیقت میب، هنپس می« هستی

خواهد او را برای ادامة کشمکش تحریک کند. 
مترجم برای طنزآمیز کردن کشمکش، هنپس را 

دین روح تفتق»حیة قهرمنننن، خنلی از رو
 کند.توصیف می« الرینضی

Don't give yourself so 
much credit 

 الذنب لیس ذنبک انت

« مسؤولیت این کنر را ب، خود، محولّ نکن»
خود، را مقصر این »در حقیقت ب، معننی 

-است. مترجم بن دگرگون« قضی، قلمداد نکن

 سنزی لفظ و محتوای جمل، وحفظ بنفت کلا،،
-را جنیگزین نموده« گننه تو نیست»عبنر، 

 است.
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 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

You need something done, 
he's on it. 

 تو بگی ف، رفت، فرحزاد

( آنقدر تنبل است Flashپنج، )خرس تنبل س،
گویند. وقتی نیک بن می« فرفره»ک، ب، او بن طعن، 

گوید ب، طعن، ب، هنپس میشود، رو میاو روب،
-هرچ، اراده کنی، او )فرفره( آن را انجن، می

دهد. مترجم برای تقویت خندة این بخش از 
المثل مشهور فنرسی ک، دال بر سرعت ضرب
کند و بن این العندة فرد است، استفنده میخنرق

 سنزد.کنر، ترجم، را دگرگون می

Flash, Flash, Hundred 
Yard Dash! 

 هستی چرا خوب فیقر سلا،
 نشستی؟ میز پشت

پنج، این دینلوگ در توصیف خرس تنبل س،
(Flash است. در زبنن مبدأ علاوه بر )؛ فرفره

آمیز در توصیف فرفره، از سنختنری طنز طعن،
قهرمنن دوی »است: شعرگون، نیز استفنده شده

مترجم بن درك این دو موضوع و «. صد متر
تعبیری رایج در  حفظ بنفت کلا،، ترجم، را بن

 سنزد.زبنن مقصد، دگرگون می

but deep down we are still 
animals. 

 شود گرگ زاده،گرگ عنقبت امن

هم، »سنزی تعبیر متدوال در زبنن مبدأ دگرگون
المثل ب، ضرب« در درون، هنوز حیوان هستیم

نمنید ک، لفظ مشهور فنرسی، در ظنهر چنین می
است، امن ون شدهو معننی ترجمة مقصد دگرگ

بینندة انیمیشن بن دقتی بیشتر متوج، خواهد شد 
ک، این دگرگونی بن تأکید بر بنفت کلا، رخ 

 است.داده

Yeah, you're a real hero, 
lady 

 ترافیکو مشکل برو میتونی اگ،
 ایعقده کن، حل

هن منشین خود را در جنیی یکی از راننده
کند. می کند و او را جریم،ننمننسب پنرك می

راننده بن تمسخر هنپس را قهرمنن واقعی 
سنزی لفظ و کند. مترجم بن دگرگونخطنب می

ای ب، یکی از معضلا، محتوای دینلوگ، اشنره
کند )معضل مهم جنمعة زبنن مقصد می

ترافیک( ک، حل آن کنر یک قهرمنن واقعی 
 است.
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 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Let's see those teeth! سیب بگو 

هنی مخنطب شدن دنداندرخواست دیده
عمومنً نشنن از لبخند عمیق دارد ک، در این 
بخش از انیمیشین، مترجم بن عبنر، مشهور 

ب، صور، غیرمستقیم از مخنطب « بگو سیب»
 خواهد لبخند عمیق بزند.می

And every young mammal 
has multitudinous 
opportunities. 

هر حیوان جوانی ب، فکر آتی،  و
... ن،.. اه... هدفمندی ینران،

 ،ندگیشچیز...ز

را « هنی بیشمنری داردفرصت»مترجم ترجمة 
ب، شکلی دیگر و متننسب بن فرهنگ مقصد ک، 

ب، دنبنل هدفمندی »دال بر همین معنن است 
سنزی ، دگرگون«ینران، هست.. ن،... زندگیش

 .کندمی

that's not wet cement 
اصلنم مثل خر تو گلِ گیر 

 نکردی

آمندة هنپس در حنلی ک، داخل سیمنن نیم،
کند و نیک خینبنن گیر کرده، بن نیک بحث می

کند نیز ب، صور، غیرمستقیم ب، او گوشزد می
ک، از این مهلک، نجن، نخواهد ینفت. مترجم بن 
درك درست موقعیت متن، برای توصیف 

طنزآمیز  وضعیت هنپس از عبنر، کننیی و
 کند. استفنده می« مثل خر توی گلِ منندن»

 

 1. نوواژه5-2-6

هاي مشتقی هاي مختص یز گویش و واژههاي عاميانه، واژههاي كهنه، واژهشام  واژه»نوواژه 

ها باید متر م در انتخاب نوواژه(. »08: 0886)پانز، « است كه معناي نو به خود گرفته است

گانی را به كار گيرد كه مفهوم  مله و تر مه را د ار ابهام ناند؛ دقت داشته باشد كه واژ

( به 1در  دول ) .(638: 6633)نيومارك، « هاي متنافر باید پرهيز نمایدبنابراین از انتخاب واژه

 شود.اشاره می زوتوپيا( 48( و فارسیِ )بسامد8هاي دوبلة عربی )بسامدبرخی از نوواژه

 

                                                                                                                                            
1- Neologism 
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 در دوبله نوواژه شگرد هایی از(: نمونه6جدول )
 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

You dirty rat, why are 
you helping her? 

 لمَ تسنعدُه؟ ین خنئن

در زبنن مبدأ عمومنً « موش کثیف»اصطلاح 
شود. برای افراد فریبکنر و خنئن استفنده می

این دینلوگ از زبنن راسوی متهم خطنب 
-روایت می بردارهن )موش(ب، سردستة کلاه

الفأرة »توانست تعبیر شود. مترجم می
را ب، خنطر وجود قرین، )شخص « القذرة

مورداشنره، موش است( استفنده کند، امن 
ترجیح داد از ظنهر لفظ عدول کند و معننی 

 کنر گیرد.مجنزی آن را در قنلب نوواژه ب،

Former mayor, Dawn 
Bellwether 

 جنپَلَقیننشهردار سنبق، خننم 

 بلوذرمترجم برای طنزآمیز کردن نن، 
(Dawn Bellwether از نوواژة )

ای مشتق از سرزمین ک، واژه جنپَلَقینن
سرزمینی بنستننی در غرب -جنپَلَق 

 است.است، استفنده کرده  -مرکزی ایران

It's called a hustle, 
Sweetheart. 

، بنزیشنمورتیگن اینو بهش می
 عزیز،.

زی بهترین معندل بنزدن و زرنگگول
است، امن مترجم از  hustleبرای ترجمة 

معندل این واژه در گویش تهرانی استفنده 
 است. کرده 

I can cross that off the 
bucket list. 

 ستیاسمشو از ل دیخب بن
 .هن خط بزنمنرهیابوط

قطنری ک، نیک و هنپس در آن سوار 
هن قرار هستند در لیست آرزوهنی آن

است، ل ک، از رده خنرج شدهداشت؛ حن
)وسنیل نقلیة « ابوطینره»مترجم نوواژة 

 اسقنطی( را برای آن استفنده کرده است. 

bunny bumpkin چُلمن خرگوش 

لقبی ک، بنرهن نیک خطنب ب، هنپس 
کند و مترجم برای طنزگونگی استفنده می

بیشتر انیمیشن ب، جنی معندل رسمی 
« چُلمن»از معندل عنمیننة « لوحسنده»

 کند.استفنده می

Dumb fox  مَشَنگروبنه 
اصطلاحی ک، در گویش گیلکی ب، افراد 

 شود.کودن اطلاق می



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش             221

 

 1. جانشینی5-2-7

تواند با  انشينی برخی از اروف و لداها به  اي برخی از متر م می»پانِز معتقد است 

در  نين . (08: 0886)پانز،  «اروف و لداهاي دیگر، طنز تر مه را تقویت ببخشد

در دوبلة  (.80: 6663، 0كرده است )د باستيتااالتی متر م از راهاار  انشينی استفاده 

از این راهاار به ميزان اندكی استفاده  زوتوپيا( انيميشن 09( و فارسیِ )بسامد3عربی )بسامد

 .شودها اشاره میبه برخی از آن( 7 دول )است كه در  شده

 
 در دوبله نوواژه از شگردهایی (: نمونه7جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Nice costume, loser  ازغیرةزیٌّ لطیف یا 
 «:ص»ب، جنی « ز»جننشینی حرف 

 «ازغیرة» ←«صغیرة»

You played cribbage 
with a weasel once? 

 ؟ةصالعرتلعب الورق مع 
 «:س»ب، جنی « ص»جننشینی حرف 

 )راسو(« العرصة» ←«العرسة»

There aren't any fox ice 
cream joints؟ 

 ؟جات للثعالبثلّمُ دژویلا أ
 «:ج»ب، جنی « ژ»جننشینی حرف 

 «یوژد» ←«یوجد»

Don't stop! Keep going. ندار، گنزشو بگیر نگرش 
 «:ها»ب، جنی « ر»جننشینی حرف 

 «نگرش ندار» ←«نگهش ندار»

I think this is our stop  ،آخره هایسسگنفک کنم دیگ 
 «:،»ب، جنی « سسس»جننشینی حرف 

 «ایستگنه» ←«ایسسگنه»

Predators شکنرشین 
 «:چ»ب، جنی « ش»جننشینی حرف 

 «شکنرچین» ←«شکنرشین»

One carrot at a time  هویشهر ثننی، یک 
 «:چ»ب، جنی « ش»جننشینی حرف 

 «هویچ» ←«هویش»

 

                                                                                                                                            
1 substitution 

2 Delabastita 
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 1. فرانهش5-2-8

لورت راي تقویت سطح طنز در زبان مقصد، بهمتر م ب»فرانهش در لورتی است كه 

دهد؛ در این لورت مخاطب با عامدانه دستور زبان مبدأ بر دستور زبان مقصد تعميم 

شود و اگر پيدایی دوگانگی به درستی توسط وگانگی ساختاري در دستور زبان موا ه مید

 (.09 :0886نز، )پا« شودمتر م انجام شود در این لورت مو بات خندب مخاطب فراهم می

 ردن سخنشك شود كه گاه گوینده براي طنزآميزدر تعابير روزمره شنيده می ،عنوان مثالبه

كند و به اضافه می)علامت زمان اال استمراري در انگليسی(  ingبه انتهاي افعال فارسی 

تفاوتی كه «. در اال زنگين  هستم»گوید می« زدن هستمدر اال زن » اي ایناه بگوید 

سازي و ود دارد این است كه در اولی عملارد در سطح ميان فرانهش و دگرگون

هاي واژگانی است در االی كه دومی در سطح دیدگاه است و شباهت هر دو نيز در مقوله

 تقویت سطح طنز عبارت است. 

استفادب نادرست از راهاار فرانهش، به تر مة غلط و ناموزون متن مقصد منجر »

این، متر م باید دقت داشته باشد در  ه  اهایی و با استفاده از  ه ترفندي شود؛ بنابرمی

با بررسی كه در دوبلة عربی و  .(698: 0889 )آرمستران ،« از این راهاار استفاده كند

انجام شد، راهاار فرانهش توسط متر مين این دو زبان مورد  زوتوپيافارسی انيميشن 

وان علت عدم استفاده از این راهاار را در گروه سنی تاست. میاستفاده قرار نگرفته 

مخاطب انيميشن دانست؛ زیرا مخاطب انيميشن عموما ردب سنی كودك و نو وان است، 

بنابراین ت يير دستور زبان مقصد بر اساس زبان مبدأ باعث آموزش نادرست زبان به این 

 گروه از مخاطب باشد.

 

 

                                                                                                                                            
1- Transposition 
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  1اللفظی. ترجمۀ تحت5-2-9

هاي آنها در زبان مقصد ترین معادلساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبيه»راهاار در این 

)پانز، « شودها بدون تو ه به متن تر مه میمعنی قاموسی واژه ، اماشودت يير داده می

اللفظی یای از راهااري پربسامد در تر مة طنز در دوبلة عربی تر مة تحت (.07: 0886

است. متر م از این راهاار آنجایی  زوتوپيا( انيميشن 688بسامد( و فارسیِ )877)بسامد

كردن به دهد و بسندهكه تصویر انيميشن، طنز داستان را به درستی انتقال می كنداستفاده می

 .0شودها اشاره میبه برخی از آن (3 دول )كند. در تصویر براي انتقال طنز، كفایت می

 
 در دوبله نوواژه هایی از شگرد(: نمونه8جدول )

 زبنن مقصد زبنن مبدأ

It may seem impossible to small 

minds 
 رةیللعقول الصغ لایمستح بدویقد 

It's my word against yours انها کلماتي أمام کلماتکما 

Cause I got a dozen and a half 

animals here 
 واناتیدستة ونصفا من الح یلأن عند

You sold Mr. Otterton that 

Pawpsicle, right? 
 درست،؟ یفروخت یآترتون بستن یب، آقن

Please just look at the picture نگنه ب، عکس بنداز تو ،یفقط  نیبب 

Ha! I make 200 bucks a day, fluff 
خننم  ،نر،یدلار در م 311 یکنر روز نیمن از ا !هن

 یپشمک

What happened, meter maid? ؟پنرکبنن چی شده خننم 

 

 

                                                                                                                                            
1- Literal Translation 

 هت اللفظی است مانند راهاارهاي پيشين الگوي پانِز نياز به شرح و توضيح ندارد؛ به همينتر مة تحتراهاار  -0

 است.از ذكر توضيحات آن خودداري شده
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 گیرینتیجه
 زوتوپيرا از مجموع آنچه دربارب راهاارهاي تر مة طنز در دوبلة عربری و فارسری انيميشرن    

 آید:شد، نتای  زیر به دست میگفته 

گفترار انيميشرن   پراره  0488از ميران   بایرد گفرت كره    پاسو به پرسش نخسرت پرژوهش  در  -

ست ا معنا نی زبان مبدأ قرار دارد. این بدانگفتار آن در راستاي طنزآفریپاره 6688، زوتوپيا

كه نيمی از زبان انيميشن در خدمت طنز كلامی است. گروه دوبلة عربی و فارسری انيميشرن   

از  رهاي زبررانی در طنزآفرینرری انيميشررنبررا درك درسررت نسرربت برره نقررش سرراختا  زوتوپيررا

بان مبدأ آن،  ذاب تا زبان مقصد انيميشن را همچون ز كردندراهاارهاي متعددي استفاده 

گرروه كرودك و نو روان( فرراهم       لوه دهند و مو بات انبساط خاطر مخاطب را )عمومراً 

 .  دول زیر گویاي این واقعيت است: كردند

 

  
 دوبلۀ فارسی دوبلۀ عربی

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 03 099 91 911 اللفظیتحت

 93 911 33 313 دگرنویسی

 1 13 01 081 سازیفشرده

 08 038 01 011 حذف

 1 11 3 38 سازیکوتاه

 03 300 3 33 سازیدگرگون

 9 31 0 8 جانشینی

 1 19 1 9 نوواژة

 1 1   1 فرانهش

 011 0011 011 0011 جمع کل



 0911بهار و تابستان ، 22 شمارة، 01 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیاّت عربیپژوهش             291

 

برا نگراه بره  ردول فروق و مقایسرة       كره   بایرد گفرت   پاسو بره پرسرش دوم پرژوهش    در

آیرد كره   دسرت مری  هی انيميشن این نتيجه بر راهاارهاي مورداستفاده در دوبلة عربی و فارس

سراختار طنرز انيميشرن برا     دوبلة فارسی به نسبت دوبلة عربی، تأكيد بيشتري برر همسوسرازي   

 زیرا راهاارهاي پربسرامد در دوبلرة فارسری )دگرنویسری     ،استفرهن  و زبان مقصد داشته

هرا،  كنرد واژه متر مين انيميشن ترلاش مری   دهد متر م/( نشان می66 سازيو دگرگون 80

تري در زبان مقصد به نسبت زبان مبردأ ارائره دهرد ترا     تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوت

كه  زم باشرد برراي انتقرال      او آن كندتر تفسير و توضيح عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيق

. زنرد هایی از متن مبردأ مری  تر به مخاطب، دست به ت يير لفظ و محتواي بخشطنزي  ذاب

سو در راستاي طنزگونگی متن مقصد اسرت و از دیگرسرو در راسرتاي    این نوع ت يير از یز

گفتارهراي انيميشرن تأثيرگرذار    در كليت متن و پيرام الرلی پراره   ت. بنابراین، بافت كلام اس

سازي با آگاهی بره ایرن   نيست. همچنين تأكيد گروه دوبلة فارسی بر دگرنویسی و دگرگون

هاي محيطی، زبانی، ا تماعی و فرهنگی زبان مقصد تأثير بسزایی تقضيه است كه محدودی

ها هرگونه دخ  و تصرف در تر مرة زبران مبردأ    آن ،در تر مة طنز خواهد داشت. بنابراین

 اند.( را به نفع مخاطبان و فرهن  زبان فارسی لورت دادهزوتوپيا)انيميشن 

به نسبت دوبلة عربی آن در انتقرال   زوتوپياتوان گفت دوبلة فارسی انيميشن در پایان می

سرازي،  ها و ماالمرات نامناسرب و غيرضرروري، كوتراه    طنز مقصدمدارتر است؛ زیرا لحنه

هرایی كره مناسرب  امعرة ایرانری و      ها و دیالوگاست و با لحنهسازي و اذف شدهفشرده

 است.سازي شدهزمينة فرهنگی كودك ایرانی است دگرنویسی و دگرگون
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 «عرب معاصر شعر یرویكردها» ترجمة به یانتقاد ینگاه
  یامقابله ردِرویك براساس

  1*ناصر زارع -1
 رانیا بوشهر، فارس،  يخل دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اریاستاد -6

 
 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 60/66/6863تاریو دریافت: ) 

 چکیده
كارانِ این روزگار م(، ادیب و ناقد و مصحّح و متر م و مورّخ فلسطينی از نادره0888-6608) عبّاسااسان 
گوناگون و ارزشمندي از تر مه و تصحيحِ متون ترا نقرد ادبری بر راي مانرده اسرت. از آثرارِ         از او آثار بود.

توان برشمرد. این كتاب از  اپِ نخسرت آن در سرال   را می المعالر یجاهات الشعر العرباتّكتاب نقدي وي 
اسرت.   شراعران پيشرگام بروده   م تاكنون از منابع معتبر در قلمرو نقد شعر معالر عربری بره ویرژه اشرعار     6677
آن هشت فص  در پيوند با نقد و بررسی رویاردهراي شرعر معالرر     هشت فص  دارد و یز پيوست. كتاب،

ی عباّس اللهيبابرا  این كتابه است. گانهشت فصولِاست و آن پيوست، شام  اشعاري بررسی شده در آن 
برگردانرد؛  بره فارسری   رویاردهاي شعر معالر عررب  ش با عنوان 6834سال  هایی بهبا پيشگفتاري و پانوشته
گرفتنِ دستور زبان عربی، تر مة نادرستِ واژگان، الطلااات و نادیده .فراوان ل زش برگردانی شتابناك با

ه از  ملر  هرایی از مرتن كتراب   اعتنایی به فحواي متن و سياق و موضوع بحث، برنگرداندنِ بخش، بیها مله
 ره برمبنراي ایرن روش    اي است و آنروش نقد و بررسی این تر مه روش مقابله ست.ا هاها و ل زشنقصان

دهد برگردانِ كتاب اتجاهات به شود، مشتی است نمودار خروار كه نشان میدر این نوشتار نقد و بررسی می
هرا ترا بره    شویژه بخشِ نثرِ آن در بسياري موارد با ال  عربی ناهمخوانی، بلاه تضادِ كام  دارد. شرمار ل رز  

 .ادي است كه برگردانی نو یا دستِ كم ویراستی كام  از كتاب ضرورتی است ناگزیر

 ترجما،،  ،عبّانس  احسانن  عارب،  معنصر شعر یکردهنیرو ،یامقنبل، نقد واژگان کلیدی:

 .یعبّنس اللهبیحب
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 مقدمه

  از راه اندیشه اال يبشر ةدر هر  امع یو ادب یاز  مله تحو ت فرهنگ یتحولهر 

 اندیشه تر مة آثار لاابانِ ایو تأليفات است  هاها یا پژوهشاندیشهسر شمة شود. یم

 نیتراز مهماي است گشوده روي  هانی نو و دریچه تر مه. (66: 6864)آذرن ، 

از این رو، . استناهمزبان  مردمانِ انِيم یفرهنگ تو تحو  يفار تتباد ي ابزارها

ا در طول یای دو قرن گذشته و در پردازش شالی كه این تر مه در نوسازي فرهن  م»

( و نقش بارز 46: 6877شناس، )اق« فرهن  اینز به خود گرفته سهمِ بسزایی داشته است

اش در سيرِ تجدد و تحو ت ادبیِ ایران از قرن نوزدهم به این سو اناارناپذیر دهو پيش برن

ین، در اهميت تر مه در قلمرو (. علاوه بر ا096-010: 6836است )كریمی اااك، 

ادبيات همين بس كه طریقی نو كه در قرن بيستم روي شعر فارسی و عربی گشوده شد، 

 (. 64: 6837 ،یكدكنیعي)شفبود  ه در این دو زبانتر م رياز مت  یتابع

 ااضر عصر تا دیرین روزگارانِ از متفاوت يهادوره در كه ایران در تر مه ،يبار

 و بد و ودِ با امروزه ،(66-61: 6864 آذرن ،) است بوده مختلف يها نبش شاهد

گذراند. در این  ند یی خود را میشاوفابالندگی و  يهااز دوره ییا بسيار يهاخوب

 ی تر مهبه فارس یزبان عرب از مختلف از  مله يهااز زبان فراوان ادبی و نقديآثار دهه، 

 ها است،از  ملة آن عباّساثر ااسان لمعالر اتّجاهات الشعر العربی ا شده است. كتاب

برگردانِ این كتاب تا  ه پرسش این است كه كتابی مو ز در قلمرو شعر معالر عربی. 

ميزان در خورِ اعتماد و سازگار با متن اللی است و  ه اشاا تی برآن وارد است؟ اساسِ 

هاي ها و ل زشكاستی اتاي بر این فرض است كه تر مة كتابِ اتجاهاین نوشتارِ مقابله

خواننده در مواردي نه اندك، مطالبی یاسر متفاوت با متن مبدأ پرشماري دارد و بسا كه 

 ماند. نصيب میفحواي كتاب بی خواند و نا ار از درك و دریافتِ درستِمی
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  و کتاب اتجاهات در نگاهی گذرا عبّاساحسان . 1

ها و بزرگ شدب آنجا بود. او با یادگار نهادن ده م( زادب فلسطين0888-6608) عباّسااسان 

كه ااكی از كمال فض  و وسعت دانش اوست،  پرمایهو لدها مقالة  گرانمایه كتاب

قدري بلند دارد و ذكري  مي . این دانشمندِ بسياردان، در قلمرو تحقيقات و مطالعات 

مند و متر م و نيز بهره نگار و مصححسن  بود و تاریوسخنادبی، یگانة روزگار خود بود؛ 

و از تصحيح، تر مه، نقد  درخشان و ماندگار و عالم پسندش از هنر شاعري. كارنامة علمیِ

 ا خود فهرستی بلند و همه آثار در این تاریو،  ندان پر برگ و بار است كه برشمردن آن

يق  ون . آثار وي در بين اه  تحقآورد كه بيرون از این پژوهش استمفصّ  پدید می

 زبانزدِدر  هان عرب، پس از طه اسين، اوست كه »كاغذ زر اسن قبول دارد. 

 .Meisami,1998: 2))« پژوهان ادبيات عربی استدانش

بين و منصف بود. هم تاریو نگر، باریزیاب، ژرفناقدي بصير، ناته، عباّسااسان 

آثار نویسندگان و هم  .نقد ادبی نوشت و هم نقدهایی در اوزب آثار منثور و منظوم عربی

 ه اشارهشاعران قدیم را نقد كرد و هم از آنِ معالران را. از  مله آثار نقديِ وي  نان ك

است كه البته این كتاب براي شناساندنِ مرتبتِ  اتّجاهات الشعر العربی المعالرشد كتاب 

م 6677به سال اتّجاهات كه  كتابِبلندِ او به منزلة نشان دادنِ كوهی است به مویی. این 

-لفحه  007تر كه در مجموع، برگبرگ دارد و پيوستی كمنوشته شده، هشت فص ِ كم

ي شعر معالر رویاردهای آن را با عنوان عبّاسالله است. ابيب -بر اساسِ  اپِ دار الشروق

ش منتشرش كرده است. خطوط 6834به فارسی برگردانده و انتشارات سخن در سال  عرب

« نگاه تاریخی كوتاهی»فص  اول،  وار از این قرار است:ا مالی فهرست اللی كتاب به

گيري این نوع شعر و است به آراي مخالفان و موافقان شعر نو و بسترها و عوام  شا 

هاي تجربه»در باب   ایگاه آن با تمركز بر آراء نازك الملائاه و ادونيس. فص  دوم،

شعرِ نو ِعربی دانست. در فص   سنده باید آغازگاهِها را به باور نویاست كه آن« نخستينی
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. فص  اندبه اختصار بررسی شده« كندعواملی كه رویاردهاي شعري را مشخص می»سوم، 

در شعرِ نو است. فص  پنجم، بررسیِ نگاهِ شاعرانِ نوپرداز به مقولة « زمان» هارم دربارب 

و  ند و  ونِ كاربستِ آن « سنّت» است. فص  ششم، بررسیِ نظرگاهِ شاعران دربارب« شهر»

است و  ایگاه آن در شعرِ نو. فص  « عشق»در شعرِ شاعرانِ نوگرا است. فص  هفتم، فص ِ 

هایی از است. بخشِ پيوستِ كتاب، ویژب اشعاري است كه نمونه«  امعه»هشتم در بابِ 

 است. گانة كتاب، تحلي  و بررسی شدهها در فصولِ هشتآن

 

 اب و پیشینۀ پژوهشاهمیت کت. 2

هاي سودمند و روشنگري است كه در قلمرو شعر این كتابِ كم برگ و پربار از كتاب

افزاید، تصنيف آن به خامة  ه بر قدر و قيمت كتاب میمعالر عربی نوشته شده است. آن

ورش اااطة گسترده و دانشوري است نامور و بسياردان كه به گواهی آثار مفص  و مایه

ادبيات عربی از آغاز تا عصر ااضر داشت. این كتاب از زمان  اپِ نخست  عميقی به

تاكنون، همواره از منابع تحليلی معتبر و موثّق برايِ پژوهشگران در قلمرو شعر معالر بوده 

است. نظر به ارزشِ كتاب، برگردانِ آن به زبان فارسی گامی ارزشمند است كه برداشته 

داند د. در ارتباط با نقدِ این تر مه تا آنجا كه نگارنده میشده؛ هر  ند بهتر از این بای

 تاكنون پژوهشی انجام نشده است.   

 

 گذری بر ترجمۀ کتاب و روش بررسی و نقد آن . 3

اي از یز زبان به عنوان زبان مبدأ به زبان اگر تر مه را به لورت برگردان نوشته یا گفته»

یابد كه ترین نوع این برگردان زمانی تحقق میدیگر یا زبان مقصد تعریف كنيم، مطلوب

تأثير آن نوشته یا گفته در خواننده یا شنوندب زبان مبدأ به خواننده یا شنوندب زبان مقصد نيز 

(. با تو ه به تعریف مشروط لفوي و سخن  ی .سی 3: 6833)لفوي، « منتق  شود
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حوريِ كنشِ عملیِ تر مه مسألة م»زبان شناسِ انگليسی كه  (م0886 – 6667) 6.كتفورد

( و نظر به سخن  وليان 39: 6864)خان  ان، « هاي زبانِ مقصد استپيدا كردنِ معادل

باید وا د نقشی معادل نقش متن تر مه می»شناس و تر مة پژوه آلمانی كه زبان 0هاوس

مقدمه به نحوي دیگر این پرسش مطرح  (، ذی  پرسش38: 6864)خان  ان، « مبدأ باشد

اي بسنده و وفادار به متن مبدأ شود كه آیا تر مة كتاب اتجاهات در انتقال معنی تر مهمی

: 6863 ا كه تر مه باید انعااسی واقعی از اثر اللی باشد )ايدري، است؟ همچنين از آن

 (، عنالر متنیِ این تر مه  گونه به زبان مقصد منتق  شده است؟ 616

ها بيش و هایی دارد كه گسترب آنخطاها و كاستیمقایسة تر مه و متن عربی نشان از 

فيلسوف تحلي ِ  (م6633 –6668) 8اگر از تعبيرِ پُ  گرایس كم از آغاز تا پایان كتاب است.

و  1و ربط 9و كيفيّت 4وام بگيریم، خواننده در این تر مه به لحاظ كميّت زبان انگليسی

شود. به عبارت دیگر، ی موا ه می( با خبط و خطاهای67-63: 6877 و، )للح 7شيوب بيان

مطالب این تر مه به لحاظ كمّيت و كيفيّتِ مطالب و نامرتبط بودن با متن اللی و شيوب 

ها، گاه كمتر و گاه بيشتر، اما به طور مستمر از ابتدا تا انتها ایرادهايِ بارزي نناسختة بيانِ آ

ها، فروگذاردنِ ها و  ملهواژهدارد. این خطاها، اغلب از این قرارند: تر مة نادرستِ 

گرفتنِ دستور زبان عربی، تو ه ناردن به فحواي متن و هایی از متن كتاب، نادیدهبخش

و در هم  سياق بحث. در بيشتر موارد این ایرادها در یز  مله یا بند، آن  نان انباشته

ها در یز  مله یا شها سخت دشوار است و به علت انباشتِ ل زاند كه  دا كردنِ آنتنيده

تنيدگی، انجامد. به مو ب همين انباشت و درهمبند به تارارِ عبارات و درازيِ سخن می

                                                                                                                                            
1- J. C. Catford 

2- Juliane House 

3- Paul Grice 

4- Quantity 

5- Quality 

6- Relation 

7- Manner 
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ترین شود: یای بخشِ نثر كتاب كه پُربرگهاي تر مه در دو بخش بررسی و نقد میل زش

  دیگر بخشِ اشعارِ كتاب كه نسبت به بخشِ نثر، اجم كمی دارد. بخشِ كتاب است و

پور لطفی« )گيرداي قرار میشناسی مقابلهفرآیند تر مه در قلمرو زبان»رو كه  از آن

نظام دو زبان متفاوت با هم سنجيده شده و » شناسی و در این نوع زبان( 79: 6864ساعدي، 

  .(Munday, 2016: 15-74) «شودها توليف میهاي آنها و ناهماننديهمانندي

اماان تحلي ِ »است؛ رویاردي كه  6ايبلهاساسِ این نوشتار رویاردِ مقا

موقعيتیِ متون مبدأ و مقصد، مقابلة دو متن و در نهایت ارزیابی  -هاي زبانیویژگی

و  668: 6863؛ ايدري، 30: 6864 ان، )خان« سازدها را مهيّا میميزان تطابقِ نسبیِ آن

منتخب یز به یز  هايِدر  ار وبِ همين رویارد، تمامیِ نمونه(. 36: 6869سيّدان، 

گاه نگارنده از هر متن بررسی شده تا اد آن شود.با متن عربی مقابله و ارزیابی می

اي اگر نه در ادّ كمالِ مطلوب، دست كم وفادار به متن اللی به دست مقدور تر مه

هاي پيشنهادي خود را عاري از كاستی هيچ داعيه، نقدها و تر مهدهد. نگارنده، بیمی

 از پسند و ناپسندِ به دور  ه در این نوشتارداند. گفتنی است آناز خل  نمیو خالی 

 هاكه به مو ب آن شود، اشتباهات مسلّمی است، مقابله و بررسی مینگارنده یذوق

از   ا دوراین دربرگردانِ فارسی در مواردي بسيار از متن اللی دورِ دور افتاده است. 

اش خاله در قلمروِ هكارنام به پاسِ كتاب رار م متنگارنده قدرِ  اگرمروت است 

گذارِ او نباشد. همچنين باید انصاف داد كه مقدمة متر م و نداند و ارج تر مه

هاي وي كاري است مفيد و نياو براي خواننده، خاله خوانندب ناآشنا یا پانوشته

نيز در این  هاییآشنا با شعر معالر عربی  هت فهمِ اشاراتِ كتاب؛ هر ند ل زشكم

 ها و ود دارد كه البته سخت نادرند و بر نادر هم اام نتوان كرد. پانوشته

 

                                                                                                                                            
1- Contrastive Approach 
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 کتاب رویکردها نقد و بررسی ترجمۀ نثر. 4

بِ أنَْ إذا کانَ هذا الخَطأُ المَنهَجِيُّ أَو ذاکَ سِمَةً للدِّراساتِ الأکادیمیّةِ، فمِنَ العَیْمتن عربی: 

، إذِْ أَوَّلُ مَا یتََطلَّبُه المرءُ في تلکَ الدِّراساتِ أَنْ راساتٌ أکادیمیّةٌ حقاًّتَدَّعي لِنَفسِْها أنََّها دِ

 (.7: 6660، عباّس) تَکونَ منَاهِجُها سَدیدةً بارئَِةً مِنَ الخَطَأ
دانی، پس  را بر این نوع هاي آكادميز میوقتی ایراد روشی را ویژگی پژوهش تر مه:

اولين  يزي كه خواننده در این نوع تحقيقات طلب  اگر ه ؟گيريتحقيقات عيب می

 .(40: 6834، عباّس)كند، آن است كه عيب روشی نداشته باشد می

نقد و بررسی: در متن عربی نه پرسشی مطرح است و نه عيب گرفتنی و نه اتی فع  مضارع 

تقدان در متن عربی آمده در اقيقت پاسخی است كه نویسنده به یای از من ه نآمخاطبی. 

شناسی ویژگی و مشخصة بيشينة آن منتقد معتقد است كه خطاي روش دهد.كتاب خود می

گوید اگر این سخن درست هاي دانشگاهی است. نویسندب كتاب در پاسو میپژوهش

گردد كه دعويِ آكادميز بودن دارند؛ زیرا هایی برمیباشد، عيب و ایراد به آن پژوهش

هایی ها توقع دارد این است كه روشآن دست پژوهشاز خواننده نخستين  يزي كه 

كه ارف تعلي  است و به معناي « إذ»كه خطا داشته باشند. ناتة دیگر ایندرست و بی

 معنا شده است.« اگر ه»مركّبِ  ، به ارفِ ربطِ«زیرا»
هاي آكادميز شناسی، مشخصة پژوهشتر مة پيشنهادي: اگر این یا آن خطاي روش

؛ زیرا نخستين  يزي ها دعويِ آكادميز بودن كنندگونه پژوهشنيست آنشایسته باشد، 

 خطاست.هایی استوار و بیكند، داشتن روشها دنبال میكه انسان در آن پژوهش

العلِْميُّ الصّحیحُ،  المَنْهَجُکَوني أکادیمیاً في المِهنْةِ وَفي تَعلیمِ طُلّابي کَیْفَ یَکونُ  إِنّمتن عربی: 

. أمّا اتّهامِي باِلعَجزِ عَن إِتقانِ مَنهَجِ الدِّراسةِ فإنهُّ في الموَْقفِ النَّقدیِّ« أکادیميٌّ»ي أنَّني لا یَعْنِ
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یَعْني أَنَّني لَمْ أُفدِْ کثیراً مِنْ خِبرَتيَ الطَویلةِ في تَدریسِ المَنْهَجِ، بلْ لعلَّهُ قَدْ یُوحِي أَنَّني ضلََّلتُ 

بُهُم عَلَى کتِابةِ البحُوثِ، وأُشْرفُِ شَراتِ الطُّلاّبِ کُنتُ أُدَرِّأو تَزیدُ عَ ةًعَلَى مَدَى ثَلاثینَ سن

 علَى رَسائلِهِم الجامِعیّةِ وأُناقِشهُا بِإِخلْاصٍ وَلیَسَ رائِدِی في ذلکَ سِوَى حقِّ المنهجَِ علَيَّ

 .(7: 6660، عباّس)
روش تحقيق انشگاه، آموزش اگر  نين است باید یادآور شوم پيشة اللی من در د تر مه:

ام،  نان كه هاي بسيار خود در این كتاب بهره بردهشز از تجربهبه دانشجویان است و بی

اند، بيشتر روش تحقيق یاد داده و بر آن هاي دانشگاهی داشتهبه دانشجویانی كه با من رساله

 .(40: 6834، عباّس) امتأكيد كرده

دور از مقصود نویسندب كتاب است. گسترب این دوري و  نقد و بررسی: این تر مه به تمامی

شرطيه است تا اذفياتِ نا به  ا و  «إنْ»به عنوانِ « إنّ»نادرستی از تلقّی كردنِ ارفِ تأكيدِ 

بی تو هی به سياق متن. مقابله دادنِ تر مه با متن عربی گسترب این دوري و نادرستی را 

 دهد.نيز نشان می

كه من ارفة آكادميز داشته باشم و به دانشجویان خود یاد بدهم تر مة پيشنهادي: این

روش درست علمی  گونه است، بدین معنا نيست كه هنگامِ نقد كردن نيز آكادميز 

اما متهم كردنِ من به ناتوانی در شيوب درستِ پژوهش معنایش این است كه من از  ،باشم

هم پيامش این است كه من مدت سی  ام؛ شایدتجربة دور و درازِ تدریسِ روش طرفی نبسته

آموختم و راهنماي ها نوشتنِ پژوهش ها دانشجویی را بيراه كردم كه به آنسال یا بيشتر ده

كردم. پيشرو و راهنمایم در آن  نان ها دفاع م و لادقانه از آن رسالههایشان بودرساله

 موارد، اقی است كه شيوب پژوهش بر گردنم دارد و بس. 

لا تارِیخيٌّ أیَْ أَنَّهُ لا یعَْکِسُ حَقیقةَ الاتِّجاهاتِ الشِّعریَّةِ تلکَ الَّتي  المَنْهَجُذا هبی: متن عر

 .(7: 6660، عباّس) تُولَدُ في التَّاریخِ بِوَصْفهِِ إِنتاجَ الحَیاةِ والأَفکارِ وَإعِادةَ إِنتاجِها
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را كه در طول تاریو پدید  هاي شعر و آثار ادبیط از منظر تاریخی  ریاناو فق تر مه:

 .(48: 6834، عباّس) دهداند مورد بررسی قرار میآمده

در متن عربی و ود ندارد. در « دهداو... مورد بررسی قرار می»نقد و بررسی: مضمونِ  ملة 

اي و ود دارد و نه منظر تاریخی و یا آثار ادبی به  شم كنندهمتن عربی نه شخص بررسی

دهندب تاریخی است و انعااسخواهد بگوید این روش، غيرمیخورد. نویسنده می

تر مه  «إنتاج الحیاة والأفکار وإعادة إنتاجها»رویاردهاي شعري نيست. وانگهی عبارت 

 نشده است. 
تر مة پيشنهادي: این روش، غيرتاریخی است؛ بدین معنا كه اقيقتِ رویاردهاي شعري را 

ها و شوند و مایة زندگی و اندیشهریو زاده میدهد، رویاردهایی كه در تابازتاب نمی

  .هایندبازتوليد آن

الأَخْذُ فیهِ تَحُولُ دوُنَه أَسْبابٌ کثَیرةٌ، أَبْسطَُها أنََّ الدَّواوینَ الشِّعرِیَّةَ الَّتي بَیَن یدَیََّ متن عربی: 

 .(46: 6660، عباّس) صائدِلَیْسَتْ جَمیعاً تحَْمِلُ تاریخَ صُدورِهَا الأَوَّلِ أَوْ تَواریخَ القَ

پردازیم كه عوام  و د ی  بسياري در آن دخي  بودند.  ا به تحولی میدر این تر مه:

ها این است كه دفترهاي شعري كه پيش روي من است، نه تاریو  اپ ترین آنگسترده

 .(669: 6834، عباّس) هاسرودهها مشخص است و نه تاریو دقيق همة آن نخست

 است« مانع  يزي شدن»به معناي « ندو»كه با « تَحُولُ»رسی: در این تر مه، فع  نقد و بر

دهد می« ترینساده»نيز كه معناي « أبسط»به معناي تحوّل تلقی شده كه نادرست است. واژب 

انگاشته شده كه این نيز نادرست است و با متن تناسبی ندارد. « ترینگسترده»به معناي 

تاریوِ  اپِ نخست و تاریوِ سروده  ،هاكدام از دیواننگفته هيچ وانگهی نویسندب كتاب

ها تاریو  اپ و تاریو سرایش شدن ندارند، بلاه مقصود وي این است كه شماري از آن

« دقيق»آوردنِ واژب  بنابراین، .دارند و شماري نيز ندارند. در متن هيچ سخنی از دقت نيست
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ها رساند كه همة سرودهاین معنا را می« دقيق»اژب دقتی است؛ زیرا ودر تر مه از سرِ بی

 در لورتی كه  نين  يزي گفته نشده است. اما تاریخشان دقيق نيستتاریو دارند، 

ها ترینِ آنهاي بسيار، مانع پرداختن به آن ] تاریو [ است، سادهتر مة پيشنهادي: علت

نيست كه  ملگی تاریو  گونه. این دواوین اینهایی است كه پيش روي من استدیوان

 ها تاریو سرایش داشته باشند. اپ نخست داشته باشند یا تمامیِ شعرهاي آن

کیفَ فَعَلَتْ کُلُ هذهِ في تَوجیهِ الشِّعرِ... وَفَعَلَتْ... وفََعلََتْ ...مِمَّا لا قبَِلَ لهذهِ اللَّمْحَةِ متن عربی: 

 .(98: 6660، عباّس) القَصیرَةِ بتَِصویرهِ

این همه در تو يه شعر  گونه عم  كرد... و  نين و  نان كرد در قلمروهایی كه  :تر مه

 .(663: 6834، عباّس) شدها تو ه میپيش از این كمتر به آن

نهفته است. روشن است كه واژب « تو يه»نقد و بررسی: در این نمونه ل زش اول در واژب 

ه هرگز در عربی  نين كاربردي نداشته رود ككار میتو يه امروزه در فارسی به معنایی به

توضيح و تفسير و علت آوردن براي درست  لوه دادن كاري »و ندارد؛ در فارسی به معناي 

روي »اما در عربی معناهایی از قبي   ،ذی  سرواژب تو يه( 8: 6830است )انوري، « و رفتاري

 ه را در و ه( دارد. آن ذی  سرواژب 874: 6876 آذرنوش،).« آوردن به... و فرستادن به...

دیگر است. « تبریر»گویند، برابرنهادِ آن در عربی فارسی امروزه تو يه و تو يه كردن می

خوانده شده و همين مو ب شده تر مة عبارت، نادرست از كار «  قَبْ»، «قِبَ »كه واژب این

، «  قِبَ  له به» ا به معناي توانایی و قدرت است و عبارتی  ون در این« قِبَ »درآید. 

ذی  سرواژب  901همان: ) آن كار در اولله و توان او نيست معنایی در این ادود دارد:

 .ذی  سرواژب لمح( 101همان: ) عناي نگاه سریع و گذرا و كلی استنيز به م« لَمحه» .قب (

هایی از این تر مة پيشنهادي: اینها همه  گونه در رویارد شعر عم  كردند؟ ...و پرسش

 ها در این مجال كوتاه ميسّر نيست.دست كه ترسيم آن
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إِذَا قُلنْا إِنَّ قَضیَّةَ تَحرُّرِالمرأَةِ لابُدَّ أنَْ تَکونَ ذاتَ أَثَرٍ في رَسْمِ وجُْهَةٍ شِعریةٍ مَا، فَمتن عربی: 

 .(90: 6660، عباّس) ضُ صَحیحٌفَرْلفَا

ترسيم  هت شعري ما تأثيرگذار شز مسألة آزادي زن در اگر بگویيم، بی تر مه: مثلاً

 .(600: 6834، عباّس) بود، فرضی لحيح است

و هة »ي فارسی انگاشته شده و «ما»نارب ولفيه سهوا « ما»نقد و بررسی: در این تر مه 

نيز افزودب « مثلاً»برگردانده شده. گفتنی است كه واژب  « هت شعري ما»به  «شعریة ما

 زوده ضرورتی داشته باشد.رود این افمتر م است و گمان نمی

به ناگزیر در ترسيم رویاردي شعري اثر  اگر بگویيم مسألة آزادي زن تر مة پيشنهادي:

 گذار بوده، فرضی درست است.

ني لَمْ أَکْتُبْ دِراسةً تَحلیلیةً عَنِ القَصیدتینِ، وإِنَّما أَوْرَدْتُهُما عَلى سبَیلِ التَّمثیلِ، إنِّمتن عربی: 

لِماذا الحَدیثُ  لمَجالُ یتََّسِعُ لِوَقْفِ الدَّارِسِ عنِْدَ کُلِّ کلَمَةٍ فیهِما، لَأنََّها لَمْ تَأْتِ عبََثاً.وَلَوْ کانَ ا

   (99: 6660، عباّس) عَنْ حِکمةِ الأجَْدادِ؟

نویسم، بلاه این دو را به عنوان مثال نق  من بررسی تحليلی از این دو شعر نمی تر مه:

یابد كه  را میهر كلمه از این دو شعر باشد، در مجال فراخی در باب كردم. اگر محقق را

 (603: 6834، عباّس) سخن از اامت پدران است؟

كه معناي ماضی منفی « لم أكتب»كه نقد و بررسی: این تر مه  ند ایراد دارد: نخست این

شده است. دو  تر مه« نویسمنمی»دهد، به مضارع سادب منفی یعنی می« ننوشتم»ساده یعنی 

شرطی خلط شده. پيداست كه این دو با هم بسيار « إن»با « لو»ارف شرط دیگر این كه 

اي است كه دیگر اماان اصول آن شرطی امتناعی مختصِ گذشته« لو»تفاوت دارند. 

اي محتم  الوقوع است. سدیگر این كه متن شرطی، مختصِ آینده« إِن»نيست؛ اما 

 ا یابد. اینداشته باشد  راییِ سخن از اامت پدران را درمیگوید اگر محقق مجال نمی
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كه همان  -هرگز سخن از دریافتن و درنيافتن نيست؛ بلاه سخن این است كه اگر پژوهنده

هاي داشت كه تحليلی دربارب تز تزِ واژهمجال می -است عباّسنویسنده یعنی ااسان 

از این  ملة شرطی، نویسنده سؤالی  بود. پسآن دو شعر بنویسد، آن تحلي ، سودمند می

 كشد كه نخستين آنها  راییِ سخن گفتنِ شاعر از اامت ا داد است.   ند پيش می

وار آوردم. تر مة پيشنهادي: در باب این دو شعر تحليلی ننوشتم، بلاه این دو را تنها نمونه

د شم بود، روشن میاگر مجالِ درن  و تأم  در هر واژه از این دو شعر براي نگارنده فراه

 گوید؟.  را از اامتِ نياكان سخن میاي، بيهوده نيامده استكه هيچ واژه

 رَدجِیهَ مْأَ سَراوْتِشْ يفلِ مْأَ فیبرَِس ماکْ وَهُ: أَابِتَّالکُ نَمِ لُضَّفَالمُ هُقُیفرَ وَهُ نْمَمتن عربی: 

 سَیطرَةِ الکُتَّابِ وَالأَفکارِ ما استَْطاعَ إلىَ ذلکَ سَبیلاأَهُوَ مِمَّنْ... یُفَضِّلُ أَنْ یبَْتعَِدَ عَنْ  ...مْأَ

 .(96: 6660، عباّس)

تر از كتاب براي وي است؟ آیا او ماكس وبر تر و كریمتر مه: كدام رفيق و دوست مهربان

دهد كه از تر يح می آیا او از كسانی است كه ...است یا لویی استراوس یا هایدگر یا...

 (666 -608: 6834، عبّاس) ها راه پيدا نارده دور بماند؟نهایی كه به آسيطرب اندیشه

است و دو بار در متن مذكور « كاتب»كه  مع « كُتّاب»نقد و بررسی: در این نمونه، واژب 

خوانده شده و به همين مو ب تر مه نادرست از كار درآمده است. « كِتاب»آمده، 

تا اد توان و اتی »كه به معناي  «إلى ذلک سبیلاما استطاع »وارِ عبارت كليشههمچنين 

علت ل زش این بوده كه  تر مه شده است. ظاهراً« راه پيدا ناردن»است، به « المقدور

ي ظرفية مصدري «ما»در لورتی كه ارف یاد شده  نافيه انگاشته شده ي«ما»، «ما»ارف 

 ي نافيه.«ما»است نه 

وست؟: ماكس وبر؟ لوي اشتراوس؟ هایدگر؟ تر مة پيشنهادي: كدام نویسنده دلخواهِ ا

دهد تا اد مقدور از سيطرب نویسندگان یا..؟ آیا او ] شاعر[ از كسانی است ...كه تر يح می

 ها دور بماند؟و اندیشه
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لأَیَّامِ... بدََلاً مِنْ أنَْ یُرَکِّزَ نَظرََهُ في الزَّمَنِ...کَما تَفعلَُ نازکُِ الَّتي تسَْمَعُ وَقْعَ خُطَى امتن عربی: 

 فَإِنَّه لا یحُاوِلُ أَنْ یَرَى سِوَى الصَّیرورَةِ المسُتمرَّةِ وَحَیاةِ التَّحَوُّلاتِ في أقَالیمِ اللَّیلِ وَالنَّهارِ

 .(36: 6660، عباّس)

.. متمركز سازد،  نان كه نازك عم  كه نگاه خود را بر زمان.تر مه: ادونيس به  اي آن

و زمان را  ز ليرورت مستمر زندگی  شنود...وزها را میكرد، لداي اركت خطی رمی

 .(670: 6834، عباّس) بيندنمی

« خَطّی»كه  مع خُطوه به معناي گام است به اشتباه « خُطَی»در این تر مه نقد و بررسی: 

به « شنيدن اركت خطی»خوانده شده است. دومين اشتباه این است كه همان تر مة اشتباهِ 

گوید فاع  آن نازك آشاارا می« تسمع»كه فع  مؤنث ه شده، اال آنادونيس نسبت داد

 است نه ادونيس.

 نان كه -كه نگاه خود را به زمان معطوف كند...تر مة پيشنهادي: }ادونيس{ به  اي آن

تلاش ندارد  يزي ببيند  -كند...این كار را می ها،روز نازك الملائاه، شنوندب لداي پايِ

 هاي شب و روز.و زندگیِ تحو ت در اقليم مگر دگرگونی مستمر

الکلِاسیکیَّةِ ... صَحِبَ هذا کلَّهُ إیمانٌ بِأنََّ کلَُّ « الخُلوُدِ»بِذلکَ قضُِيَ عَلَى فِکْرَةِ متن عربی: و

وِ التَّخلَُّفِ واَلجُمودِ، فهَيَِ تُشیرُ إلِىَ الرُّکودِ أَ -أَیاًّ کانَ منَبتَُهَا وَمهَْمَا تَکُنْ مدَُّةُ ثَباتِها -قِیمةٍ ثابِتةٍ

سَواءً أَکانَتْ تِلکَ القیَِمُ تَتَّصِلُ بِالدِّینِ أَوْ بِنمََطِ حَیاةٍ أَوْ طَریقَةِ تَفکیرٍ، وَکانَ هذا الوَجْهُ منَِ 

الدِّین  وخاصَّةً -النَّظَرِ یُصِیبُ أَکثرَ مِمَّا یُصیبُ مُؤسََّسَةً قائِمَةً عَلَى ثَوابتَ ضَروریةٍّ مثلِ الدِّینِ

 .(668: 6660، عباّس) مِنْ حَیثُ أَنَّهُ صوُرةٌ کبیرةٌ مِنَ التُّراثِ -الإسلاميّ في صُورَتِهِ السُنیّةِ
كه كند... این همه با ایمان به اینكلاسيسيم را خنثی می«  اودانگی»گونه ایدب تر مه: بدین

هر اندازه مدت دوام شود. هر كجا كه منشأ آن باشد و همراه می ،هر ارزشی ثابت است

ها به دین تحركی اشاره دارد؛ خواه این ارزشاین مقوله به ركود و عقب ماندگی و بی -آن
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و خواه اسلوب زندگی یا شيوب اندیشيدن مرتبط باشد. این نوع نگرش از نهادي مبتنی بر 

يث نمود، از این اتر میامور ثابت و ضروري، مانند دین بویژه دین سنية اسلامی لواب

 .(009: 6834، عباّس) كه دین لورت بزرگی از سنت است
ایدب » ا كه  ل زشِ تر مه از همان  ملة نخست پيدا است؛ از هماننقد و بررسی: 

ماضی  «یَقُضِ»كار رفته در متن عربی؛ یعنی فع ِ به«. كند اودانگی، كلاسيسيسم را نابود می

است و « على»مجرور به ارف  ر « ةفکر»است نه مضارع، مجهول است نه معلوم و نيز 

باري، نویسنده در این بخش از كتاب كه  لفت براي فاره است.« کلاسیکیة»فاع  نيست و 

دربارب سنت از منظر شعر و شاعران معالر است، بحث ثبات و تحول شعر را پيش كشيده، 

د كه ایدب خواهانه به سنت از  مله شعر مو ب شگوید انقلاب عليه سنت و نگاهِ تحولمی

شود كه ملااظه میقدیمیِ تحول ناپذیري و  اودانگی دربارب شعر به پایان برسد، اما  نان

كه هر ارزشی این همه با ایمان به این»تر مة متن از مقصود نویسنده بسيار دور است.  ملة 

ها كه است، هم از  نبة زمان فع  تا پایانِ آن نيز نادرست« شودثابت است همراه می

گوید و هم به لحاظ محتواي تر مه. نویسنده می انداند، اما به مضارع تر مه شدهماضی

 ه دینی  - ه گفته شد با این باور همراه بود كه هر ارزش ثابتی با هر خاستگاهیتمامی آن

؛ آن باور به طور خا  اسلام سُنی را ماندگیبا ركود و عقب بودبرابر  - ه غير دینی

موسسه »بهِ آن نيز نيز كه از باب افِعال است و مفعولٌ« یُصيب»  مضارع گرفت. فعهدف می

از  ايكه معانیبا آن« یصيب»فع ِ «. ترلواب»معنا شده،آن هم به شا  « لواب»، «قائمه

دارد، اما آن را در این متن به « مصيب و به اق بودن و خطا ناردن و به دست آوردن»قبي  

ها، تمامیِ معانی خلافِ مقصودِ متنِ اللی است؛ زیرا كه اینهر یز از این معانی گرفتن 

ذی  سرواژب  907: 6831)الزیات، « هدف گرفتن و به نشانه زدن»این فع  نيستند، بلاه 

اشتباه  به همين معناي اخير آمده است.نيز از معانی دیگرِ آن است كه در این متن  لاب(
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و به همين خاطر مؤنث آمده، گویی « رتهلو»كه لفت است براي « سُنّيه»كه دیگر این

 به معناي بزرگ و ار مند انگاشته شده است.« سَنيه»

دورش سپري شد...در كنارِ «  اودانگی»گونه اندیشة كلاسيزِ و بدین تر مة پيشنهادي:

خواه دینی  -با هر خاستگاه و هر اندازه دوام -این همه، این باور بود كه هر ارزش ثابتی

نشان از ركود و عقب ماندگی و  –یز سبز زندگی و خواه یز شيوب تفار باشد و خواه 

گرفت كه مبتنی بر ثابتات دهد.  نين دیدگاهی بيش از هر  يز نهادي را نشانه می مود می

كه تصویري بزرگ از  -به ویژه دین اسلام در نوعِ سنّیِ آن -ضروري است مث  نهاد دین

 سنت است. 

ی ذِالَّ رَکِّفَالمُ نَّأَوَ لَدائِبَ حُرَطْلا یَ ینِالدِّ نِخلََّى عَتَیَ دْی قَذِالَّ مَلِاالعَ نَّأَ حِالواضِ نَمِوَ: عربی متن

 هُحُرَطْذی یَالَّ دیلُالبَ، وَینِهذا الدِّ لالِخِ نْمِ رٌثائِ وعٌ: نَعانِوْنَ هُقویضَتَ ریدُما یُلِ دیلاًبَ حُرَطْیَ

 ینِى هذا الدِّلَعَ رٌثائِ عٌوْنَ، وَیعابِالاستِوَ همِفَلْلِ لاًقابِ یکونَلِ ةِقافَالثَّ نَدا مِحَّوَمُ ىًوستَمُ ضُرِفتَیَ

، عبّاس) ةِبشیریَّالتَ ةِکَرَحَلْلِ مراراًو استِدُبْتَ هُورتَثَ نَّأَلِ ولةٌخُدْمَ هُتُغایَوَ رَآخَ دینٍ طارِإِ نْمِ

6660 :668). 

. كندیپيشنهاد نم یهای ایگزین ،بهره استیبكه از دین  يدانشمندبدیهی است تر مه: 

: نخست  ایگزین سازدیدو نوع  ایگزین مطرح م كندی ه نابود مآن ياندیشمند برا

از فرهن  را عرضه دارد كه  یكند و سطح یكه از رهگذر آن از دین كين خواه يفار

يه دین از عل يگر ایگزین ط يان ،و دیگر همه باشد يقاب  فهم و دریافت كام  برا

 .(001: 6834، عباّساست ) یرهگذر دین؛ زیرا این عصيان، استمرار  نبش تبلي 

 ،بهره بودن یب ينه به معنا« عن یتخلّیَ»كه اول این : ند خطا دارد نمونهاین : ینقد و بررس

سرواژب ذی   636 :است )آذرنوش يدست كشيدن و كناره گرفتن از  يز يِبلاه به معنا

« وغایته مدخوله»كه  ملة است. سوم اینشده  معنا «یكين خواه»به  «ئرثا»كه دوم این .خلا(
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متن از دو نوع  ایگزین سخن  شدهكه گمان این  هارم. است در تر مه اذف شده

 ایگزین  ییا شود،یمتفارِ ویرانگر مطرح م يِكه از سو یآن هم دو  ایگزین ؛گویدیم

دین.  ي عليه دین از رهگذرگرایگزین ط يان  يو دیگر ی از دینخواهكينبراي  يفار

 ه دو نوع است نه  ایگزین كه نآ بنا بر متن عربی ؛ زیرادرست نيست برداشتی نين 

 یو به دست دادنِ بدیل برانداختن دین یِكه در پ یمتفاران گویدیم یمتفار است. متن عرب

كه  يدوم متفار گيرد،یم يدرون همان دین  ا هك يمتفار یایاند: آنند، دو قسم يبرا

 متفار نيست. ياز طرح دو نوع  ایگزین از سو یكه سخن پيدا استدیگر دارد.  یدین

 یهای ایگزین ، ویدكناره می ااتما ً كه از دین ي: روشن است دانشمنديتر مة پيشنهاد

 كنندیمطرح م  ایگزینیكه  یمتفاراناند كه دو دسته روشن است این نيز ؛كندیمطرح نم

كه  بدیلی كند؛یاز درونِ این دین عصيان م هكآن یبراندازند: یا خواهندی ه مآن يبرا

را فرض  ییاسان یسطح فرهنگ ،باشد یپذیر و دریافتنكه فهمآن يبرا داردیعرضه م يو

و غور و غایت كارش ا ،كندیدیگر بر این دین عصيان م یاز درونِ دین هكآن دوم. گيردیم

 است. ياستمرارِ اركتِ تبشير يكه عصيانِ و نمایدیرا  نين ممشاوك است؛ زی

مثِل توَفیق زیََّاد الَّذی إنْ کسَرَ الرَّدىَ ظهَرْهَُ ونَ بهِِ زُّفهَنُاکَ منَْ یؤُمْنِونَ باِلتُّراثِ ویَعَتَْمتن عربی: 

تغییرِ الحضِاریِِّ، ولَکنَّهمُْ لا یدُیِنونَ وهَنُاکَ الَّذینَ یتَوُقوُنَ إلَىَ ال "بصِوََّانةٍ منِْ صخرِ حطِِّینَ"سنَدهُ 

 .(664: 6660، عباّس) السَّادةِ في الحاضرِِی الماضيِ بینَ ید "تعَهَُّرَ"الماضيَِ، وإَنَِّما یدُینونَ 

، مانند توفيق زیاد كه پشتش  ویندتر مه: گروهی به سنت ایمان دارند و به آن انتساب می

تايه داد و گروهی نيز به دگردیسی تمدنی « اي اطينهسن  خارایی از لخره»به  شاست

« زنا» -روي بزرگان ااضر در پيش -كنند و با گذشتهاند و به گذشته اعتنایی نمیمتمای 

 .(003: 6834، عباّس) كنندمی

و با ارف  -است« اعتزاز»كه مصدرش « یعتزوّن»این نمونه فع  مضارع نقد و بررسی: در 

ذی   489 آذرنوش:)دود افتخار كردن و نازیدن به  يزي است به معنایی در ا« بر» ر 
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، فع  «یعتزُون»انتساب  ستن معنا شده كه نادرست است. گمان شده فع   -سرواژب عزّ(

نه با سياق و فحواي متن عربی « اعتزاء»است؛ پيداست كه این فع ِ « اعتزاء»مضارع از مصدر 

كاربردِ آن با ارف  ر ، بلاه ودشعمال میاست« بر»گاه با ارف  رسازگار است و نه هيچ

ذی  سرواژب عزا(. همين ل زش پس از  ند سطر در تر مة این  487آذرنوش: ) است« إلی»

 (664: 6660، عباّس) «فبینما تجده حینا یعتزّ بالتراث والماضي»شود: عبارت نيز تارار می

. اال  (003: 6834، باّسع)«  ویدگذشته انتساب میبی كه به سنت و یاگاهی او را می»

سنت و گذشته را مایة فخر و بينی كه وي ]سميح القاسم[ كه مقصود این است: گاه میآن

گذشته از  -« إن کَسَر الردى ظهره سنَده»كه  ملة شرطی داند. خطاي دیگر اینعزت می

« إن»كه  مله در سياقِ ؛ اال آنبه زمان ماضی معنا شده -« الردي»تر مه نشدنِ واژب 

كه به معناي محاوم كردن « یُدینون»فع  دهد نه ماضی. همچنين شرطی، معناي مضارع می

كه تر مة و ناوهيدن است به اعتناء كردن معنا شده، معنایی نادرست و نامو ّه. دیگر این

زنا كردنِ »نيست، بلاه ظاهراً بر عاس، معناي آن « زنا كردن با گذشته« »تعهر الماضی»

كه خواستار ت ييرند، خواهد بگوید شماري از شاعران با آنزیرا نویسنده میاست؛ « گذشته

 كنند.نه گذشته را كه و ه ناپاكِ آن را محاوم و ناوهش می

دانند، دارند و آن را مایة سرفرازي می تر مة پيشنهادي: هستند كسانی كه به سنت باور

« خارایی از لخرب اطين»اما با  ،شاندمانند توفيق زَیّاد كه هر ند مرگ، پشت او را می

اما آنان گذشته را  ،اندكند و هستند كسانی كه آرزومندِ دگرگون كردنِ تمدناستوارش می

گذشته را كه امروزه پيشِ رويِ بزرگان انجام « روسپيگريِ»كنند، بلاه محاوم نمی

 كنند. شود، محاوم میمی

ها في رَوْدَ یَدِّؤَتُ نْأَ نْمِ دَّلابُ ةٌنسانیَّإِ الیةٌعَّفَ عرَالشِّ نَّأَ نُؤمِیُ نْمَ راءِعَالشُّ هؤلاءِ نَیْبَ: عربی متن

 عرِهذا الشِّلِ لاًصْوَ -مهورِالجُ وِأَ - عِمَجتَالمُ بةُخاطَمُ حُصبِتُ دِدَ. وفي هذا الصَعِالمجتمَ إیقاظِ
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 هِقِوُّذَى تَلَعَ راًقادِ هِتِعَزْفي نَ راثيُّالتُّ -أو الجمهورُ -المجتمعُ ذلکَ ستطیعَى یَتَّ، حَراثِالتُّبِ

 .(664: 6660، عباّس) هِبِ رِثُّأَالتَّوَ

و  يناگزیر است نقش آن را در بيدار داند،یم یانسان یكه شعر را فعاليت يتر مه: شاعر

این شعر را با  -مردم- گو با  امعهو امعه در نظر بگيرد و در این سطح، گفت یآگاه

، عبّاسبر ااساس و عاطفة او تأثير بگذارد ) یكه  امعة سنت یا  ایت دهدیسنت پيوند م

6834 :003). 

 امعه  یشاعر ناگزیر است نقش شعر را در آگاه گویدینویسندب كتاب نم: ینقد و بررس

 یانسان یاند كه شعر به مثابة فعاليتاز شاعران بر این يشمار گویدمی در نظر بگيرد، بلاه

 -مردم-  امعهگمان شده كه  كهدیگر این ل زشكردن  امعه دارد.  در بيدار ناگزیر ینقش

 یبه روشن نویسندهزیرا  ؛خطااست  گمانی. این گذاردمی تأثير شاعر عاطفة و ااساس بر

 با -مردم- پيوندِ شعر با سنت. آن  امعه ییعن ؛، این خودمردمی باشد یوقتشعر  گویدیم

تذوقّ »، دو واژب در این نمونه ل زش. خاستگاه ابدییاست كه شعر را درم يندپيو  نين این

ذی   008 :)آذرنوش است«  شيدن و اس كردن» يخاله تأثر است. تذوق به معنا« و تأثّر

 :)همان دهدیم« اثر پذیرفتن» يمعنا رود،یكار مبه« بر»سرواژب ذاق( و تأثر كه با ارف  رّ 

 سرواژب أثر( نه اثر گذاردن.ذی   8

است  یانسان یكه باور دارند شعر كنش یاین شاعران هستند كسان : در ميانِيدتر مة پيشنها

كند. هم از این روست كه سخن گفتن میخود را در بيدار كردن  امعه ایفا  نقشِ نا اركه 

گرا سنت -یا تودب- تا آن  امعة دهدیاین شعر را به سنت پيوند م -یا تودب مردم- با  امعه

 شعر را بچشد و از آن اثر پذیرد. خود، طعمِ مناسبِ االِ ندبتوا

أَمَّا المدَِینةُ، فَرَغْمَ أَنَّها تَعِجُّ بِأَمثْالِ یهَُوذا، الَّذینَ أَمْعَنوُا في تَعذیبِهِ، فإَنَِّها لابُدَّ أنَْ متن عربی: 

 . (688: 6660، عباّس)تُبْعَثَ أَیْضاً 
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، كسانی كه در شانجه كردن او زیاده روي كه از امثال یهودااما شهر، علی رغم این :تر مه

 دهد این شهر ناگزیر از برانگيخته شدن دوباره استكردند، فریاد كمز خواهی سر می

 .(093: 6834، عباّس)

یند، كمز «او»گرند و در كار شانجة ها كه شانجه گونه كسی از یهوداگونهنقد و بررسی: 

فریادِ »است. این فع  به « تع »ت فع   ه مو ب ل زش شده تر مة نادرسخواهد؟ آنمی

 نان كه همين  ا « بر»یعَِ ّ با ارف  ر  -كه عَ َّمعنا شده؛ اال آن« كمز خواهی سر دادن

 دهد.ذی  سرواژب ع ّ( می 406 آذرنوش:) بودن« پر و سرشار و آكنده»كار رفته، معناي به

پر از كسانی  ون یهودا است كه  كهبا آن كند: اما شهر نيز   رم قيام میتر مة پيشنهادي

 سياب را[ شانجه كردند.-وي را ]مسيح

 .(694: 6660، عباّس) هَذا الاصْطِدامُ یُولَِّدُ الشَّرارَةَ المُضیِئَةَ لِلْعالَمِمتن عربی: 
 (.886: 6834، عباّس) كنندب  هان استشود كه تباهاین برخورد باعث توليد شرارتی می :تر مه

 ژبر متن عربی نه سخنی از شرارت است و نه نشانی از تباه كردن. وادنقد و بررسی: 

 إضاءةنيز اسم فاع ِ « مضيئه»به معناي  رقه است نه به معناي شرارت و بدي. واژب  «شراره»

كننده. پيدا نه معناي تباه دهدمیكننده است كه معناي روشن -نور و پرتو –از ریشة ضوء 

 شده است. خلط« مضيعه»است كه با واژب 

 . هان افروز است يا رقهاین برخورد، پدیدآرِ تر مة پيشنهادي: 

 

 نقد و بررسی ترجمۀ اشعار کتاب. 5

نَبيٌِّ یُقاسِمنُيِ شَقَّتي/ وَیَسْکنُُ الغُرفَْةَ المُستَطیلةََ/ وَکُلَّ صَباحٍ یُشارِکُنِي قهَْوَتي متن عربی: 

 .(16: 6660، عباّس) ةِواَلحَلیبَ وَسِرَّ/ اللَّیالِي الطَّویلَ
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گزیند/ و هر بامداد با كند/ در اجرب مستطيلی مسان میتر مه: پيامبري كه مرا دوپاره می

 .(687: 6834، عباّس) هاي طو نی وید/ شبمن در شير و قهوه و راز مشاركت می

كه « شَقّه»كه تر مة این بخش از شعر سعدي یوسف خطا است. توضيح ایننقد و بررسی: 

و با  معنا شده« دوپاره» ذی  سرواژب شقّ(، 883 آذرنوش:)ه معناي خانه و آپارتمان است ب

تر مه شده است. همچنين « كنددوپاره می»كه به معناي تقسيم كردن است به « یُقاسم»فع  

هاي است، شب« ةالطویل ياللیال»مضاف براي « سِرّ»بدین علت كه ظاهراً فراموش شده واژب 

: 6660، عباّس)« الفتاة ةوهو برِفقَ»ر مه به اشتباه  دا از راز آمده است.  ملة طو نی در ت

، عباّس)« و آن به مهربانی زن  وان است»كه مرتبط با همين شعر است به لورت  (16

وي همراهِ دخترِ  وان »تر مه شده در لورتی كه معناي آن  نين است:  (687: 6834

ذی   040 آذرنوش:)هربانی نيست، بلاه همراه و به همراهیِ به معناي م« ةبرفِقَ»واژب «. است

 .دهدمی سرواژب رفق( معنا

كند/ در اتاق مستطيلی ساونت تر مة پيشنهادي: پيامبري كه آپارتمانم را با من قسمت می

 هاي دراز من است.كند/ و هر بامداد شریز قهوه و شير و راز شبمی

کرْىَ الَّتي تسَخْرَُ منِاّ/ منِ خیَالاتِ صغَیریَنِْ بدَاَ نجَمٌْ فظَنََّا/ أنََّ في وتَبَقَتَّْ حوَلْنَا الذِّمتن عربی: 

 .(73: 6660، عباّس) وسُعْهِمِا أنَْ یمُسْکِاهُ فاَشرْأَبَاّ/ لحَظْةًَ ثمَُّ تهَاَوىَ السُّلمَُّ/ في برُودٍ وتَلَاشىَ الحلُمُ

ورد تمسخر ما بود/ از خيا ت دو كودك اي پيرامونمان به  اي ماند كه متر مه: و خاطره

اي توانند آن را ليد كنند/ تا براي لحظهاي پدیدار شد/ آن دو گمان كردند میستاره

هاي راه راه سقوط كرد و خواب از دزدانه در آن بنگرند سپس للح و دوستی / در  امه

 .(73: 6834، عباّس)هم پاشيد 

كسی را مسخره كردن و به كسی خندیدن است  به معنايِ« تسخر من، بر»نقد و بررسی: 

« علی سخر من زميله، بزميله». به عنوان مثال،  ملة  ذی  سرواژب سخر( 038 آذرنوش:)
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 ا، بدین معنا است كه علی هماار خود را مسخره كرد نه هماارِ علی، علی ر ا. در این

برعاس،  نان كه  كهتمسخره كننده قلمداد شده؛ اال آن« ما»تمسخره شده و « خاطره»

كه به « سُلَّم»كه موردِ تمسخر. ایراد دیگر این« ما»تمسخركننده است و « خاطره»پيداست 

كه با ارف -نيز « برود»به معناي للح تلقی شده است. « مسلِْ»معناي نردبان و پلاان است، 

 مع  -«به سردي و با خونسردي و بی اعتنایی و به آرامی»قيدي است به معناي « فی» ر 

 به  امة راه راه تر مه شده است.« بُرد»

كند/ از خيا ت د كه ریشخندمان میاي باقی مانْو گِرداگردمان خاطره تر مة پيشنهادي:

توانند به دست آرند/ یز دم براي اي پيدا شد/ آن را گمان بردند میدو كودك ستاره

 خواب از هم گسيخت.دیدنش گردن كشيدند، سپس نردبان آرام و سرد افتاد / و رشتة 

 .(39: 6660، عباّس) کانَ عبَدُاللهِ حَقْلاً وظََهیرَهْمتن عربی: 

 .(676: 6834، عبّاس) : عبدالله در  شنی بود و دستيارشتر مه

به معناي  شن خوانده « اف »كه به معناي كشتزار و مزرعه است، « اق »نقد و بررسی: 

است به معناي دستيار و « ظهير»تصور شده نيزكه به معناي نيمروز است، « ظهيره»شده. 

پشتيبان كه به ضمير مفرد مذكر غایب اضافه شده.  ند سطري پس از این، دنبالة همين شعر 

 تر مه كرده است.« ميانة روز»تارار شده كه متر م به درستی آن را « ظهيره»واژب 

 تر مة پيشنهادي: عبدالله كشتزاري بود و نيمروزي.

 .(666: 6660، عباّس) سَطْحٍ منَِ الطِّینِ/ تَئِنُّ رَبابَةُ المَأسَاةِ في کَفَّینِ مِنْ حَجَر عَلىَمتن عربی: 

 .(081: 6834، عباّس)كند اي از گ / ربابة تراژدي در دو دستی از سن  ناله میتر مه: بر  یه

سطَحٍ من  علي ةمغُنَي الرَباب»این بخشی از شعر محمود درویش است با عنوان نقد و بررسی: 

، عباّس)« منزل ربابه روي گ »شود: اولين ل زش در تر مة همين نامِ شعر دیده می«. الطین

به معناي منزل انگاشته شده « مَ نیَ»كه به معناي خواننده است،  «یمُ نَّ». واژب (081: 6834
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مة كه تر نيز كه همان ساز معروف رباب است، نام شخص تصور شده، اال آن« ربابه»است. 

گلِی. گفتنی   نين است: نوازندب رباب رويِ بامِ« علي سطَحٍ من الطین ةمغُنَي الربَاب»درستِ 

  تر مه شده كه نادرست است. «  یه»كه به معناي پشت بام است، « سطح»است كه واژب 

 كند.اندوه در دو دستِ سنگی ناله می تر مة پيشنهادي: روي بامِ گلِی/ رَبابِ

 .(686: 6660، عباّس) تَستَطیعِي بَعدُ أَنْ تَتَفَهَّمِي/ أنََّ الرِّجالَ جَمیعَهمُْ أَطْفالُلَمْ متن عربی: 

 .(078: 6834، عباّس)اند توانی دریابی/ كه همة مردان كودكتر مه:  را نمی

كه ارف نفی است و از عوام   زم فع  مضارع به « لَمْ»نقد و بررسی: در این تر مه 

 نان كه « تستطيعی»خوانده و تر مه شده است. فع  مضارع «  را»ناي به مع« لِمَ»لورت 

 شده و به همين سبب نونش اذف شده است. « لَمْ»پيداست مجزوم به 

 اند.تر مة پيشنهادي: تو را یارايِ فهميدن این نيست/ كه مردان همه كودك

أَغْضَتْ عیَْنانَا/ وَلِأَنَّ اللَّیلَ المُوحِشَ یُولَدُ فیهِ ثُمَّ خبََا لَمْ نُدْرِکْ شیَئا/ وَتَهْدِلُ کَفَّاناَ، متن عربی: 

 (644: 6660، عباّس) الرُّعْب/ لَنْ نَجنْيَ حتََّى الحُبّ

هایمان آویزان بينيم/ دستشود/ دیگر  يزي نمیتر مه: آنگاه كه آتش خاموش می

د آوري است كه/ واشت در آن متولهایمان بسته/  ه شب واشتشود/ و شممی

 .(034: 6834، عباّس)شود  ز عشق شود/  يزي عایدمان نمیمی

هاي تر مة این شعرِ للاح عبد الصبور، یای مربوط به زمان افعال : از ل زشنقد و بررسی

خبا »كه است و دیگري مرتبط با تر مة نادرستِ بعضی عبارات. در  ملة نخستين با این

اند. در ارتباط با نادرستی ضارع تر مه شدهاند، اما به لورت مهر دو ماضی« ولم ندرك

كه در تر مه، واژب آتش تر مة بعضی عبارات به  ند ناته باید اشاره كرد: نخست این

كه این واژه نه در متن كتاب و ود دارد و نه اتی در دیوان شاعر. نام شعر، آمده اال آن

در این « شیء»، كلمة «خبا»فع ِ است و مر ع ضميرِ نهفته در « یا نجمي ...یا نجمي الأَوحَد»
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(. همچنين 888:6، 6670)عبد الصبور،  ةء یُولَد في الظُّلميوتوهّجَ قَلبانا مِنْ شَسطر است: 

آتش در عربی مؤنث است و مطابق دستور زبان عربی فعلی كه -روشن است كه واژب نار

كه واژب اشد. دوم ایناست باید مؤنث بياید نه مذكر به ویژه اگر ضمير مستتر ب« نار»فاعلش 

نماید؛ زیرا مواش در عربی نه به آور تر مه شده كه نادرست میبه واشت« مواش»

آور و خوفناك، بلاه به معناي وهم آلود و ویران وخالی از سانه و تنها و معناي واشت

زا آور، واشتكه شبِ واشتذی  سرواژب واش(. این 783 آذرنوش:)رازآلود است 

كه واژب ست كه اشو است، اما اشوي كه در متن اللی و ود ندارد. سوم اینباشد، پيدا ا

 تصور شده و نادرست تر مه شده است.« ا ّ»در سطر پایانی به معناي « اتی»

تر مة پيشنهادي: سپس خاموش شد،  يزي ندیدیم/ دستانمان آویخته،  شمانمان بسته/ و 

 شود اتی عشق.ي هرگز عایدمان نمیانگيز )تنهایی( واشتزا است /  يزوهم  ون شبِ

تاجُ السُّلطانِ القاتِمُ تُفَّاحَه/ تتََأَرْجَحُ أَعْلَى سارِیَةِ السَّاحَه/ واَلرَّاحَةُ لیَسَتْ هاَتیکَ متن عربی: 

 .(616: 6660، عباّس) الرَّاحَه/ وَیَجُرُّ عبَاءَتَهُ کبِْراً في الجَبّانَه

خورد/ و آسایش نيست كه ر با ي ميدان تاان میتر مه: تاج تيرب سلطان، سيب اوست/ ب

آورد / و دامن كشان از سر كبر با ترس قدم راات و آسودگی را برایت فراهم می

 .(868: 6834، عباّس)دارد برمی

ي وادت «تا»كه شود؛ نخست ایندر هر  هار سطر این تر مه خطا دیده مینقد و بررسی: 

تر مه شده است. « سيبش»تلقی شده و از این رو به ، ضمير مذكر غایب «تفااه»در واژب 

خورد در كه در سطر دوم تصور شده این سيب است كه بر با ي ميدان تاان میدیگر این

؛ بنابراین، معناي سطر «تفااه»است نه « أعلي ساریة»فاعلش « تتأرجح»لورتی كه فع  

سوم در سطر سوم است كه خورد. خطاي  نين است: بلندترین تيرِ ميدان تاب و تاان می
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معنا شده است. سرانجام « آوردفراهم می»، اسمِ فع  تلقی شده و به «هاتيز»اسم اشارب 

 معنا شده است.« ترس»دهد به هم كه معناي گورستان می«  َبّانه»كه واژب این

ن تيرك ميدان در  نبش و / بلندتریسيبی است ،تر مة پيشنهادي: تاجِ تيره و تار سلطان

 .كِشدمیبه نخوت عبایش را / و در گورستان، است/ آسودگی نه این آسودگی است تاب

/ وَوَفِیقَه/ تبَْعَثُ الأَشْذاءُ ... تَعزِْفُ النَّایاتِ في أَظلالِها السَّکْرَى عَذارَى لا نَراها متن عربی:

 .(080: 6660، عبّاس) في أَعماقِهاَ ذِکرَْى طَویلَه

بينمشان.../ شود براي دوشيزگانی كه نمیمست آن نواخته میهاي ها در سایهتر مه: نی

: 6834، عباّس)كرد ودلدارش/ بوهاي مشز در اعماق آن زن، خاطرات زیادي را زنده می

 .(487 و 489

رساند كه این دیگرانند كه براي دوشيزگان نیِ : این تر مه این معنا را مینقد و بررسی

فاع  است « عذراي»اند. اند كه نوازندگانِ نیدوشيزگانكه بر عاس، این زنند؛ اال آنمی

كه متالم مع ال ير است به لورت متالم «  نري»كه فع  به. دیگر اینمفعولٌ« نایات»و 

تر مه شده؛ اال « دلدارش»است كه به « وفيقه»واده تر مه شده. خطاي دیگر در واژب 

 به او دل داده بودتري است كه سياب بلاه نام دخ« دلدارش»نه به معنايِ « وفيقه»كه آن

 ا كه در  اي  ايِ برگردانِ . این نام نه تنها در این(46 :6676توفيق،  و 09 :6676)بلاطه، 

تركيب اضافی تلقی شده است؛ بدین معنا « وفيقه»همچنين  است. معنا شده« دلدار»فارسی به 

ت؛ به همين علت به اضافه شده اس« ه»به ضمير مذكر غایب « وفيق»كه تصور شده 

تر مه شده است. در سطر پایانی شعر نيز تصور شده كه مر ع ضميرِ پيوسته به « دلدارش»

و « وفيقه»تو هی به واژب یا همان دلدار است. خاستگاه این تصور نيز بی« زن»، «أعماقها»

ر همين ل زش د است. واپسينْتو ه نشده « وفيقه»سياقِ متن است؛ زیرا به خا  بودنِ نامِ 

 .به گذشتة استمراري تر مه شده است« تبعث»سطر پایانی شعر است كه فع ِ مضارعِ 
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بينيمشان نوازند كه نمیهايِ سرمستِ نيزار، دوشيزگانی میتر مة پيشنهادي: نِی را در سایه

 انگيزد.اي دور و دراز می.../ و وفيقه/ بوهاي خوش، در اعماق  انش )وفيقه( خاطره

 

 یگیرنتیجه

ها، ت يير ها و  ملهتو هی به دستور زبان عربی به عنوان زبان مبدأ، تر مة نادرست واژهبی

 ايِ زمان افعال از قلم انداختنِ بعضی عبارات، نادیده گرفتنِ بافت سخن و مقصودِ متنِ بهنا

هایی هستند كه در ها و نقصانمبدأ، شتابزدگی و ناپيراستگی و ناسختگی از ملة ل زش

توان دید. اینها همه سبب شده مواردي نه كم می« رویاردهاي شعر معالر عرب»اب كت

شمار از این تر مه، نامناسب و ناسازگار با متن مبدأ از كار درآید.  اپِ دوبارب كتاب با 

كمِ تر مه مطلوب و دلپذیر نيست. بایسته است هاي نه بسها و كاستیپوشی از خل  شم

خورِ كتاب و پدیدآرندب آن است، تر مه یا دستِ كم با دقت و تأنی كه از نو  نان كه در 

 ویراسته شود. 
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 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیژوهشپدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 210-211مقالة پژوهشي/ صفحات 

 

  برمن آنتوان ةینظر براساس نامهمرزبان یعرب ترجمة نقد
  وصال میمندی ـ  2 یکرمان پناهزدانيپور آرزو ـ1

 رانیا زد،ی زد،ی دانشگاه یفارس اتيادب و زبان اریاستادر 6
 رانیا زد،ی زد،ی دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 0

 
 (69/81/6686؛ تاریو پذیرش: 03/68/3686و دریافت: تاری) 

 چکیده
ها است. در این ميان، وظيفة متر م ارائة هاي ایجاد تعاملات فرهنگی بين ملّتتر مه یای از راه

ها هاي متفاوتی را براي ارزیابی تر مهپردازان تر مه الگوها و مدلاي لحيح و درست است. نظریهتر مه
شده سطح كيفی متن تر مه شده و ها و الگوهاي ارائهرزیابی و سنجش تر مه براساس مدلاند. اكردهارائه

سازد. از این رو، ميزان مقبوليت تر مة یز اثر ادبی زمانی هاي مثبت و منفی آن را آشاار میویژگی
نامه با شود كه طبق این الگوها مورد ارزیابی قرار گيرد. در این  ستار، تر مة عربی مرزبانمشخص می

مورد از موارد نظریة سيستم تحریف متن  6براساس « قصص الأمير المرزبان علی لسان الحيوان»عنوان 
هاي تحقيق ااكی از تحليلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته -با روش توليفی« آنتوان برمن»

افت و انتقال مطالب موفق نبوده است و آن است كه متر م با و ود آشنایی با زبان فارسی گاه در فهم، دری
خورد. در گزینی در تر مة وي به  شم میهاي متر م، شااف معنایی و نارسایی در معادلبا و ود تلاش

هاي مورد بررسی، دو مؤلّفة غنازدایی كمّی و كيفی بيشترین بسامد و مؤلّفة تخریب ضرباهن  ميان مؤلّفه
گرفتن متر م از متن اللی را باید در نوع  علّت اللی این امر و فاللهكلام كمترین بسامد را داشته است. 

 .كام  متر م بر زبان فارسی دانستمتن مبدأ و  نبة ادبی و فنّی آن و عدم اشراف و تسلّط 

 وان،یا الح لسانن  یعلا  المرزبانن  ریا الأم قصص ننم،، مرزبنن ترجم،، نقدواژگان کلیدی: 

 .متن فیتحر برمن، آنتوان

                                                                                                                                            
 E-mail: pooryazdanpanah@yazd.ac.ir ()نویسندب مسئول  
 E-mail: vmeymandi@yazd.ac.ir  
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 مقدمه
از  «مرزبان بن رستم بن شروین»ال  آن را یای از آثار ارزندب نثر فنّی است. « نامهمرزبان»

نخستين بار  ه است.به زبان قدیم طبرستان نوشت قمري 4شاهزادگان آل باوند در اواخر سدب 

ق( از سلا قة  188 - 933، وزیر شاه سليمان بن قل  ارسلان )«د بن غازي الملطيويمحمّ»

ق به پایان برد و آن را  963در  به زبان فارسی دري نامه رار مة مرزبانتروم، 

نویسنده و  ،«سعدالدین وراوینی»پس از آن  .(34: 6814)ااكمی،  ناميد «روضةالعقول»

ق آن را به نام  100تا  187 هايسال آناه از كار ملطيوي باخبر باشد، ميانبی، ادیب ایرانی

: 6847، 0)لفا، ج  مه و یز ذی  به فارسی دري برگردانيدمقدّیز باب،  6الدین در ربيب

6889 .) 

ن به شمار مرزبان نامة وراوینی از  مله شاهاارهاي ادب فارسی در نثر مصنوع و مزیّ

نثر این كتاب آراسته به لنایع لفظی و معنوي و اشعار تازي  .(39: 6814)ااكمی،  رودمی

ی پيرو سبز نصرالله منشی در كليله و دمنه است. و پارسی است و از لحاظ شيوب نثرنویس

ابن »هاي انگليسی، تركی و عربی تر مه شده است. نخستين بار، نامه تاكنون به زبانمرزبان

را به « فاکهة الخلفا و مفاکهة الظرفاء»نامه، هر( در تقليدي از مرزبان 394 - 766« )عربشاه

(. اما تر مة عربی این اثر با 189: 6838، زبان عربی به رشتة تحریر درآورد )الفاخوري

یوسف »ميلادي توسّط  0888در سال « قصص الأمير مرزبان علی لسان الحيوان»عنوان 

« طرح ملّی تر مه»ارائه شده است. وي این تر مه را  هت مشاركت در « عبدالفتّاح فرج

تر مة بهترین دف ميلادي، طرح ملّی تر مه در مصر با ه 6661كرد. در سال در مصر ارائه

زبانان آغاز شد و آشنایی عربآثار در اوزب علوم انسانی به ویژه ادبيّات و فرهن ،  هت 

شده هاي مختلف به عربی تر مهشده به زبانهزار عنوان از بهترین آثار خلقتاكنون بالغ بر 

« فيه مافيه»نامه در تر مة علاوه بر تر مة مرزبان« عبدالفتّاح فرج»و به  اپ رسيده است. 

 را نيز در كارنامة كاري خود دارد.« مشتري عشق»مو نا نيز مشاركت داشته و تر مة رمان 
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كند. در ظرفيت بيانی یز زبان بيش از هر  يز از خلال تر مة متون ادبی نمود پيدا می

متر م متون ادبی با تر مه سعی در آشنا كردن خوانندب  امعة زبانی مقصد با »واقع 

اند و به علاوه خلأ و ود هاي تازه دارد كه در متن مبدأ بيان شدهبينیها و  هاندیدگاه

 (. 681: 6831)اقانی، « شودها در  امعة زبانی مقصد ااساس میآن

هاي ساختاري و واژگانی هميشه مانع بزرگی بر سر راه تر مة آثار ادبی بوده و تفاوت

یش، كاهش، اذف و ت يير همراه بوده است. تر مة آثار ادبی همواره با مواردي از افزا

شود كه تأثير تر مه بر خوانندب زبان مقصد همان هدف غایی از تر مه زمانی محقّق می

ترین افزایش یا تأثير متن اللی بر خوانندب متن اللی باشد؛ یعنی متن اللی بدون كو ز

كه هيچ پيامی را كاهش در لورت و معنی وارد زبان مقصد شود. اما مسأله اینجا است 

 (. 6: 6876توان بدون ت يير در لورت و معنی به زبان دیگر منتق  كرد )لفوي، نمی

هاي ارائه شده در زمينة براي ارزیابی كيفيت تر مه، سنجش آن براساس الگوها و مدل

نقد تر مه امري ضروري است. از این رو، الگوهاي متعددي براي ارزیابی تر مه ارائه 

هاي انجام آن مورد بحث و بررسی قرار دیرباز تاكنون مفهوم تر مه و روششده و از 

از نخستين افرادي هستند كه با ارائة تعاریفی از  0و سنت آگوستين 6گرفته است. سيسرون

اند، اما ارائة الگوهاي ارزیابی تر مه را باید رهاورد علم تر مه به این مهم پرداخته

شناسی و نيز تأثير آن در  ار وب نظري م زبانشناسی دانست. با ظهور علزبان

هاي تر مه به گرایی، تر مه دستخوش ت يير و تحوّ تی شد و به تبع آن نظریهساخت

 ها با روش نوین و علمی پدید آمد.منظور تحلي  و ارزیابی تر مه

پردازان شناسی دو نگرش اللی مطرح است؛ گروه نخست نظریهدر اوزب تر مه

(. 80: 6833ها معنا باید به هر قيمتی منتق  شود )لطافتی، تند كه به عقيدب آنمقصدگرا هس

                                                                                                                                            
1- Ciceron 

2- Saint Augustin 
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كردن  است. وي بر این باور است كه محدود 6 هرب شاخص و بر ستة این گروه  دميرال

تر مه به رمزگردانی ساده، نادرست است و تر مه باید با بازنویسی همراه باشد و متر م در 

پردازان (. گروه دیگر نظریه09: 6664ینش مجددّ بپردازد ) دميرال، آن به توليد معنا یا آفر

دانند و بر این باورند متر م فقط با وفادار مبدأگرا هستند كه معناي زیبا را زادب فرمی زیبا می

قرار دارد. به عقيدب  0تواند معنا را انتقال دهد. در رأس این گروه آنتوان برمنبودن به فرم می

اش را در زبان مقصد افظ كرد و نباید در هر متن بيگانه باید االت غریبگی وي در تر مة

یابد )برمن، تر مه ت ييراتی به نفع زبان مقصد ایجاد كرد؛ زیرا معنا از طریق لورت انتقال می

كرد كه اشاره  8توان به نظریة نایداهاي پرطرفدار در قرن بيستم می(. از دیگر نظریه49: 6666

شده بر مخاطب تأثير متن تر مه»گرفت. به عقيدب نایدا شناسی گشتاري شا  انبراساس زب

(. از این رو، نایدا Nida, 1969: 130« )همانند تأثير متن اللی بر خوانندب مبدأ باید باشد

هاي فرهنگی تو ه فراوانی دارد. نایدا ها و مؤلفّهدر فرآیند تر مه به پيام، مخاطبين،  نبه

هاي مختلف مطرح نمود و با هدف رفع مشالات تر مة كتاب مقدسّ به زبان نظریة خود را

 مفاهيم  دیدي را در  ار وب تر مة متون وای به كاربرد.

است. نيومارك در الگوي  4دیگر نظریة پرطرفدار این عصر، نظریة پيتر نيومارك

(. 16: 6878ك، پيشنهادي خود تاية فراوانی بر تر مة عنالر فرهنگی در متن دارد )نيومار

وگوي مطلوب معرفّی كرد كه طرفين الولی را براي دستيابی به گفت 9همچنين پُ  گرایس

كنند. الول گرایس كه در ال  به منظور دستيابی به یز ها را رعایتكلام باید آن

اي وارد علم مطالعات ریزي شده بود، ذی  مبحث تعادل تر مهوگوي موفّق طرحگفت

(. برخی از پژوهندگان این عرله نيز به ارائة الگوهایی 98: 6871و،  تر مه شد )للح

                                                                                                                                            
1- Ladmiral 

2- Antoine Berman 

3- Nida 

4- Peter Newmark 

5- Paul Grice 
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است. وي در الگوي خود به نظریات  6ها گارسسترین آنآوردند كه مهمتركيبی روي 

پردازان تر مه همچون پيتر نيومارك نظر داشته است. گارسس براي شناسان و نظریهزبان

كند كه به گفتة خود د  هار سطح پيشنهاد میهاي بين متن مبدأ و متن مقصمقایسة شباهت

 (.76: 6664او، گاهی این سطوح تداخ  دارند )گارسس، 

علاوه بر موارد یادشده الگوهاي دیگري نيز و ود دارد كه به علتّ تنگی مجال در این 

توان با قاطعيت از برتري پذیر نيست. هر ند كه نمیها اماانپژوهش پرداختن به همة آن

هاي تر مه به نوعی ي در تر مة ادبی سخن گفت، اما از آنجا كه بيشتر نظریهانظریه

اي با تر براي توان مرتبهپردازي در  هت از بين بردن لفظ براي افظ معنا هستند، مینظریه

هاي مبدأگرا در نظر گرفت؛ از آن  هت كه پاي شا  در ميان است. با تو ه به ایناه نظریه

ي مبدأگرا است و بر متن مبدأ بيشتر تأكيد دارد و متن منتخب متر م؛ یعنی پردازنظریه« برمن»

به عنوان « برمن»گيري از الگوي پيشنهادي نامه، متنی ادبی است در پژوهش ااضر با بهرهمرزبان

دهد به نقد تر مه و بررسی كيفيت و تري ارائهتواند نتيجة دقيقالگو و مدلی  امع كه می

 است. شدهداري وي پرداخته بررسی نحوب عملارد متر م و امانت مقبوليت آن و نيز

 

 . روش پژوهش و بیان مسأله1
ترین نامه  زء متون بسيار مهم كهن فارسی است و پس از كليله و دمنه از بر ستهمرزبان

آید. نثري كه در آن مفردات و تركيبات دشوار عربی به شمار میآثار انشاشده در نثر فنّی به

ترین راه نامه كوشيده است تا خواننده را از طو نیدر مرزبان« وراوینی»شود؛ ور دیده میوف

اي كلمات به مقصد برساند. هر ند  انب معنی را هم از نظر دور نداشته است. او به گونه

 يند كه اگر كلمه یا تركيبی از مح  خا  خود برداشته یا مترادفی به  اي را كنار هم می

شد  گسلد. با تو ه به آنچه بيانشود، افزون بر لفظ، رشتة پيوستة معانی از هم میه آن آورد

                                                                                                                                            
1- Garces 
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نامه به زبان عربی كاري سه  و همچنين دشوار است. وفور ل ات عربی برگرداندن مرزبان

نياز كرده، اما بُعد ادبی،  ينش یابی بیدر نثر این كتاب، متر م را در بيشتر موارد از معادل

اي از موارد، كار را بر متر م ها در خلق معنی در پارهنسجام و پيوستگی آنكلمات، ا

دشوار و غيرممان ساخته است. همان طور كه پيش از این بيان شد در نقد متون ادبی 

هاي هاي متعددي و ود دارد و از آنجا كه كاربست نظریة گرایششده نظریه تر مه

ن متونی، ااایت از قابليت استعمال آن در در نقد  ني« آنتوان برمن»شانانة ریخت

 شده است. هاي ادبی دارد، این نظریه به عنوان  ار وب نظري تحقيق انتخاب تر مه

نامه از مرزبان« یوسف عبدالفتّاح فرج»در این پژوهش سعی بر آن است كه تر مة 

آنجا كه نظریة مورد نقد و تحلي  قرار گيرد. از « آنتوان برمن»براساس عوام  تحریف متن 

شده و برخی از هاي فرانسه و انگليسی نگاشته در ال  براي بررسی تر مه« آنتوان برمن»

هاي آن براي تحلي  ميان دو زبان دیگر ناكارآمد است، از این رو، در این پژوهش مؤلّفه

 داشته با روش « عبدالفتاح فرج»هایی كه قابليت انطباق بيشتري روي تر مة مؤلّفه

توليفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش یافتن پاسخی  -لیتحلي

 هاي زیر است:درخور براي سؤال

تا  ه « یوسف عبدالفتّاح فرج»، «آنتوان برمن»هاي ساختارشانانة بنا به نظریة گرایش -6

 نامه وفادار بوده است؟اندازه در تر مة خود به متن مرزبان

تا  ه اندازه در تر مة « آنتوان برمن»شانانة هاي ریختریة گرایشهاي نظمؤلّفه -0

 نمود پيدا كرده است؟« عبدالفتّاح فرج»

 

 . پیشینۀ پژوهش2
بره نقرد تر مره پرداختره     « آنتوان بررمن »ها با تايه بر نظریة هایی كه در آنبرخی از پژوهش

سرعدي براسراس نظریرة     نقد و بررسری تر مرة عربری گلسرتان    »شده است، عبارتند از: مقالة 

( از علری افضرلی و عطيرّه یوسرفی. در ایرن پرژوهش كتراب الجلُسرتان         6869« )آنتوان برمن
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هاي تحریف متن از دیدگاه بررمن  الفارسی اثر  برائي  المخلّع براساس هفت مؤلّفه از مؤلّفه

ظریة البلاغه براساس ننقد و بررسی تر مة شهيدي از نه »بررسی شده است. همچنين مقالة 

( كه تر مرة  6864نوشتة شهرام دلشاد و همااران )« شانانة آنتوان برمنهاي ریختگرایش

سرازي، اطنراب كرلام و    البلاغه را با تايه بر  هرار مؤلّفرة عقلایری   سيّد  عفر شهيدي از نه 

بررسی تر مرة داسرتان   »است. محمّدرضا لميمی در مقالة كرده سازي نقد و بررسیآراسته

( داسرتان  6866« )هاي سفيد براساس سيسرتم تحریرف مرتن آنتروان بررمن      ون في هایی تپّه

سازي، اطناب كلام، تفاخرگرایی و تخریرب شرباة معنرایی    یادشده را از  هار منظر عقلایی

نقرش وفراداري بره یرز نویسرنده در      »مستتر مورد تحلير  قررار داده اسرت. همچنرين مقالرة      

( بره قلرم   6868روبرين از آثرار مارگریرت دوراس( )   اي تر مة قاسرم  )بررسی مقابله« تر مه

مریم كریميان و منصوره اللانی به تطبيق هفت مورد از عوام  تحریف متن آنتوان برمن بر 

هاي دوراس پرداخته و ميزان وفاداري و عدم وفاداري متر م را تر مة قاسم روبين از رمان

 مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است.

هایی تازه پيرامون تأليف، تر مه و تحریرر  نامه ناتهمرزبان»بی در مقالة غلامرضا افراسيا

( بره بحرث و   6830« )نامرة سرعدالدین وراوینری   روضة العقول محمّدغازي ملطيوي و مرزبان

نامره و مرتن عربری آن؛ یعنری فاكهرة الخلفراء و       انتقاد دربارب دو تحریر فارسری دري مرزبران  

ها، فاكهة الخلفاء را از نظر لفرظ و معنرا   هایی از آنوردن نمونهمفاكهة الظرفاء پرداخته و با آ

شرده، تراكنون    و وي انجامنامه تر يح داده است. براساس  ستبر روضة العقول و مرزبان

یوسف »هاي عربی و فارسی در مورد معرفّی تر مة عربی گونه پژوهش مستقلّی به زبانهيچ

یرا نقرد و   « قصص الأمير المرزبان علی لسان الحيروان »وان نامه با عناز مرزبان« عبدالفتاح فرج

 بررسی آن انجام نشده است. 
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 . بحث3
پردازان مبدأگرایی در تر مره اسرت كره برا و رود      ( از نظریه6640 - 6666« )آنتوان برمن»

تأليفات اندك، تأثير فراوانی بر نقد و مطالعات تر مه داشته است. او در  ایگراه مترر م و   

اي به متن اللی دارد و به وفاداري مترر م در تر مره معتقرد اسرت.     رداز، تو ه ویژهپنظریه

وي رهاورد عوام  گرایش به سمت مبدأگرایی از  مله « شانانههاي ریختگرایش»نظریة 

(. او در ایرن نظریره،   804: 6836زدایی است )ماندي، مداري از آن خود ساختن و بيگانهقوم

شرماري  مقردّس »كند و  نين نظر دارد كه بایرد از هرگونره   وت میمتر م را به وفاداري دع

زدایری  كرد. وي مجموعه عواملی را كه باعث ایجراد فرآینرد بيگانره   خودداري« زبان مادري

هرا بپرهيرزد و در تر مره از    خواهد كره از ایرن تحریرف   شمرد و از متر م میشود، برمیمی

 (. 74: 6666برمن،  هت سبز و محتوا به متن مبدأ پایبند باشد )

معتقد نيست كه تر مه باید به طور كلّی بره مرتن مبردأ مقيّرد باشرد؛ زیررا       « آنتوان برمن»

الو ً تر مه، یز عم  زایشی و ادبری اسرت و شخصريّت و سربز مترر م در آن، خرواه       

نماید، این است كه او باید بنا به الرول اخلاقری    ه ضروري مییابد، اما آنناخواه بروز می

اي الرولی اسرت و اماران مقایسره     كه نظریه« برمن»متن وفادار باشد. از این رو، طبق نظر  به

شانانه ساز یا ساختآورد، متن باید از عوام  تحریفميان تر مه و متن اللی را فراهم می

كنرد آن را بردون خدشره و    تا ادّ اماان به دور باشد و متر م با پذیرفتن متن بيگانره سرعی  

 كند.بان مقصد منتق ت ييري به ز

هرگونه اذف، افزایش، ت يير در سربز نویسرنده، ت ييرر سراختار زبران، اطنراب       « برمن»

بندي را تحریف متن الرلی شرمرده و از آن   گذاري و پاراگرافكلام و اتی ت يير در نقطه

اسرت كره   شرده  مؤلّفره تشراي    60كند. ایرن سيسرتم از   به عنوان سيستم تحریف متن یاد می

زدایری كمّری، غنرازدایی كيفری،     سازي، اطناب كرلام، غنرا  سازي، شفّافند از: عقلاییعبارت

هراي معنرایی مسرتتر در    سازي متن، تخریب ضرباهن ، تخریب شباهتفاخرگرایی، همگون
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هاي محلّی، تخریب سيستم زبانی، تخریب هاي زبانی زبانسازي شباهمتن، تخریب یا بومی

هاي یادشده مو ب سلامت فرآیند تر مه پرهيز از مؤلّفه(. 6: 6860الطلااات )اامدي، 

هراي فرهنگری موا ره    اي را برا كمتررین ریرزش   شود؛ سلامت از این نظر كه اثرر تر مره  می

 كند.می

دهد، اال  خوانش و تفاّرر و بسريار نزدیرز    ارائه می« بِرمن»گونه كه نقد تر مه آن

ي  هانشمول بروده و قابليرت كراربرد در    نظریة و»معتقد است كه « برمن»به نقد ادبی است. 

توان به ميزان وفراداري  ( و با كاربست نظریة وي می6: 6860)اامدي، « ها را داردهمة زبان

هرا برراي سرنجش    ترین نظریره ، یای از كاربردي«برمن»یافت. همچنين نظریة متر م دست 

ا تمراعی و گفتمرانی،    -هاي فرهنگیمتون ادبی است. البته باید گفت كه با تو ه به تفاوت

: 6836پررور،  نمایرد )مهردي  در تمامی موارد بسريار دشروار مری   « برمن»پایبند بودن به عقيدب 

هرا كراربردي و   در تر مه به برخری زبران  « برمن»هاي نظریة اي از مؤلّفه(. از این رو، پاره18

اي شد كه به گونهمؤلّفه از نظریة مذكور پرداخته خواهد  6عملی نيست. در ادامه به بررسی 

 اند.بارز در متن تحليلی نمایان بوده

 

 سازی. عقلایی3-1
گرذاري مرتن مبردأ مربروط     سازي به ایجاد ت يير در سراختار نحروي و شريوب علامرت    عقلایی

شود. در این لورت، متر م با تو ه به نظم گفتمان مقصد،  ملات و زنجيرب  مرلات  می

معتقد است كه نثرر از قبير  رمران،    « برمن»آورد. ظم درمیكند و به نرا بازتوليد و مرتّب می

رساله و... به دلي  برخورداري از تارار، تعدّد  ملات مولولی و معترضه،  ملات بلنرد و  

سرازي، ایرن سراختار    شراخه دارد و مترر م برا عقلایری     ملات بدون فع ، ساختاري شراخه 

ن مثال، مترر م برراي  ملاتری كره در     كند؛ به عنوامیشاخه را به ساختار خطّی تبدی شاخه

كند و به الطلاح،  مرلات  آورد.  ملات بلند را كوتاه میاند، فع  میمتن مبدأ بدون فع 
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« بررمن »كنرد. در اقيقرت،    ا و یا اضافه و كم میشاند و یا  ملات معترضه را  ابهرا می

پرور،  كنرد )مهردي  سازي را تحریفی در مرتن الرلی قلمرداد و آن را رد مری    فرآیند عقلایی

 سازي زمانی نادرست خواهد بود كه به متن اللی آسيب بزند.(. عقلایی96: 6836

خورد؛ به عنروان  سازي به  شم مینامه، موارد اندكی از عقلاییدر تر مة عربی مرزبان

هر دو به مزید قربت از دیگر خوا ّ خدم مرتبة »خوانيم: نامه  نين میمثال، در متن مرزبان

( كره مترر م مرتن    036: 6831)وراوینری،  « م یافته و مشير و محرم اسرار مملات گشرته تقدّ

و قد نال کلاهما ة دون سائر خواص الملک مةن   »است: گونه به عربی برگرداندهفوق را این

(. در 670: 0888)فرج، « الخدم ة مرتبة التقدم، وصارا مستشارین له ومحرمي أسرار المملکة 

اختار  ملة نخست را درهرم شاسرته اسرت. در ایرن  ملره دو مرتمم       این عبارت، متر م س

كنندب علّت وقوع فع  است، ارذف  را كه بيان« به مزید قربت»قيدي و ود دارد كه متر م 

 است.كردهرا به یز تركيب معترضه تبدی « از دیگر خوا  خدم»و 

ئر الخدم الخواص، وقد نال کلاهما مرتبة التقدم بفضل التقرب دون سا»تر مة پيشنهادي: 

 «.وأصبحا له مستشارین و لأسرار المملکة ولیجتَین

هر وارد كه آن منبع لذّات رواانی و مرتع »نامه آمده است: در بخش دیگري از مرزبان

رسرد، نسريئة موعرودِ     مطرحِ مفارشِ فراغرت و  مسرح نظرِ رااتآمال و امانی بيند و در آن 

« مَسررَح »(. در عبارت یادشرده، واژب  496: 6831اوینی، )ور« بهشت را در دنيا نقدِ وقت یابد

نامة دهخدا، ذیر  واژه(  اسم ماان است از سرح و به معناي  راگاه و گردشگاه است )ل ت

و نظر راات استعارب مانيه و به معناي دیدب آسایش است. همچنين مَطرَح اسرم ماران و بره    

واژه( و مفرارش  مرع مفررش بره      معناي  ایگاه گستردن بوده )فرهن  فارسی معين، ذیر  

 اي تشبيهی در كلام به و ود آمده است.معناي بستر كه با اضافه شدن فراغت به آن اضافه

فکةل وارد  »اسرت:  گونره تر مره كررده   عبارت یادشده را ایرن « یوسف عبدالفتاح فرج»

ویطةرح  ، ویسةرح فیهةا نظةر الراحةة    یراها منبعاً للذات الروحانیة و مرتعاً للآمال والأماني، 
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كره از  (.  نران 071: 0888)فرج، « ، وینقد فیها في الحال نسیئة الجنة الموعودةمفارش الفراغ

است، امرا  آید  ملة نخست عبارت یادشده در توليف آن ماان آمدهنامه برمیمتن مرزبان

اي آمده كه گویرا آن  )فا  وارد یراها منبعاً(، عبارت به گونه« یوسف عبدالفتاح»در تر مة 

ماان این ویژگی را ندارد و واردشرونده بایرد آن را  نرين ببينرد. در ایرن عبرارت، مترر م        

را بره لرورت دو  ملرة  داگانره درآورده     « مطرح مفرارش فراغرت  »و « مسرح نظرِ راات»

است. این در االی است كه نویسنده از این دو عبارت به عنوان توليفی برراي آن  ایگراه   

مات مسرح و مطرح، راات و فراغت بر آهن  كرلام افرزوده   استفاده كرده و سجع بين كل

سازي هم معناي كلام را دگرگون ساخته و هم از آهنر  كرلام   است، اما متر م با عقلایی

 كاسته است.

کل وارد یری ذلةک المنبةع للةذات الروحانیةة و المرتةع للآمةال و       »تر مة پيشرنهادي:  

 اش الفراغةة، وجةد فةي الةدنیا الجنةة      الأماني، ونال فیه مسةرحَ نظةر الراحةة ومطةرح فةر     

 «الموعودة نقداً

هميشره اندیشرة آن كرردي كره     »توان در تر مة عبارت سازي را مینمونة دیگر عقلایی

روزي بره تعررّض منصرب    این دو یار مختصرشا  كه ر وع معظمات امور با ایشان اسرت،  

كررد.  ( مشاهده036: 1683)وراوینی، « من متصدّي شوند و كار وزارت بر من بشوليده كنند

کان في فکر دائم من هذین الرفیقین الضئیلین اللذین »در تر مة عبارت یادشده آمده است: 

« خشیة أن یتصدیا یوماً له ولمنصبه، ویفسدا أمر الوزارة علیهصار إلیهما مرجع حسم الامور، 

اده كررده  (. در عبارت فارسی یادشده، وراوینری از لرنعت التفرات اسرتف    670: 0888)فرج، 

سرازي و شاسرتن   هراي ادبری اسرت كره برا بر سرته      است. التفات یای از شرگردها و آرایره  

زدایی، تعجّب و شگفتی خواننده و درنهایت الترذاذ  هنجارهاي معمول زبان، مو ب آشنایی

شود و نقش بسيار مؤثّري در بيداري و  ذب مخاطب دارد. این لرنعت در بيشرتر   هنري می

ی و فارسی با عنروان انتقرال گوینرده از خطراب بره غيبرت و بررعاس        هاي بلاغی عربكتاب
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سازي اسرتفاده  (. در تر مة عربی، متر م از عقلایی068: 6834تعریف شده است )همایی، 

است و با این كار سبب كرده و كلام را كاملاً به لورت غایب و سوم شخص تر مه كرده 

 شده تا لنعت التفات از بين رود.

کان یتفکّر دائماً من هذین الةرفیقین الضةئیلین اللةذین صةارا مرجةع       دي:تر مة پيشنها

 .معظمات الأمور في أنهما یتعرضان یوماً لمنصبي و یفسدان أمر الوزاره عليّ

 

 سازی. شفّاف3-2
كنررد. سررازي را یارری از عوامرر  تحریررف مررتن الررلی قلمررداد مرری شررفّاف« آنترروان برررمن»

كه در متن مبدأ واضح نبوده یا به تعبير دیگرر، پنهران و    كنندب مسائلی استسازي بيانشفّاف

-ها را نداشته است. در اقيقرت، شرفّاف  شده و نویسنده قصد آشاارساختن آنسربسته بيان

سرازي روشرنگري در سرطح    كه عقلایری روشنگري در سطح معنایی است؛ در االی»سازي 

سرازي   م فطرتراً بره واضرح   (. از ایرن رو، مترر  96: 6836پررور،  )مهردي « ساختار نحوي بود

 كند. هاي پنهانی معنا را بازگشاییگرایش دارد و دوست دارد  یه

بهتررر اسررت »معتقررد اسررت « برررمن»سررازي خرروب اسررت یررا بررد، كرره شررفّافدربررارب ایررن

خصوليات، الالت و غرابت مرتن الرلی افرظ شرود. وي برا ردّ هرگونره توضريح اضرافه         

لاّقيت در تر مه بایستی در خدمت بازنویسری مرتن   سازي( بر این عقيده است كه خ)شفّاف

)كریميران و الرلانی،   « اي واضرح و شرفّاف  اللی به زبان دیگر قرار گيرد، نه ارائرة تر مره  

6868 :609.) 

خورد؛ در اكثرر مروارد،   سازي در تر مة عربی مرزبان نامه به  شم میدو نوع از شفّاف

توان ایرن عمر    است كه میداده رقی ارائه متر م  هت رفع ابهام متن توضيحاتی را در پاو

سازي او در متن اللی تر مه متر م را از محاسن این تر مه به شمار آورد؛  راكه شفّاف

داري در تر مره  نيست تا خواننده را از متن اللی دور كررده و سربب عردم رعایرت امانرت     
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ن خجنردي، سَرقی اللهُ    ناناه لدرِ سعيد  مرال الردی  »شود؛ مانند تر مة این بخش از متن: 

قاضي القضاة افضل الدین احمد بن عبد اللطیف النیریةزی و   عَهدَهُ، در  واب نامة تازي كه

به خدمت او  هو البحرُ الغَزیرُ اَدَباً وَ الحِبرُ النِحریرُ کلَاماً وَ مَذهباً فَضلاً عَن سائِرِ العلومِ بِمَرند

كند و به ورود نتای ِ فار او كه وقتری بره   میفرستاد در ابداء عذر خویش به تعریض ذكر او 

الفهان به خدمت لدر سعيد لدر الدین خجندي فرستاده بود و او سه هزار دینار ضرميمة  

(. متر م عبارات یادشده 66-60: 6831)وراوینی، ...« نماید  واب آن گردانيده، افتخار می

ل الدین خجندی ة سقي الله قال الصدر سعید جما مثلما»را بدین لورت تر مه كرده است: 

عهد في جواب رسالته العربیة إن قاضي القضاة أفضل الدین أحمد بن عبد اللطیف التبریةزی  

و هو البحر الغزیر أدباً و الحبر النحریر کلاماً و مذهباً فضلاً عن سةائر العلةوم، أرسةله إلةي     

و قةد   (4)بورودِ نتائج فکره ، و (2)أثناء إبداء عذره  (3)للخدمة، و کان یعرض بذکره( 0)«مرند»

ضمنها ثلاثة آلاف دینار لیظهر الافتخار به ة في الوقت الذی کان قد أرسل إلي خدمة صدر  

در پاورقی توضيحاتی دربارب مرند و مر رع   (. وي66: 0888)فرج، « سعید الدین خجندی ...

شرهري   دهد كره مرنرد نرام   ضميرهاي غایب ذكر كرده است. متر م در پاورقی توضيح می

دهرد كره در كلمرة    بين تبریز و نهر ارس است. همچنين براي رفع ابهام ضرمایر توضريح مری   

-بره قاضری القضراب و در فارره بره زیرن      « ه»بذكره مقصود ذكر زین الدین، در عذره ضمير 

سازي آن سازي یا عدم شفّافگردد. اما ناتة قاب  تو ه در این تر مه شفّافالعابدین برمی

 اا تی در گزینش برابرنهادها و ساختار تر مه و ود دارد.نيست؛ بلاه اش

کما أرسل الصدر سعید جمال الدین خجندی سقي الله عهدَه في جواب  تر مة پيشنهادي:

افضل الدین احمةد بةن عبةد اللطیةف      رسالةٍ باللغة العربیة کان قد أرسلها إلیه قاضي القضاة

حِبرُ النِحریرُ کَلاماً وَ مَذهباً فَضلاً عَن سائِرِ العلةومِ بِمَرنةد   النیریزی و هو البحرُ الغَزیرُ اَدَباً وَ ال
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في إبداء عذره، أنَّه یعرض بذکره و یفتخر بنتائج فکره عندما زار سعید صدر الدین خجندی 

  بأصبهان؛ وقد ضمنها ثلاثة آلاف دینار... 

و ابهام  یدگيچپي از كتاب هايقسمت ریاثر نسبت به سا با ةید ،یفنّمصنوع و در آثار 

 6نامه نيز از این قاعده مستثنا نيست و دیبا ة آن نسبت به مرزبان برخوردار است. يشتريب

نامه، بيشترین تر است. از این رو، در تر مة عربی مرزبانباب متن كتاب دشوارتر و دیریاب

مة است؛ مثلاً وي در تر  سازي از سوي متر م در تر مة دیبا ه لورت گرفتهشفّاف

-86: 6831)وراوینی، « آوردمیز دو  زء از این ا زاء در مطالعة این طایفه می»عبارت 

« (3)و کنت أعرض علي أسماع هذه الطائفة جزءاً أو جزأین من هذه الأجزاء »نویسد: ( می88

كند تر شدن معنا در پاورقی ضمن توضيحی بيان می(، سپس براي روشن66: 0888)فرج، 

 الأ زاء، ا زاء كتاب است. كه منظور از هذه

 .کنت أعرض جزءاً أو جزئین من هذه الأجزاء في تعریف هذه الطائفة تر مة پيشنهادي:

از اوای  قرن ششم هجري و در ادامة مراا  كمال نثر فنّی، درج و تضمين شعر در آثار 

د كه شيوب متداول در این مورد آن بو»یافت. منثور فارسی به تقليد از نثر عربی رواج 

بایست به نثر نوشته نویسنده، مصاریع و ابيات شعري را براي بيان قسمتی از معنی كه می

داد كه تفايز این دو، نه میكشيد و در آن  نان با مهارت  ايشود به رشتة عبارت می

گذاشت؛ بلاه تسلس  و توالی معانی را نيز از هم تنها در زیبایی ظاهري كلام اثر می

نيز براي بيان مطلب و آراستگی كلام از « وراوینی(. »066: 6868يبی، )خط« گسيختمی

شواهد شعري را به نثر برگردانده و « یوسف عبدالفتاح فرج»شواهد شعري مدد  سته است. 

كرده و گاه با ذكر نام شاعر و مطلع شعر، خواننده را به در پاورقی، گاه شعر فارسی را نق 

نه پيش من دواوین بود و دفتر/  نه عيسی را »ین نمونه است: ال  شعر ار اع داده است؛ از ا

یَکُن أمَاميِ لَم »است: ( در تر مة این شعر آمده04: 6831)وراوینی، « عقاقيرست و هاون

(. متر م در پاورقی 67: 0888)فرج، « (0)دَفتر أو دَواوین مِثل عیسي لاعَقاقیر و لا هاون 
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شده از قصيدب شعري از خاقانی و برگرفتهدهد كه این عبارت تر مة توضيح می

است و مخاطب را به دیوان خاقانی « درشاایت و عزلت و تخلّص به مدح پي مبر اكرم»

ار اع داده كه این عم  متر م در راستاي تبيين  867تصحيح ضياء الدین سجادي لفحة 

كرده كه دو اي رفتار مطلب عملی نيز است، اما متر م در تر مة این بيت شعر به گونه

مصرع را در قالب یز  مله آورده در االی كه این دو مصرع دو  ملة  داگانه هستند 

 كه تر مة مصرع اوّل آن  نين است:

 

 لم یان عندي )لديَّ( دفترٌ و دواوینُ                               لم یان لعيسی عقاقير و هواوین

 

زي كرده كه در الر  مرتن را تر مرة    ساگونه شفافگاهی متر م در متن تر مه بدین

اللفظری و كلمره بره كلمرة آن را     دار كرده و آنگاه در پاورقی تر مة تحتآزاد و غير امانت

)وراوینری،  « روز دیگر كه شاه سيّارات عَلَم بر بام این طارم  هرارم زد »آورد. در عبارت می

 مره، واژب شرمس را   (؛ شاه سريّارات اسرتعاره از خورشريد اسرت و مترر م در تر     48: 6831

الأعةلام الخفاقةة    (0)و في الیوم التالي الذی خرجت فیه الشمس » ایگزین آن كرده است: 

دهد كه تر مة لفرظ  (، اما در پاورقی توضيح می06: 0888)فرج، « علي سقف السماء الرابعه

 است و آن كنایه از خورشيد است.« ملز النجوم السيارب»به لفظ عبارت فارسی 

 و في الیوم التالي الذی نصةبت ملةک السةیّارات علمةه علةي سةطح       شنهادي: تر مة پي

 .السماء الرابعة

سرازي پريش گرفتره و كمترر از آن اسرتفاده كررده       شيوب دیگري كه متر م براي شفاف

در نقراب   نامحرمانو روي ارم كه از دیدب »است، توضيح در متن و داخ  پرانتز است مانند: 

(. متر م در تر مة خود هرم معرادل   496: 6831)وراوینی، « ندتواریست معاینه مشاهدت ك

ویعاین فیها وجه إرم التي هي في نقاب »آورد: انتخابی خود و هم تر مة لفظ به لفظ را مری 
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ترا شراه   »(. همچنين تر مرة  ملرة   071: 0888)فرج،  «الأجانب )غیر محارم(الخفاء من نظر 

( كه مترر م برراي زدودن ابهرام    48: 6831اوینی، )ور« بداند كه از دانشوران كدام پایه دارد

ه )الأمیر( حتي یعلم الملک أین موقع»كند:  مله مر ع ضمير را نيز در داخ  پرانتز ذكر می

(؛ براساس نظریة برمن ایرن عمر  مترر م شایسرته نيسرت و از      03: 0888)فرج، « بین العلماء

 آید.عيوب تر مه به شمار می

 

 . اطناب3-3
گيررد،  زدایی از معنا انجام مری وضيحاتی خارج از متن است كه با هدف ابهامسازي تشفاف

افزایرد و تنهرا اجرم خرام مرتن را افرزایش       اضافاتی است كه  يزي به مرتن نمری  »اما اطناب 

اي به این گررایش دارد كره   آناه به بار معنایی و گفتاري متن بيفزاید. هر تر مهدهد، بیمی

سرازي[  سرازي و شرفاف  شد و این نتيجة دو گررایش اوّل ]عقلایری  تر بااز متن اللی طو نی

اي از مرتن  نيز بر این ناته واقرف اسرت كره هرر تر مره     « بِرمن(. »7: 6868)اامدي، « است

سرازي و  ترر اسرت. او ایرن اطنراب كرلام را االر  دو فرآینرد عقلایری        اللی خود طو نی

كنرد و ایرن   متن مبدأ را براز مری  « دبفشر»داند و معتقد است كه متر م ایدب سازي میشفّاف

نامد كه تأثيري در غنا بخشيدن به  ان كرلام نردارد. از ایرن رو، برر     می« شدگیتهی»كار را 

كند و افرزوده را لرتنهارفاً در   تأكيد می« افزایدافزوده هيچ نمی»آن  ملة معروف خود كه 

، اطنراب كرلام پایرة    «بِررمن »دانرد. بره اعتقراد    ثمرر مری  راستاي انباشته كردن اجم متن و بری 

 (.8-4: 6836پور، شناختی ندارد و گرایشی  ینفز از تر مه شده است )مهديزبان

تروان  نامه، موارد بسيار اندكی از اطنراب را از سروي مترر م مری    در تر مة عربی مرزبان

كرد و گاه متر م به  اي اطناب به كاهش متن روي آورده است؛  راكره اطنراب   مشاهده 

آیرد و آن را از  شرمارمی هاي نثر فنّری و مصرنوع بره   ترین ویژگیاز اركان اللی و مهمیای 
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هاي نثر فنّری را پرذیرا   دهد تا دیگر ویژگیسازد و به آن اماان میانواع دیگر نثر متمایز می

 نویسد. تواند مو ز بنویسد و نمیاي است كه نویسنده میباشد. در نثر فنّی، اطناب به گونه

ها در عرض یادیگر قرار دارند به نحوي كره در  نثر ساده در نثر مصنوع  مله برخلاف

آناره بره الر  موضروع خللری      كرد، بری توان بخشی از مطلب را اذفبسياري از مواقع می

یوسرف عبردالفتاح   »وارد شود. با همة این توضيحات، مروارد انردكی از اطنراب در تر مرة     

( 073: 6831)وراوینری،  « ر پنجرب اغصانش  ون نسرر مرغان ب»شود؛ مانند: مشاهده می« فرج

« کالنسةر  هادئة البالالطیور علي أطراف أغصانها  سکنتوقد »كه در تر مة آن آمده است: 

را به تر مة خود افزوده و برا  « هادئة البال»و « سانت»هاي (؛ متر م واژه676: 0888)فرج، 

 ده است.سازي و هم به اطناب روي آوربه عقلایی این كار هم

 .الطیور علي نافذة أغصانها کالنسرتر مة پيشنهادي: 

ترین راه را شد در نثر فنّی نویسنده براي بيان معنی، كوتاهطور كه پيش از این بيان همان

بررد ترا در ایرن مسرير،     كند، بلاه خواننده را همراه خود از راهی طوی  پيش میانتخاب نمی

مناظر گوناگون و زیبایی آشناسازد؛ یعنی برا آوردن الفراظ،   مجال آن داشته باشد كه او را با 

ل ات، تركيبات و تعبيرات بسيار در پی بيان مفاهيم و معانی اندك اسرت. آوردن مترادفرات   

هاي نثر فنّی است، اما گاه نویسنده در نثر فنیّ، كلام را بدون اطالره بيران   پی درپی از ویژگی

« در درون بجنبيرد  لربري سلسرلة بری  شرنيدنِ ایرن ااایرت     شاهِ پريلان را از »كند؛ مانند: می

آورده و برراي  سرازي روي (. متر م در تر مة این عبارت به یاسران 418: 6831)وراوینی، 

 بواعث عدم الصةبر و القلةق  فتحرکت »یز دست كردن متن به ذكر مترافات پرداخته است: 

(. هر نرد متر مران   071: 0888)فررج،  « في دواخل ملک الفیلة مةن سةماع هةذه الحکایةة    

معموً  گرایش به تفسير بيشتر از زبان مبردأ دارنرد، امرا بایرد تو ره داشرت ایرن امرر باعرث          

تحریف متن اللی نشود؛  راكه متر م برا ایرن اطنراب از ترأثير بلاغرت ایجازگونرة كرلام        
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آناره برار معنرایی و    افزایرد، بری  كاسته است. این قبي  اضافات، تنها اجم خرام مرتن را مری   

 گفتاري به متن ببخشد. 

 .تحرکت سلسلة الفزع في نفس ملک الفیلة من سماع هذه الحکایةتر مة پيشنهادي: 

 

 . غنازدایی کیفی3-4
ها و عبارات مرتن الرلی را الرطلااات،    اي،  اي الطلااات، بياندر این گرایش تر مه

ایرن عنالرر در   « ویريتص»گيرند كه فاقد غناي آوایی و معنایی و اتّی ها و عباراتی میبيان

گویرد، شراید   از آن سرخن مری  « بِررمن »(. تحریفی كره  3: 6860متن اللی هستند )اامدي، 

ترین مسائ  مو ود در عم  تر مه و یای از دشوارترین كارهاي هر متر م یای از سخت

هراي  باشد. هر زبانی با تو ه به ساختار و كلمات و آواهاي مو ود در آن، كلمرات و برازي  

ها غالباً بسريار  اي با بار معنایی و تصویرسازي خا  خود دارد و برگرداندن آنویژهكلامی 

هرا مرانور داد، امرا همرواره  نرين      هراي آوایری آن  دشوار است. شاید گاهی بتوان با شرباهت 

 (.4: 6836پور، شانسی و ود ندارد )مهدي

ر اساس این مؤلفّه قاب  توان یافت كه بنامه عبارات فراوانی را میدر تر مة عربی مرزبان

 رخِ  نبري بارِ دیگر این رسن را و اگر دیگر باره گرفتارآیم و »نقد و بررسی است؛ مانند: 

( كره  890: 6831)وراوینری،  « ، همين االت باشد كه اكنون هسرت به  نبر گردن من برآرد

« ئنة الآنفهذه الحالة هي الکا شُنقتصرت أسیراً مرة أخری و  ولو»متر م آن را به لورت 

( تر مه كرده است. متر م عبارت  رخ  نبري بار دیگر این رسن را به 061: 0888)فرج، 

 نبر گردن من برآرد را در كلمة شنقت خلاله كرده و برا ایرن كرار سربب شرده ترا  ررخ        

 نبري كه استعاره از آسمان است و  نبر گردن كه اضافة تشبيهی اسرت در تر مره منتقر     

هراي  آرایی عبارت كه متن اللی را آهنگين سراخته و تصویرسرازي  واج نشوند و به تبع آن

 در تر مه از بين برود. -هاي نثر فنّی استكه از ویژگی-گرفته لورت
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وَ إن اُوسَر مَرَّةً اُخرَی، وَتَجعَلِ السَّماءُ نِیرَ الاسةارةِ فِةي )/ عَلةي( عُنُقِةي؛      تر مة پيشنهادي:

 لآنَ.تَکُنِ الحَالَةُ کَمَا هِيَ ا

كرردن عبرارات و   ،  رایگزین  «بررمن »طور كه در ابتداي این بحث آمد به اعتقراد  همان

كلمات با الرطلااات و كلمراتی كره از لحراظ غنراي معنرایی در خرور مرتن مبردأ نيسرت،           

نردادن تصویرسرازي دقيرق از مرتن زبران مبردأ       آید كه باعث ارائره  تحریف متن به شمار می

خانرة  دربسرتم و ننشسرتم ترا آن گرن      ميران طلرب   همان زمان: »شود. از  مله این عبارتمی

 بةین و قرنت »( كه در تر مة آن آمده است: 06: 6831)وراوینی، « را بدست آوردم دولت

(؛ 61: 0888)فررج،  « إلي یدی ببیت کنز الثروةالزمن و بلوغ الهدف، و لم استرح حتي أتیت 

ربستن ميان طلب عبارتی كنایی است كره  اي استعاري است و دميان طلب دربردارندب اضافه

به همراه گن  خانة دولت كه اضافة تشبيهی است در تر مه اذف شرده اسرت. مترر م بره     

كررده اسرت.     اي واژب دولت كه به معناي اقبال و سعادت است از تعبير كنز الثروب استفاده

م به خراطر سرجع   كلمات انتخاب شده بار معنایی عبارات متن اللی را ندارند و آهن  كلا

 مو ود بين دربستم، ننشستم و آوردم نيز در تر مه از بين رفته است.

حَتَّةي حَصَةلتُ عَلَةي     فِي ذَلِکَ الوَقتِ شَدَدتُ حِزَامَ الطَلَبِ، وَلَةم أسةتَرِح   تر مة پيشنهادي:

 .خَزانةِ الدولَةِ

 

 . غنازدایی کمّی3-5
انی تدریجی كه به بافت واژگانی اثر غنازدایی كمّی عبارت است از تخریب )كاهش( واژگ

دهد. این تخریب تدریجی رساند. متر م براي  ند واژه فقط یز معادل ارائه میآسيب می

باشرد  تواند با افرزایش كميّرت یرا اجرم خرام مرتن یرا برا تطویر  همزیسرتی داشرته            اتی می

ل و رود  معتقد است كه گاهی برراي یرز مردلول،  نردین دا    « بِرمن(. »6: 6860)اامدي، 

(. در واقرع  4: 6836پرور،  شود )مهردي منجر می« غنازدایی كمّی»دارد و انتخاب یز دال به 
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هرایی از غنرازدایی كمّری را    در این نوع تحریف، سخن از هدر رفتن واژگانی اسرت. نمونره  

 كرد:توان در عبارات زیر مشاهدهمی

( فریاد و عویر  بره   891: 6831 )وراوینی،« اي بستانیلقمه فریاد و عوی به هزار »در عبارت 

عنوان دو مترادف و عوی  بره معنراي فریراد و آواز بلنرد ذكرر شرده اسرت كره مترر م واژب          

وتأخةذ لقمةة مصةحوبة بةآلاف     »لرخات را به عنوان معادل هر دو واژه ذكر كرده اسرت؛  

و  یابی علاوه بر آناره بره  راي دو واژب فریراد    ( در این معادل063: 0888)فرج، « الصرخات

عوی  یز واژه آورده شده، متر م در آوردن همين یز واژه هم د ار اشتباه شده و كلمة 

 الصرخات را به عنوان تمييز آ ف آورده كه باید مفرد باشد.

 .و تکسبُ )أنتَ( لقمةً بآلاف صرخةٍ و عَواءٍ تر مة پيشنهادي:

ایرن كرار بره بافرت      گاهی متر م در انتخاب معادل براي لفظ اللی به بيراهره رفتره و برا   

اميرخاقانی كره خاقران اكبرر برود برر      »واژگانی اثر آسيب رسانده است؛ مانند تر مة عبارت 

را برر نری پراره سرواركردي، قصرب       سه طفر  بنران  خي  فصحاء زمانه و در آن ميدان كه او 

(. در این عبارت، نویسنده انگشتانی كره  61: 6831)وراوینی، «  السبق براعت از همه بربودي

انرد، امرا مترر م ایرن     شود به سه طف  تشبيه كرده كه سوار بر نی شرده ها گرفته میقلم با آن

الأمیر خاقاني، الذی »گونه تر مه كرده است: اضافة تشبيهی را درنيافته و به اشتباه آن را این

 فةي ذلةک المیةدان ثلاثةة أطفةال     کان الخاقان الأکبر علي خیل فصحاء أهل زمانه و کةان  

(؛ از ایرن  68: 0888)فررج،  « ببنانهم قطعة من الغاب و یرکبونها فخطف منهم جمیعاًیمسکون 

هراي تصرویرپردازي در آن   آید كه متر م با ساختار زبان فارسی و شيوهتر مه كاملاً برمی

 آشنایی كافی نداشته تا بتواند آن را در تر مة خود بازتاب دهد. 
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ی کان الخاقان الأکبر علةي خیةل الفصةحاء فةي     کان الأمیر خاقاني ة الذ  تر مة پيشنهادي:

زمانه ة وفي تلک الساحة )ساحة الفصاحة( قد سبََقَهم علي قصب السبق في البراعة برکةوب   

 . أطفال أصابعه الثلاث علي قطعةٍ من النای

 
 

 تخریب ضرباهنگ کلام .3-6
هردف قررار دادن    مثلاً با»هاي متنی. این نوع ت يير این گرایش عبارت است از ت يير نواخت

« هراي  ملره اثرر بگرذارد    تواند به نحو قابر  ترو هی برر ضررباهن     گذاري، میعلائم نقطه

معتقد است كه رمان و مقا ت ادبری بره نروعی هماننرد شرعر،      « برمن(. »68: 6860)اامدي، 

معطروف   6گذاريآهن  است. وي در این خصو  بيشترین تو ه را به نشانهداراي ضرب

آهنر  و  گذاري، باعث ت ييرر در ضررب  گرفتن نشانه این باور است كه نادیدهدارد و بر می

ویژه در متون قدیمی، گذاري در زبان فارسی و بهشود، اما از آنجا كه نشانهتحریف متن می

ویرژه زبران انگليسری و فرانسره، وارد زبران      هراي غربری بره   متداول نبوده و به پيروي از نوشته

معدودي از تخریب ضرباهن  كلام در تر مة مرزبان نامره دیرده   فارسی شده است، موارد 

 شود. می

منظرر نردیم و   طبعِ نياومحضررِ پسرندیده   شير را دو شگال زیرك»در عبارت « وراوینی»

كردن لفات مركّب بره یاردیگر و ایجراد تترابع     ( با اضافه038: 6831)وراوینی، « انيس بود

برا  « فررج »آن را آهنگرين سراخته اسرت، امرا      اضافات نوعی ضرباهن  بره كرلام بخشريده و   

و کةان للأسةد نةدیمان و    »گذاشتن ویرگول در تر مه این ضرباهن  را از بين برده اسرت:  

(. اگر به ایرن  670: 0888)فرج، « أنیسان من بني آوی، ذکیا الطبع، خیِّرا المحضر، بهیَّا المنظر

كرار مترر م را در اسرتفاده از    بخش از تر مه نگراهی منصرفانه داشرته باشريم، شراید بتروان       

                                                                                                                                            
1- Puncuation 
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اند،  نين تو يه كرد كه هاي مركّب متن اللی كه به هم اضافه شدهویرگول در بين لفت

این امر به اخرتلاف سراختاري دو زبران مبردأ )زبران فارسری( و زبران مقصرد )زبران عربری(           

نوان مثرال،  هاي دیگر قاب  نقد است. به عاز  ملة فوق از  نبه« فرج»گردد، اما تر مة برمی

بسرته   هستند هنگام  مع« ذو»و یا « ابن»ها هاي مركّبی كه  زء اوّل آندر لرف عربی اسم

 كاملاً اشتباه است.« بنی آوي»شوند؛ بنابراین، كاربرد شدن،  مع سالم مؤنّث بسته می

و وکان ابناآوی داهیا الطبع، حسنا المحضر، جمیلا المنظر نةدیمَي الأسةدِ   تر مة پيشرنهادي:  

 .أنیسَیه

گاهی غنازدایی كيفی و تخریب ضرباهن  كلام در تر مه هر دو با هم لورت گرفته 

هر دو بره مزیرد قربرت از دیگرر خروا ّ خردم       »توان در تر مة اي از آن را میاست. نمونه

( مشاهده كرد. 036: 6831)وراوینی، « گشتهو مشير و محرم اسرار مملات  یافتهمرتبة تقدّم 

و قد نال کلاهما ة دون سائر خواص الملک مةن الخةدم   »عبارت آمده است:  در تر مة این

(. مترر م برا   670: 0888)فررج،  « المملکة، وصارا مستشارین له ومحرمي أسرار التقدممرتبة 

هراي تقردم و مملارة سرجع و     گذاشتن ویرگول و  داكردن دو  مله از هم و انتخاب واژه

مزید »ر مه منتق  نارده است. ضمن آناه عبارت به ارتباط موسيقایی بين دو  مله را در ت

 هم در متن متر َم آورده نشده است.« قربت

قد سبق کلاهما بفضل التقرّب إلي مرتبة التقدم، دون سائر الخدم المقرّبین، تر مة پيشنهادي: 

 .وصارا له مستشارَین و لأسرار المملکة کاتِمَین

 

 تخریب سیستم زبانی .3-7
كار رفته يستم زبانی بيشتر  نبة دستوري دارد و نوع  ملات، تركيبات بهرویارد تخریب س

اطنراب  »و « سازيشفّاف»، «سازيعقلایی»معتقد است « برمن»گيرد. و زمان افعال را دربرمی

ترر از  شرده، همگرون  شود كه مرتنِ تر مره   ریزد و باعث میسيستم زبانی را به هم می« كلام
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پررور،  از آن باشد )مهردي « ترتر و ناهمگونثباتتر، بیامنسجمن»متن اللی و در عين اال، 

6836 :10 .) 

هاي نثر مصنوع و فنّی استفاده از شرواهد شرعري در ميران نثرر اسرت. در      یای از شاخصه

اكثر موارد متر م این شواهد شعري را به نثر درآورده و گاهی در پراورقی شرعر فارسری را    

این بخش از متن تر مة این شعر است. تبردی  شرعر بره    ذكر كرده و توضيح داده است كه 

كرانه  و غوك/ دسرت و  اندرین بحر بی»دارد؛ مانند نثر ت يير  ملات و تركيبات را در پی

اضةرب  »( كه در تر مرة آن آمرده اسرت:    898: 6831)وراوینی، « پایی بزن  ه دانی، بوك

)فررج،   «علةم لةک بةالقفز؟    بیدک و قدمک کالضفدعة في هذا البحر الذی لاساحل له فأی

است و معناي شعر ایرن اسرت كره در    « بود كه»در متن اللی مخفف « بوك»(؛ 061: 0888

این دریاي ناپيدا كرانه  ون وزغ سخت به تااپو باش، باشد كه نجاتی دست دهرد. مترر م   

 دارد در تر مة دسرت ضمن ایناه شعر را به نثر درآورده و این امر غنازدایی كيفی را درپی

و پایی بزن كه فعلی است، مركّب و كنایه از تلاش و كوشرش كرردن اسرت، د رار اشرتباه      

شده و  نان كه در ادامه خواهد آمد در این بخش از تر مه تخریب الطلاح نيرز لرورت   

 گرفته است.

في هذا البحر الذی لا ساحلَ له شمِّر یدیک و رجلیک کالضةفدعة، ومةا    تر مة پيشرنهادي: 

 .کنیدُریک لعله یُم

 

 تخریب اصطلاحات .3-8
شرماري زبران مقصرد )زبران مرادري( تأكيرد       همواره بر ا تناب از مقدّس« برمن»از آنجا كه 

شيلر »دارد و معتقد است كه باید فرهن  مقصد را به سوي فرهن  مبدأ برد و نيز بر عقيدب 

 رایگزین   برا  بررد نره بررعاس   « را بره سروي نویسرنده   خواننده »تأكيد دارد كه باید « 6مارشه

                                                                                                                                            
1- Schleier Marcher 
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اي كنرد و آن را ضرربه  كردن الطلااات متن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد مخالفت می

آكنرده از ایماژهرا، الرطلااات و    »گوید هر نثري برمن می»داند. بر غنا و  ان كلام اثر می

ها به معناي یافتنِ معراد تی در زبران مقصرد نيسرت و     و تر مة آن «ها و... استالمث ضرب

داند. البته باید گفت ها نمیها را  ایگزین مناسبی براي آنالمث ل الطلااات و ضربمعاد

هرا، پایبنرد برودن بره ایرن عقيردب       ا تماعی و گفتمانی زبران  -هاي فرهنگیبا تو ه به تفاوت

 (.18: 6836پور، )مهدي« نمایدبسيار دشوار می« برمن»

غرلام گفرت:  ره خواهيردكرد؟     »مة توان در تر اي از تخریب الطلااات را مینمونه

« انرد بره اقطراع او داده   نرو كه ایرن شرهر را از دیروان قِردَم      زدبر درِ پادشاهی خواهيم گفتند: 

 ه خواهيد »كرد. در این بخش از متن اللی متر م مراد از ( مشاهده687: 6831)وراوینی، 

یردون( آورده اسرت. بخرش    )تر« خواهيرد مری »را درنيافته و به اشتباه معادل آن را فع  « كرد

« برر در پادشراهی خرواهيم زد   »اللی تخریب الطلااات در این قسمت مربوط بره عبرارت   

زنيم؛ در قدیم رسم بروده اسرت   است كه این عبارت به معناي پن  نوبت بر درگاه شاهی می

زدنرد. ایرن الرطلاح در مترون     گاه نماز نقراره مری  كه به نشان پادشاهی بر درگاه شاه در پن 

كار رفته است. مترر م برا ایرن الرطلاح آشرنایی نداشرته و در       هن فارسی به طور مارّر بهك

فقال الغلام: ماذا تریدون؟ قالوا: نرید أن نقیم علةي عةرش   »آورد: تر مة عبارت یادشده می

(. همچنرين  16: 0888)فررج،  « المملکة السلطان الذی اُقطع هذه المدینة من دیوان قدَم البرکة

فارسی قيد زمان و به معناي تازگی است كه متر م با اذف آن باعث غنرازدایی  نو در متن 

كره بره معنراي قردیم اسرت را بره اشرتباه        « قِدَم»واژب « فرج»ها كيفی متن شده و علاوه بر این

 خوانده است.« قَدَم»

 قال الغلام: ماذا ستفعلون؟ قالوا: نطبلُ و ننفخ في النةاقور خمةس مةرّاتٍ    تر مة پيشرنهادي: 

 .علي باب هذا السلطان الذی أقطعوه هذه المدینة من دیوان القدم جدیداً
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 . خطاهای ترجمه3-9
مرواردي از خطرا و اشرتباه نيرز در ایرن      « قصص الأمير مرزبان علی لسران الحيروان  »با بررسی 

كردام از  گنجد و با هريچ نمی« برمن»هاي نظریة یز از بخشتر مه مشاهده شد كه در هيچ

 خروانی و انطبراق نردارد. در ادامره بره برخری از ایرن خطاهرا اشراره         نظریرة او هرم   هايمؤلّفه

 خواهد شد. 

بنشست و هزارگونه باد اندر سرر/ سروداي هرزار    »نخستين نمونة  نين اشتباهاتی در بيت 

استعاره از نخوت و غررور  « باد»( است. در این بيت، 668: 6831)وراوینی، « كيقباد اندر سر

و مصراع نخست؛ یعنی با غرور و نخوت بسيار بر تخت برآمد، اما مترر م  و خودبينی است 

فجلس و في رأسه ألف »گونه تر مه كرده است: این معناي استعاري را درنيافته و آن را این

 (.76: 0888)فرج، « فکرة مختلفة و آلاف أحلام لکیقباد في عقله

من الکبر و الخیلاء/ وفي دماغه جلس ]علي العرش[ وفي رأسه ألف ریحٍ تر مة پيشنهادي: 

 .أحلام ألف سلطان )کیقباد(

هفرت   نیر  ندان بخور عود و عنبر بسوختند كره بخرارش از  »در تر مة عبارت  نيمچنه

 نیگزی( متر م طبقات الفلز السبعه را  ا668: 6831 ،ینی)وراو« شد رونيمجمرب گردون ب

تجةاوزت   يالبخور و العنبر التة  ندایو أشعلوا عدداً من ع»هفت مجمرب گردون كرده است: 

عودسروز و   يبه معنادر ل ت مجمره واژب  ؛(76: 0888)فرج، « رائحتها طبقات الفلک السبعة

آورده  ارهيّاسرتعاره از هفرت سر   را هفت مجمررب گرردون   شاعر در این بيت و  آمدهآتشدان 

 است كه متر م به اشتباه آن را هفت طبقة آسمان فرض كرده است.

ربما أشعلوا/ أحرقوا البخور و العنبر حتي تجاوز الشةذی مجمةر کواکةب    هادي: تر مة پيشن

 .السماء السبعة
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و »گرفتره اسرت؛ ماننرد:     بيشترین اشتباهات در تر مة عبارات كنایی و استعاري لورت

كند و سرشز معصفري بر سرفيداب  اگر مانی به نگارخانة او رسد، از رشز انگشت را قلم

كرردن كنایره از   (. در عبارت یادشده قلرم  686: 6831)وراوینی، « يردو   ورد او ریختن گ

بریدن و  يدن است و سفيداب به معناي كربنات سرب یا مادّب مركّبی است كره در نقاّشری   

رود و گيرد به معناي آغاز كند به كار رفتره اسرت. در  ملرة پایرانی ایرن عبرارت       به كار می

رسرد كره مترر م    بره نظرر مری   « باریدن آغاز كند هاي رنگين آن اشز سرخبر نقش»یعنی: 

گونره تر مره   معناي این عبارت را به درستی درنيافته و بخشی از آن را ارذف و آن را ایرن  

لعةض علةي بنةان قلمةه غیظةاً وانسةابت الةدموع        إن وصل ماني إلي معرضه »كرده است: 

 (.78: 0888)فرج، « المعصفرة علي وجهه الشاحب

جاء ماني بیته المنقّش، قطع إصةبعه حسةداً، وبةدأ یةذرف العبةرات      وإن  تر مة پيشرنهادي: 

 .المعصفرة علي بیاضها وسوادها

ها در این متون، در معنایی خا  و هاي متون كهن و پيشين كاربرد واژهیای از ویژگی

ها است كه در گذشته قيد تأكيد بروده  یای از این واژه« مگر»متفاوت با زمان كنونی است. 

دانست كه ابنراء روزگرار همره در لبراس تلروینِ       مگر»رفته است: ي همانا به كار میو به معنا

( كه عدم آگاهی متر م از این موضروع  686: 6831)وراوینی، « نفاق لفتِ دورنگی دارند

کان یعلم أن أبناء الزمان جمیعاً قد اتخذوا صفة  ولعله»شده تا این عبارت را به لورت سبب 

كند و لع  را بره عنروان  رایگزین    ( تر مه11: 0888)فرج، « ین النفاقاللونین في لباس تلو

 بياورد.« مگر»

 .قد علم أنَّ أبناء الدهر لهم جمیعاً صفةُ المُداجاة في لباس الختل الملون تر مة پيشنهادي:
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 گیرینتیجه
ترین نوع تر مه است؛ زیرا در متون ادبری بررخلاف دیگرر مترون     تر مة متون ادبی، سخت

نها محتوا از اهميت برخوردار نيست، بلاه قالب متن نسبت به محتوا در اولویت قررار دارد.  ت

از این رو، متر م یز متن ادبی باید به بار معنرایی ل رات و زمينرة فرهنگری و خصولريات      

دیگر متن اللی تو ه زیادي داشته باشد تا بتواند تر مة قاب  قبرولی در زبران مقصرد ارائره     

ظرفيت قاب  تو هی در بررسی تر مة « آنتوان برمن»شانانة هاي ریختایشكند. نظریة گر

منرد مرورد   توان نحوب عملارد متر مان را به لرورت روش متون ادبی دارد و بر پایة آن می

ارزیابی و سنجش قرار داد تا از این رهگذر به نقاط قوت و ضعف یز تر مه دست یافرت  

توان بيشترِ محورهایی را كره مترر م   ارد در پرتو آن میو با تو ه به ظرفيتی كه این نظریه د

 با آن در ارتباط است، مورد نقد و تحلي  قرار داد.

پردازي مبدأگرا است با استفاده از نظریة او در نقد تر مه نظریه« برمن»از آنجا كه 

ن متون توان ميزان وفاداري متر م را به متن مبدأ مورد بررسی قرار داد. به ویژه متر مامی

ا ماان باید به متن مبدأ وفادار باشند و با پذیرش متن بيگانه به انتقال لحيح ادبی كه اتی

 زبان، سبز و محتواي آن مبادرت ورزند.

نامه بر تر مة عربی مرزبان« قصص الأمير المرزبان علی لسان الحيوان»در این  ستار 

ها را براي نقد تر مة متون ادبی فهكه كارآمدترین مؤلّ« برمن»شانانة پایة نظریة ریخت

مؤلّفه قابليت انطباق بر متن  6مؤلّفة این نظریه،  60دارد، مورد بررسی قرار گرفت. از ميان 

شمار ترین آثار نثر فنّی بهنامه یای از بر ستهمذكور را داشت. با تو ه به ایناه مرزبان

و پارسی است از ميان عوام   آید و آراسته به لنایع لفظی و معنوي و اشعار تازيمی

تحریف متن دو مؤلّفة غنازدایی كمّی و كيفی در تر مة عربی آن از بسامد بيشتري 

گذاري در خورد؛ زیرا نشانهبرخوردار است و تخریب ضرباهن  كلام  ندان به  شم نمی

 متون كهن فارسی  ندان مرسوم و متداول نبوده است.
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« عبدالفتاح فرج»ز خطاها و اشتباهات نيز در تر مة ناگفته نماند كه موارد فراوانی ا

بر این باور است كه متر م در  نين « برمن»شود كه درخصو  این اشتباهات دیده می

بند به سبز و محتواي متن مبدأ باشد. علتّ مواردي مجاز به خطا و اشتباه نيست و باید پاي

نامه دانست. بُعد مبدأ؛ یعنی مرزباناللی انحراف متر م از متن اللی را باید در نوع متن 

ها در خلق ترین راه،  ينش كلمات، انسجام و پيوستگی آنادبی متن، بيان معنا از طو نی

كه تسلّط كام  « فرج»نامه را براي معنی و وفور لنایع لفظی و معنوي كلام، تر مة مرزبان

گرفته بيشتر در  ي لورتهابر زبان فارسی ندارد، دشوار ساخته است و خطاها و انحراف

ویژه در دیبا ة كتاب تر است؛ بهها بر ستههاي نثر فنّی در آنهایی است كه ویژگیقسمت

نامه تسلطّ توان گفت تر مة متون كهنی  ون مرزبانو شروع هر باب. بر این اساس می

ده بر اثر و شهاي نوشته هر ه بيشتر متر م بر زبان فارسی و لزوم مرا عة متر م را به شرح

 طلبد.دریافت و درك عميق هر ه بيشتر متن مبدأ را می
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 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 210-923مقالة پژوهشي/ صفحات 

 

 

  نینو اصطلاحات از یعرب هایرسانه ةترجم یهمسنج
 (ریویا یالگو بر هیتك با)  کشور یاجتماع -یاسیس

   محدثه حدادیـ  2 یوکيا ینجف یعلـ 1
 رانیا الفهان، كاشان، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 6
 رانیا الفهان، كاشان، دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناس يدانشجور 0

 (69/81/6866؛ تاریو پذیرش: 80/81/6863تاریو دریافت: ) 
 چکیده

هاي خود الطلااات و تعابيري ها و سخنرانیاشخا  لااب نام و مطرح كشور در مصاابهاخير  هايدر دهه

زبانان به همراه بوده و رواج اند كه به علت بار معنایی نسبتاً با ، ضمن ایناه با استقبال فراوان فارسیكار گرفتهبه

زبان داخلی و خار ی نيز بازتاب یافته و با تعریب خبر، هاي عرب شمگيري در  امعه ایرانی یافته است. در رسانه

ها از اهميت ائه شده است كه شناسایی، نقد و بررسی آنگاه  ندین معادل عربی براي یز الطلاح خا  ار

كوشد ضمن شناسایی و استخراج روي میخالی برخوردار است. در پرتو اهميت مسأله، پژوهش پيش

ها در ترین تعابير و الطلااات رای  در ادبيات سياسی و ا تماعی كشور، عملارد آن رسانه دیدترین و مهم

بر پایه الگوي ایویر به عنوان یای از الگوهاي مطرح در اوزه تر مه به روش  تر مه الطلااات یادشده را

تحليلی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.  امعه آماري مورد مطالعه داخلی این تحقيق عبارتند از:  -استقرایی

لعه نيز شام  هاي خار ی مورد مطا. خبرگزاريايسایت خامنه و ایسنا، ایرناالاوثر، العالم،  هايخبرگزاري

-و المعارف می ، الإتحادالرایة الأهرام، الدستور، الوطن، الأوسط،شرقال ال د، العرب، الجزیره، اليوم السابع، الحياه،

و « گيريوام»ترین هاي عرب زبان داخلی از كمترین دستاورد این تحقيق آن است كه خبرگزارياز مهم شوند.

«  ایگزینی»و بيشترین « اذف»هاي عرب زبان خار ی از كمترین يو در مقاب ، خبرگزار« اذف»بيشترین 

 اند.    نسبت به یادیگر در تر مه تعابير و الطلااات مورد بحث استفاده كرده

 یالگاو  ،ینسا یس یرگیا موضع زبنن، عرب هنیرسنن، اصطلاح، ب،یتعرواژگان کلیدی: 
 .ریویا

                                                                                                                                            
 E-mail: Najafi.ivaki@yahoo.com )نویسندب مسئول(  
 E-mail: mohaddese.haddadi@yahoo.com 
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 مقدمه

ا  و كوتاه  هت انتقال مفهوم در تمامی گيري از كليدواژه، الطلاح و تعبير خبهره

واژه یا الطلاح، ممان عمول و رای  است. كاربست یز كليدهاي زنده دنيا امري مزبان

 است توسط هر فرد از افراد  امعه و در هر سطحی لورت پذیرد، اما اگر آن فرد، شخصی

خا   در رواج و گسترش الطلاح نامیگمان آن شهرت و لاابلااب نام باشد، بی

تاثيري شگرف دارد و در عين ایناه متالمان آن زبان، تعبير مورد نظر را به نام گوینده یا 

شناسند در سطح گسترده از آن استقبال و بارها بازنشرش كارگيرنده نخستين آن میبه

كننده لااب سخن باشد.  تواند تداعیكليدي، می ةیز تعبير یا  ملبنابراین، دهند؛ می

شرایط ااكم بر یز  امعه در سير عادي و معمول خود، مو ب بروز برخی ین، علاوه بر ا

كارگيرنده نخست آن، شخص شود كه البته مبدع یا بهاي خا  میاز تعابير در دوره

بلاه به اقتضاي شرایط زمانی و ماانی، تعدادي از تعابير رواج  ،خالی نبوده و نيست

ماند. شناسایی تعابيرِ نوظهور و بررسی اقی می معی مردم ب ةیابد و در اافظگسترده می

  تواند  الب باشد.  ها در نوع خود میها در سایر زبانتر مه از آن بنحو

 

 بیان مسأله. 1
دقت در ادبيات سياسی و ا تماعی  ند دهه اخير كشور، ما را به این دریافت رهنمون 

ها و الطلاااتی به خود دیده ليدواژهزمانی، آن ادبيات، انبوهی از ك بكه در این بازكند می

كارگيرنده، فضاي خا  كشور و... تو هی ویژه به علت القاي پي ام  دید، شخص بهكه 

ها، مورد استقبال زبانان و بازتاب در رسانهها شده و ضمن استقبال  شمگير فارسیبه آن

است. استقبال  ار گرفتهقرها زبانهاي آنان از  مله عربهاي زنده دنيا و رسانهسایر زبان

هاي مختلفِ نظر كه هركدام ریشه در اوزهداخلی و خار ی از الطلااات مورد نظيركم

فرهنگی، سياسی، ا تماعی، اقتصادي، نظامی و... دارند و البته در یای دو دهه اخير عمدتاً 



 219 و محدثه حدادی يوکيا ينجف يعل/  نوين... اصطلاحات از یعرب هایرسانه ۀترجم یهمسنج 

 

نی در عين ایناه به پویایی زبان فارسی در دهاده  ها ا تماعی یافته -كاربرد سياسی

زبانان را نيز دو ندان سازد، وظيفه فارسیها را متو ه خود میانجامد و سایر زبانمی

هاي كشورشان  ه كند؛ ایناه پيگير باشند از تعابير و كلام مربوط به زبان و شخصيتمی

اي شده و آیا گویاي مفهومِ مورد نظر لااب سخن یا فضاي برآمده از  امعه وي تر مه

 هست یا خير؟ 

هاي زنده دنيا و از  مله پرتو اهميت مسأله و لزوم تعام  زبان فارسی با سایر زبان در

زبان عربی، این پژوهش قصد دارد ضمن شناسایی و استخراج الطلااات پركاربرد  ند 

هاي سياسی ا تماعی كشور،  گونگی تر مه و تعریب آن تعابير دهه اخير در خبرگزاري

هاي عرب زبان ها و رسانهویر در برخی از خبرگزاريو الطلااات را طبق رویارد ای

هاي و خبرگزاري ايسایت خامنه و ایسنا، ایرناالاوثر، العالم، داخلی كشور همچون 

الأهرام،  الوطن، شرق الأوسط،ال ال د، ،ةالحیاالعرب، الجزیره، اليوم السابع، خار ی همچون 

ی و مطالعه قرار دهد و از ميزان دقت نظر و و المعارف، مورد بررس ، الإتحادالرایة الدستور،

 پایبندي به ال  متن پرده بردارد. 

 

 های پژوهشپرسش. 2
 ست بدین قرار است: ا هاهایی كه این پژوهش در پی پاسخگویی به آنپرسش

به ترتيب كمترین و بيشترین كاربرد  هاي مطرح شده در الگوي ایویركدام یز از شيوه -6

 ات مورد نظر این پژوهش را داراست؟الطلاا ةدر تر م

هاي الگوي ایویر از سوي  ه عام  یا عواملی در بسامد استفاده یا عدم استفاده از شيوه -0

 ها نقش داشته است؟ خبرگزاري
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 پیشینه و روش پژوهش. 3
اي در زبان عربی یا بر اساس هایی كه در زمينه متون مطبوعاتی و رسانهترین پژوهشمهم

 ایویر به  اپ رسيده از قرار زیر است:الگوي 

 ؛از رضا ناظميان (6836ی )تر مه متون مطبوعاتی(، )كتاب روزنامه و مجلات عرب

ة دقيق متون برگزیده درس ارائه داده و ضمن تر م 08نویسنده این پژوهش را در 

 شود.به مخاطب یادآور می« كارگاه تر مه»در هر درس، نااتی را در قالب  مطبوعاتی

نوشتة ( 6869) «نه و معيار و تاثير آن بر تر مهخوانشی تازه در تقاب  زبان رسا» ةمقال

هاي زبان مطبوعات نویسندگان در این مقاله به ترسيم ویژگی ؛رضا ناظميان و زهره قربانی

و نادیده گرفتن الول ااكم بر زبان معيار پرداختند و از تفاوت اسلوب و ساختار دو زبان 

 ند. پرده برداشت

 تايه با عربی به تر مه در كور بوف رمان فرهنگی عنالر گزینیمعادل تحلي » ةمقال

پژوهشگران این  ؛( از عليرضا نظري و ليلا  لالی ابيب آبادي6867)« ایویر رویارد بر

مقاله با استفاده از رویارد ایویر به بررسی عنالر فرهنگی مو ود در رمان تر مه شده به 

 ور لادق هدایت پرداختند.زبان عربی بوف ك

ها و عنالر فرهنگی و  گونگی تر مه آنها در گتسبی بزرگ تر مه مقوله» ةمقال

بندي گيري از دسته( از علی عليزاده؛ نویسنده در این مقاله با الهام6863« )كریم امامی

 گتسبی»كریم امامی را در  ةاساس الگوي ایویر، تر مبر عوام  و عنالر فرهنگی نيومارك

 مورد ارزیابی و تحلي  آماري قرار داده است.« بزرگ

شود تاكنون هاي مذكور دریافت میهمچناناه از عناوین و محتواي پژوهش

 با تماعی دور -اي به شناسایی و استخراج الطلااات پركاربرد ادبيات سياسیپژوهنده

مورد بررسی  هاي عربینورزیده و  گونگی بازتاب آن را در رسانه معالر كشور مبادرت
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تحليلی  موضوع را مورد  -ییبه شيوه استقرا پژوهش ااضر بنابراین،قرار نداده است؛ 

 دهد. كنااش قرار می

 

 ادبیات نظری. 4
یعنی تبدی  معنا از یز مجموعه علائم الگودار مو ود در یز فرهن  مشخص  ؛تر مه

مجموعة  به مجموعه علائم الگودار دیگري در یز فرهن  مشخص دیگر، فرهن 

 اندها و قوانينی كه گروهی از مردم درآن مشتركها، اعتقادات، ارزشاي از نگرشپيچيده

گوید: علاوه بر شرایط مربوط ( در این باره می6637) 1و دیمير ایویر .(61: 6876 )كبيري،

به دانش متر م از دو زبان و دو فرهن ، یز ضرورت فرآیندي نيز باید باشد، یعنی 

ید نوعی االت تعام  ا تماعی را كه در بيان پيام اللی و ود دارد، بازآفریند و متر م با

دهد، باید دراالی كه بيان خود را از پيام با خصوليات ا تماعی به مخاطبين خود ارائه می

سعی در ایجاد ارتباطی كند كه مؤلف اللی با مخاطبين خود داشته، او نيز این ارتباط را با 

 .(64 )همان: رار كندمخاطبين خود برق

عنالر  ةفرهنگی پرداخته و براي تر م ةبندي مقولپردازانی كه به طبقهاز  مله نظریه

فرهن  را در پن  بخش  ةاست؛ وي مقول« پيتر نيومارك»مرتبط با آن الگو ارائه داده است 

 است:كرده بندي طبقه

 ...ها، آثار باستانی وكوهها و شناسی؛ شام  گياهان و  انوران یز سرزمين، دشتبوم -6

 فرهن  مادي؛ شام  پوشاك، مواد غذایی، وسای  نقليه، مسان و شهرها  -0

 ...هاي ملی خا ، موسيقی، فيلم وفرهن  ا تماعی؛ شام  كار و فراغت، بازي- 8

 ها،  ریانات، مفاهيم؛ شام  سياسی و اداري، مذهبی، هنري نهادها، آداب و رسوم، فعاليت -4

 .(688: 6870ات و اركات اين سخن گفتن و عادات )نيومارك، اشار -9

                                                                                                                                            
1- Vladimir Ivory 
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هایی كه متر مان و نظریه پردازان اوزه مطالعات تر مه با آن موا ه ترین  الشاز مهم

ایویر هفت راهاار در این  ؛محور استعنالر فرهن  ةبوده و هستند،  گونگی تر م

. این هفت الگو به این شرح است معروف« الگوي هفتگانه ایویر»خصو  ارائه داده كه به 

 :هستند

گيري یا انتقال به معنی استفاده مستقيم از واژه زبان مبدأ در متن زبان وام :1گيريوام -6

مقصد است. با این تو ه كه اطلاعات فرهنگی به طور كام  و دقيق به متن مقصد انتقال 

مانند سمينار، ر فرهنگی است. ها براي انتقال عنالیابد. این شيوه یای از مؤثرترین شيوه

 .(9: 6878)ایویر، آباژور، مترو و...

مشتركات به مشتركات؛ يير مجهول به معلوم یا ت يير غيریعنی ت  ؛: تعریف كردن2تعریف -0

ن مقصد دارد. به در این روش متر م سعی در شناساندن عنصر فرهنگی زبان مبدأ به زبا

كند كه این مهم بعد از بان خود شفاف سازي میمشتركات را براي مخاطعبارت دیگر، غير

. این روش كندمیانتقال واژه یا عبارت به متن مقصد در متن یا به لورت پانوشت تعریف 

 .(1)همان:  گيري همراه باشدمتداول است كه با روش وام

فرهنگی است؛  ببرداري از واژواژه به واژه و گرته ةتر ممراد،  :3اللفظیتحتتر مه  -8

آناه به قواعد نحوي زبان مقصد یعنی تر مة  زء به  زء یز تركيب یا تعبير فرهنگی بی

 . مزیت این روش تنها وفاداري آن به زبان مبدأ است. براي مثال؛كندخللی وارد 

«Cold War » (7 )همان:شود تر مه می«  ن  سرد»به. 

با عنالر فرهنگی مشابه در این روش، عنالر فرهن  محور در زبان مبدأ  :4 ایگزینی -4

رود كه شباهت كار میهایی بهشود. این روش بيشتر براي زباندر زبان مقصد  ایگزین می

مانند زبان فارسی و زبان عربی. و ه تمایز این روش آن  ؛فرهنگی زیادي ميانشان است

                                                                                                                                            
1- Transcribe 

2- Definition 

3- Literal translation 

4- Substitution 
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است كه  یابد و ایراد آن نيز در هميناست كه خوانندب زبانِ مقصد به روشنی معنا را در می

شود. مخاطب زبان مقصد از و ه اختلاف فرهنگی ميان زبان خود و زبان مبدأ آگاه نمی

 .(6همان: ) «كاخ سفيد»، «The White House» ،«البَيتُ الأَبيَض» براي مثال؛

هاي  دید شود، خلق واژهسازي نيز گفته میاین روش كه به آن واژه :1خلق واژگانی -9

ها در زبان مقصد ست كه در زبان مبدأ و ود دارد و معادلی براي آنهایی ابراي وام واژه

نيست؛ این سبز به توانایی و خلاقيت با ي متر م بستگی دارد تا مخاطب با خواندن اثر، 

متن اللی آن را دریافته است. مانند: رایانه براي  بهمان مفهوم را دریابد كه خوانند

Computer :(68)همان. 

: متر م گاه براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان، دست به اذف 2اذف یا كاهش -1

دهد و گاه ممان است هاي دیگر مفهوم را انتقال میزند كه گاه به این دلي  كه با شيوهمی

از روي اس تشخيص خود از این روش استفاده كند. این روش مخاطب را از درك پيام 

 .(68)همان: كنددور می

شود كه متر م ااساس كند مخاطبش همچون ن روش هنگامی استفاده میای :3افزایش -7

به همين دلي  اقدام به تفسير و   ندانی از یز عنصر فرهنگی ندارد خود او اطلاعات

 شودكه معمو ً به لورت پانوشت یا داخ  پرانتز به متن اضافه می كندمیتوضيح بيشتري 

 .(66 )همان:

همه قاب   با این استوله فرهنگی نيومارك و برآمده از آن الگوي ایویر گر ه ناظر به مق

تعابير و الطلاااتی را كه مربوط تسري و تطبيق با سایر عنالر نيز هست و قابليت آن را دارد تا 

در بخش  بنابراین،شوند از آن منظر مورد نقد و ارزیابی قرار داد؛ ها و عنالر دیگر میبه اوزه
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زو عنالر نظر از ایناه  ا تماعی امروز كشور لرف-يات سياسیبعدي تعابير مو ود در ادب

 شود.اساس رویارد ایویر ارزیابی و سنجيده میفرهنگی باشد یا خير، بر

 

 تعابیر و اصطلاحات رایج . 5

  آتش به اختیار .5-1
نظامی است و از پيش در همان  بدر ال  یز واژ آتش به اختيار یا فرمان آتش به اختيار 

كار فرهنگی به ةمایبا بن این الطلاح كه توسط مسؤولين نظامربرد داشته است. مجال كا

اي به همراه الله خامنهرسانی آیتاز  مله پایگاه اطلاع داخلیهاي سایت در گرفته شد

با این  تر مه شد. «ي التلقائي النظیففالإطلاق الحر للنار یعني العمل الثقا»توضيح آن به 

الم، الاوثر، ایسنا و ایرنا متن كلی خبر را به نوعی بازتاب داده بودند، اما هاي العاال، سایت

مورد مطالعه این تحقيق  كاربردي براي این الطلاح ارائه ندادند. تنها منبع خار ی معادل

مر النار بیدك یعني أ»یابی این الطلاح پرداخته سایت المعارف بوده كه معادل كه به معادل

 را براي آن مناسب دیده است.« الثقافي التلقائي والنظیفالمبادرة بالعمل 

و ماندگاري « آتش به اختيار» شمگير بودن الطلاح با و ود دهد نشان می هابررسی

هاي عرب زبان داخلی و خار ی زبانان، این تعبير  ندان مورد تو ه رسانهدر ذهن فارسی

كاربرد آن داشته  ببودن دقيق اوزقرار نگرفته است؛ شاید كم استقبالی ریشه در مشخص ن

گسترش »باشد كه البته برداشت معناي اقيقی یا مجازي دوم یا سوم با استفاده از تانيز 

كند. به این برداشت را تقویت می «العمل الثقافي التلقائي النظیف» نویسیِو توضيح« معنایی

 بكه متر مان واژ؛  راایویر همخوانی دارد« تعریفِ»این تعبير با الگوي  ةهر اال تر م

 مورد نظر را در درون متن تعریف كردند.  
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 هاآقازاده .5-2
رانت  به وسيلهكه  الطلاای است براي اشاره به افرادي« آقازاده»در ادبيات سياسی كشور 

شان شروع به فعاليت اقتصادي پدر یا مادر یا اقوام نزدیز و سوءاستفاده از نفوذ و قدرتِ

د و موفقيت خود را كننامت نسبی كمتري، قدرت و ثروت كسب میو با ز كنندمی

. این الطلاح كه به نوعی در فضاي اعتراض مطرح شان هستندخانوادگی ةمدیون این رابط

هاي در سایترو شده است. هروب« كاهش»یا « اذف»داخلی با  هايدر خبرگزاري شودمی

.. الحر  ضد أبناء سادة إیران "زادهآغا»خبرتيتر در  العرب چونهم خارج از كشور عربی

در « آغازاده»استفاده شده كه البته در نگاه ایویر، واژه  «بدأت على الشبکات الاجتماعیة

 أزبان مبد بدخالت داده شده است؛  ون متر م از واژ« گيريوام»متن تعریبی بر اساس 

 و «کبارالین إیرانیین أبناء مسؤول»نيز دو معادل  در متن خبراستفاده مستقيم كرده است. 

 ضمن تو ه به این موضوع، با تيترِ:سایت الجزیره براي آن آورده شده است. « أبناء الأعیان»

 به این خبر تو ه كرده است. "أبناء الذوات".. حملة في إیران تحاصر "أین ابنك؟

 ةاي تر مبر« أبناء الذوات، أبناء السادة، أبناء الأعیان»اساس مدل ایویر، استفاده از بر

به ساخت  ب مورد نظر فارسیكه متر مان براي واژسازي است؛  رااز نوع واژه« هاآقازاده»

 واژگان دیگر روي آوردند. 

 

 !کنیدگویم: آقای ترامپ شما غلط میاز طرف ملت ایران می. 5-3
آقاي »: گفتندكه از بر ام خارج شد آنگاه به رئيس  مهور آمریاا مسؤولين نظام خطاب 

ها داشته است. به عنوان مثال این تعبير بازتاب زیادي در رسانه ؛«كنيدام ! شما غلط میتر

 داخلی آمده است: هايرسانهدر 

 الاوثر( العالم، اي،سایت خامنه) خسئت !أنا أقول عن الشع  الإیراني، یا سید ترام  -
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سئت لتهدیدك الشع  یا ترام  لقد ارتکبت حماقة وخ أقول بالنیابة عن الشع  الإیراني: -

 )ایرنا( الایراني والنظام الإسلامي

 )ایسنا( خسئت علیه بالنیابة عن الشع  الإیراني:یا سید ترام ، وأنا أردّ -

، الجزیره، اليوم السابع، الحياه، ال د، شرق مانند العرب خار ی نيزدر سایت هاي 

هاي شده تعریب شده و معادل، الإتحاد  مله یادالرایةالأوسط، الوطن، الأهرام، الدستور، 

 شود:ها ذكر میگوناگونی براي آن آورده شده است كه در زیر برخی از آن

 شرق ا وسط(ال) خسئت! یا سید ترام  وأنا أرد علیه بالنیابة عن الشع  الإیراني: -

 )المعارف( خسئت یا سید ترام ، أنا أقول عن الشع  الإیراني: -

 )الوطن( یراني، سید ترام  أنت  تخطئونوأنا أتحدث بإس  الشع  الإ -

 الحياب، )الجزیره، یا سید ترام  أقول لك بالنیابة عن الشع  الإیراني لقد ارتکبت خطأ -

 ال د( ،الرایة العرب، ا تحاد، الدستور، یوم السابع،

نسحابه اأن خطا  ترام  سخیف وسطحي وأکد أن الرئیس الامریکي قد ارتکبت خطأ ب -

 )الأهرام( من الإتفاق

« كنيداشتباه می»در زبان فارسی بار منفی دارد و در معنا با تعبير « كنيدغلط می»تعبير  

اي با تو ه به بار معنایی-را « خسئت» بباید گفت متر مينی كه واژ بنابراین،متفاوت است؛ 

اند آورده« كنيدغلط می»معادلی براي  -)المنجد، ذی  كلمه خسأ( كه در زبان عربی دارد

-اند و بهتر توانستهتر عم  كردهدقيق «ون، ارتکبت خطأئتخط»اند: نسبت به كسانی كه گفته

 اند مفهوم ذهنی متالم را به مخاطبان عرب زبان انتقال دهند. 

هاي تر مه شده را بر اساس الگوي ایویر بسنجيم، باید بگویيم: اگر بخواهيم نمونه

بهره «  ایگزینی»از تانيز  استفاده كردند« خسأت» از« كنيدغلط می»متر مانی كه براي 

با عنصر شبيه به خود در ادبيات مقصد  ایگزین  اند؛ بدین خاطر كه تعبيري فارسیگرفته
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را در متن خود  «ون، ارتابت خطأئتخط»هایی همچون شده است. متر مانی هم كه عبارت

 اند. استفاده كرده« برداريگرته»و « اللفظیتحت»به نوعی از تانيز  انددخالت داده

گيري از اند با بهرهاند شاید خواستهاستفاده نارده« خسأت»هاي كه از تعبير خبرگزاري

هاي تند و در تر مه كه به نوعی تبدی  عبارت« گفتكم»یا همان « گوییملایم»تانيز 

( از 70 :6867، آبادي و افضلی)عرب یوسف شودمیهاي ملایم و نرم اطلاق تيز به عبارت

 تندي و تيزي عبارت فارسی بااهند.   

 

 اقتصاد مقاومتی .5-4
هاي داخلی و خار ی با معادل )ر.ك: ویای پدیا( در تمام سایت الطلاح اقتصاد مقاومتی

واژه به واژه یا  ةبه زبان عربی برگردان شد كه با تانيز تر م «قتطاد المقاومالا»

عربی شعار سال نيز تقریباً همه  ةخصو  تر مایویر همسویی دارد. در  اللفظیتحت

اند و تنها سایت المعارف آن را رسيده «قتطاد المقاوم، الإنتاج وفرص العملالا»متر مان به 

تر مه كرد كه به نظر  «الإنتاج وتوفیر فرص العمل قتطاد المقاوم،الا» با اندكی ت يير به

 تري براي آن باشد.آید معادل مناسبمی

 

 کننده استید، پشیماندم شیر بازی نکنبا . 5-5

من العبث  روحاني یحذر ترامب» این تعبير در تيتري با داخلی مانند الاوثر هاي در سایت

، خلال کلمته في مؤتمر رؤساء "حسن روحاني"اکد الرئیس الإیراني »و با متن « بذیل الأسد

و المقاومة محذرا أالاستسلام  ایران لیس لدیها الا طریقان اما نّأالوفود الإیرانیة، على 

فالحرب مع ایران هي أم کل الحروب وان من أن یلع  بالنار الرئیس الامریکي ترامب 

فلا تعبث بذیل الأسد » ادامه از تعبيرو در آورده شد  «تهدیداتهم مرفوضة ونحن نثق بقدراتنا
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 «العالم» مله  داخلی از ةهاي مورد مطالع. در دیگر سایتشدنيز استفاده  «لأنك ستندم

ذكر نموده است كه  ندان عرف  نيست؛  را كه در  «ستندم لا تلع  بذیل الأسد،» معادلِ

فلا تلع  بالنار »نيز معادلِ « ایرنا»آید. می« الذی »با « عبث»و « النار»با « لعبَ»زبان عربی، 

اي آن یابی براز معادل« ایسنا»آورده است، گر ه خبرگزاري  «مع الأسد لأنك ستندم

 پوشی كرده  و بيشتر به محتوا پرداخته است. شم

 ة مل دربرگيرنده كه-شباه الجزیره ضمن استفاده از تانيز تعدی  در شيوه خطاب 

... و عاسرب یا منفی به مثبت عاس،رب یا ك  به  زء عاس،رب یا مجهول به معلوم

نگونه به عربی برگردانده ( متن فارسی مورد نظر را ای69: 6860)ناظميان و قربانی، -شودمی

إن علیه أن لا یعبث بذیل الأسد  قائلاً دونالد ترامب وحذرّ روحاني الرئیس الأمیرکي» است:

هاي مورد مطالعه نشان از آن . بررسی خبرگزاري«ویندم على ذلك ندما تاریخیا فیُغضبه

هاي متعددي براي تعبير مورد بحث دارد كه متر مان با در نظر گرفتن مفهوم كلام، عبارت

 اند از  مله:به كار گرفته

فلا   . وقال روحاني مخاطبا ترامب ...إلى تجن  اللع  بالنار.دعا ... دونالد ترامبَ » -

 )الغد(« تلع  بالنار لأنك ستندم

 )یوم السابع( فلا تلع  بالنار لأنك ستندم... - 

 )الوطن( لا تعبث بذیل الأسد فهذا لن یؤدی إلا للندم...یا سید ترامب  -

و متن « فهذا لن یؤدی إلا إلى الندم لا تعبث بذیل الأسد،یا سید ترمب » عنوانبا تیتری  -

فلا تلع  بالنار لأنك ضمنّا دائما امن هذا المضیق، "ترمب: وقال مخاطبا »خبری با 

 )الشرق الأوسط( "ستندم

 )العرب(« فلا تلع  بالنار لأنك ستندم..قد ضمنا دائما امن هذا المضیق، -

 لأنّک ستندم. )الحیاة(لا تعبث بذیل الأسد ...  -

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
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 الرأیة(فهذا لن یؤدی إلا للندم. ) لا تعبث بذیل الأسد... یا سید ترامب -

 لأنک ستندم. )الدستور( فلا تلع  بالنار مع الأسد... -

 .(الأهرام و الإتحادفهذا لن یؤدى إلا للندم ) لا تعبث بذیل الأسد ...-

دخالت « دم شير»ها یا آن ةهاي ذكر شده نشانگر این است كه در همهمسنجی معادل

هاي استعاري آن عبارت ةكه و ه اشتراك یا  امعِ هم« بازي با آتش»داده شده یا 

دخالت داده شده « ذی  الأسد»هایی كه است. توضيح ایناه در معادل« خطرناك بودن»

ترین نوع رو هستيم كه از نظر سخن سنجان، قويهاست با استعاره مصراه مرشحه روب

 . «ایران كالأسد له الذی »از آن روي كه اراده شده:  ؛(089: 6461استعاره است )تفتازانی، 

 لن»گيري از ساختار نفی و استثنا در انتقال مفهوم پشيمانی ترام  ناته دیگر ایناه بهره

و بيان آن با عبارت  « م تعلي »تر از كاربست كنندهتر و تاكيدبسی قوي «للندم إ  یؤدي

اصر را داراست )قزوینی،  ةكه نفی و استثناء، با ترین مرتب رو است؛ از آن «لأنز ستندم»

( و انگار گفته شده است:  يزي  ز پشيمانی نصيب ترام  نخواهد شد؛ 609-684 :0886

هر  ند كه شباه الجزیره خواسته فر ام موكد مورد نظر را با استفاده از مفعول مطلق نوعی 

 به مخاطب عرب زبان گوشزد كند. «تاریخياً ندماً ذلز على ویندم»و با عبارت 

است آن است كه خبرگزاري ایرنا و الدستور  دیگري كه در اینجا قاب  تو ه ةنات

اند آتش را دخالت داده باشند و هم شير كه هم خواسته «الأسد مع بالنار تلعب فلا»اند: گفته

ها متداول و مرسوم نيست و به نوعی معادلی زبان را كه البته این كاربست در ميان عرب

يله آتش با شير بازي نان!= با هر وسهفارسی آن )ب ةكه تر مویژه اینهنادرست است؛ ب

 اي كه باشد مشا  ندارد، اما با آتش خير!( با مفهوم مورد نظر متالم همخوانی ندارد.وسيله

هاي ارائه شده با الگوي ایویر نيز گویاي این اقيقت است كه به هر روي، تطبيق تر مه

روي آوردند  اللفظیتحت ةاند به نوعی به تر ماستفاده كرده« ذی  الأسد»متر مانی كه از 
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موردنظر «  ایگزینی»از شگرد  را در متن خود دخالت دادند« لنار تلعب با»و كسانی كه 

 اند.  ایویر استفاده كرده

 

 برجام. 5-6
 Jointكه برابر نهادب «مشترك اقدام  امع برنامه»یا همان  الطلاح بر ام

Comprehensive Plan of Action  ا( در تمامی خبرگزاريغربی است )ویای پدی-

 «برنامج العمل المشترك الشامل»و با توضيح  «تفاق النوویالا»هاي مورد مطالعه با عبارت 

و « سازيواژه»به زبان عربی برگردان شده است كه البته استفاده از تعبير یادشده با تانيز 

متر مان در كند؛ بر این اساس، ایویر مطابقت می« تعریف»توضيح ارائه شده با تانيز 

 اند.دهتعبير از روش تلفيقی استفاده كر تر مه این

 

 . به جهنم بروید و یک جای گرم برای خودتان پیدا کنید. 5-7
در هيچ یز از  1«به  هنم بروید و یز  اي گرم براي خودتان پيدا كنيد» مله 

ر ایویر قرا« اذف»هاي داخلی به عربی برگردان نشد كه در شمار شگرد خبرگزاري

كه عموماً در پیِ -هاي خار ی اما این  مله نسبتاً كليدي از دید خبرگزاري ،گيردمی

 از  مله: كردندپنهان نماند و اقدام به تعریب آن  -مسائ   الشی هستند

، الحیاة، )العرب فوبیا التفاهم خطأ اذهبوا إلى الجحی ! ابحثوا عن مکان آخر دافئ. ... -

 الوطن(

فقد ألقى الله في قلوبکم  .ذهبوا والتمسوا مکاناً دافئاً لتدفئوا أنفسک إلى الجحی  ا...  -

 )ا تحاد( ...الرعب والرعشة

                                                                                                                                            
1- https://www.mashreghnews.ir/news/856742 
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فقد ألقى اللیلة فى قلوبکم الرعب إلى الجحی .. اذهبوا والتمسوا مکاناً دافئاً لأنفسک . ...  -

 )یوم السابع( والرعشة

 )الجزیره( ... فلیذهبوا إلى الجحی ...  -

فقد ألقى الله في قلوبکم الرعب الجحی .. اذهبوا والتمسوا مکانا دافئا لأنفسک ، إلى ... -

 )الشرق الأوسط( والرعشة

 الخوف من التوافق خطأ فلیذهبوا الى الجحی ! اذهبوا وابحثوا عن مکان تتدفؤون فیه،...  -

 و الأهرام( الرأیة)

مورد بحث، با نزدیای به  ها نشان از آن دارد كه تعبيرخبرگزاري ةهمسنجی شيوه تر م

، «اذهبوا إلی الجحيم...»مورد نظر ایویر، عموماً با سه االت  اللفظیتحتتانيز تر مه 

إلی الجحيم »برگردان شده كه البته تر مه ...« إلی الجحيم إذهبوا »و « فليذهبوا إلی الجحيم»

رفتن »مهم بوده و نه « نبه  هنم رفت»همخوانی بيشتري با عبارت فارسی دارد؛ زیرا « إذهبوا...

هاي مهم اصر در بلاغت عربی است تقدیم كه یای از شيوه ،به عبارت دیگر«. به  هنم

آمد در تعریب، ( در عبارت فارسی، القاگر اصر بوده و  زم می607: 0886، )قزوینی

متر م باید باوشد تا اهتمام و تو ه مولف اللی به »ویژه آناه یز ه نظر قرار گيرد؛ بمد

عنصر مقدم را در تر مه خود لحاظ نماید، تا از این رهگذر، بهترین معنا در اختيار خواننده 

 .(686: 6867 )گنجيان خناري،« قرار گيرد

 

 پسابرجام. 5-8
هاي داخلی و خار ی مورد مطالعه به خبرگزاري دریا پساتحریم بر ام الطلاح كليدي پسا

مورد نظر ایویر « واژه سازي»كه با تانيز  برگردان شده است «مابعد الاتفاق النوویه»

 همسویی دارد.
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 !تقریباً هیچ. 5-9
)عرب سازي خبر و ملایم« گفتكم»هاي داخلی، العام با كاربست تانيز از ميان خبرگزاري 

راي طعنه به كه به نوعی ب-« تقریباً هيچ»در خصو  عبارت ( 70: 6867آبادي و افضلی، یوسف

 به مفهوم سخن تو ه كرده و آورده است:  -دهاي ایران به كار گرفته شدستاورد مذاكرات هسته

 . من تنفیذ الاتفاق النووی ل  تلمس النتائج المرجوة ایران في أن الجمهوریة الاسلامیة...

در ظاهر به تعبير مورد نظر  نيز كوشيده ضمن انتقال مفهوم سخنخبرگزاري الجزیره 

ورغم وفاء إیران بتعهداتها وفق ما تؤکده وکالة الطاقة  ت:آورده اس بنابراین،پایبند باشد؛ 

 ...«لا شيء»تکاد تکون الذریة، إلا أن الثمار التي جنتها 

ان رئیس البنک كالمللی الشرق الأوسط نيز با بازتاب خبر آورده است: خبرگزاري بين

لم تنجز »برج إن إیران قال في مقابلة تلفزیونیة مع قناة بلوم ...المرکزی الإیراني ولي الله سیف

من الاتفاق النووی حتى الآن، وهو العنوان الذی برز في الصحف المنتقدة لروحاني، « شیئا

 «تقریبا لا شيء» وأجمعت أول من أمس کلها على عنوان واحد ضد الاتفاق النووی هو

ادند و اللفظی ارائه داستفاده كردند به نوعی تر مه تحت«   شیء»متر مانی كه از عبارت  

 بهره برده است. «  ایگزینی»از تانيز  را در متن گنجانده« النتائج المرجوة»متر می كه 

 

 . توپ، تو زمین اروپاست5-11 

فإن » هاي داخلی بهدر خبرگزاري 1«توپ در زمين اروپاست»دهد  مله بررسی نشان می

والآن »و العالم، ایرنا() «الکرة ألقیت في ملع  أوروبا خلال هذه الفرصة القلیلة المتبقة

الکرة في ملع  » و )ایسنا( «تتواجد الکرة في ملع  أوروبا في هذه الفترة القطیرة المتبقیة

عمدتاً با سه  هاي عرب زبان خار یخبرگزاريدر برگردان شد.  )الاوثر( «الأوروبیین

                                                                                                                                            
1- http://www.president.ir/fa/105482 
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ن، )شرق ا وسط، ا هرام، ال د، الوط «وأن الکرة أصبحت في ملع  أوروبا»عبارت 

ن الکرة الآن في إ»)العرب( و  «الکرة الان في ملع  أوروبا»ا تحاد، الدستور، یوم السابع(، 

واژه به  ب)الجزیره( به عربی تر مه شده است كه همگی از شيو« ملع  الاتحاد الاوروبي

آید  نانچه همچون اند. ناته دیگر ایناه به نظر میاللفظی استفاده كردهواژه یا همان تحت

 تر خواهد بود.از فع  استفاده نشود، متن روان تر مه آخر دو

 

 جنبش سبز. 5-11 
هاي داخلی همچون العالم به در خبرگزاري )ویای پدیا( « نبش سبز»تعبير پر كاربرد 

)الاوثر( به عربی برگردان شد كه با تو ه به بافت و سياق  «تیار الفتنة»و « خضرالتیار الأ»

سوگيري نسبتاً هاي خار ی با اما در تمامی خبرگزاري ،منفی بود متن خبر، القاگر مفهوم

تر مه شده است. گفتنی است  «الحرکة الخضراء» و« الثورة الخضراء»به  مثبت به آن  ریان

 كمز گرفته شده است.« سازيواژه»هاي بررسی شده از شيوه در همه متن

 

 یا قدرت نرم جنگ نرم. 5-12

الحر  » و عربی به هاي فارسیسایت تمامی در اللفظیتحتبه شيوه الطلاح  ن  نرم، 

 آید بجا و درست باشد.تر مه شده است كه به نظر می «القوة الناعمة»و« ةالناعم

 

 چهار درصدی ها. 5-13
. شودمیعموماً به قشر مرفه كشور اطلاق  1«هادرلدي  هار»زبانان الطلاح در ميان فارسی

 اللفظی به شا  زیر برگردان شد:اي داخ  به لورت تحتهتعبير یادشده در خبرگزاري

                                                                                                                                            
1- https://www.isna.ir/news/96021811330 
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هم من یعطلون عجلة الإنتاج من بالمئة  4الةإن مجموعة من الأفراد لا تتعدى نسبتهم  -

 (الاوثر) الدوران، ویحدون من إزدهار الصادرات وتقدم البلاد

من الافراد بالمئة تحول دون تقدم البلاد و إزدهار؛ إن مجموعة  4قالیباف: نسبة الة -

 (العالم) هم من یعطلون عجلة إنتاج من الدوران بالمئة 4الةلاتتعدی نسبتهم 

اوضح ان الاتفاق النووی بات الیوم اداة لدخول البضائع الاوروبیة الي ایران وان المنتفع من  -

استیفاء حقوقنا من  يمن المجتمع ونحن عازمون عل بالمئة 4الذلک باتت شریحة لاتتجاوز 

 (ایرنا) هؤلاء

هاي خارج از كشور نيز قرار گرفت و تلاش شد تا تعبير یادشده مورد استقبال خبرگزاري

ضمن تفصي  متن سخن، محتواي منفی به مخاطبين عرب زبان انتقال داده شود. به عنوان 

 خوانيم: مثال می

ذین ال «الاثریاء» %4الة قال قالیباف انه لیس هناک من طریق آخر غیر النضال ضد » -

 (الرایةالوطن و ) «یسیطرون على القنوات الاقتصادیة والسیاسیة في البلاد

وانتقد قالیباف مجددا حکومة المرشح الإصلاحى حسن روحانى، واصفا إیاها بحکومة » -

 :)وهم الأثریاء الذى یعتقد أنهم یستولون على مقدرات الشعب الإیرانى( وقال قالیباف %4الة

 %4الة لأرضیة لبدء عهد جدید للتحول الاقتصادی ویتم قطع أیادی نتوقع أن یوفر الشعب ا

عن الاقتصاد وتتهیأ الارضیة لتوفیر فرص العمل للشباب ودعم المحرومین والمستضعفین في 

 )اليوم السابع( «البلاد

في المائة  4 د موقفه من سیطرةالمرشح المحافظ وعمدة طهران محمد باقر قالیباف جدّ» -

 الأوسط( )الشرق «ن على موارد البلدمن الإیرانیی

« تعریف»ها به دهند كه بيشتر آنهاي خار ی بر این امر گواهی میها رسانهمتن نمونه

و دخالت دادن توضيحات، « افزایش»گيري از تانيز الطلاح موردنظر پرداختند و با بهره
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در  ین دسته از متر مانس باید گفت: ااند. بر این اساآن را براي مخاطبان خود توضيح داده

 تر مه تعبير مورد بحث از شيوه تلفيقی بهره بردند. 

 

 حمایت از کالای ایرانی. 5-14
 هایی  ونداخلی با معادلسایت هاي تمامی در  «ایرانی كا ي از امایت»و شعار  الطلاح

دع   ،رانیةدع  البضائع الإی دع  السلع الإیرانیة، دع  المنتج الوطني، الوطنیه، ةع  السلعد

هاي خارج نيز تحت عناوینی  ون به عربی تر مه شد. در خبرگزاري الداخلیة المنتجات

یابی شد. بدیهی معادل دع  المنتجات الإیرانیة، دع  البضائع الإیرانیة، دع  السلع الإیرانیة

 اللفظیتحتاست  نانچه در تر مه این الطلاح، از لفت ایرانی استفاده شود به تانيز 

تر است، در غير اینصورت به ساخت واژه یا همان واژه سازي نزدیز می گردد. دیزنز

براي مخاطب خارج از كشور، نسبت به لفات « الإیرانیة»این نيز گفتنی است كه لفت 

 گویاتر است.« الداخلیة»و « الوطنیة»

 

 . حمله گاز انبری5-15
مورد اشاره در الگوي ایویر در هيچ « اذف»گيري از شيوه با بهره 1«گازانبري امله»الطلاح 

هاي مورد مطالعة خار ی نيز هاي داخلی تر مه نشده است. در خبرگزاريیز از خبرگزاري

رد علیه »به این الطلاح و شرح ما راي آن تو ه كرده و آورده است: « الشرق ا وسط»لرفاً 

حیح یجب أن نتنافس لکن ص ؛أنا أستغرب جدا السید قالیباف»روحاني بضربة أقوى عندما قال: 

لیس بهذه الطریقة. قلبي لم یطاوعني قول ذلک لکنک تجبرني على قوله. أنتم منَ قال: اسمحوا 

. نحن قلنا لیس طریقة مناسبة أن نصدر ترخیصا نحن لدینا استراتیجیة الکماشةبتقدم الطلاب. 

                                                                                                                                            
1- https://www.tabnak.ir/fa/news/324339 
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 « الکماشة»ومنذ تلک اللحظة تحدیدا تحولت تسمیة «. لکي تقوموا باعتقال بالجملة

 .«إلى شبح یطارد اسم قالیباف في حله وترحال -بالفارسیة« غازانبری»-

 در ادامه آورده است:« الشرق الأوسط»با نق  متن « الإمارات اليوم»ناگفته نماند سایت 

الأمر الذی أضره سیاسیاً ولاحقه ، «جنرال الکماشة»وبعد هذه المناظرة أصبح لقب قالیباف 

 «حتى الآن منذ تلک المناظرة

متر مان « ژنرال گازانبري»و « استراتژي گازانبري»راست آن است كه در تر مه الطلاح 

مورد نظر ایویر بهره بردند. گفتنی است متنی كه در كنار «  ایگزینی»به خوبی از تانيز 

 بهره برده است.« گيريوام»را نيز دخالت داده، از تانيز « غازانبري»، واژه «الاماشه»

 

 خس و خاشاک. 5-16
هاي مورد مطالعه داخلی با استفاده از آنچه قاب  تو ه است این است كه خبرگزاري

كه با  : ذی  كلمه خس(6877 )دهخدا، «خس و خاشاك»از تر مه تعبير « اذف»تانيز 

نظر كردند. دو لرف)ویای پدیا(  ضدمفهوم منفی در عرله سياسی  امعه ایرانی مطرح 

اند و با در خارج به این موضوع و الطلاح تو ه نشان داده« الرأیة»و « ال د»خبرگزاري 

وصف رئیسهم المتظاهرین  گيري از شيوه تلفيقی ) ایگزینی به همراه تعریف( آوردند:بهره

 . التي تخلق المشاکل وقال انه لن یکون لهم مکان في ایران ةالأعشا  الضار

« خس و خاشاك»و « ياهان مضرگ»ضرررسانی در هر دو الطلاح  و بودن فایدهبی

و ود دارد؛ ضمن ایناه هر دو در گياه بودن و ه اشتراك دارند و به همين منظور تعبير 

تعبيري كاملاً هوشمندانه است. با تو ه به مفهوم كناییِ تعبير مورد « الأعشاب الضارة»

 هاي  ایگزین باشد. تواند یای از معادلنيز می« التافهين»بحث، واژه 
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 ها . دبه کردن آمریکایی5-17
در زبان فارسی به معناي از قرارداد و گفته خود بازگشتن و زیاده خواستن « دبه درآوردن»

 اي ایرانسياسی و هسته ادبيات : ذی  كلمه دبه( این تعبير كه در6877)دهخدا،  است

  نسحاا»هاي داخلی همچون العالم تعبير در سایت مطرح شدخصو  عملارد آمریاا در

براي آن به عنوان معادل استفاده شده است. در  «الولایات المتحدة من الاتفاق النووی

بهره گرفته شد. به عنوان مثال « خرق»و « انسحب»هاي خار ی عموماً از دو واژه خبرگزاري

 إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووی)الجزیره(/  خرقت واشنطن الاتفاق آمده است:

نسحا  الولایات المتحدة ا)الاهرام،الغد،یوم السابع(/  واشنطن من الاتفاق نسحا )الحیاة(/ ا

)الاتفاق النووی(  لذی انسحبت منه)شرق الاوسط،الوطن،العرب،(/ ا من الاتفاق النووی

 )ا تحاد(. الولایات المتحدة

ن در برگردان الطلاح هاي ارائه شده القاگر این ناته است كه متر مابررسی معادل

را « پا پس كشيدن»اند و با شناخت به مفهوم فارسی آن به نوعی معناي دهعم  كردرست 

هاي تر مه با الگوي ایویر نيز القاگر این اند. تطبيق معادلبراي مخاطب به تصویر كشيده

ناته است كه متر مان به تلفيق دو شيوه  ایگزینی و افزایش كوشيدند مفهوم سخن را به 

 مخاطب برسانند.

 

 درآمدهای نجومی .5-18
به نوعی القاگر اعتراض ا تماعی « درآمدهاي نجومی»یا « هاي نجومیاقوق»الطلاح  

در تعبير مورد نظر نسبت به برخی از اشخا  است كه درآمد نامتعارف دارند. 

هاي داخلی از  مله العالم و ایرنا با بهره گيري از شيوه  ایگزینی و افزایش، به خبرگزاري

هاي مورد به عربی برگردان شده و تقریباً در همه خبرگزاري «ة غیر اعتیادیةروات  عالی»
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تر مه شده كه البته طبق الگوي ایویر  «ةالعقارات الفکی»و« ةفلکی وات ر» مطالعه خار ی به

 . گيرددر ردیف  ایگزینی قرار می

 

 دست از لجبازی و بچه بازی بردارید و با دم شیر بازی نکنید. 5-19
گيري از هاي داخلی براي این  مله معادلی آورده نشده و متر مان با بهرهگزاريدر خبر

هاي خار ی به شا  زیر اما در خبرگزاري ،از تر مه آن لرف نظر كردند« اذف»شيوه 

 تر مه شده است:

عن العمل في شکل غیر شرعي  مجلس الامن یجب ان یکفّ» وقال احمدی نجاد ان» -

...  ان ایران اسد یجلس في «ف عن التطرفات الطبیانیة وعن عنادهالک» وعلیه «وغیر عادل

 ، ا تحاد(الحیاة، الجزیرة) «زاویة ونقول له  لا تلعبوا بذیل الاسد

للع  بذیل ا»اامدي نجاد یحذر الأمم المتحدب من »سایت الدستور در تيتر خبر آورده:  -

« وقال اامدي نجاد انیلعب بالنار  من قائلا ان ذلز سلوكُ»نوشته است: و در ادامه « الاسد

الکف عن »علیه « و  عادلن یجب ان یاف عن العم  بشا  غيرشرعی وغيرمجلس ا م»

  ««.التطرفات الطبیانیة وعن عناده

اي كه در آنچه قاب  تو ه است این است كه هيچ یز از  هار خبرگزاري، سه  مله

 سه خبرگزاري نخستاند. ه ناردهاند، كنار هم تر مال  زبان فارسی به هم عطف شده

ان ایران اسد یجلس »دهی تعبير با تبدی  ساخت استعاري  مله فارسی به تشبيه و با دخالت

تنداري ایران پرداختند كه افزودب مناسب و به  ایی است. سایت شبه ترسيم خوی «في زاویة

و « اللعب بذیل الأسد» الدستور نيز براي انتقال مفهوم بازي ناردن با دم شير، هر دو عبارتِ

در خطرناك بودن است. به  عبارترا به كاربسته كه البته و ه اشتراك هر دو « اللعب بالنار»

اند، از شيوه را در متن دخالت داده« ذی  الأسد»هر روي، متر مانی كه عبارت 
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نی مورد بهره بردند از تانيز  ایگزی« اللعب بالنار»بهره بردند و آنانی كه از  اللفظیتحت

 نظر ایویر استفاده كردند.  

 

 . دوره بزن در رو گذشته است5-21
را به شا  زیر برگردان  1«دوره بزن در رو گذشته است»هاي داخلی  مله كليدي سایت

 شده است: 

ایرنا، ایسنا، العالم و ) زمن اضر  واهر  قد انتهي، أن عهد اضر  واهر  قد ولي بأنع -

 .اي()سایت خامنه واهر  قد ولت بأن مرحلة إضر الاوثر( 

الکیان الصهیوني مازال غیر منتبه » خبرگزاري الجزیره ضمن پوشش خبر آورده است:

نتهي زمن القد »خبرگزاري المعارف نيز نوشته است: «. انتهاء عهد اضر  واهر إلي 

ن عهد إضر  واهر  إ»هاي مورد مطالعه نيز از عبارت سایر خبرگزاري«. اضر  واهر 

 اند.استفاده كرده« د وليق

اللفظی استفاده كردند و هاي تر مه گواه بر این است كه همگان از شيوه تحتنمونه

تواند معادل ، نمی«مراله»تري براي آن ذكر كنند. ناته دیگر ایناه نتوانستند معادل دقيق

استفاده « زمن»یا « عهد»هایی كه از واژه باشد و خبرگزاري« دوره»مناسبی براي واژه 

 ترند. به لواب نزدیز اندكرده

 

 . دولت پاکدست5-21
نظر كردند كه مطابق الگوي ایویر هاي داخلی از تعریب این الطلاح لرفخبرگزاري

گيرد. در خارج نيز لرفاً خبرگزاري اليوم السابع قرار می« اذف»یا « كاهش»در ردیف 

                                                                                                                                            
1- https://farsi.khamenei.ir 
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فى تاریخ  أطهر وأنقى حکومةحکومته ... أن أحمدى نجاد کان یعتبر »آورده است: 

الإقتصادیة على صدر صفحتها الأولى، سقوط مساعدى  «تجارت»وقالت صحیفة  .إیران

وقالت صحیفة شرق الإصلاحیة تحت عنوان . بانضخلف القُ نقاء یدهاالحکومة التى ادعت 

است تطبيق تر مه ارائه شده با الگوي ایویر القاگر این ناته  .«نهایة حکومة نظیفة الید»

اللفظی استفاده كرده و در بهره برده از شيوه تحت« نظیفة الید»كه متر می كه از عبارت 

از روش تلفيقی تعریف و « حکومته أطهر وأنقي حکومة»مقاب  متنی كه آورده است 

افزایش بهره برده است. ناته دیگر ایناه استفاده از لي ه تفضي  براي بيان مفهوم 

هاي پيشين را نيز اثبات هم زمان، پاكدستی دولت« أنقی»و « هرأط»پاكدستی با دو واژه 

هاي پيشين است كه البته این مفهوم، مورد تر از دولتكند؛ یعنی دولت او پاكدستمی

خواست متالم آن نبوده و نيست. بنابراین،  هت وفاداري به متن اللی بهتر بود گفته 

 .«کان یعتبر حکومته طاهرة و نقیة» شود:

 

 . ژن خوب5-22
 (پدیا ویای) «ژن خوب»هاي داخلی، تعریبی از الطلاح از خبرگزاري زدر هيچ ی

روي آوردند. دو خبرگزاري خار ی « اذف»به  و طبق الگوي ایویر لورت نپذیرفته است

مورد نظر ایویر به تعریب این الطلاح مبادرت « تعریف»و « گيريوام»با استفاده از 

 :آیدورزیدند كه در زیر می

 )الشرق الأوسط( «أصحا  الجینات الجیدة»ویسمى أبناء المسؤولین في إیران، اصطلاحاً » - 

ر نجاحه بالجینات الجیدة رضا عارف حطوله على أی مساعدات من والده، وبرع نفى حمید» -

 )العرب( «جینات من أمي وأبي ،لجیدةقائلاً سر نجاحي لیس منط  أبي، بل جیناتي ا

 

https://www.aparat.com/v/iT0hD/%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B2_MTN_%D8%AA%D8%A7_%DB%B8%DB%B8%D8%8C_%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D8%AF%D8%B1
https://www.aparat.com/v/iT0hD/%D8%A8%D8%A7_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B2_MTN_%D8%AA%D8%A7_%DB%B8%DB%B8%D8%8C_%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA_%D9%BE%D8%AF%D8%B1
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 سران فتنه. 5-23

و « زعماء الفتنة»را  (پدیا ویای) «سران فتنه»معادل عربی عبارت  هاي داخلیخبرگزاري

و « زعماء الفتنة»، «قاده فتنة»هاي خارج نيز سه معادل اند. خبرگزاريآورده «ةقادة فتن»

 ایویر همسویی دارد. «  ایگزینی»با شگرد  را براي آن به كار بستند كه «أصحا  الفتنة»

 

 سلطان سکه. 5-24
به  «سلطان ساه»الطلاح « الاوثر»و « ایرنا»، «العالم»هاي داخلی همچون در خبرگزاري

هاي خار ی اللاح مورد نظر با تعریب شد. در خبرگزاري «المسکوکات الذهبیةسلطان »

سلطان العملات » ،«ت الذهبیةسلطان المسکوکا»، «سلطان الذه »تعابيري همچون 

بازتاب « سلطان العملات الذهبیة»و  «سلطان سبائك الذه »، «سلطان العملات»، «المعدنیة

ایناه  ا و وداللفظی و واژه به واژه تر مه شده و بتحت بیافت كه همگی آن به شيو

 بارمعنایی  ندانی نداشت، اما از تنوع واژگانی با یی برخوردار شد.

 

 !اخ قلدرتر از تو را هم شکستیم، شما که چیزی نیستیش. 5-25

هزمنا من هو اکبر منک  انت  »هاي داخلی با عبارت خبرگزاريدر كاربردي  ةاین  مل

یابی شده است. معادل یادشده انتقال دهنده مفهوم مورد نظر لااب متن معادل «لاشيء

تري براي آن ارائه شود. ل دقيقفارسی را دارا نيست و  ا داشت معاد ةاست، اما زیبایی  مل

 آید:  هاي دیگر در زیر میتعریب خبرگزاري

من ه  أعظ  شأنا منک  ل  أنتم تدرکون جیّدا مکانة وقوة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة،  -

  والعالم( لعرب)ا یتمکنوا من المساس بالشع  الإیراني
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، ل  تستطع مواجهة الشع  الإیرانيإن دولا أقوى منها  خاطب روحاني السعودیة قائلاً -

 اناتهم وقدراتهم دون أن یقدروا على إیران،إمک کل سخروا وأذنابها وإن الولایات المتحدة

 )الجزیرة( حسب تعبیره

کانت هناك قوى أکبر منک  تعلمون قوة ومکانة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة جدا، » -

 (الغدالنهار، الوطن و  ایرنا، (عجزت عن قهر إرادة الشع  الإیراني

استفاده «  ایگزینی»ها القاگر این است كه همگی از روش همسنجی و تطبيق نمونه

به نوعی تحقير مورد نظر « أنتم  شیء»هاي داخلی با قيد اند. دیگر ایناه خبرگزاريكرده

 خار ی با رعایت  انبهاي متالم را به مخاطب عرب زبان انتقال دادند، اما خبرگزاري

نظر كردند تا به نوعی با آميز در كشورهاي خود لرفعبارت توهين ةاز تر م ااتياط

كه البته  كننددر تر مه از انتقال بار معنایی منفی پرهيز « اذف»گيري از شگرد بلاغی بهره

 خبرگزاري داخلی العالم و ایرنا نيز در این زمينه به آن  مع پيوستند.

 

 گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه/  دانه شتر در خواب بیند پنبه. 5-26
لرفاً به « تعریف»گيري از شيوه با بهرههاي فارسی مانند: الاوثر، العالم، ایسنا، ایرنا سایت

اشاره كرده و  (https://www.tabnak.ir/fa/news/874840) محتواي سخن متالم

اي به لورت . تعبير یادشده در سایت داخلی خامنهناردنده را تعریب بيت یادشد

 اللفظی  به شا  زیر برگردان شده است:تحت

 

 وبالمفرد حینا حیناً ةیأکلها بالجمل     بعیر یحل  بالأعلاف في منامه

 

 سایت لبنانیِ المعارف نيز آورده است:

 

https://www.tabnak.ir/fa/news/874840
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 ها حبة حبةمها غبّاَ وأخری یقضه یغبّفمرة یری أن ؛القطن ةجمل یحل  في منامه بأکل شجیر

 

الحلم و المُني »هاي مختصرتري همچون توانستند از معادلناگفته نماند كه متر مان می

و  78: 6868)ناظميان، « انّ المُني رأس أموال المفالیس»و « یبني قصوراً في الهواء»، «إخوان

 .كنند( نيز استفاده 689

 

 اقتصادی. شکوفایی 5-27
داخلی و خار ی مورد مطالعه به شيوه هاي تمامی خبرگزاريدر  صاديشگوفایی اقتتعبير 

 برگردان شد.  « لازدهار الاقتطادیّا»به  اللفظیتحت

 

  سبان تحریماک .5-28
هاي داخلی كشور یز از خبرگزاريبا و ود اهميت و كاربرد فراوان این الطلاح، هيچ

هاي خار ی همچون رو شد. خبرگزاريهروب «اذف»و به نوعی با  ناردندآن را تعریب 

را براي آن معادل  «ار العقوباتتجّ»«  ایگزینی»با استفاده از شيوه  الحیاة و الیوم السابع

 اند كه از رسایی برخوردار است.آورده

 

 اند؟ها به شترسوارها رسیدهچطور گاوچران .5-29
به تعریب عبارت الطلاای « لمالعا»هاي مورد مطالعه داخلی لرفا از ميان خبرگزاري

اللفظی همت گماشته و به لورت تحت 1«اند؟ها، به شترسوارها رسيده طور گاو ران»

لى تعاون المتطرفین المسیحیین والمتطرفین الیهود مع إواشار الرئیس الایراني آورده است: 

                                                                                                                                            
1- https://baztab.news/article/827593 
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، ویمارسون ال: کیف اتفق رعاة البقر مع راکبي الجمتساءل متهکماًالمتطرفین المسلمین، و

 البقرة» یترک ولن لا ترامب أن هو فیه لکن الذی لا شک !الیوم کل هذه الظلم ضد الشعوب؟

منهم؟! في حین کان أتصورون بان هذه الاتفاقیة ستضمن ی هل .تعبیره حد علي «الحلوب

ست كه ا . ناته  الب آنجاجواب الامیرکیین على ذلک انهم یحلبون هذه البقرة الحلوب

موا ه « اذف»هاي مورد مطالعه خار ی این پژوهش با ین  مله در خبرگزاريا ةتر م

 شده است.

 

 های روی میزگزینه .5-31
 ةبه عنوان یز  مل خار یدر ميان مقامات  «ها روي ميز استهمه گزینه»استعاري عبارت 

داخلی و  هايخبرگزاري درخصو  ایران به كار گرفته شد. این عبارت درتهدیدآميز 

 .ةعلي الطاول ةالخیارات مطروح اللفظی آمده است:ر ی به شا  تحتخا

 

 مسکن مهر. 5-31

هر الإسکاني، تدشین مهایی همچون هاي داخلی براي این تعبير معادلخبرگزاريدر 

در آورده شده است.  مهر الإسکاني ووحدات سکنیة في إطار مشروع مهر 

اند. در برخی از یادكرده «هر السکنیةوحدات م»هاي خار ی از آن تعبير با خبرگزاري

هاي دیگري نيز معادل -كه مورد مطالعه این تحقيق نيستند-هاي خارج از كشور خبرگزاري

 (،ةاس  مسکن مهر )البیت المودة بروفعالم ةالحکومی ةمشاریع المجمعات السکنیاز  مله 

اساس الگوي ایویر،  آورده شده است. بر إسکان مهرو  وحدات مهر السکنیة، مهر للإسکان

 ارائه شده به روش  ایگزینی به همراه افزایش نزدیز است. ةتر م
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 مدافعان حرم. 5-32

مدافعین عن حرم اهل البیت، »داخلی با تعابيري همچون هاي خبرگزاريدر این الطلاح 

به عربی برگردان شده است. در  «المقدسة مدافعین عن مراقد اهل البیت، مدافعین عن مراقد

القوات التعبئة » ال د(، )العرب، «مدافعین عن حرم اهل البیت»هاي خار ی نيز به خبرگزاري

)الوطن، الجزیره( تر مه شده كه در  ار وب تر مه  «الإیرانیة بإعتباره  مدافعي الحرم

 گيرد.اللفظی به همراه افزایش مورد نظر ایویر قرار میتحت

 

 ممه رو لولو برد. 5-33
یز از هيچ در -كه تااد زیادي، عاميانه و فولالوریز است- 1«لولو بردممه رو » مله 

رو شده هروب« كاهش»یا همان « اذف»هاي داخلی به عربی برگردان نشده و با خبرگزاري

این تعبير عاميانه،  ایگزینی  ةخار ی نيز به علت سختی در تر مهاي است. خبرگزاري

 عنوان نمونه:اند. به نيافته« فات الأوان»بهتر از 

 .(ا تحاد) لوقف تقدم طهران في برنامجها النووی «فات الأوان»وأکد الرئیس الإیراني أنه  -

 .(الدستور) لوقف التقدم التي تحرزه طهران في هذا المجال «وانفات الأ»ردا على قوله بانه  - 

 .(الجزیره) لوقف تقدم البرنامج النووی الإیراني «فات الأوان»أنه  - 

 .(0)(الحیاة) لوقف تقدم ایران في برنامجها النووی «فات الأوان»اعلن انه و -

 

 نرمش قهرمانانه. 5-34

اللیونه »هاي مورد مطالعه داخلی به خبرگزاريدر  )ویای پدیا( الطلاح نرمش قهرمانانه

 «ةالبطولی ة( للوصول إلي الهدف، استراتجیه المرونة)الذکی ةالفنی ةي المناورعنالبطولیه ت

                                                                                                                                            
1- https://www.entekhab.ir/fa/news/204947 
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به زبان عربی برگردان شده  (العالم) «ةالبطولی ةالمرون ةسیاس»اي(، سایت خامنه و )ایرنا

 ةاستراتجیگونه تر ه شده است: ینهاي خار ی ااست. الطلاح یادشده در خبرگزاري

آیة ». به عنوان نمونه شباه الجزیره آورده است: ةالبطولی ةالمرون ةسیاس ،ةالبطولی ةالمرون

 .«: الیوم زمن مرونة الشجعانالله خامنئي

آید بيشتر متر مان به شيوه تلفيقی به تر مه این الطلاح ها برمیهمچناناه از نمونه

اللفظی و واژه به واژه ارائه تحت ةو تر م كردندبرداري گرته ،پرداختند؛ از یز طرف

 دند. به توضيح آن روي آور« افزایش»گيري از شيوه با بهره ،دیگر و از طرف دادند

 

 نقض برجام. 5-35

نقض الاتفاق »، «خرق الإتفاق النووی»هاي  ون با عبارت داخلیهاي در سایت این تعبير

هاي خار ی با به عربی برگردانده شد و در سایت «انتهاك للاتفاق النووی»و « النووی

و « وویانتهاك للإتفاق الن»، «تفاق النووینقض الا» ،«خرق الإتفاق النووی»تعابيري  ون 

استقبال شد كه البته تعبير آخر كه به نوعی القاگر تصویر  «معاهدة النوویةالانسحا  من »

هاي عربی دیده شد. به هر روي همه متر مان در تر مه دیداري نيز هست لرفاً در سایت

 اند. دهاستفاده كر«  ایگزینی»ر از شيوه تعبير مورد نظ

 

 هدفمندسازی یارانه ها. 5-36

قانون الدع  »، «قانون ترشید الدع  الحکومي»داخلی با  هايدر سایتورد نظر عبارت م

به عربی برگردانده شد. در  )ایرنا( «قانون ترشید الدع  الحکومي» و )العال ( «المستهدف

قانون ترشید الدع  »آن را به « المعارف»هاي عربیِ خارج از كشور لرفاً سایت سایت
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ها با الگوي تطبيق نمونه هاي دیگر تو هی به آن نداشتند.تر مه كرد و رسانه «الحکومي

 اند.بهره برده«  ایگزینی»ایویر، القاگر این است كه همگی از شيوه 

 

 گیرینتیجه
از شناسایی، استخراج و همسنجیِ الطلااات و تعابير  ند دهه اخير ادبيات سياسی و 

-عرب زبان داخلی و خار ی میهاي ها در رسانها تماعی كشور و  گونگی بازتاب آن

 توان به نتای  زیر دست یافت:

دهی شخصيت گوینده یا به كارگيرنده یز الطلاح، نقش بسيار مهمی در تو ه -6

ها نشان از آن دارد كه متالمان یز زبان و متر مان آن الطلاح داشته و دارد. بررسی

و ود داشته، اما ایناه برخی از الطلااات در قب  نيز در همان اوزه یا اوزه دیگر 

مجدداً  ه شخصی در  ه فضایی، آن را در سخنان خود به كاربسته و بازنشرش داده در 

 انتشار و رواج آن بسيار تاثيرگذار بوده است. 

ساخت و محتواي الطلااات مورد بررسی بيانگر این مسأله است كه بيشتر این  -0

مایه باشند. دیگر ایناه بيشتر بن« تز كلمه» محور هستند تا ایناهالطلااات، تركيبی و  مله

 آميز نسبت به یز مسأله هستند.   دهندب مفهومی اعتراضمنفی دارند تا مثبت و بيشتر بازتاب

 81هاي عرب زبانِ داخلی و خار ی درخصو  سنجش و تطبيق نحوب تر مة خبرگزاري -8

اللفظی یا گيري از شيوه تحتهالطلاح مورد بحث با الگوي ایویر، القاگر این است كه بهر

هاي خار ی بار توسط خبرگزاري 69برداري از یز تعبير از مجموع الطلااات، همان گرته

كار بسته شده كه بيشترین بسامد و كاركرد را در هاي داخلی بهمرتبه توسط خبرگزاري 64و 

اید به آن دلي  بوده كه تر مة متون مورد مطالعه داشته است؛ اجم با ي استفاده از این نوع، ش

داري و پایبندي آن الطلااات بار معنایی با یی داشتند و متر مان تر يح دادند ضمن امانت

 به ال  متن، با انتقال مفهوم، از خطا به دور باشند.
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بعد «  ایگزینی»زبانان، استفاده از شيوب زبانان و عرببه علت تشابه فرهنگی بين فارسی -4

هاي خار ی گيرد؛ بدین شا  كه خبرگزاريلفظی در  ایگاه دوم قرار میالاز شيوه تحت

هاي دیگر بهره مرتبه از این شيوه در كنار شيوه 6هاي داخلی مرتبه و خبرگزاري 64

هاي داخلی به علت آشنایی به فضاي سياسی و ا تماعی كشور از شيوه گرفتند. رسانه

مرتبه از این  0هاي خار ی ست كه رسانهاستفاده ناردند، این در االی ا« گيريوام»

 تانيز بهره گرفتند. 

در تر مة « كاهش»یا « اذف»هاي داخلی به لورت  شمگيري از شيوب خبرگزاري -9

آید استفاده از این شيوه، ریشه اند؛ به نظر میتعابير و الطلااات مورد بحث استفاده كرده

مایه تمامی آن تعابير محذوف، بن گيري سياسی متر مان داشته است؛  راكهدر موضع

ها استقبال هاي خار ی به علت سوءگيري سياسی از آنمنفی داشتند. در مقاب  رسانه

« اذف»اند و تنها در یز مورد از شيوه ها ارائه دادههاي متعددي از آناند و تر مهكرده

بته مضمون این تعبير اند كه الاز آن استفاده كرده« هاگاو ران»در تر مه عنالر فرهنگیِ 

 ها بوده است.آنمتو ه هم

ها تر به تعریب ارائه شده الطلااات، القاگر این مسأله است كه برخی از آننگاه  زئی -1

به علت بار معنایی با  در زبان مبدأ،  ندین معادل برایشان ذكر شد )همچون تعبير 

ن تو ه نشده است )همچون غلط ها( در تر مه برخی از تعابير به بار معنایی آآقازاده

یابی تعدادي از تعابير دقيق عم  ها درخصو  معادلكنيد(. برخی از خبرگزاريمی

اند )همچون تعبير با دم شير بازي نانيد( و ایناه در تر مه برخی از تعابير، هم نارده

خبرگزاري داخ  و هم خبرگزاري خارج به یز معادل خا  رسيدند )همچون بر ام و 

 صاد مقاومتی(.اقت

ها، هاي مورد مطالعه و تارار عبارتهمانندي زیاد ساخت واژگانی و نحوي تر مه -7

اي و اخبارهاي روز به كننده این اقيقت است كه متر مان در تر مة متون رسانهتداعی
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هاي همدیگر الگوبرداري هاي یادیگر نيز مرا عه داشته و از تر مهها و خبرگزاريسایت

 اند.د و گاه عين عبارات را در رسانه خود بازتاب دادهانكرده

هاي مورد مطالعه گاه در تر مة الطلااات در فر ام با عنایت به ایناه خبرگزاري

زمان از دو یا  ند شيوه مطرح شده در الگوي ایویر اند و همیادشده به لورت تلفيقی بهره

گر تعداد مرتبه استفاده از یز شيوه استفاده كردند،  هت اشراف بيشتر  دول زیر كه نشان

 شود.است، ارائه می

 
خبرگزاری  شیوه ترجم، ردیف

 داخلی

 خبرگزاری خنرجی

 01 01 اللفظیتحت 0

 01 3 جنیگزینی 3

 0 3 حذف 9

 1 1 افزایش 1

 1 3 سنزیواژه 1

 1 0 تعریف 1

 3 1 گیریوا، 1

 

 منابع
 محمدرضا سيد تر مة فرهنگی. متفاوت نالرع تر مه هايروش»(. 6878.)و دیمير ایویر،

 . 8-64، لص 0ش  .مترجم. «هاشمی

 . قم: دار الفار.مختصر المعانی(. 6461تفتازانی، سعد الدین.) 

. زیر نظر محمد معين و سيد  عفر شهيدي. تهران: نامهلغت (.6877دهخدا، علی اكبر. )

 موسسه انتشارات و  اپ دانشگاه تهران.
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بررسی سازوكارهاي اسن تعبير » (.6867عبدالباسط و فرشته افضلی.) آبادي،عرب یوسف

های ترجمه در زبان و پژوهش .«در تر مه تابوهاي رمان الهوي از هيفا بيطار

 . 97-38. لص 66. ش 3د  ادبیات عربی.

 .المکتبة العصریةبيروت:  الایضاح فی العلوم البلاغه.م(. 0886قزوینی، خطيب. )

 تهران: رهنما .اصول و روش ترجمه (.6876كبيري، قاسم.)

هاي تر مه ادبی: بررسی تحليلی نوع متن، واكاوي  الش»(. 6867گنجيان خناري، علی. )

د  .های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش. «ا زاي متن و  الش خواننده
 . 69-664.لص 63. ش 3

 مشرق.م(. بيروت: دارال0886) .المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

 تهران: فرهن  معالر. فرهنگ امثال و تعابیر.(. 6868ناظميان، رضا. )

های ترجمه در پژوهش .«یابیاز تعدی  تا معادل»(. 6860ناظميان، رضا و زهره قربانی.)

 . 39-680. لص 6، ش 8س  زبان و ادبیات عربی.

سعيد تر مه منصور فهيم و  .دوره آموزش فنون ترجمه(. 6870نيومارك، پيتر.)

 سبزیان. تهران: رهنما. 
https://aawsat.com 
https://www.addustour.com 
www.ahram.org 
fa.alalam.ir 
https://alarab.co.uk 
https://www.alghad.com 
https://www.alittihad.ae 
www.aljazeera.net 
www.alhayat.com 
www.alkawthartv.com 
https://www.almaaref.org 
https://www.elwatannews.com 
https://baztab.news 

https://aawsat.com/
https://aawsat.com/
https://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/
https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
https://www.alghad.com/
https://www.alghad.com/
https://www.alittihad.ae/
https://www.alittihad.ae/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.alhayat.com/
http://www.alhayat.com/
http://www.alkawthartv.com/
http://www.alkawthartv.com/
https://www.almaaref.org/
https://www.almaaref.org/
https://www.elwatannews.com/
https://www.elwatannews.com/
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https://www.entekhab.ir/  
https://www.isna.ir 
www.irna.ir 
http://www.jahannews.com 
www.khamenei.ir 
https://www.mashreghnews.ir/news 
http://www.president.ir 
raya.com 
https://www.tabnak.ir/fa/news/ 
https://fa.wikipedia.org/wiki 
https://farsi.khamenei.ir 
www.youm7.com 

 

https://www.isna.ir/
https://www.isna.ir/
http://www.irna.ir/
http://www.irna.ir/
http://www.khamenei.ir/
http://www.khamenei.ir/




 

 

 زبان و ادبیّات عربیهای ترجمه در پژوهشدوفصلنامة 

 0911بهار و تابستان ، 22، شمارة 01سال 

 

 921-939مقالة پژوهشي/ صفحات 

 

 
 

 از یبخار محمد و یمنش نصرالله فارسی ةترجم دو سةیمقا
 نایدا یوجین ةترجم ةنظری بر تكیه با مُقَفَّعابن عربی ةودمنلهیکل

  (راسو و زاهد باب: موردکاوی)
 * طسوجدم یئبابا یعلـ  3انيرمرادیپ درضایحمـ  2فردیميکر غلامرضاـ 1

 رانیا اهواز، اهواز،  مران ديشه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانش -6
 رانیا اهواز، اهواز،  مران ديشه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان يدكتر آموختهدانش -0
 ایران یاسوج، اسوج،ی دانشگاه مدرس و اهواز  مران ديشه دانشگاه یعرب اتيادب و زبان يدكترا -8

(69/81/6686؛ تاریو پذیرش: 88/81/3686یو دریافت: تار)  

 چکیده

مقُفََّع بره عربری برگردانرد. بعردها در سردب ششرم هجرري        را برزویة طبيب به پهلوي و دو سده بعد ابن ودمنهكليلهكتاب 

بن عبدالله  رفتن ال  پهلوي، همين تر مة عربی اساس كار تر مة متر مانی  ون نصرالله منشی و محمد دلي  از بينبه

تحليلی و براساس نظریة یو ين نایدا در زمينرة   -قرار گرفت. این مقاله درلدد است كه با تايه بر شيوب ولفی بخاري

ها بررسی و ميزان انطباق این تر مه« زاهد و راسو»هاي دو تر مة مذكور را با تايه بر باب ها و تفاوتتر مه، شباهت

دهد هر دو متر م با فالله گرفتن از تر مة لفرظ بره لفرظ    نتای  این پژوهش نشان میرا با نظریة مذكور واكاوي كند. 

كه در آن زمان بسيار معمول بوده با تايه بر مهارت سخنوري و ایجاد برخی تعدیلات، خواننده را غرق گفتمان داستان 

اللی متن به مخاطب داشته است. بنرابراین،  اند؛ اما نصرالله منشی دغدغة بيشتري در زمينة ایجاد تأثير و انتقال پيام كرده

تعدیلات بيشتري در تر مه ایجاد كرده و در این راه آیات قرآنی، ااادیث، اشعار و امثال عربی را به متن تر مة خود 

تر شده است. این در االی است كه بخاري كه بنا بر دسرتور  افزوده و به خصوليات تر مة پویا در نظریة نایدا نزدیز

هرا  ماندن در اصار  زئيات و  ار وب داستانمأمور پایبند ماندن به متن اللی بوده با باقی -مخاطب تر مة وي-شاه 

هاي بينازبانی و بينافرهنگی، ت ييرات انردكی  خاطر تفاوتهاي تر مة لوري نایدا متمای  است؛ او نيز گاه بهبه ویژگی

 ت ييرات در مقایسه با تر مة منشی بسيار اندك است. كند كه بسامد و ميزان این در متن تر مه ایجاد می

 .ترجم، ،یبخنر عبدالله بن محمد ،یمُنش نصرالله مقَُفَّع،ابن ودمن،،ل،یکل واژگان کلیدی:

                                                                                                                                            
 E-mail: ghkarimifard@yahoo.com  
 E-mail: zamharir121161@yahoo.com 
 E-mail: babaei.ali88@yahoo.com  ()نویسندب مسئول  
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 مقدمه

مُقَفَّع كه ال  زبان پهلوي كتاب به دست ما نرسيده ودمنه ابنخصو  كتابی  ون كليلهدر

اي اند،  ارهدهكربنا مُقَفَّع ابن ویش را بر تر مةو متر مان پس از او، همگی تر مة خ

اي از تر مه ها راو دیگر تر مه كنيم ال  فرضمثابة بهرا  هكه این تر منيست  ز این

شود موارد، نقش مهم و اياتی تر مه بيشتر آشاار می گونهنیاشمار آوریم. در كتاب او به

 امعة ادبی ما و دیگر كشورها از این كتاب بسيار  بسا همُقَفَّع نبود و طبعاً، اگر تر مة ابن

مُقَفَّع كه از تر مة ابنبا تو ه به این همچنينماندند. نصيب میبهره و بیبی ،سودمند

یعنی نسخة عبدالله بن محمد  ،ترین نسخة آنهاي متفاوتی و ود دارد، ما قدیمینسخه

عزّام تصحيح شده، ملاك و  عبدالوهاب دستنگاشته و بهقمري  163العمري را كه به سال 

 ایم.مر ع كار قرار داده و دو تر مة منشی و بخاري را با آن تطبيق داده

ایم كه این باب از یز سو با داشتن دهباب زاهد و راسو را از این  هت انتخاب كر

ك هاي مشتراز باب ،ي دیگردمنه است و از سووترین باب كليلهیز داستان فرعی، كوتاه

هاي مو ود است و  هت سهولت كار، متن این باب را به  ند  زء ودمنههلبين تمامی كلي

همين شيوه داستان به ایم. در ال  عربی نيزتقسيم كرده و هر  زء را  داگانه تحلي  كرده

یی فرعی در هاداستانمتنوع كردن داستان اللی، داستان یا  قصدبهتقسيم شده است؛ یعنی 

 شده است. آن گنجانده 

 

 های تحقیق. هدف و سؤال1
هدف این پژوهش مقایسة دو تر مة نصرالله منشی و محمد بخاري از ال  عربی كتاب 

در این راه، این پژوهش با و  است 6یو ين نایدابا تايه بر نظریة مُقَفَّع ابنودمنة كليله

 ست:ا روهسؤا ت زیر روب

                                                                                                                                            
1- Eugene Nida 
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 مورد بررسی به  ه ميزان است؟ ةو تر مميزان انطباق نظریة یو ين نایدا بر د -6

ها به كدام كدام از این تر مهو ين نایدا، هربندي انواع تر مه توسط یبا تو ه به تقسيم -0

 نوع تر مه تعلق دارند؟

 و وه اشتراك و اختلاف دو تر مة مورد بررسی كدام است؟ -0

 

 تحقیق . روش2
به  اي است؛تحقيقات كتابخانهبتنی بر تحليلی م -شيوب انجام این پژوهش ولفی 

لورت كه براي انجام تطبيق دو تر مة نصرالله منشی و محمد بخاري با ال  عربی این

نظریة یو ين ایم كردههایی از متن باب زاهد و راسو تايه و تلاش ، تنها بر نمونهمُقَفَّع ابن

 ررسی كنيم. هاي بهاي خود و تحلي  تر مهنایدا در زمينة تر مه را اساس بررسی

 

 پیشینه و ضرورت تحقیق .3
شا ، كتاب، مقاله و هاي مختلفی بهودمنه تاكنون پژوهشخصو  كتاب كليلهدر

پذیرفته مرتبط با این ترین تحقيقات لورتنامه انجام شده كه موارد زیر برخی از مهمپایان

 مقاله است:

و  یو عرب یانیسر يهابا تر مهدمنه ولهيكل 6پنچتنترا یا مال سةیقام»قالة ممشاور در 

عربی و  لورتی مو ز با تر مة این كتاب به سه زبان سریانی،ها را بهبرخی مقایسه «یپارس

 فارسی لورت داده است.

ز ودمنه پس ای در كليلهابوالمعالمُقَفَّع و پژوهشی دربارب سبز ابن»قالة م غفرانی در

به برخی اختلافات ميان ال  كتاب  دمنهوخصو  كليلهپژوهی در تحقيقات دریز پيشينه

                                                                                                                                            
 و نثرر  از يا زهير آم آن یالرل  مرتن  كره  اسرت  وانرات يا يها افسانه از يا مجموعه( Panca-Tantara) پنچتنترا - 6

 .است تیسانسار زبان به منظوم يبندها
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الله منشی سواي اضافات وي و نيز به اختلافات نسو آن نصرهاي تر مة و بخشمُقَفَّع ابن

 پرداخته است.

 یبا تر مة عرب ی منشودمنة نصراللهكليله يهااختلاف یبعض یبررس»قالة م ايدري در

هاي ختلافات این دو تر مه را با تايه بر داستانا «انهيو پنجاك يدپايب يهاو داستان مُقَفَّعابن

اي خالی نبوده متای بر نظریة تر مهوي پژوهش  .بيدپاي و پنجاكيانه بررسی كرده است

 است.

 يهاودمنه با تر مة داستانكليله یقيتطب یبررس»خود با عنوان نامة پایان  ی درقهوه

عنوان دو عنوان دو تر مه، بلاه بهه بهدو كتاب نصرالله منشی و محمد بخاري را ن «يدپايب

نسخه یا دو روایت از یز داستان با هم مقایسه و بررسی تطبيقی كرده و به برخی اختلافات 

 است.  كردهو تشابهات آن اشاره 

به  پهلوي از مُقَفَّعابن تر مة ةودمنلهيكل نبي ةمقارن»خود با عنوان نامة پایان اوليائی در

را با تر مة فارسی مُقَفَّع ابنتر مة عربی  «يدر یبه فارس یاز عرب یالمعالابو ةتر م و یعرب

ها توسط او منشی با هم مقایسه و به برخی اضافات منشی و شيوب پرداختن به داستان نصرالله

 اشاراتی كرده است.

و  یودمنة نصرالله منشكليله یدو اثر ادبسة یمقا»خود با عنوان نامة پایان ضيائی در

این دو تر مه با یادیگر پرداخته،  ايبه بررسی مقایسه« يمحمد بخار يدپايبي هاستاندا

 اما رویارد خالی در پژوهش این دو تر مه نداشته است.

ودمنة  هار تر مه از كليله ییو محتوا يساختارسة یمقا» خود با عنواننامة پایانفریناز در 

لحاظ ساختاري ودمنه را بهمة كليله  هار تر انهيپنچاك ،یليانوار سه ،يدپايب ،یمنش نصرالله

 .و محتوایی با هم بررسی و مقایسه كرده است

خصو  و وه اشتراك و پژوهشی تاكنون در شود، هيچطور كه مشاهده میهمان 

تطبيق تر مة  ژهیوبه لورت تطبيق باب به بابودمنه بهاختلاف دو تر مة مورد بحث كليله
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ا تايه بر نظریة تر مة یو ين نایدا لورت نگرفته و این مقاله درلدد ب« زاهد و راسو»باب 

 بررسی این مهم است.

 

 . مبانی نظری تحقیق4

 . نظریۀ یوجین نایدا 4-1
اندركاران تر مه از تضاد دو قطب بزرگ تر مه، یعنی هاي قدیم، دستدر زمان

ودن ذاتی تر مه و گفتند. تناقض ميان غيرممان باللفظی و آزاد سخن میتر مة تحت

نياز مطلق به آن نيز از مبااث  نجالی آن روزگاران بود. گروهی كه طرفدار تر مة 

داشتند و تر مة داري را برمیاللفظی و متمای  به زبان مبدأ بودند، پر م امانتتحت

گریختند. گروهی دیگر كه  انب معنی و محتوا پنداشته و از آن میآزاد را خيانتاارانه 

گرفتند، به زبان مقصد تمای  داشتند، به زیبا و روان بودن تر مه معتقد بودند و یرا م

 ا كه این (. از آن4: 6836دانستند )ناظميان، اللفظی را كور و كودكانه میتر مة تحت

بندي، منطق و دقت  زم را نداشت، طرفداري از هر یز از این دو قطب تر مه تقسيم

پردازان تر مه، نظریات خود را براي علمی بسياري از نظریهبا اتهاماتی همراه بود. 

یو ين پردازان مسائ  تر مة ترین نظریهكردن تر مه مطرح كردند ویای از مهم

 است.شناس معالر آمریاایی زبان ،نایدا

شناس و متر م و سرپرست تر مة انجي  در م(، زبان0866-6664) 1یو ين آلبرت نایدا

كار برد و نخستين هيم  دید تر مه را در قالب تر مة متون مقدس بهآمریاا بود كه مفا

عنوان یز علم نگریست )فيروزآبادي و ابراهيمی، رود كه به تر مه بهشمار میكسی به

كه وي مش ول تر مه و ساماندهی به بعد هنگامی 6648تئوري تر مة نایدا از (. »86: 6869

                                                                                                                                            
1- Eugene Nida 
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 ا كه نایدا از نبود دیدگاهی ( از آن87: 0886 ،6)ماندي« تر مة انجي  بود، شا  گرفت

گيري برخی مفاهيم تئوري در مند در تر مه اطلاع كافی داشت، توانست با وامنظام

شناسی، معناشناسی و كاربردشناسی در خصو  نظریات  امسای، مردمشناسی بهزبان

و  0ارد )هتيماي را بردهاي بر ستهبخشی علمی نظریة خود در اوزب تر مه، گام هت

 (.84: 0884ماندي، 

شناسی گشتاري استوار است، یای از نظریة نایدا در زمينة تر مه كه براساس زبان»

ها در مقام ميلادي است زیرا وي سال 38و  78هاي هاي تر مه در دههپرطرفدارترین نظریه

به در  ریان مشالات تر مة این كتاب  كتاب مقدسمتر م و سرپرست انجمن تر مة 

هایی كه در انجمن نایدا در پژوهش .(89: 6834زاد، )فرح« هاي مختلف قرار گرفتزبان

هاي متفاوت بررسی و آمریاایی كتاب مقدس انجام داده، مشالات تر مه را در موقعيت

هاي فرهنگی مختلف قاب  انتقال به این نتيجه رسيده است كه پيام مذهبی به دلي  موقعيت

 .(087: 6867زاده گنجعليخانی، خليلی نيست )اميرشجاعی و

( و وي 606: 6830)ميرعمادي، « اي از رویدادهاي ارتباطی استزبان شباه»از نظر نایدا  

 .(70: 6831گيرد )اقانی، كار میرا به« پيام»، واژب «محتوا» اي واژب به

ميان براساس نظریة نایدا، بنيان و شالودب تر مه بر استنباط مقصود گوینده از 

كه تأثير متن طوريساختارهاي زبانی متن مبدأ و برگردان آن به زبان مقصد استوار است به

 بنابراین،كنندب پيام متن، همان تأثير متن اللی مبدأ باشد. تر مه در زبان مقصد بر دریافت

شود تر مه تارار می 4طراز بودنو نيز هم  8در نظریة تر مة وي، دو واژب یاسانی

معناي ایجاد تعادل یاسانی تر مه در نظریة وي، به .(48: 6869بادي و ابراهيمی، )فيروزآ

طراز بودن همه،  مله یا پاراگراف یا متن است، اما یز واادهاي تر مه اعم از واژبهیز

                                                                                                                                            
1- Munday 

2- Hatim 

3- Similarity 

4- Equality 
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تر مه ميان متن مبدأ و  هاي فرازبانی درمعناي ایجاد تعادل ميان ویژگیامري فرازبانی و به

ین معنا كه موقعيت و بافت این دو متن مرتبط به دو  امعة زبانی متفاوت به ا مقصد است

یز ميان بهطبيعی است كه  زمة این امر آن است كه گاهی تعادل یز؛ از این رو، است

 .(70: 6831واادهاي متن مبدأ و مقصد برقرار نباشد )اقانی، 

كنندب پيام متن یافتالعم  مذهبی و عملگراي درنایدا شاید بيش از اد نگران عاس

الفهم كردن تر مه براي تر مه است؛ بنابراین، وي تلاش دارد براي خوانا و سه 

هاي كند، برخی ابهامات و ل زشمی هنگام كه كتاب مقدس را تر مهخواننده اتی آن 

، 6زبانی را اذف كند تا متن پيچيده او به متنی ساده براي خواننده بدل شود )گنتزلر

هاي اللفظی وفادار به متن، فقط ااوي ارزش(. در نگاه وي تر مة تحت78 -76: 6668

(؛ بنابراین، 16: همانفخرفروشانه است و تأثير منفی در تر مة كتاب مقدس داشته است )

شود و مفاهيم  دیدي اللفظی وآزاد نمیهاي تر مة تحتها و تقاب او وارد درگيري

سمت مخاطب كند تا تأكيد در امر تر مه بهرح می ون تعادل لوري و تعادل پویا را مط

متمای  شود و تر مة كتاب مقدس براي خوانندگانی كه هيچ علم و دانش خالی در 

كند پيام زبان فهم باشد. در نظریة او، متر م تلاش میسادگی قاب این زمينه ندارند نيز به

تا رن  و بوي تر مه را هاي زبان و فرهن  مقصد برگردان كند مبدأ را براساس ارزش

 (.40: 0886سازي كند )ماندي، الطلاح عبارات آن را در زبان مقصد طبيعیاز متن بگيرد و به

: همانكند )در نقطة مقاب  در تعادل لوري بر شا  و مضمون پيام متن اللی تأكيد می

از متن  هاي فرهنگی و زبانی متن مبدأ وفادار بوده و بوي تر مه، كاملاً( و به ارزش46

 (.643: 0888، 0رسد )ونوتیتر مه شده به مشام می

 

 

                                                                                                                                            
1- Edwin gontezler 

2- Brill venuti 
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 . انواع ترجمه از منظر یوجین نایدا4-2
 كند.تقسيم می 0یاو پو 6لوري تر مه را به دو گونة كاملاً متضاد یو ين نایدا

 

 3وری. ترجمۀ ص4-2-1
لحاظ ساختار  اللفظی و ازتر مة لوري، معادلی است كه از لحاظ معنا تحتنایدا، از نظر  

لورت كلمه وفادار  تر مة لوري بهبنابراین، تأثير ساختار زبان مبدأ است. شدت تحتبه

و طبيعی است كه  شودیدر این تر مه، كلمه هرگز از قالب لوري خود خارج نم .ماندیم

لورت  -یعنی افزایش یا كاهش متن اللی-هيچ نوع تعدی  زبانی  يادر  نين تر مه

لورت دوباره به 4از طریق تر مة معاوس توانیمبسيار راات را  ياتر مه .  نينرديگن

 شودیلفت به لفت و فع  به فع  تر مه م متن مبدأ درآورد. در این تر مه، اسم به اسم،

تر مه  ،عاسركلمه و ب یزكلمه به  دوو در هيچ شرایطی دو  مله به یز  مله و اتی 

 نیتراست. كو ز ریناپذعدول یتر مه الل نیر الورت كلام دبه ينخواهد شد. وفادار

 ياتر مه چيه دهدیها ا ازه نم. هر ند ساختار گوناگون زبانستين زیدخ  و تصرف  ا

 ياعلا است كه متر م ادّ نیفرض بر ا ،تر مه نیا در اباشد، امّ يمطلق لور يبه معنا

 كند.  تیرعا دیرا با 9يتطابق لور

اي است وفادار به ، زیرا تر مهبازدیقاب  لورت رن  مدر م امي، پلوريدر تر مة 

اللفظی )لفظ به لفظ( لورت و شا  متن و از این لحاظ شاید شباهت زیادي به تر مة تحت

را از درون لورت  اميپ مت،يق هر به دیخواننده است كه با نیا در این نوع تر مه، .دارد

را افظ  انياست كه لورت ب نیمتر م ا و مهم یالل ةفياستخراج كند و متن را بفهمد. وظ

                                                                                                                                            
1- Formal 

2- Dynamic 

3- Formal Translation 

4- Back Translation 

5- Formal Correspondence 
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 . درستيتر مه، متر م اللاً نگران درك نشدن مطلب از  انب خواننده ن نیا دركند. 

متن  از لورت اميو آن قدرت استخراج پ داردیدور م ینگران نیاعتقاد راسو او را از ا ،واقع

كه بنا و آن این  است الیز قائ  به  ياتر مه نيكه  ن ستا دايخواننده است. پ از  انب

  .گوناگون دارند يهادر زبان اسانی یارتباط تيوااد موقع يهابر آن لورت

 

 1. ترجمۀ پویا4-2-2
در زبان قطب مقاب  تر مة لوري است. در این تر مه، ارف آخر را پيام  Tپویاتر مة 

همان تأثير تمام تلاش متر م از نظر نایدا در این نوع تر مه آن است كه  د.زنیممقصد 

و متر م براي  ها ایجاد شودفرهن  و زبان مبدأ بر مخاطبان زبان مقصد و فرهن  آن

 ا كه دست به اذف و تا آن وانی استرسيدن به  نين هدفی، ناگزیر از تعدیلات فرا

دهد )فيروزآبادي و زند و یا اتی لورت تر مه را ت يير میاضافة برخی مطالب می

 ، نانچه  زم باشد .است در خدمت پيام يالهيوس تنهالورت  زیرا ؛(48: 6869ابراهيمی، 

اتی اذف كرد تا خواننده به پيام مطلوب دست  وكم، زیاد، متفاوت  توانیلورت را م

در  .شودی)لورت( منتق  م یابد. مهم دریافت پيام است كه از طریق عاملی در ة دوم

ها با هم تناظر زبان ها درد كه لورتقرار دار یال  اساس نیا، یاميپ ةتر م يربنایز

را  ییمعنا جهينت گاه ساختار و در گریادیها كنار لورت شیآرا ن،یتر از اندارند و مهم

 . كندینم ني ن گرید یدر زبان شیكه الزاماً همان آرا شودیسبب م

 ای -ویدر طول تار- كام  يلور يهار مهاز ت ياريگفت كه بس توانیبدون شز م

كلمات ممان  یتصادف شیآرا كهنیاند. اعتقاد نداشتن به اشده دهيبد فهم ایاند شدهفهم ن

 يلور ةتر م يسوبسازد كه در فار متر م نبوده است، متر م را به ییاست معنا

لورت  انيكه متر م در  دال م شودیموضوع سبب م نیاعتقاد به ا .و برعاس كشاندیم

                                                                                                                                            
1- Dynamic Translation 
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 ز از راه لورت اال   اميناته مسلم است كه پ نیالبته ارا نگه دارد.  امي انب پ ،اميو پ

 ،منتق  شود «یدرستبه»استد ل كرد كه اگر لورت  ني ن توانیم جهينت و در شودینم

است.  «یبه درست» ديق نيتمام بحث بر سر هم اًدست خواهد آمد. اتفاقمطلوب به اميپ

 گرید يااما عده اد،یكلمه ز زی كلمه كم و نه زینه  یعنی «یدرستبه» قدندمعت ياعده

انتقال  يكه برا دآییم شيگاه پ ،ستين گانهیها ساختار زبان كهیی اآن از ،ندیگویم

 شتريكمتر و ب ای هار كلمه  ایاز شش  دیاز زبان مبدأ به زبان مقصد با ياپن  كلمه یاميپ

  .(18-19: 6838 و، )للح استفاده كرد

 شده در این نوع تر مهه از نظر نایدا، این ت ييرات اال البته نباید فراموش كرد ك

لورت اصول  االت اتی دردار شدن پيام متن شود، زیرا در ایننباید منجر به خدشه

انطباق ميان زبان و فرهن  مبدأ و مقصد، دیگر كاركرد و تأثير بر مخاطب معادلی براي 

 .(48: 6869متن مبدأ نخواهد بود )فيروزآبادي و ابراهيمی، 

 

 .  بخش کاربستی5

 ها. بررسی ترجمه5-1
ا هآنو تحلي  مُقَفَّع ابنبه تطبيق دو تر مة مورد بررسی با ال  متن عربی كتاب  در ادامه

 می پردازیم:

 

 قَالَ دَبْشَلیِْمُ المَلِکُ لبَِیْدَبا الفَیْلَسُوفِْ: قَدْ سَمِعتُْ هَذَا المَثَلَ ... مُقَفَّع:متن ابن

راي گفت برهمن را: شنودم داستان كسی كه بر مراد خود قادر گردد صرالله منشی: تر مة ن

 د...غرامت و مؤونت مأخوذ گرده و در افظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و ب



 991 طسوجدم يبابائ يعلو  انيرمرادیپ درضایحم، فرديميکر غلامرضا/ ... و یمنش نصرالله فارسی ۀترجم دو سۀيمقا 

 

در باب كسب كه او  يكرد ادیداستان كه  نیرا كه ا لسوفيملز گفت ف :بخاريتر مة 

سود  چياو را ه یمانيبرود و پش ين نتواند و از دست وداشت و نگاه دیبه دست آ يزيرا  

 ...معلوم شد ،ندارد

 ها: تحلي  تر مه

قَالَ دَبْشَلیِْمُ المَلِکُ لِبیَْدَبا الفیَْلَسُوْفِ: قَدْ » ملة ها با ذكر مقَُفَّع در این باب  ون دیگر بابابن

را در كف خویش گرفته و به دل  كند و مخاطبداستان را شروع می« سَمِعْتُ هَذَا المثََلَ...

كه مربوط به باب قب  است،  «قَدْ سَمعِْتُ هَذاَ المَثَلَ»خصو  عبارت ، اما دربردداستان می

نصرالله منشی ، اما مبسوط در باب قب  بدان پرداخته است طوربه  راكه ؛دهدتوضيحی نمی

قب  را ذكر كرده و  اي از محتواي بابدر آغاز هر باب، طبق عادت مألوف خویش، گوشه

راي گفت برهمن را: شنودم داستان »عبارت كند. وي با سپس باب  دید را شروع می

مُقَفَّع آورده كه ابن «هذا المثل»خصو  عبارت ، اما دركرده را آغازداستان  «كسی كه

خویش توضيحی مافی داده و سپس به ااایتی  دید  زبانیفارساست براي مخاطبان 

داستان كسی كه بر مراد خود قادر گردد »در این ااایت یعنی  «هذا المثل» .آوردروي می

؛ از «دغرامت و مؤونت مأخوذ گرده و در افظ آن اهمال نماید تا در سوز ندامت افتد و ب

اي پویا را ارائه دهد و دغدغة رو، وي در تر مة این عبارت تلاش كرده است تر مه ینا

و خواسته كه بر رسایی تر مة خود بيفزاید و در این راه از  انتقال پيام به مخاطب را داشته

 این اضافات ابایی ندارد.

نصرالله  سانبهداستان را شروع كرده و  «را كه لسوفيملز گفت ف»با عبارت  يبخار

ااایتی نو از  آن از پسشود و منشی، لختی از مضمون مَثَ  و ااایت قب  را یادآور می

 و نگاه دیبه دست آ يزيكه او را   یدر باب كس يكرد ادیان كه داست نیا» ؛گيردسر می

؛ از این رو، «سود ندارد معلوم شد چياو را ه یمانيبرود و پش يداشتن نتواند و از دست و
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اي پویا وي نيز براي رفع دغدغة انتقال پيام به مخاطب دست به اضافاتی زده و به تر مه

 دست یازیده است.

و تلاشی براي كند می تو ه  لبكه در همين آغاز تر مه   هتو قاب دیگر ناتة 

هاي خالی است كه شود، یاسان نبودن اسماساس نظر نایدا محسوب مییابی پویا برمعادل

و نام وزیر  «دبشليم»مُقَفَّع نام پادشاه در آغاز هر تر مه با آن موا ه هستيم. در تر مة ابن

آمده است،  «بيدبا» لورتبهآميز است هاي اامتنفيلسوف و برهمن او كه گویندب داستا

راي گفت »و به ذكر  ملة شده در تر مة نصرالله منشی نام پادشاه و وزیرش اذف اما 

تو ه است كه مبناي كار نصرالله   ا  الباكتفا شده است. البته این مسأله از آن «برهمن را

خلاف شيوب مستعم  خود عم  كرده  ا بربلاه اضافه است، امّا در این ،منشی اذف نيست

بيدپاي »همان  «فيلسوف»یاد شده و  «ملز»نيز از پادشاه با عنوان  بخارياست. در تر مة 

 ، مهتر دانایان و فيلسوفان بوده است. «اايم

دانشمندي است كه به تربيت  هاداستانپنجاكيانه( گویندب -در متون هندي )پنجاتنترا»

م او )ویشنوشرما( است كه لورت درست آن شاهزادگان گماشته شده و نا

Visnuserman یا Visnuserma  كه در بعضی از متون فارسی به  «بيدپا»كلمة  اما؛ باشد

)پرویز نات  خانلري و « است «مرد دانا»به معنی  1تیسانسارتحریف شده در ال   «پيلپاي»

 (061و  069 :6816 ،ي بيدپايهاداستان محمد روشن،

 

 فَاضْرِبْ لِي مَثلََ الرَّجُلِ العَجْلَانِ فِي أمْرهِِ مِنْ غَیرِْ رَوِیَّةٍ وَلَا نَظرٍَ فِي العَوَاقِبِ. فَّع:مُقَمتن ابن

إلَیهِْ  قَالَ الفَیْلسَُوْفُ: إنَّهُ منَْ لَمْ یکَنُْ فِي أمْرهِِ مُتثََبِّتاً لَمْ یَزلَْ ناَدِماً ویََصِیْرُ أمرُْهُ إلىَ مَا صَارَ

 مِنْ قَتلِْ ابْنِ عِرْسٍ وَقدَْ کَانَ لَهُ وَدُوْداً. قَالَ الملِکُ: وَکَیفَْ کَانَ ذَلِک؟َ النَّاسِکُ

                                                                                                                                            
1- Vidyapati 
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تعجي  روا دارد و از  ،عزایم كه در امضايِآن  ِثَاكنون بيان كند مَتر مة نصرالله منشی: 

 ت:برهمن گف ؟او كجا رسد عم ِ خامتِر غاف  باشد، عاقبت كار و وَر و تفاّتدبّ فوایدِ

 

 إیّةةاکَ وَالأمْةةرَ الَّةةذِی إنْ تَوَسَّةةعَتْ   

 

 0مَةةةوَارِدُهُ، ضَةةةاقَتْ عَلَیْةةةکَ المَصَةةةادِرُ  

  

او مبنی بر ملامت و مقصور  كارِ عواقبِ ،ازم و وقار ننهد باتِخود بر ثَ كارِ بكه قاعد هر

 ،ستا دهی آدميان را بدان آراسته گردانيالَعَتَ تر خصلتی كه ایزدت باشد و ستودهدامَبر نَ

قَالَ » لق را شام آن خَ است و فوایدِ وقار است، زیرا كه منافع آن عامّ الم و فضيلتِ  مالِ

و اگر كسی در « إنَّکمُْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأِمْوَالِکُمْ فَسعَُوهُمْ بِأخلْاقِکُمْ»النَّبِيُّ عَلَیْهِ السَّلامُ 

و  یدستشياندران پ ،و بر امثال و اقرانند كفضای  مبادرت  ماارم و انواعِ ابوابِ تقدیمِ

آینه  هنرها را بپوشاند و هر ةهم ،ز بدان پيونددو تهتّ ییخو ون درشت ،ت  ویدقَسابَمُ

 و در لفتِ «غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفضَُّوا مِنْ حَولِْکَ وَلَوْ کُنْتَ فظًَّاً»د. فرتی پدید آیو نَا در طبع از

 يهازیرا كه اليم محبوب باشد و دل، «إنَّ إبراهیمَ لَأوَّاهٌ حَلیِمٌ»ت ساآمده  السلامهيخلي  عل

یَنْبَغِي أنْ یَکُوْنَ الهاَشِميُِّ »رفتی كه  عنهاللهیو بر لفظ معاویه رض  و عوام بدو مای خوا ّ

اسن )امام( سخن به سمع این  «جَوَاداً وَ الأُمَویُِّ حَلِیْماً و المخزُْوميُِّ تَیَّاهاً والزُّبیَْرِیُّ شُجاَعاً

تا هاشميان سخاوت ورزند و درویش گردند و  خواهدیم»گفت  ،الله عليه برسيدرضوان

غرور ه د و مردمان ایشان را دشمن گيرند و زبيریان بمَرَیشان بِا مخزوميان كبر كنند تا طبع از

شان به ای لعب اندازند و كشته گردند و مردمِ شجاعت، خویشتن را در  ن  و كارهايِ

 يهاآزاري در افواه افتد و در دلالم و كمه ب ،اویند كه اقربايِ هيامیبن آخر رسد و ذكرِ

 به ثباتِ الم  ز تِمَو سِ ي  افتدایشان مَ   و وفايِوَه لق را بمردمان محبوب گردند و خَ

                                                                                                                                            
 هاي خروج از آن بر تو تن  آید.اههاي وارد شدن بدان فراخ و ري كه راهاز كارتر مه: براذر باش  -6
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 ، ه« ا ذوُأناَةٍلَا حَلیِْمَ إلَّ» :گفت السلامهيبر علعزم و ساون طبع اال  نتواند بود كه پي ام

فَإنَّ العَجَلةََ صافت مناسبتی ندارد، خرد و اَ اربابِ پسندیده نيست و با سيرتِ يكارشتاب

در راه نهاد  ،بی بصيرت ،آن زاهد است كه قدم ااایتِ ،ت؛ و  یق بدین سياقَمِنَ الشَّیْطَانِ

 .شتگناه را باُوي بی اره راسُنااق بيالود و بی خونِه تا دست ب

 اي پرسيد كه:  گونه است آن؟ر

 یزدگكه در كار شتاب یدر باب كس یكن ادی یكه داستان خواهمیاكنون م :يبخارتر مة 

فيلسوف گفت كه هر كه در  ناند. شهیكار را اند امو انج دیرا كار نفرما یكند و آهستگ

ر او ی كند و آهستگی را كار نفرماید و انجام كار را اندیشه ناند، كازدگشتابكار 

 ازهمچنان گردد كه كار آن زاهد با كار آن راسو كه او را پرورده بود و دل در وي بسته 

 گونه بوده  آن گمانی كه به وي برد و در آن تجربت و آهستگی نارد. ملز گفت: بهر

 اند در ااایات كه:است؟ بازگوي. فيلسوف گفت كه آورده

 

 ها: تحلي  تر مه

در این سطور  وسطر تر مه كرده  08مقُفََّع را ادود مة ابننصرالله منشی این سه خط تر 

تسلط كام  خویش بر زبان و ادبيات عربی را به رخ ادباي معالر خود كشيده است. وي در 

تا  «...ی آدميان را بدان آراستهالَعَتَ تر خصلتی كه ایزدو ستوده»تر مة خویش از آغاز عبارت 

به متن اللی افزوده  -سطر است 60كه تقریباً -را « نَ الشَّیطْاَنِفإَنَّ العجَلَةََ مِ»پایان عبارت 

سطر علاوه بر لفاّظی بسيار، بيتی منسوب به شاعر عصر  اهلی، مضُرََّس  60است. وي در این 

( ذكر كرده و در 471،  4( )أسترآبادي، ج...إیاّكَ واَلأمرَْ الَّذيِ) ياسدبن ربعی بن لقيط 

دو آیة از قرآن در تر مة خویش گنجانده است و بدین نيز  ( وبر ) ادامه دو ادیث از پيام

السلام( دست یازیده و در عليه) یمجتبیی از معاویه و امام اسن هاقولنق بسنده نارده و به 

، تر مة او بسيار فراتر گریدعبارتبه المثلی نيز  اشنی تر مة خویش كرده است.پایان ضرب
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توایی است و بيشتر به شرح یا تأليف نزدیز است تا تر مه تا هاي مفهومی و محاز تر مه

( به ضرس قاطع در م 6688-6381) یآلمان، خاورشناس مشهور 1كه تئودور نولدكه ان  ابد

ر او را نباید تر مه ناميد. او مؤلفی است كه پيوسته كار خویش را كا» دیگواین خصو  می

  (.97 :6836آشتيانی، )اقبال« دنبال كرده است

اي پزد و لقمهنصرالله منشی در تر مة خویش از سویی متن خام را براي خواننده می

از ، اما رودكه خود اُسن كار او به شمار می دهدآمادب بلع و هضم تحوی  خواننده می

تر از متن اللی كتاب مورد تر مه است تا سوي دیگر، گاه متن تر مة او بسيار مشا 

هراال، این متن اند. بهاري به شرح متن تر مة او روي آوردهكه شاراان بسي بدان  ا

ه متن اللی در متن تر مه هاي نایدا در ایجاد تأثير مشابنصرالله منشی نمونة بارز دغدغه

داند و در این گونه اذف و اضافاتی را  ایز میكه وي در این راه، هرطوريشده است به

و نصرالله منشی كه نگران درك پيام در زبان و  كندادّ و مرزي را نيز مشخص نمی راه،

 افزوده است.مُقَفَّع ابنهمه اضافات را بر متن اللی فرهن  مقصد است، این

مُقَفَّع را تر مه كند. به در پن  سطر عين سخن ابن كردهوي سعی  ،بخارياما تر مة 

بر اقتصار بر  مبنی غازي نیالدفيساتابز مول ،  هم اگر فرمان بخاريرسد كه نظر می

نمود، زیرا وي در كتاب فرسایی میكه  ون نصرالله منشی بسيار قلم بسا هعين تر مه نبود 

داد، اما بر مو ب فرمان عالی اعلاه كه خاطر در زیادت بسی یاري می هر ند»اذعان كرده: 

 يهاداستان پرویز نات  خانلري و محمد روشن،) «لله بر عين كتاب اختصار كرده آمدا

(. بنابراین با و ود برخی تعدیلات و اذف و اضافاتی كه در تر مة 06 :6816 بيدپاي،

شود، هدف و رویارد بخاري تايه بر تر مة لوري است، امّا در عم  بخاري دیده می

در عين ادعاي لوري بودن تر مه، برخی  بنابراین،شيوب دیگري اتخاذ كرده است، 

 توان دید. تن تر مه شدب بخاري میهاي تر مة پویا را نيز در مویژگی

                                                                                                                                            
1- Theodor Noldke 
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اند. مقُفََّع را تر مه كردهشود كه هر دو متر م گفتمان مو ود در متن ابنملااظه می

همان گفتمان را بدون كم و كاستی تر مه كرده، اما نصرالله منشی پيام اال  از  بخاري

كرده است. گویی  گفتمان را با دخ  و تصرف در واژگان متن اللی و اضافات بسيار تر مه

اش را موافق با طبع و و متن تر مه پروراندهایناه نصرالله منشی متن اللی را در ذهن خود 

رعایت امانت لورت را كرده  بخاريریزي كرده است. سرشت ادبی مردم زمانة خویش پی

ين مقُفََّع كاملاً وفادار بوده است، اما نصرالله منشی را نيز غير امو به لورت متن ابن

شماریم؛ زیرا در فهم پيام متن اللی د ار اشتباه و ل زش نشده است. وي خود را متعهد نمی

داند و واژگان براي او العم  مخاطب در قبال آن میبه گفتمان و پيام مو ود در متن و عاس

 مله، متن و گفتمان شا   هاآندر اام وسای  ارتباطی و مصالح كار هستند كه بدون 

نصرالله منشی از سد واژگان و  ملات عبور كرده و محتوا و مضمون اللی متن را گيرد. نمی

براي او در  هاالمث ضربو  هاقولنق كند و این اشعار، آیات قرآنی، ااادیث، برگردان می

اام زیرنویس محتوا و مضمون داستان و ابزاري در خدمت پيام متن هستند تا مخاطب و 

كه  ه آن؛ م گفتمان مو ود در متن را بهتر و بيشتر درك كندزبان، پياخوانندب فارسی

بودن هدف تر مه با هدف متن  ریم ا درست پيام متن است.ارائة وظيفة یز اثر  نیترمهم»

خطاي متر م است. مطابقت هدف متن در تر مه با متن اللی  نیترمهمو  نیتربزرگاللی 

 .(36 :6836 )فقهی،« در تأثيرگذاري یاسان كتاب مؤثر است

دست  نا اربهها و ااایات بنابراین، هر دو متر م براي تفهيم بهتر محتوا و مضمون داستان

گر ه نقش منشی در این وادي، -اند به تعدیلات واژگانی و گفتمانی نامحسوسی گشوده

از تر مة   راكهاند؛ طرز  شمگيري در كار خود موفق بودهو هر دو به -تر است پرُرن 

پندارد كه با اثري تأليفی مخاطب می و دیآیبرنماز این دو متر م، بوي تر مه  دامكچيه

 شده و این خود نشان از پویایی تر مة هر دو متر م است.رو است، نه با اثري تر مهروبه
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انَ وکَانتَْ لهَُ الفَیْلسَُوفُ: زَعَمُوا أنَّ نَاسِکاً مِنَ النُّسَاکِ کَانَ بِأرْضِ جرُْجَ قالمُقَفَّع: متن ابن

سُرَّتِ امْرَأةٌ جَمیِْلَةٌ لَهَا مَعَهُ صُحبَْةٌ. فَمَکثََا زَمَاناً لَمْ یُرزَْقَا وَلَداً، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ بَعْدَ الإیَاسِ فَ

وقََالَ لِزُوْجَتِهِ:  المرْأةُ وَ سُرَّ النَّاسِکُ بِذلَِکَ فحََمِدَ اللهَّ تَعَالىَ وَسَأَلَهُ أنْ یَکُونَْ الحَمْلُ ذَکَراً.

ضرُِ أبْشِریِ فَإنِّي أرْجُو أنْ یَکُونَْ غلُاَماً لنََا فِیْهِ منََافعُِ و قُرَّةُ عیَْنٍ، أختَْارُ لَهُ أحْسنََ الأسْماَءِ وأُحْ

مَا لا تَدْرِی هَلْ یَکوُنُْ لَهُ ساَئِرَ الأُدَبَاءِ. فَقَالَتِ المرْأةُ: مَا یَحْمِلُکَ أیُّهَا الرَّجُلُ عَلَى أنْ تتََکَلَّمَ بِ

أمْ لَا؟ وَ منَْ فعََلَ ذلَِکَ أصَابهَُ مَا أصاَبَ النَّاسِکَ الّذِی أهْرقََ عَلىَ رَأسِهِ السَّمَنَ والعَسَلَ. قَالَ 

 لَهَا: وکَیْفَ کَانَ ذَلِک؟َ

 اند كه زاهدي زنی پاكيزه اطراف را كه عاسِگفت: آورده تر مة نصرالله منشی:

 :شب را مدد كرده ةزلفش طليع لادق را مایه داده بود و رن ِ لبحِ ةاقرخسارش س

 

 مُخَصَّةةرَةِ الأوْسَةةاطِ زَانَةةتْ عُقُوْدَهَةةا   

 

 0بِأحْسَةةةةنَ مِمَّةةةةا زَیَّنَتْهَةةةةا عُقُوْدُهَةةةةا  

  

 ون   ه او را فرزندي باشد.بر آن نمودیخود آورده بود و نيز ار  م امِدر اُ

ی رامت كرد و زن را الَعَایزد تَ ،. پس از یأسشدنوميد  ،فتادافاق ني ندي بگذشت و اتّیز

یز روزي  دارد.آن تازه می خواست كه روز و شب ذكرِلی پيدا آمد. پير شاد شد و میبَاَ

ت و شریعَ را پسري آید، نام نياوش نهم و اااامِو زن را گفت: سخت زود باشد كه ت

ت كه در مدّنمایم،  نان ت و ترشيح او  دّهذیب و تربيو آموزم و در تَا طریقت در آدابِ

آسمانی شود و  كرامتِ قبولِ ستعدّو مُ شوداعمال دینی  ستحقّنزدیز و روزگار اندك مُ

 دل و روشناییِ ماان ایشان شاديِه ذكر او باقی ماند و از نس  او فرزندان باشند كه ما را ب

 . شم اال  آید

                                                                                                                                            
 كه گردنبندها او را زینت دهند.و هی ناوتر از آنرا آراسته است، به گردنبندهاكه  انيمزیبارتر مه: زنی  -6
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 تةةةةيمَوَاعِةةةةدُ لِلأیَّةةةةامِ فِیْةةةةهِ وَ رَغْبَ

 

 0اللّةةهِ فِةةي انْجَةةازِ تِلْةةکَ المواعِةةدِ   يإلَةة 

  

كه مرا پسر خواهد بود؟ و ممان است كه  یدانیاست و از كجا م را  ه سرّو زن گفت: ت

اسمُهُ و عَلَت  عَزَّ كه آفریدگار، گاهآن مرا خود فرزند نباشد و اگر اتفاق افتد پسر نياید و

در  مله این كار  د كه عمر مساعدت ناند.وَشاید بُ، این نعمت ارزانی داشت هم کَلمَِتُهُ

 .رامیخُف میتصلّ ةو در عرل ياار شدهوَی سُوار بر مركب تمنّدراز است و تو نادان

 

 تَنْظُةةرِی عَةةمَّ تَنْجَلِةةي يرُوَیةةدَکِ حَتَّةة

 

 3عَماَیَةةةةةُ هَةةةةذَا العَةةةةارِضِ المتَةةةةأَلَّقِ  

  

مرد است كه شهد روغن روي و موي آن پارسا  ادیثِ بر مزاجِ ،راست ،و این سخن

 زاهد پرسيد كه:  گونه است آن؟ .ختیخویش فرور

در زمين ارای راهبی بوده است و او را زنی بود و در روزگار دراز ایشان : بخاريتر مة 

تقدیر كرد و زن بار گرفت. راهب شادمانه گشت و زن را  عزَّ و علارا فرزند نيامد. اق 

وشن باش، مژده تو را كه فرزندي نرینه خواهد آمدن، باید رگفت: دل خوش دار و  شم

و بر عادت و سجيّت خوش و خوب بپروري،  كه او را نامی ناو نهی و به كتّاب ادب دهی

و نام من به وي بلند گردد و ليِت من به وي  او را بزرگ گرداند عزَّ و علاباشد كه اق 

و  شم من و تو و  شم خویشان  بماندو ذكر من در ميان خلق به سبب وي تازه  عالی شود

من و خویشان تو، به وي روشن باشد. زن گفت كه  يزي مگوي كه به كار نياید و از این 

سخن بگرد و برنآمده اام مان؛ كه ترسم كه كار تو  ون كار آن مرد راهب بود كه 

 روغن و انگبين را بر سر خویش ریخت. راهب گفت: این  گونه بوده است؟
                                                                                                                                            

 ها به خداوند است.هایی است براي روزگار و مي  و رغبت من در محقق شدن آن وعدهتر مه: در او وعده -6

 شود. مه: آرام باش تا بنگري كه تاري این ابر درخشان از كجا هویدا میتر - 0
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 ها:  مهتحلي  تر

 اماكند كه )راهب( مذكور در داستان، اه  ) ر ان=گرگان( بوده است، مُقَفَّع ذكر میابن

كه در قسمت قب  نيز  گونههماندر تر مة نصرالله منشی نامی از موطن راهب نيامده است، 

-مبناي تر مة وي بر پُرگویی است نه كم كهآناالاسامی خا  را اذف كرده بود، 

نگارنده  زعمبهنيز موطن راهب، )ارای( ذكر شده است كه  بخارير مة گویی. در ت

باشد و یا ایناه مياروفيلم كتاب خوانا نبوده است، زیرا  سینونسخهاماان دارد این سهو از 

 دیاري به نام )ارای( در هيچ  اي نيافتيم.

وکَانتَْ لهَُ »ه است فقط گفتمُقَفَّع ابننصرالله منشی با مهارت تمام زیبایی زن راهب را كه 

 ةرخسارش ساق زنی پاكيزه اطراف را كه عاسِ»كند ولف می ني ننیا «امْرَأةٌ جَمیِْلَةٌ

و آن را با بيتی زیبا از  «شب را مدد كرده ةزلفش طليع لادق را مایه داده بود و رن ِ لبحِ

( )أمالی القالی، أبوعلی ...مُخَصَّرَةِ الأوْسَاطِآراید )( میق 678اسين بن مُطَير أسدي )متوفی 

این همه كلام، تنها براي تر مة لفت الجميلة زن، این دراالی است  .(619 :6ج القالی، 

زیرا كه دستور به عين تر مه داشته  ؛از زیبایی زن راهب هيچ سخنی نرانده است بخاريكه 

و هر وقت و لوري بودن تر مه بر او فرض شده است، هر  ند در عم  بدان پایبند نمانده 

مندي نق  پيام به مخاطب سوق پيدا كه توانسته، تر مة او به سمت معادل پویا و دغدغه

: 6677( )البحتري، ...مَواَعِدُ لِلأیَّامِ فِیْهكرده است. منشی در ادامه نيز بيت عربی دیگري )

عق  كند و باز در تأیيد سلامت مثال ذكر می شاهد عنوانبه( ق 034-089از بحتري ) (101

( از 873 :9 ، ج6467( )البلاذري، ...رُوَیدَکِ حَتَّي تنَْظُرِی عَمَّو خرد زن راهب، بيتی دیگر )

آورد. پس نصرالله منشی در این قسمت نيز طبق عادت ق( می 680-89المُهلََّب )یزید بن 

دهد كه بسته به شاهد مثال در تر مة خویش  اي می عنوانبهمألوف خویش ابياتی را 

ی خوانندب اثر منجر شود. كامتلوی یا كامنیريشتواند به ایی خواننده با زبان عربی میآشن

كه با زبان عربی بيگانه برد و آنداند، لذت دو ندانی از تر مة او میعربی می زبانكه آن
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امّا هر  ه  ،شوداست به دردسر افتاده و متحمّ  مشقات زیادي  هت درك مطلب او می

مندي انتقال پيام متن به خواننده و ایجاد تأثير مشابه متن اللی مونه از دغدغهباشد بهترین ن

نصرالله بنابراین، هاي بارز تر مة پویا بر اساس نظریة نایدا است. و یا بيشتر از آن و از نمونه

منشی روي به تر مة پویا آورده و بر این باور است كه در تر مه، پيام اال  از متن 

توان لورت ظاهري متن زند. وي معتقد است كه هنگام تر مه میرا می ارف اول و آخر

كه پيام اللی زبان مبدأ توسط كرد، مشروط بر این ادیوزكمعربی را دگرگونه و یا اتی 

عم   بسته پا و دستدستور پادشاه وقت، بسيار  براسب بخاريشود، اما خواننده دریافت 

بود، خاطر در دارد كه اگر این دستور نمیان میكه ذكرش رفت، خود اذعكند و  نانمی

نصرالله منشی در تر مة خویش طرفدار خوانندب  ،دیگر سخننمود. بهزیادت بس یاري می

-یعنی فقط متن ابن؛ آیدكمز خواننده میاثر خویش است و با این  رح و تعدیلات به

ننوشته را ، اما خواسته بنویسدفَّع میمُقَابن را كهكند، بلاه آن  يزهایی مُقَفَّع را تر مه نمی

آید اگر بيش از تأثير كند تأثيري كه در مخاطب پدید میكند و تلاش میهم تر مه می

تر نباشد و پيام اللی متن او را به خوبی به خواننده منتق  نيست، كممُقَفَّع ابنمتن اللی 

 سازد.

 

کاً کَانَ یَجْریِ عَلَیْهِ منِْ بَیتِْ رَجُلٍ تاَجِرٍ، فِي کُلِّ یَومٍْ رزِْقٌ قاَلَتْ: زَعَمُواْ أنَّ ناَسِ مُقَفَّع:ابن متن

ا فيِ مِنَ السَّمَنِ والعسََلِ، وکاَنَ یَأکلُُ مِنْهُ قُوْتَهُ وحاَجَتهَُ ویَرْفَعُ البَاقِيَ ویَجْعَلُهُ فِي جَرَّةٍ، وَیُعَلِّقُهَ

تْ. فَبیَْنَمَا النَّاسِکُ ذاَتَ یَوْمٍ مسُْتَلْقٍ عَلَى ظَهرِْهِ والعُکَّازَةُ فيِ وَتَدٍ فِي نَاحیَِةِ البَیْتِ حَتَّى امْتَلَأَ

الجَرَّةِ  یَدِهِ وَالجَرَّةُ مُعَلَّقَةٌ فَوقَْ رَأسِهِ، تفََکَّرَ فِي غَلاَءِ السَّمَنِ وَالعسََلِ. فَقاَلَ: سَأَبِیعُْ مَا فيِ هَذِهِ

أعَْنُزٍ فیََحْبَلْنَ ویَلِدْنَ فِي کُلِّ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ بطَْناً، وَلَا تَلْبَثُ إلَّا قَلیِْلاً  بِدیِْنَارٍ، وَأشتَْرِی بِهِ عَشْرَ

 أکْثرََ حَتَّى تَصِیرَْ غنََماً کَثیِْراً إذاَ وَلدََتْ أوْلَادُهاَ. ثمَُّ حرََّرَهَا عَلَى هَذاَ النَّحْوِ بِسنِِیْنَ فَوجََدَ ذَلکَِ

عنَْزٍ. فَقاَلَ: أنَا أشتَْری بِهَا مِائةً مِنَ البَقَرِ بِکُلِّ أرْبعََةِ أعْنُزٍ ثَوْراً أوْ بَقَرَةً وأشْتَرىِ مِنْ أرْبعَْمِائَةَ 
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تِي علَىََّ أرضَْاً وَبَذرْاً، وأَسْتَأجِرُ أَکَرَةً وأزْرَعُ عَلىَ الثِّیْرَانِ وَأنْتَفعُِ بِألبَْانِ الإناَثِ وَنتََائِجِهَا فَلَا تَأ

سنِِیْنَ إلَّا وَقَدْ أصَبْتُ مِنَ الزَّرْعِ ماَلاً کَثیِْراً فَأبْنِي بَیتْاً فاَخِراً وَأشتَْرِی إمَاءً وَعَبیِْداً  خَمْسُ

 وَأتَزَوَّجُ امرَْأةً جَمیِْلَةً ذاَتَ حسُْنٍ، وَأدْخُلُ بِهَا ثمَُّ تَأتِي بِغُلَامٍ سرَِیٍّ نَجِیْبٍ فَأخْتاَرُ لَهُ أحْسَنَ

 ، فَإذَا ترََعْرَعَ أدَّبْتُهُ وَأحسَْنْتُ تَأدِیْبَهُ وأَُشَدِّدُ عَلَیْهِ فِي ذلَِکَ فَإنْ قَبِلَ مِنِّي، وإَلَّا ضرََبْتهُُالأسْمَاءِ

 بِهَذهِِ العُکَّازَةِ وَأشَارَ بِیَدِهِ إلَى الجرََّةِ فَکسََرَهَا وَسَالَ مَا کَانَ فِیْهَا علََى وجَْهِهِ.

وار او بازرگانی بود كه شهد و روغن گفت: پارسامردي بود و در  ِ تر مة نصرالله منشی:

ن آ  يزي از ؛او بفرستادي وتِخویش براي قُ ضاعتِري از بِدَفروختی و هر روز بامداد قَ

آهستگی سبوي هآویخت. بكردي و در طرفی از خانه میبویی میكار بردي و باقی در سَهب

ه درم بتوانم دَه دیشيد كه: اگر این شهد و روغن بنگریست، انیز روزي دران می ر شد.پُ

ها سازم و همَایشان رَ بزایند و از نتای ِ ،رم، هر ماهی پن ند خَگوسپَ ن پن  سرآ فروخت، از

خویش ساخته گردانم و زنی از خاندان بخواهم؛  اسبابِ ؛مرا بدان استظهاري تمام باشد

دي اگر تمرّ ، ون یال بركشد ؛ر آموزمپسري آید، نام نياوش نهم و علم و ادب د  شزّ

این فارت  نان قوي شد و این اندیشه  نان مستولی گشت  بدین عصا ادب فرمایم. ،نماید

بوي زد، در اال بشاست و شهد و روغن تمام فلت بر سَغَ كه ناگاه عصا برگرفت و از سرِ

 او فرو دوید. رويِه ب

ات كه: به روزگار راهبی بوده است عيال گفت كه آمده است اندر ااای :بخاريتر مة 

و  قُوت بود، بخوردي كه ندانكه او را از مهتري روغن و انگبين ا ري بودي. هر روزي 

و نگاه داشتی. تا همی  یی كردي كه با ي سر وي آویخته بوديسبو ه بماندي، در آن

دیدب وي بر یی در دست گرفته. عصاروزي در خانه به ستان باز افتاده بود بر تخت خویش، 

دارم،   ه نیاسبوي روغن افتاد. گفت: در این شهر امروز روغن و انگبين گران است و من 

گاه، آن را اگر بفروشم كمتر  يزي به دیناري بخرند؛ و به دیناري ده گوسپند بخرم و آن

ده سال بگذرد  هارلد پانصد سر گوسپند گردد، بفروشم و   ون نياو دارم و به زه آورم.
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و هر  ه ماده  دارم نگاهتخم  بهر از ه  سر گوسپند، گاوي بستانم. هر ه نر گاو بود  به هر

زادن بپرورم. پن  سال برآید، مال بيفزاید. غلامان و كنيزكان بخرم و سراها و  بهر ازبود، 

، نامی بزرگ طالعمن پسري زاید نيابخت و  ازبهرو  روي بخواهمها بخرم. زنی خوبملز

و خرد و دانش بياموزمش و به ادبش برآورم و اگر ادب نگيرد، این عصا بر  خوش نهم او را

و  سر وي زنم. ناگاه عصا بر سبوي افتاد، بشاست و روغن و انگبين به سرش فرو دوید

 همه باط  گشت. هاشهیاند

 

 ها: تحلي  تر مه

ی قولنق ، نه اي، نه ادیثینصرالله منشی در این قسمت فقط به تر مه پرداخته است؛ نه آیه

در اعداد و ارقام، نه زیادتی دارد نه   زبهي كه برگردان او اگونهبهی المثلضربو نه 

مُقَفَّع رؤیاپردازي شود. در متن اللی ابنكاستی كه این رویارد از وي به ندرت یافت می

ا روغن و عس  را به دیناري فروخته و ب»گونه است كه راهب با خود گفت كه راهب بدین

بز  488ماه یز شام بزایند و پس از  ند سال بيشتر از  9بز بخرد و بزها هر  68آن دینار، 

گاو نر و ماده اال  كند و از مااص   688شود و هر  هار بز را با گاوي معاوضه كند و 

، زمين و بذر بخرد و كارگر و كشاورز استخدام هاآن ولد و زادیعنی شير و  ؛گاو نر 688

ها گيرد و زنی زیباروي كه برایش سال خانة فاخري بخرد و كنيز و برده 9 كند و پس از

تر از متن در متن تر مة نصرالله منشی رؤیاپردازي راهب بسيار خلاله«. پسري زاید و ...

درم بفروشم و  68عس  و روغن به »عربی است. منشی  نين آورده كه راهب با خود گفت 

ها سازم و اسباب معيشت رمه هاآن ولد و زاداز  وایند ماه بز 9سر گوسپند بخرم و هر  9

نيز رؤیاپردازي راهب را تقریباً مطابق  بخاري «....فراهم نموده و زنی گيرم كه پسري زاید و 

دیناري روغن و عس  به»گونه كه راهب با خود گفت با ال  عربی آورده است؛ بدین

 48سر گوسپند گردد و هر  988تا  488، سال 68گوسپند بخرم، پس از  68فروخته و با آن 
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سال مالم افزون شده، غلامان و  9سر گوسپند را با گاوي معاوضه كنم و پس از گذشت 

 «.من پسري زاید... بهر ازها بخرم، سپس زنی زیباروي بخواهم كه ها و ملزكنيزان و خانه

-م را مطابق با متن ابناز دو متر م، اعداد و ارقا كدامچيهشود، كه ملااظه می طورهمان

مقُفََّع آورده و بر خواننده اند، اما پيام اللی هر دو تر مه همان است كه ابنمقُفََّع تر مه نارده

، كار هر دو متر م براساس رفتههميروگذارد و گذارد كه متن اللی میهمان تأثيري را می

در پيام اللی و تأثيري كه بر نظریات نایدا، بسيار نزدیز به هم است. تر مة هر دو متر م 

تر از متن اللی نيست، اماّ پویایی تر یا سختگذارد با ال  برابري كرده و آسانخواننده می

مقفع، ذهن خواننده را آزار تر مه در خلاله كردن محاسبات ریاضی است كه در متن ابن

اند و تلاش منشی تهدهد و هر دو متر م تلاشی نياو در تسهي  و تلخيص این محاسبات داشمی

 در این راه بيشتر و وفاداري بخاري به متن اللی، بيشتر است.

 

 گیرینتیجه
هایی كهن و تاریخی هستند با تو ه به شيوع تر مة كه تر مهبا آن دو تر مههر 

اللفظی یا لفظ به لفظ كدام از خصوليات تر مة تحتاللفظی در آن روزگار، امّا هيچتحت

كه زبان  شوندمیاي روان و داراي انسجام نحوي و ل وي محسوب  مهرا ندارند و تر

 است. نشده مقصد در آن در  هت وفاداري به زبان مبدأ تباه 

مُقَفَّع نزدیز و وفادار به متن مبدأ است و متر م بسيار به ال  عربی ابن بخاريتر مة 

هاي زبان و ودیتكه محدكند، مگر آنتا ادّ توان از اذف و اضافات استفاده نمی

یازیدن به  نين كاري كند، زیرا وي از  فرهن  متفاوت مبدأ و مقصد، او را وادار به دست

ست كه وي ا شاه خود دستور داشته است كه عين متن اللی را تر مه كند و این بدان معنا

 هدف و ادعاي تر مة لوري بر اساس نظریة نایدا را داشته است، امّا با و ود نزدیای به

 بر تفاوت بينازبانی و بينافرهنگی او را از  نان روشی  متن اللی و وفاداري به آن، گاه
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درنتيجه این قلّت  از این رو،كند، دور و به شيوب تر مة پویا بر اساس نظر نایدا نزدیز می

توان تر مة نصرالله منشی، می برخلاف، بخاريتر مة  تصرف وكاهش اذف و اضافات

 مُقَفَّع به دست بياوریم.از متن اللی ابن ترياطلاعات دقيق

ست كه متر م خود بر آن اضافات زیادي از ا اي پویاتر مة نصرالله منشی؛ تر مه 

و ... افزوده و تمام همّ و غم  المث ضربقبي  آیات قرآن، ااادیث، ابيات عربی و فارسی، 

شده و یا اتی دو ندان خود را در امر تر مه بازتأليف تأثير متن اللی در متن تر مه 

بيشتر معطوف مُقَفَّع ابن اي وفاداري به متن اللی است، دغدغة منشی به كردهكردن آن 

العم  خواننده در زمان خوانش متن تر مة او و انتقال پيام كلی متن اللی است و عاس

محور عم  كرده و معطوف به شرایط زبان و فرهن  مقصد در بيشتر در تر مة خواننده

هاي متن ر مه بوده است. این اضافات در بسياري مواقع، باعث غناي متن شده و كاستیت

است.  كردهتر را پوشش داده و آن را زیباتر و آراسته زبانیفارسعربی براي خوانندب 

 ؛ بنابراین،ي تر مة لوري نرفته و ادعاي آن را هم نداشته استسوبهنصرالله منشی هرگز 

و  را  نين  كندظر نایدا بر تر مه او لدق میط تر مة پویا از نتمامی شرایط و ضواب

كارگيري تر مة پویا در تر مة متون مذهبی با در ة نباشد؟! اگر نایدا معتقد به  واز به

عنوان ودمنه به ا كه ما با تر مة كليله ون تر مة كتاب مقدس است، ایناهميت با  هم

ابزاري در خدمت گسترش و تعليم اخلاق و دادن و  كتابی تعليمی كه زبان و متن در آن

خوبی بر انتقال پيام اللی و دو ندان به بنابراین، این شيوه ؛پند و اندرز به خواننده است

افزاید و كاملاً رن  و بوي تر مه را از كردن تأثير مشابه متن اللی در متن تر مه شده می

 زداید.دست آمده، میهمتن ب
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A Comparison between Abu'l-Ma'ali Nasrallah’s and 

Mohammad Bukhari’s Farsi Translations of Arabic 

Kalila and Demna by Ibn al-Muqaffa' Based on Eugene 

Nida’s Translation Theory: A Case Study of the Pious 

Man and the Skunk  

Gholamreza Karimifard Hamidreza Pirmoradian Ali Babaei Dam Tasoj   

)Received: 21/ September /2019 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
Kalila and Demna was translated into Pahlavi language by Borzuya and two 
centuries later into Arabic by Ibn al-Muqaffa'. Later, in the sixth century AH, as the 
Pahlavi version was lost, the Arabic translation became the basis for translators such 
as Nasrullah Munshi and Muhammad ibn Abdullah Bukhari. This article seeks to 
examine the similarities and differences between the two translations by focusing on 
the story of the Pious Man and the Skunk. For this purpose, the present article relies 
on the analytical-descriptive method and Eugene Nida’s Translation theory. The 
results of this study show that both translators, by distancing from word-for-word 
translation, which was very common at the time, relied on eloquence and made 
adjustments and immersed the reader in the discourse of the story. However, 
Nasrullah Munshi was more concerned with delivering the proper effect and 
conveying the main message of the text to the audience. Therefore, he made more 
adjustments in his translation and hence, added Quranic verses, hadiths, poems and 
Arabic proverbs to his translation which became closer to Nida's dynamic 
equivalence. On the other hand, Bukhari, on the order of the Shah who was the 
audience of his translation, remained faithful to the original text, sticking to the 
details and frameworks of the stories, hence, it is inclined toward Nida’s features of 
formal equivalence. Yet, he also sometimes makes minor adjustments in translation 
due to cross-cultural and cross-lingual differences, which are not very frequent 
compared to Munshi’s translation. 

 
Keywords: Kalila and Demna, Ibn al-Muqaffa', Nasrallah Munshi, Muhammad ibn 
Abdullah Bukhari, Translation. 
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Comparison of the Translation of Arabic Media of the 

Modern Socio-Political Terms of the Country 

 (Based on Ivir's Model) 

Ali Najafi Ivaki Mohaddese Haddadi  

)Received: 24/ August /2019 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
In recent decades, high-ranking and prominent people in the country have used 
terms and expressions in their interviews and speeches that due to their relatively 
high semantic load were welcomed by many Persian speakers and became prevalent 
in the Iranian society. These terms and expression have also been reflected in the 
Arabic and foreign language media, and by interpreting the news, sometimes several 
Arabic equivalents have been presented for a specific term, the identification, 
critique and study of which are of special importance. Considering the importance of 
the issue, the present research tries to identify and extract the latest and most 
important interpretations and common terms in the political and social literature of 
the country, and evaluate the performance of those media in translating the above-
mentioned terms based on Ivir’s model, using an inductive-analytical method. The 
statistical population of this study are: Al-Alam, Al-Kawthar, ISNA, IRNA and 
Khamenei news agencies. The foreign news agencies studied include: Al-Arab, Al-
Jazeera, Al-Yawm Al-Sabeeh, Al-Hayah, Al-Ghad, Al-Sharq Al-Awsat, Al-Watan, 
Al-Ahram, Al-Dastour, Al-Rayya, Al-Ittihad and Al-Maaref. One of the most 
important findings of this study is that the domestic Arabic-language news agencies 
have the fewest "borrowings" and the most "deletions", and in contrast, the foreign 
Arabic-language news agencies have the fewest "deletions" and the most 
"replacements" in translating the interpretations and terms in question. 
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Critique of the Arabic Translation of Marzbannameh 

based on Antoine Berman's Theory  

Arezoo Poor Yazdanpanah Kermani Vesal Meimandi  

)Received: 18/ January /2020 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
Translation is one of the ways to create cultural interactions between nations. In the 
meantime, it is the translator's responsibility to provide a correct translation. 
Translation theorists have come up with different patterns and models for evaluating 
translations. Translation evaluation and assessment based on the available models 
and patterns, reveals the quality level of the translated text and its positive and 
negative features. Therefore, the acceptability of the translation of a literary work is 
determined when it is evaluated according to these patterns. In this article, the 
Arabic translation of Marzbannameh, titled "Stories of Al-Amir Al-Marzban on the 
Language of Animals", has been studied based on 9 cases of Antoine Breman's text 
distortion system theory and evaluated by descriptive-analytical method. The 
research findings indicate that despite being familiar with the Persian language, the 
translator has sometimes failed to understand, receive and transfer the content and 
despite the translator's efforts, meaning gap and inefficiency in equivalent selection 
can be observed. Among the studied components, the two components of qualitative 
and qualitative impoverishment had the highest frequency and the component of 
destruction of rhythms had the lowest frequency. The main reason for this and the 
distance of the translator from the original text should be considered in the type of 
source text and its literary and technical aspect and the translator's lack of fluency in 
Persian. 

 
Keywords: Translation Criticism, Marzbannameh, Stories of Al-Amir Al-Marzban 
on the Language of Animals, Antoine Berman, Text Distortion. 
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A Critical Study of the Translation of “Trends in 

Contemporary Arabic Poetry” Based on the Contrastive 

Analysis  

Naser Zare  
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Abstract 
Iḥsān Abbās (1920-2003), Palestinian literary scholar, critic, editor, translator and 
historian, was a renowned and unique scholar in the contemporary era. He produced 
various valuable works including translation, editing and literary criticism. One of 
his critical works is Trends in Contemporary Arabic Poetry. Since its first 
publication in 1977, this book has been a reputable source in the field of 
contemporary Arabic poetry criticism, especially the poems of pioneering poets. 
This book has eight chapters and one appendix. Those eight chapters deal with the 
criticism of contemporary Arabic poetry. That appendix contains some poems which 
were examined in the eight chapters. This book was translated into Persian by Habib 
Allāh Abbāsi with a preface and footnotes in 2005. This translation is a hasty, 
confused and full of obvious faults and errors including neglecting Arabic grammar, 
mistranslating words, terms and sentences, neglecting context, register and subject 
and leaving out parts of the book. The method that is used to analyze this translation 
is a contrastive approach. What will be studied in this paper is only the tip of the 
iceberg. In other words, errors in the translated text, especially in the prose parts of 
the book, show us that they are not in many cases in harmony with the original 
Arabic text but are in total contrast with it. The errors in this translation are to such 
an extent that retranslation or at least a total revised edition is an inevitable 
necessity. 

 
Keywords: Contrastive Analysis, Trends in Contemporary Arabic Poetry, Iḥsān 
Abbās, Translation, Habib Allāh Abbāsi. 
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A Comparative Study of Verbal Humor in Arabic and 

Persian Dubbing of Zootopia based on Magdalena 

Panek’s Model  

Abdolbaset Arab Yusef Abadi Fereshteh Afzali  

)Received: 28/ July /2020 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
There is no doubt that a considerable part of famous animations have been formed 
for educational and entertaining purposes, and the creators of these works, relying 
on the literary language, introduce their target community (children) to the world of 
humor and its expression techniques. The more humor is norm-breaking in these 
visual-verbal genres, the more audience it would attract. This feature also applies to 
dubbing animation and highlighting its verbal humor. Therefore, the more the 
translator/dubbing team is aware of the subtleties of the target language, the more 
prominent its role can be in achieving this goal. Zootopia (2016) is one of the most 
successful animations, which in addition to creating attractive and exciting scenes, 
has a language that, according to many critics of children's films, is also a successful 
example of children's humor. The popularity and influence of this animation caused 
scientific groups to take the responsible of translating and dubbing it into Arabic and 
Persian. In this research, based on the descriptive-analytical method and based on 
the strategies of humor translation by Magdalena Panek (2009), an attempt is made 
to comparatively study the strategies of verbal humor translation in Arabic and 
Persian dubbing of Zootopia. The results show that literal translation in Arabic 
dubbing (34%) and paraphrasing in Persian dubbing (32%) is the most frequent 
strategy in translating the humor of the target language. Also, the significant 
difference between the use of modulation strategy in Arabic dubbing (2%) and 
Persian dubbing (19%) shows that the Persian translation and dubbing group had 
more emphasis on harmonizing the structure of animation’s humor with the target 
culture and language. Therefore, Arabic dubbing has been more successful in 
localizing humor than its Persian counterpart. 

 
Keywords: Humor translation, Magdalena Panek, Zootopia, Modulation, 
Paraphrasing. 
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Implementing Antoine Berman's Theory of 

Deconstructive Trends in Translating Novels from 

Persian into Arabic: The Case Study of Two 

Translations of The Blind Owl  

Ali Bashiri  

)Received: 11/ May /2020 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
Antoine Berman, a theorist in the field of translation studies, believes that some 
events happen in translation, especially prose translation, which could be 
categorized under thirteen titles. He believes that using negative analysis method, 
we can examine these thirteen categories in translated texts. Implementing this 
theory on two Arabic translations of Sadegh Hedayat's novel , TheBlind Owl, by Al-
Dasughi and Adas, we try to prove that this theory can be considered as universals 
of translation. The analysis of these translations shows that all the thirteen titles exist 
in the translated novel except for beautification. The reason for not achieving 
beautification in the translation of this novel is because it is a modern prose; since 
the objective of the author and thus the translator of the novel is far from beautifying 
and using stylistic devices. Finally, despite some drawbacks in implementation, the 
theory has a relatively efficient framework for reviewing translated texts and can be 
considered among universals of translation. 

 
Keywords: Antoine Berman, Deconstructive trends, Translation from Persian into 
Arabic, The Blind Owl Translation. 
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Critical Analysis of the Persian Translation of the Story 

“Nahr al-Dhahab”  Based on Semantic-Lexical Theory 

of the Garcés  

Mohammadnabi Ahmadi Zahra Qanbari  

)Received: 17/ June /2020 ; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
Different patterns and models have been proposed by translation theorists, which are 
used as a suitable and more accurate criterion for measuring translations. Ms. 
Carmen Garcés’ (1994)'s theory of translation quality assessment is one of the most 
important theories in the field of linguistics, which organizes and analyzes the 
quality of translated literary texts in order to determine their qualitative level. The 
aim of this article is to examine the main text of the story "Nahr al-Dhahab" by 
Yaqub al-Sharuni using the model proposed by Garcés on the semantic-lexical level. 
This story is translated by Dr. Vahid Sabzianpour and Hasiba Vakili as “The Golden 
River”. The most important findings of this paper written by a descriptive-analytical 
method, indicates that this translation, in terms of its "semantic-lexical" level, 
contains a limited number of data that are compatible with Garcés’ theory and its 
various subcategories, such as: syntactic adaptation, adaptation, definition or 
explanation in terms of cultural differences and ambiguity. Linguists believe that the 
different meanings of a single form lead to ambiguity. According to Garcés, the 
ambiguity may be intentional or inadvertent. Intentional or artistic ambiguity must 
be conveyed, and unintentional ambiguity must be removed. According to the 
review of this translation, no ambiguity was observed in the book Nahr al-Dhahab. 
According to the findings of this article, "adaptation" or the same semantic choice 
close to a sentence or word in translation, has the highest frequency, and 
"explanation", i.e. the explanation of the word in a footnote or parentheses, has the 
lowest frequency. There were also some instances of syntactic compression which is 
considered as one of the negative points mentioned in Garcés theory. 

 
Keywords: Translation Criticism, Garcés Model, Nahr al-Dhahab, Golden River. 
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Mapping Scientific Articles Published in the Journal of 

Translation Researches in the Arabic Language And 

Literature (2011-2019)  

Saeideh Mirhaghjoo Langeroudi Fatemeh Alinezhad Chamazkoti  
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Abstract 
Throughout the past decades, the study and making scientific maps has been taken 
into consideration and raised as one of the scientific studies’ indicators in various 
fields. The present study examines scientific productions in the Journal of 
Translation Researches in the Arabic Language and Literature which is present at 
ISC. The purpose of this study is to review the authors' scientific activities in the 
Journal of Translation Researches in the Arabic Language and Literature, along with 
their scientific network in order to make their scientific information visible. This has 
been possible and tractable through the interactions between authors and 
Universities. This research is a scientometric study that was performed with a 
quantitative method and citation analysis. The research population contains all 
articles in the Journal of Translation Researches in the Arabic Language and 
Literature selected from 2011 to 2019, which are indexed in ISC science citation 
index (SCI). The maps were made using co-citation analysis and completed by 
VOSviewer software. The findings show that the authors’ scientific contributions in 
this journal are at a desirable level. On the other hand, there is a positive and 
significant correlation between the variables of scientific communication and 
scientific production. In other words, those authors with more productions are more 
involved with other authors in writing articles. The results of the present study 
emphasize on the importance of publishing articles in the Journal of Translation 
Researches in the Arabic Language and Literature and the scientific collaboration 
between authors and universities. 

 
Keywords: Scientific Productions, Scientific Citation Index, Scientific 
Collaboration, Scientific Map, Journal of Translation Researches in the Arabic 
Language and Literature. 
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Abstract 
Poetry translation is one of the most controversial and important issues in the field 
of translation about which different opinions have been presented. Some considered 
it impossible, while others endorsed the translation of poetry into traditional poetry 
and provided successful examples. The situation is different in translating modern 
poetry (lit. Nima poetry), because modern poetry gives great importance to internal 
music. Internal music is based on linguistic techniques (modern metaphors, 
repetition, pun, antithesis, exaggeration, parallelism, etc.) and semantic figures of 
speech (symbolism, the use of myth, etc.). Badr Shakir al-Sayyab has numerous 
poetic innovations and linguistic creations, and it is difficult to translate his poetry in 
such a way that it has the least amount of phonetic and semantic loss. This article 
seeks to explore the linguistic features of his poetry and the difficulties of translating 
his poems. The general conclusion is that the translator is able to make the least 
phonetic and semantic loss using some linguistic techniques in the target language 
and accuracy in finding lexical equivalence. 
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The Criticism and Study of Rewriting Aspects in four 

Episodes of Bal’ami’s Translation of Tabari’s History  

Sayed Esmaeel Hosseini Ajdad Niaki Shahram Delshad   

)Received: 10/ January/2020; Accepted: 05/September/2020) 

Abstract 
The free flaunt of translator’s language and applying rewriting elements is one of the 
most important reasons for the emergence of  authorship translation approach in 
Persian literature and classic Arabic. In this approach, just like free and 
communicative method, translators avoid equal, equivalent, and parrot-like 
translation which is mostly inexpressive and incomprehensible. Rewriting approach 
was widely used in old Persian translation from Arabic because of not regarding 
rules and scientific standards of translation and idealistic goals. And relaying on 
rewriting issue and its mechanisms the translator would deal with lots of changes in 
translated texts compared to the originial without considering custody. The present 
research tries to study the concept and rewriting aspects in four episodes of 
Bal’ami’s history (the killing of Siavash, the making of Kavous’s Palace, Kavous’s 
ascending to heaven, abandoning sovereignity by Kay Khosrow) considering André 
Lefevere’s rewriting discussion in order to achieve aspects and functions of 
rewriting approach in Bal’ami’s translation. The results indicate one of the reasons 
of Bal’ami’s translation durability, which is known as the translator not the writer, is 
due to the successive aspects of rewriting concept. And the translator has created a 
rather different work than Tabari’s by using techniques uncluding adaptation, 
structural adjustments, delete and compression, and sometimes verbiage. 

 
Keywords: Rewriting, Translation Studies, Tabari Translation, Bal’ami Translation, 
André Lefevere. 
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Proverbs and Allusions  
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Abstract 
In the process of translating stories, proverbs and allusions are key cultural elements, 
which convey meanings and messages of the original text to the reader. The main 
problem for translators in this process is the accurate way of confronting these 
elements. In this challenge, the equivalents are one of the important factors which 
pave the way for the translator.  A good equivalent should convey not only the 
meaning, but also the spirit, feeling and experience of the literary writer to the 
reader. The present study aims at criticizing the translation of one of the most 
popular works of Resistance Literature, “DON'T FORGET” , by applying 
Newmark’s approach. In his model, Newmark considers cultural elements and 
divides them into five groups (ecology, material culture, social culture, institutions, 
customs, concepts, movements, gestures, and body language). The present study 
focuses on the fourth category and investigates the quality of translation of concepts, 
including allusions and proverbs, and analyzes them by applying Newmark's 
methods of translation of cultural elements. In this descriptive-analytical research, 
following an investigation of several examples and adapting them to Newmark's 
strategies, it was found that the translator has been successful in translating the 
concepts of the book by using the functional equivalent method. Furthermore, he has 
used semantic translation more. And sometimes the meaning of the proverbs or 
allusions are not well understood, as a result, a wrong equivalent has been entered in 
the text. 
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A Critical Evaluation of Fatemeh Jafari’s Translation of 

Al-Itirafat Novel by Rabee Jaber Based on Antoine 

Berman’s “Deforming Tendencies”  
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Abstract 
Translation of a literary text is the most difficult type of translation and faces special 
challenges which makes it even more difficult. This type of translation requires 
theoretical approaches to provide strategies for a better translation and success for 
the translators. Antoine Berman is a translator, theorist, philosopher and historian of 
translation whom under the influence of philosophy took a new look towards 
translation studies. As a translator and theorist, Berman paid a particular attention to 
the original text and believed in the loyalty of the translator in translation. This study 
which is conducted using a descriptive-analytical method, examines the translation 
of Rabee Jabir’s work, Al-Itirafat,  by Fatemeh Jafari according to Berman’s seven 
deforming tendencies: rationalization, expansion, ennoblement, qualitative and 
quantitative impoverishments, destruction of rhythm and destruction of expressions 
and idioms. The result of the study shows that destruction of rhythm and expansion 
are the most recurring factors of text distortion in Fatemeh Jafari’s translation. These 
tendencies in turn influenced the expansion tendency and in some instances there 
was an increase of expansion in Jafari’s translation. In terms of transferring the 
structure and content, she was loyal to the original text and in terms of 
rationalization, qualitative and quantitative impoverishment and the destruction of 
expressions and idioms she had the least deviation from the original text. The 
frequency of each deforming tendency in translation of Al-Itirafat novel is shown 
using a bar chart. 

 
Keywords: Antoine Berman, Al-Itirafat Novel, Translation, Fatemeh Jafari, 
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